وره ورور ٩۷‏ 


شاره ۳۷۸۷ 
جھازشثبہ ۲۳ استند ۱۳۹۶ 


۰ صعجه -بها ۰ 


۰ تومان 


و تایه 
. س کک حر - 5۸ مه ۰ 
اغ وا خا دمدعل کساورز و حاطره ها حه لس را را 7 اکن سر 

برعبدی و ترافیک؛ زمر دیان ونا رخ ساقت رازه وم را و ما 
مطلب خواندنی دیگربه همراه چندجدول‌نوروزی 


۱ ۳ 
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مانا طعم به یاد ماندنی 
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تن زنل ددعت 


۸ اسفند ولادت حضرت امام محمد باقر (ع). ۰ اسفند روز ملی شدن 3 
E SENTENCE‏ افروردین 3 


ولادت‌باسعادت‌مولای‌متقیان.حضرت‌علی ع)وهمچنین‌روزبزر گداشت ‏ 
ES eae‏ سختکوش میهنمان و خوانند گان ارجمند مجله مبار ک و فرخنده باد ج 


مقام والای پد روروز پدربر هموطنان عزیز بویژه پ دران مهربان و 


اقب ار راا ا الیل ار ال العول وال حول ا ا 


یک بار دیگر توفیق داد عید نوروز رابه شماملت عزیز 


ایران تبریک عرض کنم... 
... امیدواریم که همه شمادر تحت عنایات حضرت 


یه له (ارواحنافداه) وبا دعای ار واح مطهّر شهیدان وامام 
بزرگوار سال شاد و خوش وهمراه با امنیّت ورفاهی 


عبد 


داشته باشید. برگرفته از پیام نوروزی سال ۹۶ 4 
۰ 1 . هھ 
مجله اطلاعات هفتگی فرار سیدن سال جد ید رابه همه خوانند گان ارجمند وصمیمی تبر یک می گوید وسالی + 
رفتارهاوواکنش‌ها خوب وفر خنده راهمراه خیر وبر کت و سعادت وشادمانی برای تمامی ار انیان عز یز وبزر گوار آرزومند است. 9 
گفتگوهنری 8 
ماحرای‌واقعی لحه تحویل سال ۱۹۷ 4 
سوژه 1:۴۵:۸ پ[ 
مشاوره ات 9 و»: 
وار جهان هجری شمسی 2 
E‏ مطابق ۲ رجب ۱۴۳۹ رد 
و 8 کک 
هجری قمری و 2 
۳ چ ا 3 ۲ مارس 4 
گزارش خارجی 
تماشاگه راز 9 
گفت وگوی‌هنری-اکبرعبدی 9 


فانتری ایرانی 


جنه 


ده ایا ان 
هنری-کامکار 
پاورقی گمشده 
داستان ویژه 
عجیب وخواندنی 
قصه‌هفته 
به‌رنگ‌اشتباه 

پیج و خم وخواستگاری 


9 متا ی است 


صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی (از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 1 نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ دس تمس دز ماد Email‏ 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 

صفحه‌آرا: حمید دانش‌اندوزو مهدی اسماعیلی آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
ویراستار: مریم نیک پور | حروفچین: مریم شیرانی QAWEVE.TA۹ .( TI‏ | 
تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ | 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نک جنوبی هر ونه استفاده از مطالب مجله جهت قیلمنامه سینما تلوبزیون و تتاتر ویاچاي 
7 3 هرگو از مطالب مجله جهت في ینماء تلویزیون و تثاترو یا چاپ 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتکی در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
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/ تس ای ام E‏ سس 


نامه‌های بی‌واسطه 


در آستانه سال جدید همه باهم مثل هميشه 
گوشه چشمی به هموطنان بز ر گوار و نیازمند 
خود داشته باشیم. شیخ بهایی می‌فر مایند: 
همه روز روزه بودن: همه شب نماز کردن / 
همه ساله حچ تمودن: زمد ينه تابه کعبه سر و 
پابرهنه رفتن /دولب از برای لبیک به وظیفه 
باز کردن/ به مساجد و معابد همه اعتکاف 
جستن / ز ملاحی و مناهی همه احتراز کردن / 
شب جمعه‌ه | نخفتن به خدای راز گفتن / 
ز وجود بی‌نیازش طلب نیاز کردن /... به خدا 
که‌هیچ کس راثمر آن قدر نباشد/ که به 
روی ناامیدی در بسته باز کر دن... 

نادر حیدری ‏ کیانشهر اهواز 


آدم درروز کلی کلمه می شنود... 

بعضی کلمه‌ها | بادت می کنند و بعضی خر اب. 
بعضی کلمه‌ها جنسیّت دارن د. بعضی‌ها هم 
شخصیت. مونت‌اند و لطیف يا مذ کر و خشن. 
کلمه‌ها وزن و مزه هم دارند. وزن بعضی‌هایشان 
زیاداست ومزه‌بعضی‌هایشان‌تلخ.بعضی‌هایشان 
قلع و قمع می کنند. بعضی‌هایشان نوازشت. 
شنیدن جمله« جای طرف خالی!». همیشه 
غمگینم می کند. یاد آآوری می کند یکی باید باشد 
و نیست. حس می کنم جاه ای خالی دلم زیاد 
شده..نفسم را بیرون می‌دهم و می‌گویم: آجای 
خالی بعضی آدمها با هیچ چیز پر نمی‌شود." 


۳ 


عبدالامیر اسدالله زاده -شوشتر 


بعضی وقتا دلم خبلی تنگ نیش مخصوضا 
برای ادما! دوست دارم برم دم خونه‌هاشون. 
در بزنم. وقتی میان بیرون با حسّرت نگاشون 
کنم. دستاشونو توی دستام بگیرم و ببوسم و 
برای دلتنگی‌هام گریه کنم. دوست دارم برم 
به‌همه کوچه‌ه | بخصوص اون کوچه‌های 
بی‌نشون. سراغ اونایی رو بگیرم که سالها پیش 
از این کوچه‌ها رفتن و تنها یاد و خاطره‌هاشون 
در سینه کوچه‌ها مونده. 
به آسمون نگاه می کنم. تو اون دور دورای 
آسمون دنبال گمشده‌ای می گردم. اشک تو 
چشام جمع میشه. سرم رو پایین می آرم با 
آستین پیراهتم اشسکامو پاک می کلم وبی‌اراده 
به راه می‌افتم. دست خودم نیست. تقصیر این 
دله که منو با خودش می‌بره. هر چه باداباد. 
غلامعلی چریکی -گچساران 


¥ صلواتک عليه و علی ابائه. 7 

: فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 
ولباًوحافظاً و قانداو ناصراو دلیلاو عینا 
حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویاا 


مدتهاست که مساله یارانه‌های نقدی بحث روز 
شده و ظاهر آ قرار نیست که این مساله در دولت 
دوازدهم نیز حل و فصل شود. 
در بودجه سال ٩۷‏ پس از مدتها کش و قوس و 
پاسکاری از جانب مجلس به دولت و دولت به 
مجلس بالاخره مجلس سقفی برای یارانه‌ها تعیین 
و نحوه پرداخت آن را به دولت واگذار کرد. 
ظاه رآ هنوز دولت به این نتیجه نرسیده است که 
چگونه پر در آمدها راشناسایی کند در حالیکه 
چندین مرجع از قبیل راهنمایی ورانندگی, ثبت 
اسناد بور س»حسابهای بانکی و... در اختیار است که 
می‌تواند با استفاده‌از آنها قشر ثروتمند راشناسایی 
کیک آز آین موازد بخضوص خش انهاق بانکی 
است که البتهگویا دولت تمایلی به سر کشی به 
آنها ندارد درحالیکه در تمام دنیا برای جلو گیری 
از پولشویی باندهای مافیایی س رکشی به حسابهای 
بانکی افراد جزء اختیارات و وظایف دولتها است. 
لازم است دولت آقای روحانی هر چه زودتر این 
امر رابه سامان برساند و مطمئن باشد که در این 
راه مردم محروم که بار اصلی انقلاب هم بر دوش 
آنهاست از ایشان حمایت خواهند کرد حتی آنهایی 
که به ایشان رای نداده‌اند. 

عبدالحسین اسماعیلیان _بجستان 


می‌خواستم یک نکته شرعی بپرسم و آن اینکه 
عزیزانی بوده‌اند که زمان جنگ برای مدتی 
درجبهه بودند و دراین ایام صدماتی دیده‌اند که 
مقطعی بوده ودر آن زمان جانباز شناخته شده و 
ازادامه خدمت معاف شدند.بعضی ازاین افرادپس 
ازمدت کوتاهی دیگرهیچگونه ناراحتی ندارند.و از 
آن زمان تا کنون دار ند ازمزایای جانبازی وحقوق 
استفاده می کنند درحالی که هیچ گونه اثری از آن 
جانبازی نیست.حال سوال این است. آیا حقوقی 
که ازبیت المال گرفته ومی گیرند حلال است؟!و 
مشکلی ندارد؟!... ضمناًدر نقطه مقابل عزیزانی هم 
هستند که در آن زمان جانباز با درصدهای بیشتر 
شدند وبعدازمدتی از کارافتادند و به هر دلیل و از 
جمله اعتقادات بالایشان به جایی م راجعه نکر دند 
یا نمی‌دانستند چکار باید کنند و کجابایدمراجعه 
کنندو حال واقعاً از کارافتاده اند و دستشان به هیچ 
کجابند نیست. از مراجع می‌خواهیم به این سوال 
شرعی پاسخ دهند واز مقامات می‌خواهیم به این 
نکات دقت داشته باشند. مرتضی ذاکری 
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نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا آرزوی سالی سرشار از صحت و 
سلامتی و خبرهای خوب و دلگرم کننده برای همه 
شما عزیزان و نیز با این اميد که سال آینده با 
رونق رشد و توسعه و پیشرفت کشور وسعادت 
ملت همراه گردد و بااین درخواست همیشگی که 
ور ههار تباطات کتبی یااینترنتی و تلگرامی ازا 
ذکر نام نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ 
نفرمایید. 

در همین جالازم می‌دانم از همه خوانند گان 
فعال مجله که در طول سال همکاری خوبی با 
ما داشستند صمیمانه تشکر کنم از جمله آقایان 
وی مدای را وال راد ۰ ۲ 
عابد ساوجی. محمد احمدوند. سید کمال 
سید محمود. حسین مستعلی زاده غلامعی 
قاضی شهرضاء ناصر پوریوسف. عبدالناصر 
بلوچ زهی, عباس تو کلی شسهمیرزادی, محمود 
جعفری, مریم پارساء منیژه ابرآهیمی, زهرا 
مترجمی, بهروز مباشر بهروز, مجید کاظمی. 
بیژن ملاح سعید. سعید زوجی. مصطفی بیان. 
آرمان عابد. غلامعلی چریکی. علی حضوری: 
اکبر بز ر گمهرء قنبر یوسفی و...(اگر اسم عزیزانی 
از خاطرم افتاده عذر خواهی می کنم) از همکاری 
فعالانه این عزیزان و نیز از همه خوانند گان 
خوبی که با مطالب خواندنی خود و نیز انتقادات 
و پیشنهادات سازنده در غنای هر چه بیشتر این 
مجله سهمی قابل توجه دارند تشکر می کنم و 
برای همه آرزوی سلامتی دارم. 

دراین هفته هم قصد داشتم مثل هفته‌های 
گذ شته به چند نامه پاسخ بدهم که متاسفانه به 
دلیل حجم مطالب و نیز محدودیت این ستون 
تنها به ذ کر اسامی عزیزانی که نامه‌هایشان 
به دستم رسیداکتفامی کنم و پاسخهارابه 
نخستین شماره‌سا لآ ینده‌وامی گذارم. 

خانمها و آقایان: زهره کبیری, زهره صفری, هما 
مرشد. مرتضی ذاکری. داود حتم پوری خامنه. 
اھا رادر ار ی 
گلپایگانی. ابراهیم خالدی. محمدابراهیم ادیب 
فر. سوالی برزار. ذبیح الله تقی پور محمدعلی 
قره گوزلو, عبد المطلب معلمی» مجتبی مشهدی, 
نوروزی. محمدرضا بهلول. احمد شمسایی. 
مهدی مرتضی, علی حسینی. احسان اه فقیهی. 
محمدصادق صادقی. ساسان پورفلاح. حسن 
چراغیان, عبدالحسین بایگان, گلناز پیغمبر زاده. 


صفر مدانلو کردی. 
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ډادداشت‌هفته 


محمد امین جوادی 


سالی که گذشت خبرهای خوب و اتفاقهای خوب زیاد نداشت. به همین خاطر 
اوقات بسیاری ذائقه ما تلخ شد. 

نه اینکه تمام سال با خاطرات تلخ همراه بوده باشد اما تعداد اتفاقات خوب در 
آن کم بود درحالیکه حوادث تلخ فراوانی را می‌توان به خاطر آورد. گذشته از 
اتفاقاتی که در بهار یک بار دیگر ادامه دولت د کتر روحانی راممکن کرد. در 
ماههای پس از آن و بخصوص در نیمه دوم سال داغدار چند حادثه تلخ شدیم 
که زلزله کرمانشاه فاجعه بار ترین آنها بود. جمعی از هموطنانمان در این 
حادثه تلخ کشته شدند و جمع بسیار بیشتری نیز بی خانمان... و در این ميان 
هرچه همت و اراده مردم عظیم و بز رگ بود کوتاهی های مقامات و مسئولان 
بیشتر به چشم آمد چرا که هنوز بسیاری از هموطنان زیر چادر زندگی می 
کنند و هنوز خانه های بسیاری باید ساخته شود. 

چندی بعد البته فاجعه سانچی پیش آمد که عده‌ای از جوانان خوب مارا در 
دل آب طعمه آتش کرد و تازه‌از آن حادثه تلخ بیرون نیامده یک هواپیمای 
دیگر به کوه خورد و جمع دیگری از هموطنانمان را از ما گرفت ویکبار دیگر 
بح مر الای او ان هوای کشور را سر روا همه ایا 
مشکلات اقتصادی را نیز افزود که دولت را دجار سر گیجه کرد و به دردسر 
انداخت و بلافاصله پس از کاهش نرخ سود بانکی بازار مسکن را تحت تاثیر 
قرار داد و پس از ان بازار ارز راو کار رابه جایی رساند که دولت شر مسارانه 
به همان مسیر غلط گذشته بر گردد و نرخ سود بانکی را با فروش اوراق قرضه 
ریالی به همان ۲۰ درصد برساند هرچند با وجود این تمهید همچنان بازار ارز 
دستخوش التهاب و نوسان است. 

مجموعه این اتفاقات باعث شده‌است که سال ۹۶ با خاطرات خوب و 
ار 
فاصله‌های طبقاتی نیست. گر چه همه اینها مشکلات قابل توجهی به حساب 
ای سر ا 
است که به مراتب از خود فقر اسیب زننده تر است. 

قدر مسلم مردم مابسی بهتر از بسیاری از مردم کشورهای دنیا زندگی 
می کنند. این را می شود از متوسط مصرف سرانه انر ژی . مواد غذایی. متوسط 
فضای مسکونی و میزان کالری و... فهمید. اما قدر مسلم به اندازه آ نها احساس 
خوشبختی نمی کنند وبسی بیش از آنها احساس سرخورد گی و ناامیدی دارند. 
بهاندزه نها نس بت به آیندهامیذوار نیستدد وقطعاً آستانه تحمل پایینتری 
از آن ان دارند واحساس خوشبختی کمتری می کنند که نیازمند بررسی 
روانشناسانه اجتماعی است. راستی جرا چنین است؟ 

بکی‌ازمپسرین ال آن وه نات ی اب و عاب افصادی ار یک و 
و خشونت بیر حمانه جریانها و جناحها در صحنه سیاسی از دیگر سو است. 
همه اینها به نوعی مردم را در محاصره اخبار بد قرار دادهاست خبرهایی 
که از رسانه ملی پخش می شود مرتب از جنگ و کشتار و تهاجم و نفرت 
| کنده است. دانه محبتی کاشت نمی شود و این خبرهای تنش آفرین در 


1 ۳ ری رین تیار ۵ 
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۱ ات شاف ازا ر کار و سرمایه 
همه و همه نوعی بیقراری در ميان جامعه ایجاد کرده که آستانه 
تحمل جامعه را پایین آورده است. به زبان ساده ما آنقدر خبرهای بد 
می شنویم و آنقدر آینده را تاریک می بینیم که به خودی خود عصبانی 
هستیم و می شویم درحالیکه شاید آنقدر که فکر می کنیم اوضاع نوميد 
کننده و وخیم نباشد. انصاف اگر بدهیم وضع ما آنقدرها هم بد نیست. گرچه 
همه این مشکلات هست و همه مسئولان چه در دولت و چه در سایر نهادها 
بسیاری از اولویت‌ها و نیازهای اصلی جامعه رانه به درستی می فهمند و نه به 
درستی طرح و برنامه‌ای برای حل آن دارند. اما با همه اینها اب فکر نکنیم که 
اوضاع چنان نابسامان است که مالازم است این همه ناراحت و نگران باشیم 
و احساس شوربختی به ما دست بدهد. اصلا چنین نیست. اما یک نکته که می 
تواند به آرامتر کردن این التهاب و یی قراری اجتماعی کمک کند ایجاد نشاط 
در جامعه و تزریق امید در آنهاست. آن هم نه تنها با حرفهای کلیشه ای و 
شعاری. آن هم نه با وعده های پوچ بلکه با ترسیم درست آینده و نیز بافهم 
دق را ار را 
برای خروج از بحرانها وبن بستها. 

همه ما واجب است بدانيم که حتی اگر طرفدار یک جریان سیاسی خاص 
هستیم برای از میدان به در کردن رقیب نباید از روشهای رذیلانه. سیاه 
نمایی. افراط گرایی. خشونت کلامی و تزریق یاس و ناامیدی استفاده کنیم و 
کار رابه جایی نرسانیم که مردم بدون امیدواری به راست یا چپ از اعتماد 
به کل نظام خسته شوند و همه جریانها و جناح ها رابه کناری نهند و از نظام و 
حاکمیت و اصلاحات لازم در آن دلسرد و ناامید گردند. 
ES‏ ام ما 
باید به نیازهای اساسی مردم و مطالبات به حق آنها توجه کرد. بايد دست 
از دعواهای (به قول معروف برس لحاف ملا نصر الد ینی) و منفعت‌طلبانه و 
انحصار گرایانه و رانت‌خواری و فساد برداشت. باید حرفها و درد دلهای واقعی 
مردم راشنید و از جزمیت و افراط و تحجر و خشک مقدسی و انعطاف ناپذیری 
واصلی نمایاندن موضوعات فرعی دوری نمود.جامعه در حال حاضر بیش 
از هر چیز به امید برای زندگی و طراحی آین ده و تلاش و بالند گی نیاز دارد. 
در محاصرهاخبار تلخ و ناامید کننده زمین آرزوهای مردم یخ می زند و هیچ 
جوانه ای از آن سربر نمی آورد. 

در آستانه بهار و به خصوص در هنگام تحویل سال بر سر سفره هفت سین و در 
کنار قر آن دعا کنیم که خدابه همه ما عقل و درایتی بدهد که بفهمیم جامعه پر 
التهاب. کم تحمل و بیقرار امروز چقدر نیازمند امید و نشاط و زندگی است. 
سال ۹۶ که چندان خوش نگذشت و خوش به سر نرسید امیدواریم بلا و 
مصیبت و بحران دست از سرمان بر دارد و کار و رونق و شادابی و سرزند گی 
میهمان جامعه و جوانانمان گردد و چهره‌های عبوس تبدیل به چهره‌هایی پر 
از لبخند و شور زندگی شود. 
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آنجه از دستتان ر فته. اندوه مخور 


» 


دن 


۶ امام علی (ع) 


کیان ی 
kianfulladi@yahoo com‏ 
سخت مثل سال ٩۶‏ 
هر سال این روزهاءپیداکردن نقاط امیدواری 
برای‌سال آ یندهنه تنهاسخت نبو د که حتی بر خی 
سالهاتنهابه چند لحظه تمر کز نیازداشت.امسال 
امانشان دادن نقطه‌های روشن سال ۹۷ ۱۲.هیچ 
آسان نیست. سالی که چهلمین سال پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی ۵۷است و باید بتوان راهی برای 
مبارک دانستن این جهلمین سال پیدا کر د. ۳۶۵ 
روزسال ۹۶لبته چنان سنگین وهمراهباحوادتی 
ا ها ان سا کی تلخی و 
سنگینی فراموش نشود و اجازه لبخندهای بزرگ 
رادر سال ٩۷‏ ندهد. سالی که پر بوداز حوادث 
طبیعی ناخوشایند. سخت ترینش راهموطنان 
غرب‌ایران تجربه کر دند و زلزله کرمانشاه‌امان 
یرنبان رای ید درعالم سیاست هم اوضاع چندان 
به هنجار نبود. در داخل‌ایران کار به جایی رسید 
که رئیس فرا کسیون روحانیت مجلس دوره قبل, 
رئیس‌جمه ور قبلی ایران رای ک ضدانقلاب تمام 
ا ی وا گوانی درسیاری 
ارذ هی کاردا فد ارباط 
گروههای سیاسی هم به سیاهترین روزهای خود 
رسید و گرفتگی به حد ی رسید که رئیس‌جمهور 
و a‏ 


آوچ معمای ٩۷‏ 

سال ۹۷ اما با یک ماجراجویی جدید سیاسی 
هم مواجه است که البته از انسوی مرزها هدایت 
می‌شود. مهمترین دستاورد سیاست خارجی ايران 
در سالهای اخیر -بر جام -مور د تهدید شدید از سوی 
رئیس‌جمه ور غیرقابل پیش بینی ایالات متحده 
آمریکا قرار گرفته و پس از چند مرتبه تهدید و البته 
تمدید توقف تحریمها از سوی این ر تیس‌جمهور. 
معاونش در آخرین اظهارنظر پیش ازتحویل ان 


مر 

خبر خوش اما برای سال ۷ شاید همین اتفاق 
سیاسی آخرین روزهای سال ٩۷‏ باشد. طر حی 
وی توافت بسباری از نمایند گان‌مجلس 
شورای اسلامی‌همراه شد و نامش را باز پس گیری و 
استر داداموال نامشروع مدیران گذاشته‌اند. طرحی 
که‌اگر به قانون تبدیل شود.قراراست تمام دارایی 
ا ال از رورت انقلاب را 
پایش کند و آنها که از طریق نامشروع به چنگ 
عده‌ای افتاده‌رابه‌مردم باز گر دان د.اتفاقی که 
اگر انجام شود. گامی بز رگ در راه‌اجرای عدالت 


البته مخالفان دولت هم بزر گترین دشنامهای ۱ e‏ 2 


سیاسی رابه رئیس‌جمهور و هم پیمانانش روانه رو 


که معدود کسانی هستند که‌قادرند یک تنه به | 


آرامش درون آن کمک کنند و آن مرحوم از این 

معدود کسان بود. اخرین ساعات سال ٩۷‏ هم. 

همچنان به شلوغی سیاسی طی شد از آآشوب 

خیابان پاسداران که هر جند طولانی نشد. امایاز تاب 
فراوانی داشت تا در گیری‌های چند ساعت مانده به 
پایان سال در برخی شهرهای استان اصفهان, میان 
برخی معترضان به شرایط اقتصادی کشاورزان 
ونیروی‌انتظامی. بر خی اولین‌های‌سیاسی هم در 
این سال ثبت در تاریخ شد.برای اولین بار یک 
کانال در شبکه‌های مجازی ایجاد شد که بیش از 
یک میلیون نفر عضو داشت واثر گذاری آن‌در 
آشوبهای خیابانی سال ٩۶‏ غیر قابل انکار بود.اولین 
باربود که‌تعدادی معد وداز بانوانایرانی؛به طور 
علنی پوشش از سر بر داشتند واين رفتار رادراماکن 
عمومی وبه عمد انجام دادند. رفتاری که بلاافاصله 
با پیگر دهای انتظامی و قضایی همراه شد. اولین بار 
هم بود که یک معاون رئیس‌جمهور سابق در حالیکه 
مراحل حضور در داد گاه و رسید گی به اتهاماتش را 
طی می کرد.به کمک فضای مجازی و در این فضا. 
مجموعه قوه قضاییه را مورد شدید ترین اتهامات 
قرار می داد واین اتهامات تو سط رئیس جمهور سابق 
هم تکرار می‌شد.از همه سختتر اما شر ایط اقتصادی 


نشود. آمریکا قطعاً از آن خارج خواهد شد و این 
در حالی است که مقامات ایرانی بارها فر پاد زده‌اند 
که برجام هیچ تغییر و تعدیلی نخواهد داشت عالم 
سیاست بین‌الملل البته سرشار از اتفاقات عجیب 
و غیرقابل پیش‌بینی است. ولی اگر اصرار هر دو 
طرف ایرانی و آمریکایی بر نظراتشان درباره برجام 
ادامه یابد. از رئیس جمهور جدید آمریکا هیچ بعید 
نیست که یک طرفه از بر جام خارج شود. رفتاری که 
تعدادی از مقامات سیاسی ایران پیشتر اعلام کرده 
بودند اگر تفاق بیفتد. ایسران نیز میز بازی برجام را 
ترک خواهد کرد.اگر چنین پیش‌بینی محقق شود 


خواهد بود.عدالتی که گمشده‌اجتماع ایران‌شده 
و کمبودش.بسیاری از ایرانیان رابسیار بیشتر از 
کمبود پول رنج می‌دهد.دادستان کل کش ور البته 
می‌گوید. تجربه اش اینطور نشان می‌دهد که‌این 
واه و رمک رآنکه تغییراتی 
کند واصلاح شود! آ خرین احتمال خوشایندی که 
درحرفهایی آمده که یکی از نمایند گان سابق 
ا کا بت دو رار انه را دارد 
واز رهبران یک جریان سیاسی است. بر زبان 
آورده که اب را نیاژمند یک گفت و گوی ملی 
میان‌سیاستمداران ومدیر انش است از جر یانات 


)۳ آسفند ٩٩‏ اطلاعات‌منیکی ۱ 


سال ۹۶ بود سالی که باوجود آمارهای نسبتاآ زیبای 
مر کز آمار ایران درباره تک رقمی ماندن نرخ تورم 
واعلام رقم قابل ملاحظه رشد اقتصادی و عدد رو 
به کاهش بیکاری,برای‌بسیاری ازایرانیان. سخت 


می‌برد.ش وک اقتصادی زمستان ۶ هم البته 
ر وس دراقصادایران را ار دزا 
کل انرا اگهانی ارزهای خارجی و که وطلا 
کے وا راب رادردلهای ان 
اقتصادی‌وارد کرد.اضطرابی که تا بایان س ال هم 
باقی ماند و هر چند بانک مر کزی با تمام توان سعی 
کرد فااین توفان را آرام کند اما همچتان؛ چند 
روز مانده به پایان سال. صفهای بدقواره‌ای روبروی 
صرافی‌های تهر ان بسته می‌شوند تاشاید آنها که در 
صف وسر ما ایستاده‌اند. چند دلاری به دست آورند 
وآبی‌بر آتش‌التهاب ونیاز خود بریزند.رئیس 
سازمان برنامه و بود جه و معاون رئثیس جمهور هم 
هر چقدرتلاش می کند تاخبرهای‌دلگرم کننده‌ای 
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رفتار اروپایی‌ها در مدتی که از بر جام گذشته می‌تواند 
این پیام را از امروز به ایرانیان بدهد که تحریمهای 
تحریمهای چند سال گذشته نشان داد که ایران 
a‏ 
آنه در 0 بابک زنجانی روی داد. اتفاق 
می‌افتد و دست آخر هم عده‌ای از سیاستمداران رابه 
این سمت خواهد برد که راهی دیگر در پیش گیرند و 


مختلف تادراین گفت و گواز جیزهایی حرف زده 
شود که تابه حال به زبان نیامده و راه حلهایی برای 
مشکلاتی یافت شود که‌تا کنون‌هیچ حرفی از آنها 
در میان نبوده‌است.اومی گوید هیچ نیازی هم نیست 
که این گفت و گوها به طور علنی انجام شود شاید 
که در بسیاری موارد چاره‌ای جز محر مانه بودنش 
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به ایرانیان برس‌اند. اما نمی‌تواند از | 


گفتن این جمله پرهیز کند که تقریبا 
تمام در آمد دولت صرف هزینه‌های 
جاری اقتصاد مانند پر داخت حقوق و 
اداره‌امورروزانه می‌شود و آ نچه‌برای 
آباد کردن‌ایران و ساختن می‌ماند. 
بسیار کوچک و لاغراندام است. 
فروش نفت بیشتر هم برای دولت 
کاملاغیر ممکن‌است وبه‌پرداخت 
کنند گان مالیات هم دیگر نمی تواند 
یانمی‌خواهد که فشاربیشتری بیاورد 
و پول بیشتری به‌دست آورد. چرا که 
احساس می کند. امکان واکنشهای 
سیاسی و اعتراضهای جدید وجود 
دارد. پس تقریباهیچ امیدی‌هم برای 
افزایش در امد در چهره دولتمردان 
دیده‌نمی شود وب‌دون پبول‌هم 
کارچندانی از این دست مدیران 
ساخته نیست. همین هم شده که 
در آخرین روزه ای قبل از آغاز 
سال ۷٩.برای‏ نخستین بار در تاریخ 
ایران. مجلس قصد استیضاح سه 
وزیر رادر آخرین هفته کاری خود 
کرد.شاید که از طریق نشان دادن 
خنجر استیضاح.وزیران رابتر ساند 
وامیدوارباشد کهاتفاق‌تازه‌ای‌در 
شکل اداره وزار تخانه روی دهد. 


دی بر و 
پیدا کنند.سال ۹۶ اعتراضهای آرام 
و البته گاه خروشان برخی ایرانیان 
به دلیل تنگناهای اقتصادی آغاز شد 
و دستهای بسته و حسابهای خالی 
دولت این احتمال را پررنگ می کند 
که این اعتراضهای آرام اقتصادی 
درسال ٩۷‏ هم ادامه یابد و یک تب 
دائمی را هر چند با درجه‌ای اند ک 
در بدنه اجتماعی ایران پایدار نگاه 


SCORING جنب‎ 


نباشد O‏ 
تشکیل یاعدم تشکیل چنین جلسات 
محرمانه‌ای خبر دقیقی ندارد. ولی 
شاید که چنین جلسات محرمانه‌ای 
توسط رئیس‌جمهور روحانی کلید 
زده شود که اگر جنین باشد. می‌توان 
جلساتی که اگر تاکنون هم تشکیل 
نشده باش ند این احتمال هست که 
سال ۱۳۹۷ سال شروع آنها باشد و 
این بزرگترین واثر گذارترین اتفاق 

پنهان سال ٩۷‏ باشد. 
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عید رفتند. کنار پیاده‌روها ردیف در ردیف فروشند گان 
کون اط دود جه را ارال را درو 
ایس سر LD‏ 
راوا کس زدند وبرق انداختند وجیدند زیر نور لامپهای 
کم مصر ف و درخشان. بوتیکی‌ها. کفش فروش‌ها و... شاید 
ای ای که سس امس اله یزار اور اغا 


#۳ 


مناقصه گذاشتند. ماهی‌قرمز و بچه لا کشت و جوجه هم 
جنس روز بود. دولت هم که شکر خدا فر موده وای به حال 
دزدهانباش ند چون امس ال امنیت داریم.یکی زیر این خبر 
نوشته بود: "دیشب دزد اومده بود خونه‌مون. داشت سولاخ 
سمبه‌ها رومی گشت. گفتم بنده خدامن روز روشن تواین 
خونه چیزی پید نمی کنم تو شب تاریک اومدی دنبال چی 
می‌گردی؟" 

گریزی زدیم به مجازی. ببینیم بعدش چیست. 

فامیل دور از فیلسوفان بنام مجازی است که گاهی کلمات 
قصارش رادر این قطره نوشته‌ام. او برای لحظه سال تحویل 
گفته: ار رس یل ۳ 
می‌خوام زل بزنم به خدا! "واز هموست که گفته تنها هیأتی 
که اشک مردم رو در میاره ولی غذانمی ده هيات دولته!" 
راست میگه‌هااماتوهر هیاتی که‌رفتیم. ,هنوزاشکمون در 
نیومده قیمه رو گذاشتن جلومون...امان از این هیأتی که مال 
دولته! گوشی من تقویم هم دارد ودیگر امساللازم نیست 
به جو کهای بی مزه رئیس بخندم تا شاید یک جلد تقویم به 
من بدهد. نشستم تقویم گوشی راورق زدم و ديدم سال ۹۷ 
کلا ۳روز تعطیلی دار د. به ستاد بحران عرض می کنم "چون 
صرف نمی کنه بعد از سال تحویل بریم سر کار. یه کاری کنن 
که سال نود وهفت روحسابیاستراحت کنیم عوضش از 
سال نود و هشت بتر کونیم ۲ ی تا پر 
توایران چند میلیون روانی داریم :"بال مگس, دست چپ 
ET‏ 
چشمهای داماد...اینااز مهر یه‌های عجیبیه که داشتیم و 
داریم...روانی که شاخ ودم نداره! ایک نفر با آیدی‌مشنگ 
نوشته بود: واسه سفرهای خونواد گی عید خیلی دلم تنگ 
یادش به خیر!" حسرت محزونی در این پیام هست که از فقر 
حکایت دارد. همین آیدی‌نوشته بود قشنگی تنفر به ابدی 
بودنشه! یه وقت خام نشین سال نو آشتی کنین و کدورتها رو 
کنار بذارین! به نظر شمااین پیام به چی اشاره‌می کند؟ به 
ان هفده میلیون نفر ؟ 

درباره‌سریال‌یوزارسیف زیاد طنز به کار برده‌اند.اين 
یکی جدید است:عکسی از سریال پوزارسیف گذاشته بودند 
که‌دوت‌اازرجال مصری باهم حرف می زدند. یکی‌شان 
می گوید: "بینام وس! آن یکی می گوید: ایناروس هستم 
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فوتبال استقلال العین بودم! فامیل دور فرموده: "خیلی‌ها 
مثل من از شرایط از دواج فقط انگشت حلقه‌شودارن. .ضما 
ES‏ .ظهره!" 

یک دیالوگ رایج ج اولی :سلام ممد کجایی؟ دومی: 
سلام TT‏ می‌رم پیش ممد. اولی: باشه برو. منم 
باممد میام پیشتون... وضعیت اسم در فامیل ودوستان 
ما! میدونین چیه؟ در جامعه‌ای که پزشک خیلی محترم 
تا اه ۱ ایکا 
آن خیلی محترم باشند. آن جامعه با فرهنگ است... تو خود 
حدیث مفصل بخوان ا زاین مجمل. یکی د کتره. حتی‌تو 
قصابی هم بهش نوبت میدن. یکی معلمه. حتی توراه‌رفتن 
هم نوبتشو می گیرن. این توصیف هم جالبه: کسی رو که 
همه‌ش منم منم می کنه, جدی نگیر تاکسی خالی زیاد بوق 
می‌زنه!""حکایت: خطیب نیشابور وقتی دید مجلس و منبر 
ابوسعید خیلی شلوغه.عصبی شد و گفت برین بهش بگین 
مافیل هستیم و ابوسعید پشه است! یکی از خودشیرین‌ها به 
مجلس ابوسعید رفت و گفت شیخ گفت ما فیلیم و تو پشه‌ای! 
ابوسعید گفت: برو بهش بگومن اون پشه هم نیستم. آن هم 
تویی!حاضر جوابی رو حال کردین؟ همچین زد تو بر جکش 
که فولاد کوبند آهنگران! خوشبختانه نوجوانان و جوانان 
آمروزی به علمایی مثل عطار و مولوی و سعدی و حافظ توجه 
خوبی دارن د واز کلمات این بزر گواران بیتی و مصرعی نقل 
می کنند. بیشتر این نقل قول‌ها عاشقانه است و تقر یبا بار منفی 
غصه ندارند. در هجرانی‌های جناب مولوی شور و شادی هم 
موج می‌زند و برای مثال اگر می گوید بمیرید بمیرید درین 
عشق بمیرید. حس و حال منفی به خواننده دست نمی دهد و 
می داند این مردن به معنی از نو زنده شدن است. و می‌فهمد 
وقتی در عشق بمیری. صفات منفی توهم خواهند مر د. دیگر 
نه کینه داری نه حرص و بدخواهی. این روزها غزل "عیدانه 
فراوان شد تاباد چنین بادا "ی جناب مولوی روی بازار است 
والبته غیر از این فلسفه‌های تاحدودی سنگین, جو کهای 
قدیمی‌هم می‌نویسند: یکی رفت پیش جامی گفت فلانی به 
من میگه چیز زیادی نخور! جامی به او گفت بیخود کر ده! 
برو هر قدر که دوست داری بخور!" 

فامیل دور گفته حاصل عمرم د وسخن بیش نیست: ‏ پول 
خوشبختی نمیاره ولی بی پولی قطعا بد بختی میاره... اینجا 
این بحث پیش می آید: پول بهتر است یا خوشبختی؟ بی پولی 
خوشبختی بهتر است. کسانی هم فقیر ند.می گویند پول که 
باشه همه چی هست. یک نفر چیز خوبی نوشته بود: آونی که 
همیشه توجیبش کلید خونه شوهمرآهش داره معنیش اينه 
که کسی منتظرش نیست. با اون از تنهایی دم نزن! مردم به 
چه چیزهای ریزی توجه می کنند. این هم جالب است و باز 
از فقر و حرص حرف می‌زند: ان ت آدمارونه توسفر 
ميشه شناخت نه وقت عصبانیت. د ن واقعی ادما 
روبروتوفلافلی سلف سرویسے نگاه کن!موندم تویه نون 
ك 
می‌چپونن!" یکی نوشته بود: عید فقط به این عشق میام 
تهرون که برم فلافلی سلف سرویسی! الهی که دورت 
بگردم با این آرزوهای بزرگی که داری! 
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اشاره: 
در روز گاری که منطقه‌ای دستخوش آشوب 
و جنگ می‌شود و کشتن انسان -چه نظامی و چه 
غیرنظامی -بی‌هیچ قاعده‌ای روا به شمار می آید و 
مردان وزنان و کود کان با گلوله. موشک و خمپاره 
از زمین و هواء زیر بمباران و حملات بی‌امان قرار 
می‌گیرقد. پیدا کردن انسانهایی که در هر شرایطی 
نگاه انسانی‌شان را فراموش نمی کنند و برای 
چنگیدن اصول و قاعده‌ای انسانی و الهی دارند. 
کیمیا است. شهید عباس صفایی خلبان عضو پایگاه 
هوانی روز کرمان یکی از آنها بود.هلی کوپتر او به 
همراه کمکش مسعود نژادحسینی. ۲۴ شهر یور 
۹ در شرق مهاباد به میاند و آب هدف گلوله 
کالیبر ۶۰ قرار گرفت و هر دو تیزپرواز شسجاعانه 
در راه دفاع از دین و میهنشان شهید شدند. سیمای 
عباس چنان برایم واضح و روشن است که انگار 


عباس روی تخت غلتی زد. پشتش رابه من 
گرڈ وبه عکس دخترش که هنور یک سالش نشده 
بود خیره شد. عکس روی میز کنار تخت بود. این 

هميشه بعد از شام با هم گپی می‌زدیم و وقتی 
خواب به جشمانش راه پیدا می کر د. غلتی می زد و 
به عکس دختر ک خیره می‌شد. وقتی مصمم می‌شد 
برمی‌داشت. چند بوسه به چهره دخترش می زد و 
قربان صدقه‌اش می‌رفت: بابا فدات بشه, قر بونت 
برم! کجایی؟ دلم برات تنگ شده" 

بعد هم قاب عکس راطوری روی میز 
می گذاشت که موقع بیدار شدن, نگاهش با نگاه او 
تلاقی کند.بعضی شبها سربه‌سرش می گذاشتم و 
می‌گفتم: واقعاً دلت برای دخترت تنگ شده یا او را 
بهانه می کنی و با کس دیگر نجوا می کنی؟ حالا هی 
داره‌اعباس هم می‌خندید و می گفت: 

-برای من گوش و گوشواره عزیزند. 

و من با کنایه می‌گفتم:خوبه دیگه, هنوز بیست 
روز نیست که ازشون دوری. 

اماروزها وضع فرق می‌کرد. اولین کسی که 
صبح زود از خواب برمی‌خاست و لباس پرواز را 
به تن می کرد. عباس بود تندتند صبحانه‌اش را 
می‌خورد و رو به من می کرد و می گفت :راه بیفت. تا 
بچه‌ها بیان» ما هلی کوپتر رو آماده کرد مایم. 


میدان صبحگاه نظامیان پاد گان سقز می‌شدیم. 
وقتی بچه‌ها از راه می‌ر سید ند. بازرسی اولیه انجام 
شد ه بود و هلی کوپتر آماده استارت بود. 
عباس در لباس پرواز آدم خوش‌سیما و 
بلندبالایی بود. خوش صورت بود و سبیلهای 
پریشت مردانه‌اش جذابیّت خاصی به چهره‌اش 
بخشیده بود. این ها صفات ظاهری‌اش بود. اما 
باطنش, دل مهربانی داشت و لحنی گرم و گیرا. هر 
رامجذوب می کرد. در هر موردی با هیجان حرف 
می‌زد. او خلبانی صاحب ابتکار و اندیشه بود. دلیر 
بود و از پرواز لذت می‌برد و هیچ گاه‌دشمن را حقیر 
نمی ش مرد اما ااخساسات لطیفش موقغی آشکار 
می‌شد که با عکس دخترش حرف می‌زد. گاه چنان 
منقلب می شد که اشک امانش نمی‌داد. در این وقت 
مثل همه آدمهای خجالتی دزد کی نگاهی به اطراف 
خندان دخترش می کرد و آرام می گرفت. 
روزهاوقتی با هم قدم می‌زدیم. از هر دری حرف 
می‌زد. بیشتر متوجه دفاع از سربازان و محافظت 
از آنها بود. سربازی را که میدب د. می گفت: تا 
می‌توانم از آنها مراقبت می کنم. خیلی‌ها چشم 
به‌راهشان هستند. وظیفه ما اين است که آنها سالم 
به خانه برسند." 
می گذاشتند. همراهی (اسکورت) ستونهای نظامی 
البته جمعی از سربازان می‌شد.هر وقت ستونی به 
مثل عقاب بالای سرشان جولان می‌داد.عبور از 
راه‌های کوهستانی» بیشه‌ها و حمله‌های غافلگیر انه 
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"شهید عباس صفایی "دلاور تیز پرواز هوانیروز 
ضد انقلاب و گروهکهای وابسته به بیگانه. 
هميشه تلفات جانی و مالی به ستون وارد می کرد. 
انسان‌دوستی عباس و شیوه‌های جوانمر دانه‌اش در 
عملیات و صحبت‌هايش در بر خورد با افراد ضد 
انقلاب و احتیاط‌هایش برای حفظ جان و مال مردم 
بی گناه برایم جذّاب بود. او مثل پهلوانان قصه‌های 
حماسی, همیشه نبر د رو در رو را دوست داشت. 
یک بار شاهد حر کتی جوانمردانه از او شدم که بعد 
از سالها همچون تابلویی پر از رنگهای زیبا در ذهن 
و فکرم ماند گار شده است. 
ماجرااز این قرار است که درغروب یکی از 
روزهای‌اوایل تابستان ۹ ۱۳۵.بعد از ۸ساعت پرواز 
وحمل مهمّات و جابه‌جایی نیرو و درگیری‌های 
پراکنده در کانتینری که در گوشه میدان پایگاه 
بود و تجهیزات پروازی رادر آنجا گذاشته بودیم. 
دور هم جمع شدیم. ماموری از ستاد مر کزی 
عملبّات آمد و از طرحی گفت که همه جوانب 
در آن لحاظ شده بود و موفقیّتفش ضربه بزرگی 
به عوامل سر سپرده ضد انقلاب می زد. مامور 
منطقه‌ای راروی نقشه نشان داد که برای رسیدن 
به آنجا طبق بررسی‌ای که عباس و بقیه خلبانان 
کردند. نیم ساعت پرواز بود. پرواز از پاد گان سقز, 
عبور از روی چند کوه, تپه و یک رودخانه کم آب و 
بعد رسیدن به نقطه مورد نظر. 


مأمورمی گفت که طبق بررسی‌های دقیق.منطقه 
موردنظر از چند خانه خشت و گلی مترو که تشکیل 
شده که ضد انقلاب در آنجا اجتماع کرده‌اند واز 
این مکان با کمک تجهیزات نظامی. راه‌ها و جاده‌ها 
راناامن می کنند. و در حقیقت تمامی برنامه‌ها برای 
درگیری و حمله به کامیون‌های نظامی و ستون‌ها 
در این مکان شکل می گرفت. اگر این منطقه منهدم 
می‌شد. امنیّت افزایش می‌یافت و واحدهای نظامی 
وستونها سریعتر به مقصد می‌رسیدند.حرف اوبا 
این جمله پایان گرفت که اگر فر دا حمله انجام شود. 
پیروزی بزرگی به دست خواهد آمد و جان بسیاری 
از سر بازان و نظامیان حفظ خواهد شد. 

عباس نقشه را برداشت وبا اشتیاق بالا وپایین 
آن رابا مقیاسهای ذهنی خودش زیر ورو کرد و 
بعد سوال و جوابها شروع شد چند وقت است که 
این منطقه مترو که شده؟ ضد انقلابها از چه سلاحی 
برخوردارند؟ وابسته به کدام گروهند؟ بهترین 
موقع برای غافلگیری چه زمانی است؟ و... 

مامور به یکایک سژالهاپاسخ داد. عباس هم 
آمادگی خودش و بچه‌ها رااعلام کرد و جلسه تمام 
شد. آن شب فکر و ذهن عباس در گیر عملیاتی بود 
آفتاب. همه برخاستیم. طبق معمول عباس زودتر 
از همه آماده شده بود.نمازش را خواند و شاداب 
روی تختش نشست و منتظر ما بود. 

پس از خوردن صبحانه, در خط پرواز جمع 
شدیم. بازرسی اولیه از هلی کوپترها انجام گرفت 
وبعد استارت زده شد.من به همراه کروچیف 
۴ ماموری که منطقه را خوب می‌شناخت. در 
هلی کوپتر ریسکیو نشستیم. عباس که فرمانده 
عملیات بود با هلی کوپتر کبرا از زمین کنده شد 
و هلی کوپتر کبرای دومی هم به دنبال او بلند شد. 
دقایقی بعد از گوشی صدای عباس را شنیدیم که به 
خلبان ریسکیو گفت: "ما پشت سر شما در ار تفاع 
پایین به مسیر ادامه می‌دهیم. به مامور بگو به 
محض این که هدف را دید. اعلام کند." 

نیم ساعت گذشت. مامور از پشت شيشه 
کابین همه‌جارازیر نظر داشت. گاهی به چپ نگاه 
می کرد و گاهی به راست و زمانی بین دو خلبان قرار 
می گرفت به جلو چشم دوخته بود. اشاره انگشت 
او به نقطه‌ای در فاصله دور ما را متوجه مقابل کرد. 
بعد صدایش در گوشهایمان پیچید که به عباس 
گفت: اونجاست. اون خونه‌های گلی رو می‌بینی ؟ 
خیلی فاصله داریم... عباس از ما خواست سرعت 
راصفر کنیم.بعد آماده حمله شد. حمله اول را 
خودش به عهده گرفت. سطح ار تفاع را پایین آورد 
و نزدیک به زمین خزید. همه چیز برای حمله و بعد 
انهدام اماده بود. لانچرها (مخزن راکت)یر بود از 
راکت. عباس سرعت گرفت به نزدیک خانه‌های 
متروکه که رسید. صدای مامور رااشنیدیم که 
فریاد زد:حالا وقتشه» امانشان نده.. 


وروز ردد 


عباس ار تفاع گرفت و سر هلی کوپتر رابه سمت 
هدف قرار داد. در این موقعیت ماانتظار شلیک 
داشتیم. اما عباس بدون این که راکتی شلیک کند. 
از روی خانه‌های مترو که گذشت. صدای مأمور را 
شنیدم که فریاد زد:چه کار می کنی؟ چرا نزدی؟ 

وتعذصدای عاس راخ یدیم که با خشسم 
گفت:بر گردید!... بر گردید! 

یک مرتبه مامور فریاد زد: 

-برگردیم؟ میدونی چه کار داری می کنی ؟ 

صدای عباس بلندتر از قبل به گوش رسید: 

-مردک ساکت شو... همگی بر گردید. 

مامات ومبهوت مان ده‌بودیم. چه اتفاقی 
افتاده‌بود؟ عباس دور بلندی زد وبر گشت ومابه 
دنبالش. وقتی به پاد گان رسیدیم و فرود آمدیم. 
در کشویی‌های هلی کوپتر از بیرون باز شد و چهره 
برافروخته عباس مقابلمان آشکار شد. 

عباس چنگی انداخت ویقه مامور را گرفت 
وپایین کشید. سپس او راروی زمین انداخت و 
با کشیده به جانش افتاد و در حالی که از خشم 
می‌لرزید. فریاد زد:مردک. مارو به جنگ زن و 
بچه مردم فر ستادی ؟... عوضی... 

همه تلاش کردیم و مامور را از زیر دستهای 
عباس بیرون کشیدیم. سپس دونفری زیر بغلش 
راگرفتیم واوراکشان کشان به کنار سکوی سیمانی 
گوشه‌میدان بردیم.عباس که حالش دست خودش 
نبود. زد زیر گریه و مدام تکرار می کرد: 

_خدایا شکرت... خدایا شکرت! 

ماساکت بودیم. بقیه بچه‌ها هم آمدند. کمی 
که آرام گرفت. خودش به حرف آمد:خوب شد 
به حرفهای اون مرد ک گوش ندادم. یک لحظه به 
خودم گفتم من که میتونم هدف رو بزنم, پس بگذار 
نگاهی از بالا توی حیاط خونه‌هابیندازم. این بود 
که شلیک نکر دم و از روی خونه‌ها رد شدم و داخل 
حياط رو نگاه کردم. 

و بعد دوباره گریه امانش رابرید. کمی آب به 
او دادیم. آرام که شد. ادامه داد: در حیاط یکی از 
خونه‌ها بچه‌ای رو دیدم که وسط حياط ایستاده بود 
و بالا رونگاه می کرد. در همون موقع زنی از داخل 
اتاقی بیرون پرید وبچه را در آغوش کشید و به 
سمت اتاق روبرویی خیز برداشت. یک لحظه زن 
خودم رو ديدم که دخترم رو بغل کرده‌و هراسان 
به درون اتاق می دویده... 

اسم زن و دخترش را که آورد. دوباره منقلب 
شد. با کف دست صورتش را پوشاند و به گریه 
ادامه داد. مامور که کمی دورتر از ما خاک آلود 
ایستاده‌بود. جلو آمد وباقسم والتماس گفت: به 
جان بچه‌هام, تاحالا اونجا فقط نیر وهای ضد انقلاب 
مستقر بودند. به خدااگه می دونستیم زن و بچه 
اونجان, طرح حمله نمی ر يختیم. حتماً اون زن و بچه 
رو به عنوان سپر انسانی آوردن اونجا. باور کنید. 
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همکار قدیمی‌مان "محمود پورعالى" از 


هشت ساله همراه و همگام با تیز پر وازان هوانیروز. 
در جبهه‌های نبرد بادشمن حضور داشت ودر 
عاو ای دادر کے کرد 

در گفتو گوی اختصاصی که با پورعالی داشتیم 
اواز نوشته‌هایش گفت و درادامه به حماسه افسر 
شجاع وسبکبال عاشقی به‌نام عباس‌صفایی اشاره 
کرد.پورعالی در ادامه گفت و گو خواندن‌این داستان 
رابه‌هنرجویان‌هوانیروزتوصیه کرد تابیشتر با 
روحیه لطیف و انسانی یک رزمنده‌در صحنه‌های 
نبرد با دشمن آشناشوند و همچنین آن رابه دختر 
گرامی "شهیدعباس‌صفایی "تقدیم کرد که در زمان 
شهادت پدر کود کی شش ماهه بود. حد ود پنج شش 
ماهی از تولدش می گذشت. 

درباره رزمنده همکار 

"محمودپور عالی سال ۳۳۶ ادرشهرستان 
ازنااز توابع استان لرستان به دنیا آمد ودر 
هجده سالگی به عنوان درجه دار ارتش در 
یگان زرهی هوانیر وز به خدمت مشغول شد. او 
بعد از گذراندن دوره‌های تخصصی در سمت 
عیب یاب هوایی هلی کوپتر کبرابا کسب 
مهار تهای لازم به آموزش این تخصص هوایی و 
انتقال آن به هنر جویان پر داخت. این رزمنده با 
شروع در گیری‌ها در کردستان و سپس تجاوز 
ارتسش بعث عراق همراه با دیگر همرزمانش 
راهی نبرد با دشمن شد و جنگ که پایان یافت 
برای ادامه تحصیل در دانشگاه ناگزیر به ترک 
خدمت در ارتش شد. پورعالی سال ۱۳۷۱ 
وارد عرصه مطبوعات شد و همکاری خود را 
با مجله اطلاعات هفتگی آغاز کرد و توانست 
با خلق صفحه داستانهای معمایی پلیسی نظر 
خوانند کان مجله را جلب کند و ماجراهای 
"پرفسور فوردنی" او طرفداران زیادی در میان 
مخاطبان مجله پیدا کرد. وی سال ۱۳۷۳ به 
جمع همکاران در اطلاعات بین‌المللی پیوست 
و تازمان توقف انتشار این نشریه که ویژه نامه 
ایرانیان مقیم خارج از کشور بود. به فعالیت 
ادامه داد و حالا هم در سنگر مطبوعات و در 
قدیمی ترین روزنامه کشور اطلاعات. مشغول 
خدمت رسانه ای است. 
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ذمانی که خدادند رادشناسی او راو جودی تک ار نشدنی خواهی یافت 


¿ د اسل 


مقدمه اول: شهر یزد این کهنسال دیار ایران, لقبهای گوناگونی دارد. شهر 
باد گیرهاء دارالعباده شهر شیر ینی‌های خوشمزه و... اما در سالهای اخیر دو مر کز 
مهم کشور در این شهر پایه ریزی شده که هر دو در بارورسازی مشتر ک هستند؛ 
یکی مر کز بارورسازی زوجهای نابارور و دیگری مر کز بارورسازی ابر ها! 


ساختمان دلپره شکل پررمزو رل 
خلاقیّت خاصی برخوردار است. بنایی گرد و سه 
طبقه که نیمی از آن زیرزمین ساخته شده, به خاطر 
گریزاز سطح و گرماودر آغوش زمین رفتن و 
جالب اینکه کار کردها هم متفاوت است. به دیدار 
آقای مهندس فر ید گلکار مدیر مر کز بارورسازی 
ابره امی‌روم واورا در دفترش ملاقات می کنم. 
جوان است و شیرازی و رشته تحصیلی‌اش هم 
هواشناسی است و اژ ابتدای تاسیس م رکز در سال 
در این مر کز. دیوارها هم از بارورسازی سخن 
تکنولوژی روسی و باران لپرلنی 
زمان ریاست جمهوری مرحوم رفسنجانی ایشان 
دستور پیگیری برای تاسیس این مر کز رابه آقای 
زنگنه وزير وقت نیرو داد و این شد سنگ بنای 
عملیات کار مر کز و ابتدای کار گروه روسی که 
بارورسازی از ابتداتاانتها توسط پرسنل متخصص 
ایرانی این مر کز طراحی و اجرامی‌شود که شکلی 
بومی ومنطبق با شرایط آب و هوایی ایران دارد. 

برای اینکه ابری بارش داشته باشد. باید علاوه 


هواپیمای آنتونوف ۲۶ مخصوص بارورسازی ابرها 


O‏ آسفند ٩۳۱‏ طلاعات‌منتکی ا 


"آیروسل "یا معادل فارسی آن هواویز یا هوابیز 
داشته باشد و بدون این ذرّات ابرها بارش ندارند. 
این ذرّات مکمل باروری هستند و می‌توانند گرد 
و غبار باشند يا اینکه باکتری‌های خاص يا ذرّات 
ریز آتش فشان و ما این ذرّات را به تعداد بهینه 
می‌رس‌انیم که باید برای یک بارش خوب در هر 
لیتر هوا حدود یک صد هزار هواویز باشد و بارش 
در حقیقت یک نوع رفتار هوشمندانه است برای 
تولید نزولات آسمانی مانند برف باران یا تگرگ. 

دل کون لز امکانات 
دعوت می کند متوجه می شوم که روی میز کوچک 
کنار مهندس گلکار. ما کت هواپیمای بارورسازی 
گذاشته شد به اضافه ماکت سایر وسایل این 
دنیای متفاوت و علمی که مهندس به محض 
دنبال کردن نگاهم با استرس می‌گوید: کشوری به 
وسعت یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع و با 
اقلیمهای مختلف آب و هوایی و خشکی و کم بارانی 
چند هزار ساله حداقل به شش هواپیمای مخصوص 
بارورسازی نیاز دارد تا به خوبی بتوانیم کل اين 
مساحت راپوشش بدهیم در صورتی که الان دو 
هواپیمای آنتونوف ساخت او کراین داریم.باهزاران 
مشکل برای پرواز و لوازم و تنها خوشبختی ما وجود 
هم‌کاران متخصص کار ازموده است که در اين 
مرکز با فداکاری فراوان آماده به کار هستند. 

پویاه‌های بارورساز 

از او درباره به روز شدن وسایل می‌پرسم و 
او پاسخ می‌دهد: از جمله وسایل جدیدی که در 


دست ساخت است و به اميد خدادر آینده‌در 


شهر یزد زیبایی‌های خاص خود را دارد و در نخستین دیدار این ابهت باد گیرها 
هت که ی ری کر دی ها ایا وت کین اه ردان 
مهربان و سختکوش و صبور دارد و همین عوامل را می‌توان راز ماند گاری این 
شهر چند هزار ساله دانست. 


بارورسازی به ما کمک خواهد کرد. پهیادهای 
ویژه این کار هستند که به صورت کاملا اختصاصی 
ساخته می‌شوند و با وجود آنها امیدواریم درصد 
تولید بارش مصنوعی بالاتر برود. 
آمارهای‌شگقتاتگیزکشو رهای‌همسایه 

چین حدود ۲۶ فرون د هواپیم ای خاص 
بارورسازی دارد و حدود ۴۲ هزار نفر پرسنل 
مستقیم این کار هستند و در حقیقت حیات و 
ممات حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت چین» بستگی 
مستقیم به بارشهای اینچنینی دارد. جمعیتی که 
غذای آنها از فر آورده‌های کشاورزی است. 

هواپیمای مخصوص بارورسازی هم هواپیمای 
خاصی است و هم پرواز خاص خودش را دارد 
هواپیماه از نقطه‌ای بلند می‌شسوند وبا مشخصات 
خاص پر وازی در نقطه‌ای بر زمین می‌نشینند. اما 
هواپیمای بارورسازی به دنبال ابرهاست. از این رو 
در تماس مداوم با رادار مخصوص و گروه زمینی و 
کنترل پرواز به سراغ ابرهایی می‌رود که خطرناک 
و خطرساز هستند لذا برج مراقبت هم از این 
هواپیما در عذاب است! 

مرد باران ساز 

أ قای مر تضی خلیلی از اعجوبه‌های بارورسازی 
در ایران و منطقه است., لیسانس فیزیک و فوق 
لینتاسن هواشتاسی کارهوار اولسهای بارورساژی 
است که با گروه روسی شروع به کار کرده است. 

سمت او ریاست تیم بارورسازی در 
پروازهاست. بیش از یکهزار ساعت سابقه پروازی 
دارد که خدامی‌داند جقدر بارش باران وبرف 
به همراه داشته است.و مکانه ای مختلف این 


در آینده نزدیک پهپادها به کمک بارورسازی ابرها م‌آیند 


لوازم مورد نیاز برای بارورسازی ابرها 


سرزمین پهناور راپیمایش کرده و بارها جانش به 
خطر افتاده است. اما همچنان خونسرد و مهربان 
از بارورسازی می گوید. از آین ده که بهتر خواهد 
بود و از کوسه‌های آسمان و اين لقبی است که او به 
ابرهای خطر ناک می‌دهد. همان ابرهایی که سفید 
ومثل گل کلم هستند و افکار شاعرانه را در ذهن 
انسانهابیدار می کنند و با نقاشها از آن برای زیباتر 
کر دن تابلوهایشان استفاده‌می کنند.بله! همین‌ابرها 
به قول او کوسه‌های خطرناکی هستند که نیرویی 
عجیب در خود دارند و هر لحظه ممکن است به 
جای باران. تیم پروازی را روانه زمین کنند! 

#نهاکشور‌خاو رمیانه‌پارو رسای پوهی 

امیر ریوندی آنقدر جوان است که وقتی کسی 
می‌خواند.او ۲۲ سال دارد و می گوید: باید این مر کز 
را گسترش دهیم تا جوابگوی نسل آینده باشیم. 

این د کتر جوان هواشناسی می‌گوید: جعبه سیاه 
این مر کز همکاران من هستند که کل اطلاعات و 
تخصص لازم در این زمینه را دارند. 

رادار زمینی مرتب ابرها را پاش می کند و 
گروههایی ازهمکاران اطلاعات را آ نالیز و در اختیار 
گروه بهرهبرداری قرار می‌دهند و ما تنها کشور 
خاورمیانه هستیم که روی پای خود ایستاده‌ايم و 
این صنعت را به صورت کاملا بومی در کشورمان 
داریم و با تلاش روی پای خودمان ایستاده‌ایم. 

خشکسالی شاید سرطان است 

آقای ریوندی اضافه می کند: خشکسالی مانند 
سرطان است و چند راه درمان مختلف دارد که 
باید در کنار هم اجرا شوند. سناریوی خشکسالی 


خانم خطیبی سرابی از مدیران گروه پروازی 


تو 
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مهندس فرید گلکار مدیر مرکز بارورسازی ابرها در حال نشان دادن گزارش فعالیتهای این مرکز 


برای خیلی از کشورها اتفاق افتاده مثلا در ایالت 
کلف ریا ۰ ۷سال است بارورسازی افجام می‌شود 
وحتی ۲ درصد بارش ناشی از بارورسازی هم آنها 
راقانع می کند. يا اینکه در عربستان تنها دریک 
متفه آن ۸ انشا مقس فول بارورستازی اشت: 
امارات ۵ هواپیما دارد آن هم با وسعت جغرافیایی 
اند ک واین کشور در دو سال از ۵۶ کشور فعال 
بارورسازی کمک می‌گیرد و آنها از روشهای 
کلاسیک به روشهای نوین رسیده‌اند. 
خاقمهایمتخصص‌درصف لول‌یار وربسازی 

برایک ان جال ب است بدانید که در م رکز 
بارورسازی یزد خانمهای متخصص در ردیفهای 
اول هستند و باب پای آقایان فعالیت دارند و 
پیشترشان از مقاطع فوق لیسانس به بال تحصیلات 
تخصصی دارند و شاید بتوان این مر کز رادر 
خاورمیانه از این نظر هم از اولینها دانست. 

تولله یک تکه لیر 

به اتفاق خانم د کتر پهلوان کارشناس پژوهشی 
و آقای خلیلی رئیس گروه پروازی, به دانشسگاه 
یزد هم می‌رویم و در فضای گسترده دانشگاه و در 
انبوه ساختمانهای آموزشی, در لابراتوار فیزیک 
دانشکده علوم با دستگاه بزرگی اشنا می‌شویم 
که تامش ابر ماز است و آنجا پود که موجه شدم 
در فضای درونی این دستگاه, با تکنیکهای خاص 
علمی, ابر مشابه سازی می‌شود و بعد می‌توانیم 
ابر راچون نوزادی آزمایش‌گاهی از نزدیک ببینیم 
و آزمایشهای لازم راروی آن انجام دهیم. مثل 
تولد یک رویا است. اما شدنی است و بارورسازی 
ایزهایک کار علمی است که به شدت به دانش 


خانم د کتر پهلوان و آقای خلیلی رئیس گروه پروازی 


روز نیاز دارد. 
شیراژی‌ها خولستار بارورساژی لپر‌ها هستند 

خانم وحیده خطیبی سرابی فوق لیسانس 
هواشناسی از دانشگاه تهران دارد و مدير گروه 
هواشناسی چشم عملیات ما هستند وبرای اجرای 
یک پروژه موفق بارورسازی جزئیات ابرها و 
محتوای آبی آنها و شناخت پدیده‌های خطرناک. 
به گر وه پروازی آماده باش می‌دهیم و حین پر واز 
هم ضمن ارتباط با هواپیماء آخرین اطلاعات راطبق 
چون هر چه اطلاعات دقیق‌تر باشد. پروژه بهتر 
اجرا می‌شود و او در پایان سخنانش می گوید از 
درخواست بارورسازی دارند و اینطور که متوجه 

موقع خشکسالی پاد ما میاففتد 

خانم دکتر مرادیان کارشناس تجهیزات 
بارورسازی است با ۰ ۲ساعت پرواز در هواپیماهای 
خاص بارورسازی پروازی که بسیار بالا وپایین 
دارد و شر کت در آن شجاعت و انگیزه بالایی 
و انتظار معجزه هم نباید داشته باشیم. چون همه 
موقع خشکسالی به یاد ما می‌افتند. در صورتی که 
در سالهای ترسالی ابرها زیاد هستند و ما می‌توانیم 
با افزایش بارشها به فکر ازدیاد استحصال و حفظ و 
نگهداری آن برای سالهای خشک باشیم. 


خانم سیدحسینی از گروه پژوهشی بارورسازی یزد 


اطلاعات‌هنیگی امه YAY‏ 


در لحظه۱ کنون ده سر د دن راز زند گی است 


e‏ اش 


× چند سالی می‌شود که درایران هستی. 
برمیگردیم عقب. جایی که از ایران پيشنهاد 
دریافت کردی.چراپیشنهاد بازی‌درایران راقبول 
کردی؟ اصلاً شناختی از فوتبال ایران داشتی؟ 

سه سال پیش پیشنهادی از اير ان دریافت 
کردم.این در حالی بود که از تیم اشتروم گراتس هم 
پیشنهاد داشتم اماچون پیشنهاد مالیپدیده مشهد 
دوبرابر بهتر از پيشنهاد تیم اتر یشی بود. تصمیم 
گرفتسم فوتبال‌ایران راب رای بازی انتخاب کنم:اما 
حقیقتش شناختی از ایران و فوتبالش نداشتم. دلیل 
اصلی انتخاب لیگ باشگاهی ایران بر ای بازی هم 
جنبه مالی بود چون من در | ن مقطع ۲۷ ساله بودم و 
کم کم به پایان دوران حرفه‌ای|ام نزدیک می‌شدم. 
باید به جنبه مالی هم توجه می کر دم. 

× پیش از اینکه به ایر ان بیایی تصورت در 
مورداینجاچه بود؟ 

همانطور که گفتم شناختی از ایران نداشتم ودر 
واقع چیزی در مورد کشور شما نمی‌دانستم و فقط 
می گفتند ایران شبیه عراق و سوریه است. در واقع 
وقتی صحبت از ایران می‌شد. می گفتند که در ایران 
هم همانند عراق و سوریه جنگ است و برای زند گی 
کردن.امن نیست؟!اماحرفهای این چنینی هم مانع 
از آمدن من به‌ایران نشد. دراین بین خانواده‌امبابت 
تصمیمی که گرفته بودم. حمایتم کردند. 
× در این مدت ایران و مردمش را چطور دیدی؟ 

ایران کشوری کاملاًامن است که مردماتی 
خونگرم و مهربان دارد. آنها به میهمان بها می‌دهند 
وبه عنوان یک خارجی در کش ور شماحس خیلی 
خوبی از بودن در جامعه ایرانیان دارم. 

×نظرت در خصوص تهرآن‌چیست؟ کجاهای 
پایتخت رادوست داشتی و برایت جذاب بوده؟ 


مدافع سایق کروات‌نفت 


می نکد اررا ن شببه مراک ود رل 


ایگور پراهیچ چند سالی در لیگ بر تر ایران بازی کرد از نفت تهران تا پد یده.یک مدافع میانی 
که بسیار گلزن بود وبرانکوعلاقه زیادی داشت تااورادر تیم پرسپولیس ببیند اماسرانجام به 
کشورش باز گشت ودر آنجا فوتبال راادامه داد. گفت و گوبایک خارجی درباره‌ایران ونگاهش 
به کشورمان هميشه جذاب بوده واین گفت وگو هم یکی از جذاب ترینها است... 


تهران شسهر بزرگی است که با جاذبه‌هایی که 
دارد. فرصته ای خوبی رادر اختیار شهروندانش 
می گذارد تااز اوقات فراغت خود لذت ببرند. 
راستش اهل رستوران گردی هم هستم و غذاهای 
رستوران ایتالیایی‌های زیادی رادر تهران تست 
کرده‌ام. اغلب اوقات هم با دوستم یعنی رادوشویچ 
(دروازهب ان کروات پر سپولیس) برای خرید به 
فروشگاه کورش و هایپراستار می‌رفتیم و به نوعی 
وقت می گذراندیم یااینکه در خانه می‌ماندیم و 
غذاهای محلی کشور خودمان رادرست می کردیم. 
گاهیاوقات‌هم برای د ویدن و آماده‌نگه داشتن‌بدنم 
به پارک می‌رفتم. تهران پار کهای زیبایی دارد. 
کل کدام شهر یا شهرهای ایران را دوست داری؟ 

مشهدرادوست دارم چون یک سال و نیم در 
در آنجابا کسانی آشنا شدم که در مدت اقامتم در 
مشهد خیلی کمکم کردند از جمله رضا مافی, میلاد 
طاهری وصادق غفاریان. تهران هم شهر خوبی است 
وافراد خوبی اطرافم بودند که‌همیشه می‌خواستند 
به من کمک کنند که می‌توانم به پوریا متقی اشاره 
کنم.اما تهران شسهری بز رگ با ترافیک سر سام آور 
است که من واقعا از ترافیک وماندن در اتومبیل 
در یک نقطه بیزارم. من در اصفهان هم بوده‌ام و این 
شهرراهم خیلی دوست دارم. اصفهان واقعاً شهر 
شای رای ات ۱ 

× ازبیسن غذاهسایایرانی کدامیک از آنهارا 
دوست داری؟ 

جوجه کباب و کباب کوبیده‌رادوست‌دارم.اما 
به نظرم بهترین غذاهای ایران که من هم عاشقشان 
هستم. شیشلیگ و ماهیچه است. 

× بهترین اتفاقی که در ایران برایت افتاد؟ 

بهترین اتفاقی که در ایران برایم افتاد. آشنایی با 
فرهنگ ایرانیان و ساز گاری با این نوع زند گی بود. 


آشنایی با انسانهای خوب که حالادوستان خوب من 


هستند. کار باچند مربی خوب که قطعاً در راس آنها 
علی داییاسست. آشنایی باهم تیمی‌های جدید کهبا 
همه آنها رابطه خیلی خوبی دارم. در یاد گیری زبان 
فار سی هم پیشرفت زیادی داشته‌ام.|تفاق خوب 
دیگرهم این بود که توانستم کیفیت فوتبالم رابه 


٩۱ اطلاعات‌منکی‎ ٩ آستند‎ ۳ 


× و بدترین اتفاقی که برایت اینجاافتاد؟ 

بدترین اتفاقی که درایران برایم افتاداین بود 
که من در باشگاههایی (پدیده و نفت) بازی کردم 
که مدیرانش من رابا دروغها و وعده‌های پوشالی 
خود حسابی اذیت کردند .از افراد دروغگو و ریا کار 
متنفرم که در دو باشگاه پدیده و نفت به اندازه کافی 
با اینطور افراد بررخورد داشتم. 
× شباهتی بین مردمان ایران و کرواسی می‌بینی؟ 

در کرواسی داستانهای قدیمی مطر ح است که 
می‌گوین د اولین مردمانی که پابه خاک کرواسی 
گذاشتند.ایرانیان بودند. من می‌توانم تأیید کنم که 
بین مردمان این دوملت شباهتهای بسیاری وجود 
دارد که نوع پخت وپز غذاهایکی از | نهاست. از این رو 
مشکلی با غذاهای ایرانی ندارم و همه چیز می‌خورم. 

× مهمترین ویژگی ایرانیان چیست؟ 

با توجه به شناختی که از مر دم ايران پیدا کرده‌ام و 
مدتی‌هم در شهر مذهبی مشهد زند گی کر دم.ایمان‌و 
اعتقاد بر ای مر دم ایران خیلی اهمیت دارد وبارز ترین 
ویژگی‌مردمان شماست.البته نباید از قلم انداخت که 
ایرانیان مردمانی خانواده دوست هم هستند. 
ماد ر عید نوروز درسفره هفت سین خود هفت 
سین در سفره می گذاریم.این هفت سین عبار تند 
سره تسیل ولد دوا سک سار سمل 
زاوی ات دنج ایل 
سماق که سمبل رنگ طلوع خور شید است و سر که 
که سمبل پیری و صبوری است.ا گر قرار باشد یکی 
از این سینها را انتخاب کنی, انتخابت کدام است؟ 

انتخاب من سیر و سنجد است چون همیشه 
سلامتی و عشق راانتخاب می کنم. 

× به عنوان پرسسش پایانی؛نظرت درباره 
فرهنگ رانند گی در ایران چیست؟ 

اول بای د بگویم که ترافیک خیابانهای تهران 
فاجعه است. من به کشورهای زیادی در دنیا سفر 
کرده‌ام.امارانند گی شبیه به رانند گی‌ایرانی‌هارا 
در هیچ جای دیگر ندیده‌ام!در ترافیک هیچکس 
به طرف مقابلش احترام نمی گذارد و کسی که در 
این بین اتومبیل بز ر گتر دارد.انگار نسبت به بقیه 
بر تری دارد وبا به وحشت انداختن دیگران می‌تواند 
راه خود را باز کند. 


ی ی 


باریکترازمو 
سمیه داوودبیگی 


۲ د‎ somayehn@yahoo.com 


هداب کک الهی 


شغل مردی تمیز کردن ساحل بود. او هر روز مقدار زیادی از صدفهای شکسته و بدبو 
رااز کنار دریاجمعآوری می کرد و مدام به صدفها لعنت می‌فرستاد چون کارش را 
خیلی زیاد می کردند. او باید هر روز آنها را روی هم انباشته می کرد و همیشه این کار 
رابا بداخلاقی انجام می‌داد .روزی. یکی از دوستانش به او پيشنهاد کرد که خودش 
رااز شرّ این کوه‌بزرگی که با صد فهای بدبو درست کرده بود. خلاص کند. او با 
قدرشناسی و اشتیاق فراوان این پیشنهاد را پذیرفت.یک سال بعد. آن دو مرد. در جایی 
یکدیگر را دیدند. آن دوست قدیمی از او دعوت کرد تا به دیدن قصرش برود. وقتی 
به آنجا رسیدند مرد نظافتچی نمی‌توانست آن همه ثروت را باور کند و از او پرسید 
چطور توانسته چنین ثروتی رابه دست بیاورد؟ مرد ثروتمند پاسخ داد: "من هدیه‌ای 
راپذیرفتم که خداوند هر روز به تو می داد و تو قبول نمی کردی! در تمام صدفهای 
نفرت‌انگیز تو مرواریدی نهفته بود!" 

اکثر مواقع هدایا و موهبتهای الهی در بطن خستگی‌ها و رنجها نهفته‌اند. این ما هستیم که 
وا زا که دا هبار اس رما فرازمی هل بتارم کت 


سا چ 1 ٩‏ .سر 
و ص 
گرفت و دستور داد تا او را حسابی بزنند. 
اتفاقاً شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال باز گشت. یادش آمد 
که ور عنداو 
از او عذرخواهی کند .دستور داد او راحاضر کنند. .وقتی آمد » پادشاه 
از او عذر خواست و خلعتی همراه با هزار درهم به او داد. مرد گفت: 
ای پادشاه! من خلعت و انعام نمی‌خواهم اما اجازه بده یک سخن 
بگویم.پادشاه گفت: بگو!... E‏ صبح» اولین کسی را که تو 
دیدی من بودم و اولین کسی را 
8 که من ديدم تو بودی. امروز تو 
و و س ختی: 
ر خودت انصاف بده بین ما دو 
0 تا کدام شوم تر هستیم؟ 


هر گز هیچ روز زندگی‌ات راسرزنش نکن. روز خوب به تو شادی می‌دهد. روز بد به تو 
تجربه» و بدترین روز به تو درس می‌دهد. فصلها بر ای درختان هر سال تکرار می‌شوند. 
اما فصلهای زند گی انسان تکرار شدنی نیست. تولد. کود کی جوانی؛ پیری و دیگر هیچ 
از فرصتی که اکنون به تو داده شده است. استفاده کن...یاد بگیری که جطور می‌توانی با 
مشکلات دست و پنجه نرم کنی. برای مسئولیت پذیر شدن, باید یاد بگیری که چطور 
می‌توانی با جالشهای زند گی روبرو شوی. این رویارویی با مشکلات. به معنی مدیریت 
شرا ا ا ا 


ورو رلوک وح دک 


اتاق عمل‌های پر هزینه 

انجام شد. البته متأسفانه بیمار فوت شد!" 
به یک‌مجموعه رفتار, به صورت بخش‌بخش و مجزا از اجزاء نگاه 
کنیم, شاید چندان مشکل‌زاننماید. لیک آنگاه که مجموعه‌ای و 
یکپارچه بنگریم. حفره‌ها و خلل‌ها و نارسایی‌ها رخ بنماید. 

اخبار بازی شسهر ورد اخیر تهران(پرسپولیس و استقلال) که 
بخشی از ان بیش از ۰ مصدوم بود. مرا به یاد ضرب‌المثل بالا 
مقید به درج تعداد مقتولین و مجروحین روزانه خشونتها در انواع 
اقلام و ارقام خودمانی, بزرگوارانه غمض عین و کظم غیظ می کند. 

بخش‌بخش که نگریستم دیدم. بخش عظیمی از نوجوانان و 
مختلف. رفتارهایی متفاوت دارند. 

در هنگامه‌های سیاه‌یوشی. علمدار و دسته گردان‌اند؛ در 
راه‌پیمایی‌های موسمی» پر چم به دست اند ویا نقش و رنگ پر چم 
بر گونه کشبدهاند؛ در هنگامه‌های خطر و حوادث. بسیاری‌شان 


اعتکاف هم هستند و نیز بر قرارهای(!) سه شب احیاء مقیدند و 


خلاصه هرجایی که نیاز به حضور است. حاضر ند. 

از د گرسو اما رفتارها و گفتارهای تربیت‌نشده و کنترل‌نشده 
فراوانی هم دارند که تر کیب کنشهای ایشان رابدقواره‌می کند. باران 
ناسزاهایی که ناگهان در یک مقطع نثار فلان ورزشکار یا باشگاه و 
اافراد و گروههایی می‌شسود و بخش عظیمی از صفحات اجتماعی 
راپر می کند. در همین مقوله است. رجزخوانی‌های خشونت امز 
ورفتارهای هس ریک اس از تال باظرفداری بر در هم 
مزاج. قابل تحلیل است...چه می‌ شود و چه شده است که این 
میزان رفتارهای متضاد با هم جمع شده‌اند؟ 

سس سس یت فوق هستند اند کی 
بیش از دو " اده دا 
داشته‌است که هم عمال "ها بر روی آنهاموفقیت آمیز صورت 
گیرند و هم پس از عمل» زنده بمانند چرا علیرغم عملهای به ظاهر 
موفق» اما بسیاری از بیماران می‌میر ند ؟ 

دهها نهاد رسمی و غير رسمی, میلیاردها تومان بودجه دولتی و 
مردمی را خرج اتاقهای عمل و تجهیزات جراحی و دستمزد جراحان 
اخلاقی و فرهنگی کرده‌اند؛ آری! عمل ها موفقیت آمیز می‌نمایند: 
تابلوهای امر به معر وف و نهی از منکر. همایش‌ها برای رساندن 
اعلام آخرین پیام‌های اخلاقی و مذهبی. سخت گیری‌ها در انواع 
مجازه او غیرمجازهاء حتی تلاوت یک آیه قبل از اخبار رسمی و 
الزام اخبار گو بر سلام و صلوات بر آل رسول(ص) و نمایش نماز 
جماعت هر روز در سه وعده حداقل از سه شبکه رسمی و هکذا 
دهه | وصدها فعل و "عمل" دیگر در این جراحی‌های پر هز ینه؛ 
حالیاء اگر در بزنگاههای بعد از عمل, نظیر آنچه در دربی‌ها و امثال 
آن می‌بينيم. بیماران عمل‌شده پرهزینه بمیر ند. این‌همه اتاق عمل 
و جراح و بودجه راچه توجیهی خواهد بود؟ 


/اطلاعات‌هنگی امه ۱۳۱/۳ 
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انسان همان است که باور دارد 
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رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از 
جوانان و نوجوانان عازم اردوهای راهیان نور: 
تحریم وتبلیغات سوء حر کت عظیم ملت 
ایران را متوقف نخواهد کرد 
رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت: همه 
نهادها و ار کان نظام باید پاسخگوی ملت باشند 
#ٍسردار حاجی زاده‌فر مانده‌هوافضای سپاه: 
در حوزه موشکی و پهپادی جزء ۵ کشور اول 
دنیا هستیم 

۶ فروش ارز مسافرتی باارائه کارت ملی. 
پاسپورت. ویزاء بلیت و عوارض خر وج از کشور 
امکان پذیر شد 

ترامپ: به توافقی بسیار خوب با کره شمالی 
دست می‌یابیم 

#برهبر کره‌شمالی: کره جنوبی دیگر نگران 
آزمایش موشکی پیونگ یانگ نباشد 

۽ ظریف وزیرامور خارجه:دنیای انحصارها 
دیگر به سر آمده است 

رئیس دانشگاه تهران:پذیرش بیش از حد 
دانشجوی ارشد و د کتری مشکل آفرین شده 


پوتیسن: تحریم ایرآن, روسیه و کره‌شمالی 
نشانه بی کفایتی امر یکاست 

۽ سخنگوی سازمان ثبت احوال: زمان تعویض 
کارتهای ملی تمدید شد 

دبیر جامعه جر احان: تصادف رانند گی هر ۲ 
ساعت چان ۵ابرای رامی گرد 

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: اجازه 
ندهیم اعتراض مردم به نفرت و خشم تبدیل 


و پرداخت تسهیلات دولتی به مدیران ممنوع 


ار مر اف انا گرا ۳ 
ای اک 

یبای | کارادر یلا ی ا کے را 
دستگیر کرد 

+« قطر پایان بحران باائتلاف سعودی ر امشروط 
به عذرخواهی عربستان کرد 

پو ناتو درباره خرید سامانه اس ۴۰۰ روسی به 
تر کیه هشدار داد 

د زنان اسپانیا علیه تبعیض تظاهرات تاریخی 
برپا کردند 

+ حالت فوق العاده در تونس تمدید شد 

روسیه از موتور هسته‌ای برای موشکهای برد 
نامحدود رونمایی کرد 

وان و 
پیروهای عرافی بارداست مد 


ترامپ برای اولین بار از ریاست جمهوری 


۶ ۳۹۲6 


3 ین‎ 
am 


تنش و تندی‌ها در سخنان دو طرفه آمریکاو کره 
شمالی به حدی بالا گر فته بود که ناظران بین‌المللی 
احتمالات برخورد هسته‌ای را مورد بررسی 
می‌دادند و هیچ کس نمی‌اند یشید که به فاصله 
چند روز رفت و آمد و حتی دیالوگی بین رهبران 
دو کره شکل گیرد. منازعه کلامی دو مرد عجیب 
یکی در پیونگ یانگ و دیگری در کاخ سفید حتی 
به مسخره کردن یکدیگر هم رسیده بود. در حالی 
که‌امروز آون به بز رگ بودن د کمه هسته‌ای 
خود اشاره می کرد و تهدیداتی رامستقیما متوجه 
آمریکامی کرد. فر دا ترامپ از بزر گتر بودن د کمه 
هسته‌ای خود سخن به میان می آورد و از جنگ و 
حمله‌ای خانمان سوز پرده بر می‌داشت. 

در حالی که استراتژیستها و کارشناسان تسلیحات 
قدرت هسته‌ای و برد موشکهای کره شمالی داشته 
باشند و تخمین بزنند که آیا موشکهای کره آنطور 
که در تهدیدات از آن سخن گفته می‌شود می‌تواند 
به خاک آمریکا بر سد يا نه. یک اتفاق ورزشی در کره 
جنوبی توانست محاسبات رابه هم بریزد و سخن از 
مصالحه و گفت وگو به ميان آید. 

المپی ک زمستانی کره جنوبی بهانه‌ای بود که 
ورزشکاران کره شمالی نیز در آن شر کت کنند 
برقراری دیالوگ بین دو کشور بود. حضور خواهر 
المپیک ونشست او در کنار رئیس‌جمهور کره‌جنوبی 
وبه فاصله چندین صندلی از مایک پنس معاون 
است گفت و گوهایی بین کره شمالی و آمریکا شکل 
گیرد. هر چند این موضوع تکذیب شد ولی بحث از 
شکل گرفتن کانالهای ارتباطی با کره شمالی از سوی 
آمریکا از روزها پیش شکل گرفته بود و گفته می‌شد 
چین و آمریکادر دهه ۰ جواب داده بود و دو طرف 
به بهانه مسابقات پینگ یونگ توانستند مذاکرات 
پنهانی فشرده‌ای را شروع کنند که در نهایت به 
برقراری ر وابط دو کشور انجامید. این بار نیز دیپلماسی 
المپیکی کارسز افتاد و بالاخره پس از کش و قوس 
فراوان نشانه‌هایی از عادی شدن شر ایط شکل گرفت. 
اولین نشانه آن با ورود یک هیات عالی رتبه از کره 
شمالی شامل کم یوجونگ "خواهر رهبر کره‌شمالی 
و کیم یونگ "نام مرد شماره دو این کشور در مراسم 
افتتاح المپیک زمستانی پیونگ چانگ هویدا شد. 

در جریان این سفر و در خلال نت ت سه ساعته 
مقامات کره شمالی با رئیس‌جمهوری کره جنوبی در 


٩ اطلاعات‌منیکی‎ ٩ اننا‎ ۳ 


چرخشعجیب کره‌شعلی 


سئول, خواهر رهبر کره شمالی؛ رییس جمهوری کره 
جنوبی را به پیونگ یانگ دعوت کرد .به دنبال این 
دعوت نمایند گان "مون جائه این "رئیس‌جمهوری 
کره جنوبی هفته پیش, در قالب هیاتی در پیونگ یانگ 
باکیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کردند.در 
بیانیه مشتر کی که پس از این سفر از سوی دو کره 
منتشر شد. تا کید شد که در صورت ارایه تضمین امنیتی 
به دولت کره شمالی, پیونگ یانگ حاضر است برای 
خلع سلاح هسته‌ای و عادی سازی روابط با واشنگتن 
وارد مذاکره شود. همچنین پیونگ یانگ تضمین داده 
که در صورت آغاز مذا کرات. این کشور اقدام به انجام 
آزمایشهای هسته‌ای و موشکی نخواهد کرد. 

پیونگ یانگ و سئول همچنین توافق کرده‌اند رهبران 
دو کشور در ماه آوریل در منطقه مرزی دیدار داشته 
باشند. همچنین دفتر ریاست جمهوری کره شمالی 
اعلام کرد.دو کشور باایجاد یک خط تلفن داغ 
(مستقیم) ميان رهبران دو کشور توافق کر دند. 
دونالد ترامپ ربیس جمهور امریکانیز محتاطانه 
از این تصمیم رهبر کره شمالی استقبال کر ده است. 
ترامپ با بیان اینکه نمی‌خواهم بیش از این درباره 
چیزی صحبت کنم که هنوز نمی دانم ادامه داد: من 
فکر می کنم آنها تصمیم گرفته‌اند بمب هسته‌ای را 
کنار بگذارند؛ این برای شبه جزیره کره و جهان خیلی 
خوب خواهد بود.رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به 
خواهیم دید ایل کره شمالی برای مذاکره با آمریکا 
بر سر خلع سلاح هسته‌ای و عادی سازی روابط در 
حالی اعلام شده که این کشور در ماههای گذشته به 
دلیل انجام آزمایشهای موشکی مکرر و تحریک آمیز 
مورد انتقاد جامعه جهانی بود و تحریم‌های سختی 
عليه آن وضع شده است. شرایط به گونه‌ای شده 
بود که ناظران هر آن احتمال آغاز یک جنگ ویرانگر 
هسته‌ای را در شبه جزیره کره می‌دادند.بسیاری از 
ناظران هدف اصلی انجام آزمایشهای کره شمالی در 
ماههای گذشته را ایجاد شرایط مناسب برای مذاکره و 
امتیاز گیری این کشور از آمریکا عنوان کر ده بودند؛ اما 
مقامات واشنگتن تا کید کرده‌بودند که تنها بر سر میز 
مذاکره‌ای خواهند نشست که دستور کار آن خلع سلاح 
هسته‌ای کره شمالی باشد و حالا دولت پیونگ یانگ با 
ابراز تمایل به خلع سلاح هسته‌ای آماد گی خود رابرای 
نشستن بر سر این میز اعلام کرده است.دولت پیونگ 
یانگ تنها یک شرط برای نشستن بر سر میز مذاکره 
تعیین کرده و آن ارایه تضمین امنیتی به این کشور مبنی 
بر عدم تجاوز و اقدام برای تغییر رژیم است. 


ا.ح.دری 


. توروزے' 
فر صنی برای یوند 


له 
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ایرانیان فراهم کرده است تابه سنتی حسنه به نام صله رحم روی آورند و از زاین 
طریق. > پیوند میان یکدیگر را استحکام و قوت بیشتری ببخشند. 

اسلام عزیز برای برقراری پیوند با نزدیکان و آشنایان اهمیت فراوانی قائل شده 
است که در مجال پیش رو ضمن تبریک سال جدید و آرزوی سالی سرشار از مهر و 
محبت برای شماء به اهمیت این سنت حسنه از دیدگاه اسلام و روایات می‌پردازيم. 


بهترین اعمال 


در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است 
که شسخصی به آن حضرت گفت: به من خبر بده 
که بهترین اعمال در اسلام چیست؟ حضرت 
فر مودند: ایمان. آن شخص گفت: بعد از آن چه؟ 
حضرت فر مودند: صله رحم... و در ادامه فر مودند: 
صله رحم به عرش الهی متصل است و میگوید. 
خدانا پیوند پر قرا ر کن با کسی که با می پیوند برقرار 
می کند و قطع رابطه کن با کسی که بامن قطع رابطه 
می کند و آن رحم آل محمد (ص) است. 

بهترین پاداش 

قرآن کریم در مورد ارتباط با خویشاوندان 
می‌فرماید:و آنان که پیوندهایی را که خدابه آنها 
دستور داده برقرار می کنند پایان نیک سرای 
آخرت از آنان است و باغهای جاویدان بهشتی 
که با پدران و همسران و فرزندان صالح وارد 
آن می‌شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد 
می‌شوند.همچنین در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) 

حاضران و غایبان از امتم را تا روز قیامت به 
صله رحم سفارش می کنم. اگرچه فاصله یک 
سال راه باشد. زیر صله رحم جزء دین است. 

نکته قابل توجه و قابل تامل در اهمیت صله رحم 
آن است که در روایات دینی زشتی گناه قطع ر حم 
به مراتب مقدم بر گناه تر ک امر به معروف ونهی 
از منکر است.در این باره نقل است که شخصی به 
پیامبر اکرم (ص) عرض کرد: من خویشاوندانی 
دارم که با ایشان صله رحم به جا می آورم. اما ایشان 
مرا ا زار می‌دهند والان می‌خواهم رابطه خود رابا 
آنان قطع کنم. پیامبر در حالیکه اندوهگین شد. 
فرمود: در صورت چنین کاری منتظر عذاب الهی 
باش. آن مرد گفت :من چه کنم؟ فرمود: :ببخش 
کسی را که به توظلم کرده وارتباط برقرار کن با 
کسی که با تو قطع رحم کرده است که اگر چنین کنی 


خداوند بزرگ پشتیبان تو خواهد بود. 


سیره بزرگان 
در سیره معصومین نیز همواره مشاهده می‌شود 
که اهمیت زیادی به بر قراری ارتباط با نزدیکانشان 
وجود دارد. در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل است 
رابطه کند. پیوند بر قرار می کنیم وبه کسانی که 
عاقبت نیکی را در این کار می‌بینیم. ۱ 
سالمه کنیز امام صادق (ع) روایتی از اخرین 
لحظات عمر امام صادق (ع) نقل می کند که نزدیک 
لحظات شهادت امام صادق (ع) بود. درحالیکه 
امام به حال بیهوشی بودند. چون به هوش آمدند 
فرمودند: به حسن بن علی بن الحسین یکی از 
عموزاد گان ایشان هفتاد دینار بپر دازيد و به فلان 
یک از خانواده‌ام مقداری پول بدهید.راوی می گوید. 
مابسیار تعجب کردیم و گفتیم آیا قصد دارید برای 
کسی که قصد کشتن شمارا دارد. پول بفرستید؟ 
حضرت در پاسخ فرمودند: آیا تونمی‌خواهی من در 
زمره کسانی باشم که خداوند در حق آنها فر موده 
می کنند و از پرورد گارشان و سختی روز حساب 
می‌ترسند. پایان نیک برای آخرت آنهاست؟ 
در حدیث دیگری از آن حضرت نقل است که 
شخصی به آن حضرت عرض کرد: خویشاوندانی 
دارم که بر عقیده و دین من نیستند. ایا بر من حقی 
دارند؟ حضرت فرمودند: هیچ چیزی حق صله 
رحم راقطع نمی کند و اگر آنان مسلمان بودند دو 
حق داشتند. یکی حق خویشاوندی 8 
و دیگری حق برادر مسلمان تو. 
یکی از اصحاب امام صادق (ع) 
با نام میس می‌گوید. روزی امام 
من گمان می کنم تو پیون د خود با 
خویشاوندان پدرت راقطع نکرده‌ای 
وباآنان ارتباط ورفت و آمد داری 
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مسائل شرعی . 


از مقا ۱ 
ز سم ری 


سوّال: باتوجه‌به‌نزدیک‌شدن‌به‌ایام‌نوروزو 
شرعی واخلاقی را رعایت نمی کند و تاکنون 
نصیحت در او تاثیر ی نداشته است. وظیفه‌ما 
نسبت به او چیست؟ آیامی‌توانیم به طور کلی 


ار تباطمان رابا وی قطع کنیم؟ 
OOK‏ 

اظهار تنفر کنید واورابه روشهای دیگر که 

E‏ موعظه کنید. ولی قطع ر حم 


تم بلی فدات شوم 

آن زمان که غلامی در بازار بودم و روزی دو 
درهم می‌گرفتم. با دایی و عمه‌ام ارتباط داشتم و 
یک درهم رابه دایی و درهم دیگر را به عمه‌ام 
می‌دادم. امام فرمودند: به خدا سوگند تا به حال دو 
بار مرگ تو فرارسیده‌است» ولی هر بار صله ر حم 
تو با خویشاوندات آن را به تاخیر افکنده است. 
پس ما شیعیان اهل بیت(ع) که خود را پیرو این 
خاندان می‌دانیم و آنان را به عنوان پیشواو مقتدای 
خود بر گزیده‌ايم. باید همان سیر هو راهی رابرویم 
خویش اوندان و آشنایان دلهای خود رابایکد یگر 
پیوند بزنیم و نشان دهیم که جزءشیعیان واقعی 


داد گان خود رااحتوام کنید و به خودشاوندان ذیکی کنید 


اما صادق (ع) 


مسال بالیسانسه‌های ۲مهمان خانه‌هاشد ید. 
خود تان مجموعه را دیدید ؟ دوست داشتید؟ 
2 حبیب خلیفه متاسفانه نتوانسته‌ام لیسانسه های ۲ راببینم. 
چون موقع پخش سریال من مشغول اجر اهستم.از 
طرفی تکرار سریال هم در ساعتی است که من در 
فیلمبرداری کار سریال دیگری هستم. صبر می کنم 
تاشایدبعدااگر دی‌وی‌دی سریال‌بیرون آمد نگاه 
کنم. ولی خداراشکر فکر می کنم مردم کار رادیده‌اند 
و آن رادوست دارند. 

ل(نظر تان درباره ساختن ادامه این مجموعه 
چیست؟ 

من با ساخت سری های بعدی لیسانسه ها موافق 
هستم. چرا که نه ؟! وقتی مر دم اثر رادوست دارند. چرا 
ساخته نشود. مردم هنوز هم در جاهایی مثل فضای 
مجازی از من می‌پرسند آیامی‌توانیم به ساخته شدن 
سریال ساختمان پزشکان ۲ یا "دزد وپلیس ۲" 
ا ؟ به نظرم لیسانسه‌ها کار خیلی 
خوبی است واگر سروش صحت فرصت 
ت ساخت سریهای‌جدید آن‌راداشته‌باشد. 

من‌هم‌موافقم که‌حضورداشته‌باشم.ساخت 

سری‌های جدید سریالها و حتی فیلمها| گر 
خوب است باید ادامه پیدا کند. من معتقدم 
سری ۲وسری ۳ وجود ندارد. این مجموعه‌ها در 
3 ۱ تانکهایی‌هستند که سروش‌صحت راجع به 
۱ آدمهادر موقعیتهای مختلف می‌نویسد. وقتی داستانها 
هنوز جای کار دارند برای ادامه دادن چراسری های 
جدید ساخته نشود؟ 


ابر خی معتقد ند شیوه بازی شما همانند 
دیگر کمدین‌هانیست... 

۳ جنس بازی من سوای کار طنز نیست. ممکن 
است جدی ترین آدم زمین هم موقعیتهای طنزی 
برایش پیش بیاید. وقتی در یک کار دوتا ادم 
99اب ان اثر در اصطلاح خوب 
" درنیای دامااگریکی از آنهاجدی‌باشدوجدی 
8 ار من‌اين تضاد در کار جواب 
می‌دهد. روزاولی که در ساختمان پزشکان 
۱ ادا واصولهایی بر ای خنداندن در بیاورم! شاید به 
2 که نگاهم به کار طنز خیلی جدی 
استالبته تکته ای که باید در نظر بگیریم این 
است که نوع نقش در کار طنز خیلی تاثیر دارد. 
مثلابازی نقش پلی س دریک کار کمدی خیلی 
سخت است چون روی آن نظارت می‌شود و دست 

بازیگر برای هرنوع بازی در آن نقش باز نیست. 

× به نظر خیلی اهل فضای مجازی نیستید... 
حضور در شبکه های مجازی باید به اندازه حفظ 
شود. یعنی نه خیلی حضور پر رنگ داشته باشم» آنقدر 
که غذاهایی را که می‌خورم در اینستاگرام بگذارم یا 
مثلاجاهایی که می‌خواهم بروم لحظه لحظه آن رابه 
آشستراک بگذارماوته خیلی کمرنگ‌باشم آنقدر که 
چندین روز به آن سری نزنم. سعی می کنم حضورم به 


اندازه باشد.البته من فضای مجازی را رصد می کنم 
وبه نظرم کاربران فضای مجازی بر آیند جامعه 
که بسیار خوب بودند. نشان می دهد طرف وقت 
گذاشته وفیلم. نمایش وسریال‌من‌رادیده که آن 
رامی‌نویسد و منتقل می کند. 

×شماخانواده هنری دارید وفکر کنم یک 
برادر شما خبرنگار است. 

بله, بهروز تشکر برادر بز ر گتر ماست.ایشان 
رسمی‌سازمان شدند. بهر وزاکثر در مناطق 
جنگی حضور داشته است, مثل افغانستان» بوسنی 
اھک ن عراق و خیلی جاهای دنگر اتفافات 
زیادی‌برای‌بهروز پیش آمده که من اصرار دارم 
بک روز آنهارادر قالب یک کات چاپ کند. حتی 
مدتی طالانآورا گر فی»بودندایامثلابه روز قرار 
بود یکی ازاعضای همان هواپیمای معر وف سی 
صدوسی باشد که در مهر آباد سقوط کرد.بهروز 
۷ افر آن‌هواپیمابودما آقای‌اقشسار 
به‌او گفت چون تاز ه‌از ماموریت بر گشته و خسته 
است. نرود! بهروز حتی ساک سفر خود راهم بر ده 
بود و اصرار داشت که به اين ماموریت هم برود.اما 
خدارحمت کند آقای‌افشاررا‌اونگذاشت بهروز 
به این مسافرت برود. و جالب اینجا بود که بهروز 
به عنوان اولین خبر نگار. پخش زنده‌لحظات بعد از 
حادثه سقوط را گزارش کر د و بالای سر لاشه‌هواییما 
در محل وقوع حادثه حضور پیدا کرد. 

#به سالهاعقب تسر باز گردیم.زمانی که 
پسرنوجوان فوتبالیست به دنیای علم اقتصاد 
آکادمیک رفت و سپس بازیگر شد... 

اینکه گفتید پس از فوتبال و دانشگاه بهبازیگری 
آمدم.باید بگویم که من قبل از دانشگاه‌رفتن‌بازیگری 
رااتتخاب کردم در اصل الفبای تثاتر رااز همان شهر 
بندرانزلی‌شروع کردم وبعد که به ساری رفتیم در آن 
شهر نیز همین راه راادامه دادم.همه چیز با پیشنهاد 
یکی از دوستان آغاز شد.دوستی که اکنون درایران 
نیست.من‌به کار گر دان تئاترمعرفی شدم وفعالیت 
آماتوری در زمینه تثاتر در نوجوانی در بندر انزلی را 
از همان روزها آغاز کردم.وقتی به ساری رفتیم خیلی 
ناامید بودم و تصور نمی کر دم بتوانم ورودی دوباره به 
دنیای بازیگری حرفه ای داشته باشم. 

گر به گذ شسته با زگرد ید جای هنر فوتبال 
را انتخاب نمی کنید؟ 
می‌دهم چون به کار نمایش علاقه زیادی دارم. پول 
فوتبال در حال حاضر خیلی زیادتر از کار نمایش 
وبازیگری است:این حال بازهم دوست ندارم به 
سمت فوتبال بروم.متاسفانه وضعیت فرهنگی 
ا لی وب ست الات دیگر خیلی کمتر 
فوتبال را دنبال می کنم. 

× شماانتخاب کرده بود ید باز یگر شوید. چرا 


دانشگاه اقتصاد؟ 

قبول نشدم. یعنی دانشکده‌هنر شر کت کردم 
و قبول نشدم و فکر می کردم که باید بروم دانشگاه. 
فکر می کنم آنهایی که در فضای بازیگری ایران 
کار دیگری بلد نیستم جز بازیگری, تازه آن راهم 
همچنان دارم یاد می گیرم. یاد گرفتن این حرفه. 
لذت کشف ولذت یاد گرفتن این حرفه برایم 
مهمترین علت انتخاب این حر فه بوده و هست. 

اولین شانس چه وقت در خانه زند گی شما 
رازد؟ 

من دو نقطه عطف درفضای هنری داشتم.یکی 
موقعی بود که برای اولین بار در تئاتر شسهر بازیگر 
یک نمایش بودم و بعد از اولین نمایشم در آن سالن 
از ۱۳۰۱۴ کار گردان پيشنهاد کار گرفتم که 
برایم به شدت لذ تبخش بود. 

وبین آن کار گر دانان‌ شما 
کدام راباچه نمایشی انتخاب 
کردید؟ 

چند کاپریس برای ویلن" 
کاری‌از محمودر ضارحیمی که پس 
از پایان روزهای این نمایش بلافاصله 
ای وب آقاخانی پیشنهاد کار داد و 
بلافاصه بعد از ایوب اقاخانی. کیومرث 
مرادی با ژولیوسزار و بعد از آن فاصله 
های‌ این نمایشنامه‌ها به زمانی کمتر از 
۴یاهماه‌می‌رسید.در تئاتر هر نقش را که 
قبول می کنی یک مدت با آن کاراکتر هستی تا 
نقش بعدی.فضا بدین شکل نیست که بگویند فلان 
هنرمند تقاتر بازیگر کارا کت رهای اجتماعی است و 
بس»ولی در سینمااینگونه است.در یک کاراکتر 
که خوش بدرخشی آن کاراکتر معرّف نقشهای 
دیگر تومی‌شود وانگار تنها آن کارا کتر به سراغت 
می آید به اصطلاح می‌شوی بازیگر نقشهای کمدی 
یااکشن یا... و من چقدر نقش اکشن بازی کردن را 


دوست دارم. 
×«نقش | کشن؟ نقشی که کلآدر سینمای‌ایران 
جدی گرفته نمی شود؟ 


خیلی‌هاتصور می کنند که نقش‌های اکشن 
فقط براژن ده یعضی از یازیگر ان است.نهابازیگر 
نباید بگذارد چنین فضایی در توصیف بازی‌ اش 
ایجاد شود زیر تاریخ مصر فش راتعیین می کند و 
روزهای خاتمه محبوبیتش نزدیک می‌شود. بازیگر 
باید توانایی این راداشته باشد که هم بازیگر کمدی 
باشد و هم جدی و این تهیه کننده‌ها و کار گردانان 
هستند که بابی اعتمادی خود به بازیگر این فضا را 
ایجاد می‌کنند.مثلاً آقای فتحعلی اویسی را تا مدتها 
درنقشهای اکشن می‌دیدیم‌ولی ناگهان می‌بینیم 
که در سریالی آن‌هم در نقش یک داستان کارا کتر 
کمدی می گیر د و خوب نیز با مخاطب ار تباط بر قرار 
می کند. 
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وروز وروح دک 


بازی در تثاتر وبازیگر تئاتر بودن در ار تباط 
مخاطب بادنیای سینما و تلویز یون چه تفاو تهایی 
دارد؟ 
در قالب یک خاطره می گویم» سالها در تتاتر 
بودم و حتی همسایه‌ام نمی‌دانست چه کاره‌هستم 
ولی اولین قسمت سریال ساختمان پزشکان که‌از 
تلویزیون پخش شد فر داصبح که از در خانه خارج 
شدم‌انگشت اشاره‌مر دم زياد ی»به سویم بود که‌اين 
همان بازیگر سریال دیشب است ویک دفعه شناخته 
می‌شوی بد ون اینکه مانعی بر ای این شناخت داشته 
باشی یعنی تااین حد تلویزیون قوی است. مردم به 
تلویزیون توجه دارند و به خاطر همین توجه است 
که وقتی برنامه های خوبی در تلویزیون ساخته نمی 
شود نگاه از آن بر می گردانند. به 
خاطر اینکه تلویزیون یک 


ناخود ‏ گاه‌به محض 
رسیدن به خانه 


ان را روشن 


که 

×چراخنداندن مردم ایران اینقدر سخت 
است؟ 

مامردم خیلی باهوشی داریم.فقط امکانات 
نداریم.ایر انیان به خاطر شرایط کشورمان وشر ایطی 
که در آن در حال زند گی هستیم و بزرگ شدیم, 
ادمهای پیچیده‌ای هستند زیر در شرایط خیلی 
ویژه‌ای بز رگ شدیم.ماج نگ دیدیم.مابمباران 
وموشک باران دیدیم تحریمها به‌ مافشار آورده 
ماخیلی چیزهادیدیم که به‌ن_گاه بعضی‌هامردم 
جهان اولی ندیدند. به همین دلیل چیزی را که داریم 
می‌بینیم راجع به آن فکر می کنیم که آیابخندیم یا 
نخندیم.کلا ما ادمهای راحتی نیستیم. 

× یک کمدی درست چیست؟ 

فیلمنامه هر جقدر صادقانه تر باشد و کمدی 
درست وبه‌روزی داشته باشد. موفقتر است. کمدی 
درست یعنی که ماسعی نکنیم به هر قیمتی تماشا گر 
را بخندانیم.این جمله شما خیلی کلیشه ای بود. 

و حرف پایانی.. 

مااهل جزیره طالقانی بندر انزلی هستیم. هنوز 
هم خانه اقوام مادر انجاست. چیزی که انزلی را 
نسبت به شهرهای دیگر خاص تر می کند. مر داب 
انزلی است. لطفا مسئولین شهر اگر زحمتی برایشان 
نیست ووقتشان گر فته نمی شود مر داب را حفظ 
کنند!سالهای قبل مر داب انزلی بسیار شفاف و زلال 
بود و وقتی آفتاب می‌زد می‌شد کف آن را دید.ما 
در آن شنا می کردیم. اما حالا متاسفانه رسید گی به 
آن خیلی کم است. 


٩۷ درفوروز‎ 


آهیئت مدیره به کار گر دانی مازیار میری تصویربر داری خود رادر منطقه ۲۲تهران آغاز کرد.احسان کرمی 
پر ادلی ال درک سرال دار قاس کور 5 اهر دا ور ۱۳ 
قصه زوج جوانی است که با نقل مکان به ساختمانی جدید در گیر اتفاقاتی تازه می‌شوند. 

آی‌فیلم. سر یال تلویزیونی شب عید 


شبکه یک و سریال پایتخت ۵ 
یکی از سریال های موفق در سری پنجم این بار روایتی از خانواده معمولی را 
به تصویر می کشد که به همراه دوستان سفر اودیسه وارشان به خارج از کشور را 
است و باید دید با وجود پرداخت موضوع این گروهک تروریستی در برخی آثار جشنواره 
فیلم فجر سیر وس مقدم چگونه این گروه را در قاب تلویزیون به تصویر کشیده است. 
شبکه دو, کلاه قرمزی و آرماندو 

کلاه‌قرمزی آثری است که پخش آن از این شبکه برای نوروز هنوز قطعی نشده‌است. آرماندو" 
سریال دیگر شبکه دو است که در دست بررسی برای پخش است. 

شبکه سه» د یوار به د یوار ۲ 

پیش رو به مرز ۵۰ درصد می رسد که گروه تولید این سریال همچنان در لو کیشن اصلی پروژه و در 
خانه‌ای بزرگ در خیابان دولت حضور دارند. 

شبکه پنج آهیئت مدیره" 


شب عیداثر جدیدسعید آقاخانی سریالی است که‌به نظر می رسد شبکه ی فیلم یکی از کاندیداهای‌پخش ‌برای 


7 اطلاعات‌هنکی تاره سل 
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چیزی در جهان بمتر از دوست داقتی 


دست 


16 کو دناس 


به روال هر سال می‌خواستم درباره 


معرفی مکانهایی که در ایران و گوشه کنار شهر هایمان کمتر 


سال گذشته دیدار از خوزستان را پیشنهاد 
دادم و تصمیم گرفتم برای امسال سری به خراسان 
شمالی بزنم یا گذری به سیستان و بلوچستان داشته 
باشم که چقدر کم دیده شده و چه زیبایی‌های چشم 
نوازی را در خود جای داده است. اما وقایع سال 
۶ حال و هوای عید امسال را تغییر داد. بی‌شک 
همه ما هنوز شریک غم بازماند گان سقوط هواپیما 
به مقصد یاسوج هستیم. هنوز خبرهای دلخراشی 
از استان کرمانشاه و بخصوص سرپل ذهاب 
می‌شنویم و هر باران وبرفی دستهای شک ر گزار ما 
رابه آسمان بلند می کند تا دعا کنیم اند ک سقف 
برزنتی و زمین زیر پای زلزله زد گان را به تاراج 
نبرد. هنوز وقتی صحبت از کشتی سانچی می‌شود 
شانه هایمان می‌لرزد و نمی‌دانیسم این صبوری و 
تحمل کی پاداش شادی و خوشی را خواهد دید! 

این نیز بگ‌ذرد...عید می‌آید و صدای توپ 
تحویل سال نو ندای اميد می‌دهد واين که زند گی 


چشمه آبگرم سر پل ذهاب 


۳ اسفند ٩۳‏ اطلاعات‌هنتگی 


دیده شده‌اند و منحصر به فرد هستند چند سطری بنویسم تا در تعطیلات عید 
در کنار دوستان و خانواده سفر و بازدیدی خوب و به یاد ماندنی داشته باشید. 


که به زند گی ما اند کی تاز گی و دلخوشی می‌دهد 
باید غنیمت بدانیم و فرصت را از دست ندهیم اگر 
پس‌اندازی در جیبها مانده و يا دل و دماغی برای 
سفر چه بهتر که سری به کرمانشاه بزنیم. استانی 
که داستانها و حکایتهای عاشقانه‌ای را در خود جای 
داده است و هنوز صدای تیشه فرهاد از بیستون 
می آید. طاق بستان با آن عظمتش با هیچ زلزله و 
تیر و تبری فرو نریخته» مردمانی خونگرم دشت و 
دمنی رنگارنگ و صدای تنبوری که مقدس است و 
نوایش انسان را به خلسه می‌بر د... 

استانی که در دل خود دالاهورا دارد با آن 
کوه زیبای ش و جاده‌ه ای دیدنی, زیارتگاه پیر 
بنيامین, چشمه‌ها و رودخانه‌هایی که آب گوارای 
آن را کمتر جایی می‌توانید تجربه کنید. غذاهای 
محلی دالاهو را با آن روغن مشهور کرمانشاهی و 
گوشتهای خوش طعم حتمأً تجربه کنید و مطمئن 


۹ E 


باشید تا مدتها مزه آن زیر زبانتان باقی خواهد ماند 
وبدون شک خاطره خوش آن رابا خود به خانه 
خواهید برد.آ تشکده قلعه داور رافراموش نکنید. 
از راهنماهای محلی بخواهید برایتان داستانهای 
این قلعه را تعریف کنند. از روزهایی که کانادایی‌ها 
به عنوان اولین گروه کاووشگر این قلعه را کشف 
کردند وبا خروج آنها متاسفانه کار اکتش اف تا 
به امروز کامل نشده. بی‌شک در تعطیلات عید 
راهنماهای میات فرهنگی در این مکان مستقر 
خواهند شد و به تفصیل برایتان توضیح خواهند داد 
که قدمت این قلعه از دوره ساسانی است و چقدر 
ارزشمند است و حيرت آور... 

وغار بی‌نظیر قوری قلعه با پیشینه ۶۵ میلیون 
نال بڑزگترین غاز ای عامرساه ست ای غار 
در همسایگی شهر پاوه قرار دارد و هنگام حفاری 
دراين غار سفالها و ظروفی پیدا شد که مربوط به 
دوران ساسانی بود و اين نشان می‌داد این غار در 


بح( ص ت ۳ 
تصویری بعد از وقوع زلزله هولناک 


آن زمان نیز شناخته شده بود و مردم از آن استفاده 
می کر دند. وقتی از این منطقه عبور می کنید. در 
شهر کوچک کرند توقف کوتاهی داشته باشید و از 
چاقوهای ساخت این شهر که شهرت قدیمی دارند 
دیدن کنید. کرند به چاقوهایش معروف است و 
بد نیست به کار گاههای چاقوسازی آن نیز سری 
بزنید. 

غار پرو که به اورست غارها در دنیا معروف 
است یکی دیگر از دیدنی‌های این استان است. 
داستان غار پرو نیز شنیدنی است. البته می‌توانید 
تادهانه آن بروید ولی گذر از این غار فقط کار 
متخصصان و عاشقان غار نوردی است. داستان 
گروهی از جوانان ایرانی که چند سال پیش به این 
غار رفتند هرچند تلخ ولی شنیدنی است کمک 
وان ی دیگر جوانان و اهالی محل نیز از 
مردانگی و انسانیت این ملت حکایت دارد. 
محلی‌هابرایتان می گویند که سفر به این غار که 
شهرت جهانی دارد با چه مشکلاتی انجام می‌شود. 
و به عنوان اورست غارهای دنیا یکی از جاهایی 
است که هر غار نوردی در جهان آرزو دارد پرچم 
خود را در انتهای آن نصب کند و با افتخار بر گردد 
و به آسمان سلامی دوبار کند. 

چه جایی زیباتر از روستای صحنه؟! با آن 
همه رمز و رازهای شگفت انگی زش و طبیعت 
بی‌مثالی که حیف است از قلم بیفتد و آن را نبینید. 
دربند صحنهبا آن آبشارهای خروشانش وطبیعت 
زیبا یکی از جاذبه‌های گردشگری این منطقه است 


دالاهو 


قو رو توح وک . 


شده تا بتوانند از این منطقه بیشتر لذت ببرند.این 
منطقه با باغهای میوه و انواع در ختان وحشی اش در 
طول تاریخ تفر جگاه شاهان ساسانی و دیگر حاکمان 
بوده است.اکنون در این منطقه دریاچه مصنوعی 
درست شده است که می‌توانید همراه خانواده در 


آن قایق سواری کنید. 

از شکافهای داخل کوه آبشارهای زیبایی بیرون 
زده | و در امتداد این در ۵؛ از غار کیکاووس و 
دخمه مادها نیز دیدن کنید.قصر شیرین نیز برای 
خود حکایتی دارد. در زمان خسرو پرویز در عهد 
ساسانی باغها و کاخهای زیبایی اطراف این شهر 
بوده که آناری از ان‌باقی مانده‌است. عمارت 
خسروی و کاخ هوش کوری و همچنین آتشکده 
چهار قاپی از جاهای دیدنی این شهر است. 

نمی‌دانم از سر پل ذهاب چه بنویسم. چند سال 
پیش از منطقه دیدن کردم و هرچه از زیبایی اماکن 
تاریخی و طبیعت آن بگویم کم است. کاروانسر! 
طاق گرا(طاق شیرین). د کان داوود. چشمه آب 
گرم... همه و همه دیدنی و شگفت انگیز بودند و 
نمی‌دانم بعد از زلزله اخیر چقدر از آن بناها باقی 
مانده. اما انچه که این روزها حتی بیشتر از اماکن 
تاریخی و طبیعت بی‌همتا دیدنی خواهد بود. دیدار 
شما عزیزان با هدایای کوچکتان از بازماند گان این 
واقع تلخ است... بوی عید را با خودتان به چادرها 
و کانکسهایشان ببرید. با عروسکی یا یک ماشین 
کوچک به دخترها و پسربچه‌ها روزهای بهتری 
را نوید بدهید. حالا که زمستان سیاه جایش را به 


بهار می دهد ما به وسعمان می‌توانیم دلی را شاد 


تا 


شرایط فعلی مردم بعد از زلزله 


کنیم و هزار براب رآن دل خود را شاد و رضایتمند 
می کنیم. می گویند هدیه دادن و دیدن برق نگاه 
بیننده,لذتش از هدیه گرفتن بیشتر است. 

بازدید از این منطقه به بچه‌های ما وظیفه‌شناسی 
و انسانیت را آموزش می‌دهد. این روزها بیش از 
اینکه بچه‌های ما نیازمند آموزش ریاضی و علوم 
باشند. باید رسم زند گانی و آشتی با همنوعان و 
مراقبت از ته مانده محیط زیست و میراث فرهنگی 
رابیاموزند. رسمی که پدران ما به زیبایی آن را 
آموخته بودند اما نمی‌دانم چه شد که ما نتوانستیم 
بیاموزیم و به نسل بعد آموزش بدهیم... 

سفر به استان کرمانشاه شاید بز ر گترین درس 
زندگی باشد که خواهیم آموخت. از رنگارنگی 
لباسهای زیبای زنها و مردهای این منطقه بوی 
شوق و زندگی فی‌آید. باقی مانده بناها و آثار 
تاریخی یادمان می‌اندازد که به پیشینه‌های چند 
هزار ساله‌مان بنازیم واز همه مهمتر بازدید از 
مناطق زلزله زده وظیفه شناسی و قدردانی مارا 
نشان خواهد داد. زیر پای هر کدام از ما گسلی در 
حال لرزیدن است. سقف اسمان هر کدام از ما 
يابا دود سیاه, رنگ آبی‌اش رااز دست داده‌یابا 
ریز گردهایی که چون گرد مرگ شهر راخاکستری 
می کند. پس یادمان باشد اگر خانه ما هنوز تر کی 
برنداشته یا امروز آسمان ما کمی آبی تر شده 
> همچنان درد مشتر کی داریم و در این بلایای 
آسمانی.زمینی و انسانی سهیم هستر 

روزی شاید یکی از همین مردمان سر پل ذهاب 
نانی بپزد و به یاری ما بشتابد.... 


۰ 


هد ده ۱۵ 


فی , 


دا خو د انتظار باز گشت نداد د 


ر 


کل( در چه خانواده‌ای بز رگ شده‌اید؟ 

من در اردبیل و در یک خانواده مذهبی به دنیا 
آم دم و دو برادر و پنج خواهر هستیم. زمانی که 
۴ ساله بودم» وزنه‌برداری راشروع کردم.من 
دبستان را در مدرسه شهید مطهری بودم. برای 
راهنمایی و دبیرستان در مدارس شهید قمیصی و 
جهان دانش تحصیل کردم. شاگرد اول که نبودم. 
همان نمره ۰ رامی گرفتم خداراشکر می کردم. 
(با خنده( 

#(دربچگی وسایل سنگین جابجا می کر دید؟ 

نه!من از اول چاق نبودم. زمانی که وزنه‌برداری 
می‌رفتم وزنم ۰ ۶ کیل و گرم بود. اما استخوان بندی‌ام 
درشت بود. زمانی هم که ایوانف به ایران امد وزنم 
بین ۱۰۸ تا ۱۱۰ کیلوگرم بود. بعد کم کم وزنم بالا 
رفت. واقعا هم زحمت کشیدم تاوزنم بالا برود. 
یادم می‌آید که از رستوران غذا می‌آوردم و شب 
قبل از خواب یک پرس دیگر غذا می‌خوردم تا 
وزنم بالا برود! بعد از المپیک سیدنی خانواده‌ها در 
اردبیل یا شهرهای دیگر بچه‌های خود را که چاق 
بودند می آوردند تا وزنه‌بردار شوند. (با خنده). 

× رویای حسین رضازاده در بچگی چه بود؟ 

دوست داشتم وقتی بزرگ شدم معلم یا خلبان 
شسوم.لبتهبیشتر به خلبانی علاقه داشتمآما پدرو 
مادر من مانند همه پدر و مادرها دوست داشتند 
فر زندشان مهندس يا د کتر شود. 

6 فکر می کردید ورزشکار مطرحی شوید؟ 

نه اصلاً مثل همه بچه‌ها در کوچه فوتبال یا 
والیبال بازی می کردم اما اين که بخواهم ورزشکار 
حرفه‌ای شوم اصلاً تصوّر نمی کردم. اتفاقی شد که 
آموزشگاهها ثبت‌نام می کر دند که من و دوستانم 
برای ثبت‌نام رفتیم. اولین بار هم که به اردوی تیم 
ملی آمدم ۱۷ ساله بودم و قرار بود در مسابقات 
قهر مانی نوجوانان آسیا شر کت کنیم. 

× سطح مالی خانواده شما چطور بود؟ 

وضع مالی متوسطی داشتیم. پدرم راننده 
کامیون بود و بعد از المپیک سیدنی بازنشسته شد. 
آن اوایل برای تمرین من و دوستانم با اتوبوس 
واحد به سالن می‌رفتیم. شب که می‌خواستیم 
برگردیم اتوبوس واحد نبود. کرایه تاکسی هم ۱۰ 
- ۲۰ تومان بود. ما هم این مقدار پول نداشتیم. 


ESTES) 


نمونه بارز ظهور و سقوط "محبوبیّت است. حسین رضازاده که زمانی محبوبترین ورزشکار 
ایران و مدالهایش باعث افتخار بود. پس از حضور در عرصه سیاست به تدر یج این محبوبیت رااز 


دست داد. هرچند خودش معتقد است که برخی در جهت تخر یب او حر کت کر دند و گرنه مردم 
هنوز دوستش دارند. نوروز بهانه‌ای شد برای گپ زدن با قوی ترین مرد سابق جهان... 


بنابراین نزدیک به ۴۰ دقیقه از باشگاه تا خانه را 
پیاده می‌آمدیم. 

کلاخسته نشد يد که بخواهید ادامه ندهید؟ 

به هر حال ورزش حرفه‌ای خستگی هم دارد. 
اما من وزنه‌برداری را خیلی دوست داشتم. واقعا 
قبل از صبحانه تمرین می کردیم می گفتیم این چه 
می‌گوید. چه کسی حال دارد. قبل از صبحانه تمرین 
کند. مربیان ایرانی در هفته یک یا دو مرتبه تمرین 
سنگین می‌دادند. اما ایوانف شرایط راعوض کرد. 

#(حمایت خانواده از شما چطور بود؟ 

مادرم راضی بود. اما شاید پدرم کمی مخالفت 
داشت. اما هیچ موقع من رابه خاطر باشگاه رفتن 
کتک نزد اما سر مسائل دیگری که معمولا ناراحت 
و عصبانی بود از او کتک خوردم. آن زمان مربیان 

اهل گریه وگله از شرایط بودید؟ 

نه زیاد. فقط بعد از مدال گرفتن, چرا که 
تمام سختی‌ها یاد آوری می‌شود. شرایط قبل از 
ان زمان بودجه زیاد نبود. برای بازیهای اسیایی 
۸ بانکوک شاید کل اردو با یک میلیون تومان 
در فریدونکنار بر گزار شد. یادم میآید در یک 
اتاق سه در سه. دو. سه نفر می‌خوابیدیم و کنار 
دریاروی ماسه‌ها تمرین می کردیم. با اب سرد 
دوش می گرفتیم. واقعا تا المپیک سیدنی شرایط 
سختی بود. حتی در کمپ تیمهای ملی روی زمین 
و یک یخچال بود و حتی کولر در تابستان نداشتیم. 
بعد از المپیک سیدنی که من و حسین تو کلی طلا 
گرفتیم.هاشمی‌طبا و تقدس نژاد برای بازدید 
آمدند واز وضعیت خوابگاهها تعجب کردند. از 
این رو دستور بازسازی دادند و برای اتاق‌ها تخت 
گذ‌اشند. 

دلتان برای آن روزها با وجود سختی‌هایش: 
تنگ می‌شود؟ 


به آن روزها که فکر می کنم دلم تنگ می‌شود. 
روزهای خوب و شیرینی بود. با این حال همه سختی 
و تمرین کردیم. اما این طور نبود. ما حتی وقتی 
قهرمان المپیک شدیم پزشک تغذیه نداشتیم. اما 
دلم برای تمرینات و جوّاردو تنگ شده است.البته 
یادم می اند هر گرد بودیم و برای مسابقات 
جهانی ۱۹۹۹ تمرین می کر دیم. ایوانف مریض 
به دت داح سال شد اقا وات ازل اطق 
و فکری و روحی باعث پیشرفت ما شد. 

×الان با ایوانف ار تباط دارید؟ 

قبلابله اما الان نه. دیگر در ارتباط نیستم. 
شنیدم که در روستای خود مشغول مزرعه داری 

وست دار ید ابوالفضل وارد وزنه‌برداری 
شود؟ 

من که دوست دارم البته اگر دوباره نگویند 
رضازاده دوست ندارد کسی جز پسرش ر کوردش 
وزنه‌برداری دوست داشته باشد. خودم که در 
خانه تکنیکها را به او یاد می‌دهم ۰ درصد این 
رشته را دوست دارد و باید در شر ایطش قرار گیرد 
و به باشگاه برود تا علاقه‌مندی‌اش کامل شود. از 
که وارد باشگاه شود. 

×فرزند دیگری جز ابوالفضل دارید؟ 

دارم. دو تای دیگر. شاید کسی نداند اما دو 
پسر یکی همان ابوالفضل و دیگری محمد مهدی و 
یک دختر ۸ ساله به نام فاطمه دارم. 


دوست دار بد با 


وزنه‌برداری را بیشتر 
شورای شهر؟ 

من از وزنه‌برداری و ورزش وارد شورای شهر 
شدم و مردم حسین رضازاده رااز وزنه‌برداری 


(آمازمانی که باید بین وزنه‌برداری و 
شورای شهر یکی را انتخاب می کردید. شورارا 
رها نکردید؟ 

چهار سال دوره ریاست من در فدراسیون 
تمام شد و دو سال از دوره‌ام در شورای شهر باقی 
مانده بود. نمی‌توانستم شورا را رها کنم چون مردم 
تهران به من رای داده بودند. شاید الان بگویند 
چراورزشکار باید در شورای شهر باشد. اما آن 
زمان کار من مشخص بود و می‌توانستند بگویند در 
فدراسیون بمانم حتی حمایت ویژه هم کنند. 

× چرا بعد از هجمه‌ای که علیه ور شی‌های 
شورای شهر ایجاد شده. شما سکوت کردید؟ 

ببینید کلیپی که مربوط به برنامه صندلی داغ 
برنامه یک ساعت زمان برد. آن صحبتهایی هم 
که من انجام دادم از قبل مشخص شده بود که 
برای شوخی و خنده است. اما الان می‌بینید همان 
یک دقیقه از برنامه کلیپ شده است. آن بخشی 
را که قرار بود به شوخی و طنز جواب بدهم پخش 
کرده‌اند .من هم نه ناراحت شدم ونه حرفی زدم. 
ی .گر سیاسی کاری 
rL‏ ار 
eT‏ 

× شما گرایش سیاسی هم دارید؟ 

نه. هیچ گرایش سیاسی ندارم و فقط کار 
فرهنگی -اجتماعی انجام می‌دهم. 

اما در انتخابات سال ۸۸از احمدی نواد 
حمایت کردید و اين یعنی گرایش داشتن؟ 

میا ابش سای ان آفای امد ی 
تراد استاندار اردررل بود واورامی‌شناختم. رقیق 
بودیم بنابراین حمایتش کردم همین. 

شما یک شخصیت ملی هستید و هزینه 


نوروز نودوهقتے 


کردن این شخصیت ملی برای جر یانهای 
سیاسی هز ینه‌هایی دارد. 

این راچرابه من می‌گویید؟ بايد به 
مسئولان گفت. حسین رضازاده کارش 
وزنه‌برداری بوده و هست. من نخواستم 
ماجرااینگونه شود. 

۸ شما خودتان خواستید به شورای 
شهر بيایید. از روی اجبار که نبوده؟ 

چراوقتی گفتم به فدراسیون بر 
می گردم نگذاشتند, چراوزیر ان زمان 
نگذاشت؟ من الان هم دوست دارم به فدراسیون 
بر گردم. چرا در ورزش افراد سیاسی هستند. در 
همین وزارت ورزش و جوانان ببینید چقدر افراد 
سیاسی حضور دارند. مگر آنها ورزش کرده‌اند؟ 

ابه هر حال انتخاب شما بود. چراعلی دایی 
این راه را نرفت؟ 

ی دی ماک باس نود تیاو 
هم به شورای شهر می آمد. شرایط فوتبال در 
همه دنیا نسبت به بقیه رشته‌ها متفاوت است و 
از لحاظ مالی حرف اول را می‌زند. اگر مصاحبه‌ها 
رابعد از مراسم اهدای جوایز المپیک و پارالمپیک 
دیده‌باشید., ورزشکاران می گفتند جوایز آنها به 
ان دازه مبلغ قرارداد یک فوتبالیست درجه سه 
هم نیست. بنابراین علی دایی هم اگر وزنه بردار 
یا کشتی گیر بود شاید به شورای شهر می آمد. علی 
دایی به کشسورهای مختلف رفت و پول در آورد.) 
سرمایه گذاری کرد و شاید اصلاً وقت نکند به این 
کارها وارد شود. الان اگر به علی دایی بگویید برود 
رییس فدراسیون شود شاید اصلاً قبول نکند. 

ا سر مايه مالی حسین رضازاده از علی دایی 
کمتر است؟ 

بله. ۱۰۰ درصد. هزار برایر (با صدای بلند 
می‌خندد). آن موقع که علی دایی آلمان بود ما آرزو 
داشتیم یک ماشین پیکان داشته باشیم .۰ (دوباره 
قهقهه می‌زند) 
× اگر یک روزی دوباره به فدراسیون بر گردید. 
چه اشتباه مد یریتی را جبران می کنید؟ 

شاید آدمهایی را که 
خوب مشورت نمی‌دادند 
۱ 
اشخاص زیادی را به 
فدراسیون نیاوردم. زمانی که 
به فدراسیون آمدم نزدیک 
به ۰ کارمند وجود داشت 
و ۴۵ میلیون حقوق پرداخت 
می‌شد. بعضی از کار مندان را 
من اصلاً ندیده بودم. اما یک 
میلیون حقوق می گرفتند از 
این رو قراردادشان را فسخ 
می کردم اما برخی‌ها گفتند 
دیدید رضازاده مدیریت 


بلد نیست. ما در فدراسیون حتی برای مسابقات 
قهرمانی نوجوان‌ان, جوانان و بزرگسالان یک 
ريال هزینه نکر دیم و فقط حق الزحمه داوران را 
پرداخت کردیم 

در مورد اتفاقی که برای بهداد در المییک 
افتاد چه نظری دارید؟ 

بهداد واقعاً غیرت کرد که خود را به المپیک 
رساند. یک ضرب وزنه خوبی زد اما دو ضرب 
باید مدیریت می‌شد. باید یک وزنه‌ای برای بهداد 
انتخاب می کردند که مدالش قطعی شسود و بعد با 
حریف گرجی خود رقابت کند. به نظرم مدیریت 
وزنه‌هایش در دو ضرب خوب نبود. 

×رابطه‌تان با آیان هنوز خوب است؟ 

بله. خیلی از کشورها هزینه می کنند تارییس 
فدراسیون جهانی آنهار | تحویل بگیرد.اما آیان 
من را دوست دارد. او حتی نامه به وزير فرستاد 
که دلش می‌خواهد من دوباره رییس فدراسیون 

ین دخالت در انتخابات نیست؟ 

نه. آیان فقط از من حمایت کرد. در انتخابات 
دخالت نکرد. 

× به سال خوب و بد اعتقاد دارید؟ 

نه. همه چیز دست خداست و زیاد به این جیزها 
اعتقاد ندارم. 

× آراده حسین رضازاده چقدر می تواند در 
خوب بودن سال برای خودش موثر باشد. 

خیلی. من اراده خودم را قوی می کنم تا شرایط 
بهتر شود. اراده من به صور تی است که در المپیک 
سیدنی در یک ضصرب ۲۱۲/۵ زدم در حالی که 
رکوردم ۰ ۱ بود و تاکنون ۲۱۲/۵ رانزده بودم. 
واقعا طلای سیدنی را خدا داد. با کسانی رقابت 
داشتم که عکس‌هایشان را در اتاقم می‌زدم و 
استرس زیادی داشتم. یادم می اید با ایوانف هم 
اتاق بودم. شب قبل از مسابقه دو ساعت نتوانستم 
بخوابم و وزنم سه کیلو پایین آمده‌بود. ایوانف وقتی 
این را فهمید خیلی عصبانی شد. 

فک ر کنم طلای سیدنی را خیلی دوست 
دارید؟ 

ی رها کی ود در 
ششم ۰ کیلوگرم ر کورد ثبت کرد اما بهداد 
برای لندن با ۴۵۵ کیلوگرم قهرمان شد. 


تحاع چیز ی که خدااز دش می خواحد بک فلب ارام است 
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فرهاد بی‌وقت به خانه مادرش آمد. از نگاهش 
معلوم بود کفری اننت: مادرش برسید: "خير 
باشه! فرهاد گفت: به باب بگو بیاد... حرف دارم 
باهاتون!" مادرش باز پر سید: "خير باشه!" فرهاد 


گفت: "درباره فرشاده..." بند دل مادرش پاره شد. 
مدتی بود که منتظر شنیدن خبر بدی درباره پسر 
کوچکش بود. خودش هم حدسهایی زده بود. هر چه 
هست زیر سر دانشگاه است! او شوهرش را که در 
حال استراحت بود. صدا کرد و هر دوبه فرهاد چشم 
دوختند. خبر بد این بود: دوستان فرهاد در خیابان 
دیده بودند که لای انگشت فر شاد سیگار بوده. 
فرهاد به مادرش گفت: "اگه خودم سیگار دستش 
دیده بودم. گردنشو می‌شکستم... مادرجان خودت 
مقصری! صد بار گفتم بذار این بچه بره ورزش: 
نذاشتی." مادرش گفت: "بچه که بود می‌خواست 
بره فوتبال. نذاشتم چون ضعیف بود. به محیطشم 
اطمینان نداشتم. بز رگ که شد گفت می‌خوام برم 
والیبال» گفتم بروا تقصیر باباتونه که با این بچه 
کل کل و بحث می کنه. اصلاً بر اش وقت نمی‌ذاره 
که پیردش کرام همسرش گفت: "فا کارم گره 
خورده. اوضاع که ردیف شد. سر فرصت می‌برمش 
کوه!" فرهاد گفت: "هم هش همین حرفو می‌زنی! 
پس این سر فرصت کی از راه می‌رسه!" 

فرشاد بچه اخر و ۲۰ ساله است. برادرش ۳۰ 
سال دارد ومتافل است. پدرش ۶۰ ساله است. 
یک خواهر هم دارد که شوهر کرده ورفته. فرشاد 
صبح به دانشگاه می رود بعد به خانه می آید 
و چیزی می‌خورد. بمدش به مغازه تعمیرات 
تخصصی برادرش می‌رود و تاده شب انجاست 
و کار می کند. مغازه نزدیک خانه است. بعد از کار 
گاهی برای خودش بشقابی پر می کند و به اتاقش 
می‌برد. گاهی هم شامش را ایستاده در آشپز خانه 
می‌خورد. پدرش از این کار بدش می‌آید: "شامت 
رو توی بشقاب بکش مثل آدم بشین سر میز... از 
بیرون اومدی. دستاتو شستی؟ چرا لباس بیرونت 
رو عوض نکردی؟ صد بار گفتم وقتی میای خونه. 
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لباس خونه بپوش بعد دستاتو بشور. جواب فرشاد 
یک کلمه است: باشه!" پدرش غرغر می کند و به 
ادامه برنامه تلویزیون نگاه می کند. فرشاد هم به 
اتاقش می‌رود. کمی بعد مادرش به اتاق او می‌رود. 
والبته قبلش در می‌زند اما همزمان با در زدن. در 
راهم باز می‌کند.اگر به دماغش نگاه کنی» متوجه 
می‌شسوی دارد بو می کشد. یک نگاه سریع و دقیق 
هم به کل اتاق می‌اندازد و زیر لب می‌گوید: خیلی 
خیلی بدم میادا فرشاد می گوید: "خودم تمیزش 
می کنم."مادرش می گوید: "مگه نمی‌دونی بابات 
بدش میاد لباس بیرون تنت باشه؟ پس چرالج 
می کنی ولباساتو عوض نمی کنی؟ "فر شاد می گوید: 
عوض می کنم... پدرش از هال می گوید: بهش 
دندونش کنم." مادرش بلند می گوید: "م ی گه الان 
می‌رم می‌زنم!" و به پسرش می گوید: 

"مگه نمی‌خوای آدم مفیدی باشی؟ چرا سیگاری 
تو دانشجویی! عقلت کامل شده و شعورت می‌رسه 
که نباید سیگار بکشی... داداشت اومده بود اینجا 
می گفت اگه دستت سیگار ببینه گردنت رو 
می‌شکنه. فرشاد گفت: "تو خیابون بودیم. بچه‌ها 
سیگار روشن کردن. به منم دادن. نگران نباش! 
مادرش گفت: "مگه خانواده طردت کرده؟ ما 
که تو رو خیلی دوست داریم. پس چرا سیگاری 
د فرشاد گفت: "به خانواده چه ربطی داره؟ 
من فقط یه نخ سیگار کشیدم. همین!" مادرش 
گفت: "می گی به خانواده جه ربطی داره؟ اگه به 
من که مادر تم ربط نداره به کی ربط داره؟ پسرم 
اگه نحوه تربیت کردن من ایرادی داره بگو تا 
خودم رو اصلاح کنم." فرشاد می گوید: "تو خوبی. 
جامعه خرابه. " مادرش که می‌بیند پسرش درباره 
را غاا ارم وات کا کی 
آسوده می‌شود و به هال برمی گردد و از شوهرش 
می‌پرسد: "سریاله چی شد؟" شوهرش می گوید: 
"هیچی! بهبودی و دار و دسته‌ش هاشم و اصغری 
رو کشتن... بشین بقیه شو ببین!" 

جور دیگر:در این قصه چند نفر هستند که اگر 
شما جای تک‌تک آنها بودید. چه می کر دید؟ شما 
مثل فرهاد برای رساندن خبر بد عجله نمی کر دید. 
اول با خود فرشاد حرف می زدید: فرشاد جان تو 
سیگار می کشی؟ و به جای اینکه تقصیر را برطرف 
کنید. دنبال مقصر نمی گشتید. او تقصیر را گردن 
مادر انداخت. مادرش هم آن را گردن شوهرش 
انداخت وپدر خانواده آن را گردن کارهای 
زیادش انداخت.اگر شما جای این سه نفر بودید. 


۲۳۳ آسفند ٩٩‏ طلاعات‌متکی ۱ 


به این توجه می‌کردید که فرشاد صبح به دانشکده 
می‌رود. بعدازظهر لقمه‌ای می‌خورد و به مغازه 
برادرش می‌رود که نزدیک خانه است. ده شب 
به خانه برمی گردد و کلی بکن نکن می‌شنود. آیا او 
هیچ تفریح می کند؟ این را بعد ا بررسی می کنیم. 
شما حواستان هست و متو جه هستید پسری که در 
خانه‌ای متولد می‌شود که همه از او خیلی بز ر گترند. 
ممکن است به کاستی‌هایی دجار شود. بسی سخت 
است که پدری شصت و چند ساله پسر بیست 
لای راھ کے ویرک ی که ا 
نگاه می کند یکی به جابلقا. دید گاههای متفاوتی 
دارند و اینجا وظیفه پدر و مادر است که دنیای 
فر زندشان را بفهمند. اگر شما جای مادرش بودید. 
چون می دانستید از صبح تا ده شب گرفتار کارهای 
زندگی بوده خسته است. به توجه و محبت نیاز 
دارد نه به سرزنش و گیر دادن. آیا فرشاد هیچ نکته 
مثبتی ندارد؟ ایالازم ومفید است که تا به خانه 
می‌آید, پدرش به او گیر بدهد؟ 

سیگار خیلی بد است! جامعه هم یک پر تگاههایی 
دارد که منتظر است ببیند چه کسی در خانه‌ای پر 
از کاستی زند گی می کند تااو را سمت خانه خودش 
بکشاند. اگر دل بچه‌ای برای خانه‌اش بتید. سمت 
خانه می‌دود و به خیابان نمی‌رود تا با دوستانش 
الکی بچر خد. سیگار هم نمی کشد. آیا خانه فر شاد 
دل او رابه تیش می‌آورد؟ اگر شماجای افراد 
این قصه بودید. خانه را برای افراد خانواده جذاب 
و می‌دانيم کسی که در خانه‌ای درست‌درمون 
زندگی کند. دربرابر پر تگاههای جامعه خراب 
ضدضر به خواهد بود. 

فرشاد تنهاست:مادر فر شاد معتقد است با 
پسرش خیلی خوب و دوستانه رفتار می کند اما 
نتیجه عکس می گیر د. او شبی به اتاق پسر ش رفت. 
دید سرش در گوشی است. فر شاد گوشی را بست. 
مادر پرسید: آچی بود که از من قایم می‌کنی؟" 
فر شاد گفت: عکس دوستامه. " مادرش ذوق کرد 
و گفت: "دوستاتو به مامان نشون نمی‌دی؟ فرشاد 
گفت: نه! از آن شب مادرش هی می گوید: عکس 
دوستاتو نشون بده... دوستاتو دعوت کن خونه... 
چرا می‌ترسی دوستاتو ببینم؟ مگه ناجورن؟" 
چند روز پیش فرشاد دیر کرد. مادرش می‌دانست 
که مسیر دانشگاه تا خانه ۴۵ دقیقه است. آن روز 
یک ساعت گذشته بود و هنوز نرسیده بود. مادرش 
چند بار زنگ زد. در دسترس نبود. بارها اسمس زد. 
دلیوری نشد. پیاپی زنگ می‌زد و پیام می‌فرستاد. 
آخرش فر شاد گوشی رابرداشت.مادر اظهار نگرانی 
کرد که کجایی؟ جرادر دسترس نیستی؟ چرارد 
تماس می‌دی؟ هیچ معلوم هست چکار می کنی و 


باشیم... فرشاد صبر کرد تا مادرش حرفهایش را 
بزند. بعد گوشی را روی مکالمه تصویری گذاشت. 
او در مترویی بسی بسی شلوغ بود. مادرش گفت: 
"پس جرا از اولش نگفتی تا اینهمه نگران نشم" 
فرشاد گفت: "توی این شلوغی چطور گوشی رو در 
بیارم و جواب بدم؟ حالام اگه یه خورده خلوت 
نمی‌شد. نمی‌تونستم جواب بدم." 

هفته بعد وقتی که فرشاد از خانه به دانشسگاه 
می‌رفت. مادرش مثل همیشه به او زنگ زد و 
پرسید: رسیدی؟ فرشاد مثل همیشه گفت سه 
ایستگاه دیگر مانده. مادرش گفت: "وقتی رسیدی 
خبرم کن نگران نشم." فرشاد یادش رفت. وسط 
کلاس گوشی او هی پیاپی زنگ خورد. بعد از کلاس 
به مادرش جواب داد و گفت ام روز غروب تولد 
یکی از همکلاسی‌هاست. مادرش گفت: مبار کش 
باشه. فرداصبح که می‌ری دانشگاه کادوشو بهش 
بده! فرشاد گفت:باشه! اما وقتی به خانه رسید. 
به جای اینکه به مغازه برادرش برود. دوش 
گرفت و خودش را آراست . مادرش پرسید: "خیر 
باشه, کجا؟ فرشاد خودش را در آینه نگاه کرد 
و گفت: تولد دوستم!مادرش گفت: "پس مغازه 
جی می‌شه؟ فر شاد گفت: "طوریش نمی‌شه... "و 
گفت: "وسط تولد هی زنگ نزن جلو دوستام خوب 
ثیست! و رفت. دیروقت بر گشت. به تلفتهای 
مادرش هم جواب نداد .وقتی به خانه رسید. 
مادرش جلو در منتظرش بود. او رابو کرد. بوی 
سیگار نمی‌داد از دهانش هم بوی نجسی نمی آمد 
اما گفت: "یه بوبی می‌دی! نکنه خدانکرده چیزی 
خورده باشی؟ فر شاد پرسیذ: فا چی؟ مادرش 
گفت: الکل؟" فرشاد گفت: "فکرت رو ناراحت 
نکن... مشروب نخوردم ولی ممکنه یه روز بخورم. 
سیگار هم بکشم. ممکنه یه روز دوست دختر هم 
بگیرم. شاید يه روز از خونه فرار کنم. شاید برم 
لات شم تا هر شکی که حالا بهم دارین؛ یقینی و 
واقعی بشه." مادرش شو که شد. مدتی طولانی به او 
خیره شد و گفت: "تو دیگه از دست رفتی! با گریه 
ادامه داد: حرفایی که می‌زنی, حرفای خودت 
نیست... این دانشگاه به جای اینکه تو رو رشد بده 
باعث نزول و افولت شد" فرشاد جواب نداد. 
مادرش رفت و چند دقیقه دیگر با آب پر تقال تازه 
ب رگشت و گفت: آبخور تا سموم بدنت دفع بشه!" 
فرشاد لیوان رایک نفس سر کشید و گفت: " کدوم 
سموم؟ ما امشب سالاد الویه و کتلک و سوپ و 
کیک و میوه خوردیم. هیچ کس هم مسموم نشد!" 
مادرش دست بر دست کوفت: بیچاره مادری که 
با پسرش صادقه و پسرش بهش دروغ می گه!" 
فرشاد بالب اس بیرون روی تختش افتاد و زود 
خوابش برد. مادر و پدرش جند بار امدند و بهاو 
سر زدند. و هر بار دماغ خود را جلو دهان او بردند و 
بو کشیدند. پدرش هر بار گفت: چه بوی گندی!" 


مشکل ابنجاست که فرشاد چه بگو ید به خانه 
دوست می‌روم چه نگوید. باید جواب پس 
بدهد... او بدجور در منگنه است. فرشاد کلاً 
دو سه بار با دوستانش بیرون رفته. 
این خیلی کم است ولی مادرش ان 
را خیلی زیاد می‌داند 


مادرش گفت: "بوی الکله؟" پدرش گفت: "صد بار 
گفتم مسواک بزنه» با لباس بیر ون نخوابه. اتاقش رو 
مرتب کنه اما نرود میخ آهنی در سنگ. مادرش 
گفت: "مطمثنم الکل خورده و گر نه چرابه این زودی 
خوابش برد؟" پدرش گفت: نگران نباش! کارام 
که ردیف بشه. سر فرصت می‌برمش کوه!" 

فردا صبح مادرش به مغازه فرهاد رفت و قصه 
دیشب را تعریف کرد. فرهاد مشت بر دیوار کوفت 
و قسم خورد که اگر دیشب آنجا بود. گردن فرشاد 
رامی‌شکست. مادرش او را آرام کرد و گفت: احالا 
مطمئن هم نیستیم که الکل خورده یا سیگار کشیده 
ولی حرفایی که آخرش زد منو خیلی نگران کرده. 
این بچه از للات شدن و دوست دختر و فرار کردن 
حرف می‌زد... فرهاد جان دستم به دامنت یه 
کاری بکن!" فرهاد گفت: دیروز نیومده سر کار. 
سر برج وقتی جریمه ش کردم و مزدش رو ندادم. 
آدم می‌شه." مادرش گفت: "این بچه تموم خرج 
دانشگاه و رفت و آمد و لباسش رو با مزدش جفت 
و جور می کنه. خدا رو خوش نمیاد اینجوری اذیتش 
کنی! باهاش حرف بزن ببین دردش چیه." 

جور دیگر: درد فرشاد چه بود؟ شما که دارید 
جور دیگر می‌بینید. قصه فرشاد راچه‌جوری تجزیه 
تحلیل می کنید؟ اول فکر کنید بعد جواب بدهید! 
با شما موافقم! فر شاد پسری است که هیچ تفریحی 
ندارد. سر کوب هم می‌شود. حرفش را نمی‌فهمند 
و به او اجازه نمی‌دهند درباره خودش حرف بزند. 
از ببس سرزنش شده خودش هم مایل نیست 
از خودش چیزی بگوید. بارها گفتهام و بار د گر 
می گویم آنهایی که جور دیگر می‌بینند. اگر با کسی 
کار دارن د. یک بار زنگ می‌زنند ویک بار پیام 
می دهند و خلاص و صبر می کنند تا خودش جواب 
بدهد. اگر شماجای مادرش بودید. همین که 
فر شاد از خانه بیرون می‌رفت. زنگ نمی زدید که 
رسیدی؟ وقتی که سر کلاس است یا وقتی که بعد 
از کلاس با دوستانش به تریای دانشکده رفته. هی 
زنگ نمی‌زنید. مگر مادر فرشاد چه کار مهمی دارد 
جز اینکه پپرسد رسیدی؟ خوبی؟ کلاس خوب 
بود؟ این سوالهای تکراری طرف راذله می کند. 
مادر فرشاد از روی کنجکاوی(جاسوسی) است 
که می گوید عکس دوستانت رانشان بده‌یا آنها 
رابه خانه دعوت کن. واکنش طبیعی و غریزی 
فر شاد هم همان است که نشان داد: نشون نمی‌دم... 
دوستانش را به خانه بیاورد. جلو آنها چیزهایی 
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ا ا و 
اعتماد به نفسش رااز دست داده. 

مسلماً آن شب فر شاد دمی به خمره نزده بود چون 
دهانش بوی الکل نمی‌داد. تلقین منفی مادرش که 
الکل خورده‌ای, او رایاد ضرب‌المثل آش نخورده 
دهن سوخته می‌اندازد و عصبی می‌شود و می گوید 
ممکن است روزی جنین و جنان شوم... یادمان 
باشد که پسرها در این سن لجبازی هم می کنند. 
آخرین سکانس:غروبی دیگر فرشاد به برادرش 
گفت باید به خانه دوستش برود و جزوه‌ای به او 
بدهد. و جزوه را برداشت و رفت. بر ادرش پرسید: 
"کی برمی‌گردی؟ فرشاد گفت: زود! فرهاد به 
مادرش زنگ زد و گفت: این پسر ولگردت بازم 
جیم شد!" مادرش گفت: پیگیری می‌کنم." و بارها 
به فرشاد زنگ زد. کلاً در دسترس نبود. 

فرشاد نه ونیم شب بر گشت. سرش ولباسش خیس 
بود. مادرش پرسید: کجا بودی؟ فرشاد گفت: 
"دورهمی تحصیلی... درس می‌خوندیم. فردا امتحان 
داریم." مادرش گفت: این چه وضع درس خونده؟ 
چرا خیس شدی؟" فرشاد گفت: "خونه‌شون استخر 
دارن. وقتی میوم دم بیرون» پام شر خورد افتادم 
تو استخر."مادرش گفت: "من مادرم.. هرجی 
تو دلت بگذره تو دل منم می گذره. راستشو بگو... 
کاری کردی؟ فرشاد گفت: "نه به خدا! فقط درس 
خونديم. .حالام خسته‌مه. .. می‌خوام بخوابم ."مادرش 
گفت: "تو قراره مهندس مملکت بشیی آخه این چه 
کارهاییه که می کنی؟ چرا به من نگفتی می‌ری خونه 
دوستت؟ فرشاد گفت: "چون اگه می‌گفتم. باید 
جواب پس می‌دادم." مادرش گفت: "نه اینکه حالا 
مجبور نشدی جواب پس بدی؟" 

جور دیگر:فر شاد ترجیح می دهد نگوید می‌خواهد 
جایی‌برودچون از جواب پس‌دادن‌خوشش‌نمی | مد. 
اگر شما جای مادرش بودید. کاری نمی کر دید که 
حس کند اگر بگوید با دوستانش بیرون می‌رود. 
بید جواب پس بدهد. مشکل اینجاست که فرشاد 
چه بگوید به خانه دوست می‌روم چه نگوید. باید 
جواب پس بدهد... او بد جور در منگنه است. فر شاد 
کلاً دو سه بار با دوستانش بیرون رفته. این خیلی 
کم است ولی مادرش آن را خیلی زیاد می‌داند. 
در بحثهای مادرش شنیدیم که می‌گوید "تو قراره 
مهندس مملکت بشی, این چه کاریه که کردی" 
آیااگر قرار نبود مهندس شود اشکال نداشت آن 
کار رابکند؟ و معلوم هم نیست منظور مادرش 
از کاری کردی چیست. اگر خوردن مشروب 
است. که نخورده. اگر رفتن به پارتی‌های آنجوری 
است. که نرفته .اگر منظورش این است که زیاد 
بیرون می‌روی, که کلاً در عمرش دو سه بار بیرون 
رفته آن هم نه بیرون‌روی مشکلدار .اگر شمادر 
موقعیت مادر یاپدر و برادر فرشاد هستید. جور 
دیگر نگاهش کنید تا فر شادها ناجور نشوند! 9 
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تلاش برای تغییر طرف مقابل 

بیشتر ما این اجازه را به خودمان می‌دهیم که 
در سبک زند گی و رفتار شریک زند گیمان دخالت 
کنیم واگر چیزی به میل ما نباشد. آن را تغییر 
دهیم. تصور می‌کنیم طرف مقای ل باید قهرمان 
زندگی ما باشد و آنطور که ما می‌خواهیم رفتار 
کند. در حالی که این غیر ممکن است. جز در برخی 
از رفتارهایی که برای رابطه عاطفی مخرب اند. 
بنابراین نباید برای تغییر دادن شخصیت شریک 
زندگیتان تلاش کنیم. بلکه احترام گذاشتن به او و 
طرز فکرش از ضر وریات رابطه است. 


۱ ین 
به او بیش از فور توبه لررن 

مطمئنا شما باید شریک زند گیتان رادر اولویت 
قرار دهید, اما نباید در این کار افراط کنید بدین 
معنی که خود و نیازهایتان را نادیده بگیرید و تنها 
بهاو توجه کنید. اگر همه چیز رافدای شریک 
زند گیتان کنید. خیلی زود از چشم او هم خواهید 
افتاد. شما باید در هر زمینه ای تعادل را حفظ کنید. 
بنابراین در بخش‌هایی از زند گی‌هم به خودتان 
آهمیت دهید تابتوانید فرد بهتری برای شریک 
زندگی‌تان باشید. 


4 
زور تصمیع نلیریر 

بسیاری]ژافراد. پس از چند بار قرار ملاقات. 
سریع تصمیم به ازدواج می گیر ند در صورتی که 
شناخت کافی از هم ندارند. این باعث می‌شود که 
پس از مدتی از هم خسته شوند و به این نتیجه 
برسند که برای هم ساخته نشده‌اند. آیا شما بعد 
از چندین دی دار به تمام رفتاره او عادات طرف 
مقابل‌تان شناخت پیدا کرده اید؟ آیا مي‌دانید که او 
با چه افرادی در تماس است يا دوستانش چه کسی 
هستند ؟ یااینکه در مواقم سخت و ناراحتی چه عکس 
العملی از خود نشان می‌دهد؟... اگر می‌خواهید برای 
زندگی آینده‌تان انتخاب درستی داشته باشید. 
باید شریک زند گیتان را کاملاً بشناسید که این به 
زمان احتیاج دارد. پس اگر می‌خواهید پشیمانی به 

سراغ‌تان نیاید. زود تصمیم نگیرید. 


ين رفتار 
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لو تاه آمرن مرا 
سازش و توافق لاز مه یک رابطه عاطفی سالم 
است اما این بدین معنی نیست که شما هميشه 
از خواسته‌ها و علاقه‌هایتان به خاطر طرف مقابل 
بگذرید. اگر هميشه نیازهای خود را نادیده بگیرید. 
در واقع به خودتان خیانت کرده‌اید. بنابراین گاهی 
لازم است به خواسته‌های معقول خود هم بها دهید. 

حتی اگر قرار باشد چند ساعتی از او دور بمانید. 


تهریر به رایی 
زف مان رایبا شین نادارا وط این 
نباید به او بگویید که اگر این کار را کردی, رابطه 
ما تمام خواهد شد. با این ترفند ممکن است حتی 
چیزی که تصور می کنید. تهدید در رابطه عاطفی 
اشتباه محض است. 


27 زر 
زثرلی رابرای فور نله راریر 

رابطه عاطفی شما جزیی از زند گی شخصی تان 
است, بنابراین لزومی ندارد که آن رابا دیگران 
به اشتراک بگذارید. اگر شما هر لحظه از زند گی 
مشترک‌تان را در شبکه هایی چون تلگرام. 
رابطه شخصی با شریک زند گیتان نخواهید داشت. 
به علاوه دیگران نیز علاقه ای ندارند که از هر 
دقیته زند کی شسما بابر اتاد آنچه پرای شم 
جذاب است. شاید برای دیگران هیچ جذابیتی 
نداشته باشد. پس زند گی خصوصی خود را برای 
خودتان نگه دارید. 


عتما درف رز ثیر 
آیا شما هم جزو افرادی هستید که در زمانهای 


عصبانیت و ناراحتی گفت و گوی شما حالت دعوا به 
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خود بگیرد اما باز این 
شرایط بهتر از حرف نزدن است. 
بحت نکردن در دراز مدت شمارا از شریک 
زند گیتان دور و دورتر خواهد کرد. حرف زدن» 
حتی اگر به دعوا منتهی شود. نشان دهنده این است 
که شما برای رابطه‌تان ارزش قائلید و برای بهبود 
آن تلاش می کنید. به علاوه به شریک زند گیتان 
نیز اعتماد دارید و مشکلات و ناراحتی های خود را 
با او در میان می گذارید. بنابراین بحث کردن یکی 
از علائمی است که نشان می‌دهد شما هنوز هم به 
رابطه عاطفی‌تان اهمیت می‌دهید. 


ی رس کی ی ان 
او را انسانی امل فرش تررن 
در ابتدای هر رابطه» ممکن است ما آنقدر 
محو زیبایی و خوبی های طرف مقابلمان باشیم که 
نقض‌های او را نبینیم اما هر چه که رابطه بیشتر 
پیش می‌رود متوجه می‌شویم که اوهم مانند دیگران 
یک انسان معمولی است. بنابراین شما نباید طوری 
نشان دهید که شریک زند گیتان یک انسان کامل 
وبی عیب ونقص است. زیر این موضوع نه تنها 
بعدها توی ذوق خودتان می‌زند. بلکه ممکن است 
انتظ ارات طرف مقابل‌تان راهم بالا برد و برای او 
یاس و ناامیدی به همراه داشته باشد. 


ارز شلوچلترین مشللات 
مطمئنا شما تمام رفتارهای شریک زند گیتان 
رانمی پسندید. اما آ پا منطقی است که تمام آنها 
را مطرح کنید؟ برخی از رفتارها اهمیت چندانی 
ندارند. به عنوان مثال امروز شما رفتاری از شریک 
زند گیتان می‌بینید که ناراحت‌تان می کند اما اگر 


لا 
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این رفتار او فردا صبح که از خواب بیدار شدید 
از یادتان رفته بود بدین معنی است که اهمیت 
چندانی ندارد ومطرح کردن آن نیز غیر ضروری 
است. بنابراین رابطه خود را به خاطر مشکلات 


تلاش هراو برای شا رکررن 

زند گی پستی و بلندی های خود را دارد. مسلما 
شترابط همیشبه آنطوز که ما می‌خواهی نخواهه 
ماند و وظیفه زوجهااین است که در این شرایط 
همدل و سنگ صبور هم باشند. اگر شما تنها به 
این علت که دوست ندارید شریک زند گیتان را 
ناراحت ببینید. از بیان مشکلات و نگرانی هایتان 
خودداری می کنید. در واقع دارید به رابطه خود 
اسیب می‌رسانید. یک رابطه زمانی موفق است که 
هر دو طرف در هر شرایطی, چه خوب و چه بد کنار 
هم باشند, نه فقط در خوشی ها. 


مسئول شاری رانستی 
زمانی که وارد یک رابطه عاطفی می‌شویم. در 


واقع مسئولیت فر د دیگری رانیز به عهده گر فته‌ایم. 
امااینکه فقط خودمان را مسئول خوشحالی او 


بدانیم. کار اشتباهی است. هر کسی خود مسئول 


هسارت 

شاید حسادت در ابتدای رابطه برایتان رمانتیک 
باشد و به شما ثابت کند که برای طرف مقابلتان 
مهم هستید. اما هر چه رابطه بیشتر پیش می‌رود. 
ممکن است که این حس رابطه‌تان را 
ویران کند. طبیعی است که هر 
د ورا راا د اقب 
رفتارهای خود و افرادی که 
با آنها در تماس‌اند باشند اما 
حسادت بیش از حد نشان 
دهنده عدم اعتماد و احترام به 
طرف مقابل است که در دراز 
مدت رابطه را ویران خواهد کرد. 
بنابراین بهتر است که آن را کنترل کنید. 


روز در کنارتان نباشد, نمی توانید از پس خود و 
بایان بر انیت ایک ف ها مستولتهای 
شریک زند گیتان را دو چندان می کند طوری که 
ممکن است برای جلو گیری از وابستگی بیشتر شما 

راترک کند. بنابراین حتی اگر در رابطه ای 
عاطفی به سر می‌برید. باید استقلال 
داشته باشید. 


۳ ساعته با هع بورن 
زمانی که هر روز کل روز رابا 
شریک زند گیتان می گذرانید. در 
واقع هویت اصلی خود رااز دست 
می‌دهید. به عنوان مثال دوست دارید 
کارهایی انجام دهید که او دوست دارد. یا 
دور دوستان و خانواده‌تان راخط بکشید یاحتی به 


4 
وابستلی یس از فر باشگاه نر وید تازمان بیشتری را در کنار او باشید... 
وابستگی در هر رابطه ای طبیعی اسرت انا در درواقع تمام برنامه‌های زند گی شما حول محور 


آن افراط شود نه تنها شما را به شریک زند گیتان 
نزدیک تر نخواهد کرد. بلکه او را از شما نیز خواهد 
گرفت. اگر شمامرتب به عشق زند گیتان بگویید 
که بدون او نمی توانید زند گی کنید. در واقع این 
پیغام رابه او منتقل می کنید که در زند گی هیچ 
استقلالی ندارید واگر یک 


او می‌چر خد. در صورتی که ما باید یاد بگیریم که 
در کنار عشق به زند گی برنامه و هدفهای زند گی 
خودم ان رانیز پیش ببریم. همه مابه زمانهای 
تنهایی احتیاج داریم تا بتوانیم خودمان راو آنچه به 
راستی دلمان می‌خواهد پیدا و به آن عمل کنیم. 


۹ 


شاد کردن زند گی‌اش است. به بیان دیگر: شادی 
شخصی انتخاب خودمان است. بثابراین اگر شما 
خودتان رامسئول شاد کردن شریک زند گیتان 
بدانید. بعد از مدتی نه تنها خودتان بلکه 
طرف مقابل‌تان نیز به فردی 
افسرده تبدیل خواهید شد. 


می خواهم شما 
رابەمبارزەدعوت 
کنم. نه» نترسید! مبارزه صرفاً 
خشونت امیز نیست. جدی است. 
اہ ایت ار تاره دل آور 
است. وقتی به مبارزه می‌اندیشیمم, ناخود آ گاه 
یاد زره و شمشیر, توپ و مسلسل, یا بمب و هواپیما 
می‌افتیم. البته آن هم مبارزه است. اما یک مبارزه منفی 
و خشونت آمیز که آخرین ایستگاه است و شاید هم نیازی 
نباشد به آنجا برسیم. 

مبارزه یعنی اينکه شمامانم يا موانعی را از سر راهتان بر دارید و 
راهتان رابه سوی پیشرفت باز کنید. مثلاً ر کان گر فته, با انژیو گرافی 
مسیر رگ خونی‌تان اتان را باز گشایی کنید. 

مبارزه مفرح بخش و سرشار از شادی و نشاط است. ما به شادی و کمی 
دلهره نیاز داریم. اصلاً مبنای رفتن ما و طی مسیر به سوی رشد و تعالی؛ 
اراس ای یس سم کم هوای را اد مب کم ون 
می‌دهم یک مبارزه است. هر کاری که انجام می‌دهم در راستای رشد و 
تعالی, یک مبارزه است.چه درس بخوانم و چه اختراع یا کتشافی کنم. اصلا 
این که پشت کیبرد بنشینم و شما رابه مبارزه دعوت کنم. این هم خودش 
یک مبارزه است. مبارزه‌ای برای رسیدن قلبها به یکدیگر. من می‌خواهم 
شمارادعوت کنم به جویدن غذا. آه خدای من. این یک مبارزه مهیج و جالب 
است قبل از غذا بین غذا و بعد از غذانباید اب بنوشیم. بايد بین نوشیدن 
مایعات و غذا خوردن فاصله‌ای باشد. ام | چگونه؟ ما وقتی غذا می‌خوریم 
پین غذا سکس که اماتمان را می گیرد. باید آب سر بکشیم تا پایین برود. اما 
اا اد ا ری اا ا 


مبارژه 
ولی اله رضی 


دهد. خیلی سخت است نان خوردن و پشت سرش آب ننوشیدن. من راهی 
نشان می دهم که چگونه از پس بلعیدن غذای جامد بر بياییم. بله, بايد غذا را 
خوب جوید اما در این راه موانعی وجود دارد. مثلاً فکر یا افکار مزاحم مانند 
یک دشمن نمی گذارد آب خوش از گلویمان پایین برود. چه رسد به غذای 
خشک. نخست باید اراده کنیم. فکر دارد می آید جلو. اگر رهایش کنیم, 
امواج افکار به ما هجوم می آورد. در حالی که فقط باید به جویدن بیندیشیم. 
آرام و با طمانیه, به غذایمان خیره شویم و بنگریم چه می‌خوریم. در عین حال 
اجازه ندهیم حمله کنند. و گرنه حواس مغز پرت می‌شود و برای مقابله با 
آنها مقداری خون و رشته‌های عصبی در گیر می‌شوند و ما قادر نخواهیم 
بود با دیگر پس مانده‌های نیروی فکری و دماغی غذاراخوب هضم کنیم. 
پس فراموش نکنیم باید تمام قوایمان راصرف بلعیدن غذاو هضم آن 
کنیم.فراموش نکنيم که سسر سفره با هم سفرههایمان صحبت نکنیم:جوک 
نگوییم و نخندیم.هان یک فکر بی‌خودی آمد. جلویش وایسیم. آن فرد 
خارجی نزدمان آمد بهش محل نگذاریم. تلاش کنیم. بیست دقیقه فرصت 
مناسبی برای غذا خوردن است. به پنجه‌های دستمان بنگریم و به دندانهایی 
که غذایمان را دارند می‌جوند توجه کنیم. پانزده دقیقه گذشت. مقاومت 
کنیم. پنج دقیقه دیگر تا پای ان مبارزه مانده. پس از بیست دقیقه متوجه 
CES‏ داده‌یم. ما با راده - 

فولادین خود به سایر قوای بدنمان بار س : سم 


ھر ہہ کت کناب سنگی است که با آن خانه اهن رامی توان ساخت 


۱ 


ذٍشتین 


رسای اعتامان خر رب نا 
بلعیده و سپس هضم شوند. پیروزی | 
در این مبارزه قابل ارج و اجر است و 
تبریک گفتن دارد.پس پیش به سوی 
مبارزات بعدی و فتح سنگرهای دیگر! 


مرا 
نژلا پیکانیان 
فضای اصفبان من رابه 
محمدعلی کشاورزمتولد ۶ ۲فر وردین ۱۳۰۹ 
در اصفهان است واز سال ۱۳۲۷ بانمایش "هیاهوی 
بسیار برای هیچ" فعالیت بازیگری‌اش را آغاز 
را 
سینما شد.او درباره تولدش در اصفهان. شهر هنر 
می‌گوید: "من در اصفهان به دنیا آمدم ومردم 
هنر دوست و هنر مند اصفهان در روحیه من تاثیر 
زیادی گذاشتند. مر دم اصفهان بیشتر شان اهل هنر 
هستند و برای فرهنگ و تمدن ارزش بسیار زیادی 
قاثل اند. خودشان هم هنر مندند. شاید همین مسئله 
باعث شد تا من از همان بچگی به عالم هنر علاقه‌مند 
شوم.از قدیم هميشه گفته‌اند همنشینی با آدمهای 
مختلف در روحیه هر کسی اثر می گذارد و برای من 
هم همینطور بود و تحت تأثیر فضای زیبا وهنری 
اصفهان قرار گرفتم." 
دوران کود کی و نوجوانی این بازیگر پیشکسوت 
سینما, تئاتروتلویزیون کشورمان 


از همکاری با ابراهیم گلستان 
تاتقوایی وبیضایی 

کشاورز با کار گر دانهای بنام و مطرح زیادی 
در سالهای فعالیتش همکاری کر ده‌است و دراین 
باره‌می گوید:در شب قوزی "و خشت و آینه" 
باابراهیم گلستان کار کردم.باد کتر ساعدی‌هم 
در تثاتر "گاو همکاری کردم. بعد "آقای‌هالو "را 
که قبلا نصیریان نمایشنامه‌اش را کار کر ده بود و 
سناریوی آن رانوشته بود باهم کار کردیم. پس 
ازاین کارها ر گبار "رابا بهرام بیضایی کار کردم. 
بیضایی از نمایشنامه‌نویسان خوب تئاتر بود واز 
همان موقع باهم آشنابودیم. ار گبار اولین فیلم 
بیضایی بود. "صادق کرده هم اولین فیلم ناصر 
تقوایی بود که در همان سال ساخته شد و من در هر 
دوی آنها بازی کردم. چند سال بعد هم "دایی جان 
ناپلئون "را کار کردیم که تجربه‌ای تکرار نشدنی به 


کار گر دانی ناصر تقوایی بود." 
برای بازی در هزاردستان" 
تردید داد تم 


بازیگر مجموعه سربداران "یکی از به 


اک چندسال یادماندنی‌ترین و مد دربن 
کشاورز تاثیرش را در روی و سس ك ا ٤‏ 
۷ ۲ ۱ می‌کنم.زندکی‌مشترک‌من ۱ 1 
e‏ و همسرم زیاد طول نکشید و | است. نزدیک به ۳۵سال از 


ادب بود و واقعا هم از این 
مدرسه واستادانش درس و 
ادب آموختیم. همان موقع در 
مدرسهانجمن تئاتر ادبی و ورزش 

داشتیم و فعالیتهای هنری انجام می‌دادیم. حتی 
شاید جرقه‌های اصلی کارهای هنر ی ما از همانجا 
زده‌شد ومارابه سینمابیشتر علاقه‌مند کرد ودر 
نهایت هم باعث شد پای مابه عرصه بازیگری باز 
شود. تا جایی که حافظه‌ام یاری می کند. حدود ۱۲ 
سالم بود که کم کم سینما آمد." 

وب 


۳ ا 


کے هلوزن دی یداہ اسنا کان 


TT‏ نقش آفرینی این هنر مند در این 


اثر می گذرد. او درباره حضورش 
دراین ساخته علی حاتمی توضیح 
می‌دهد: قبل از "هزار دستان هم 
ا ب رن 

و... به من پيشنهاد شده بود. بازی در "هزار دستان" 
هم برای خودش خاطره‌ای بود وقتی در سریال 
"سربداران بازی‌می کردم وعلی حاتمی پیشنهاد 
داد تادر "هزاردستان بازی کنم. آن موقع تازه 
به فکر ساخت این مجموعه افتاده‌بود که‌بامن 
هم در میان گذاشت و من هم ابتدا مردد بودم. او 


گفت توباید نقش شعبون استخوانی رابازی کنی 
ومن هم قبول کردم. علی حاتمی هنرمندی تکرار 
نشدنی در هنر این مملکت است که من هميشه به 
ا 1 ا ى ا چه کاری قراراست 
انجام دهیم." 

کشاورز درلابه‌لای خاطراتش که گاه‌در کلام 
بریده بریده می‌ش ود از ایفای نقش‌های متعد دش 
درسینماو تلویزیون از نقش شعبون استخوانی 
"هزاردستان "می گوید: "وقتی علی حاتمی پيشنهاد 
بازی‌در هزاردستان ونقش شعبون رابه من 
داد. به او گفتم من باید درباره نقشم تحقیق کنم تا 
بارفتار ومنش آن از نزدیک آشناشوم. نمونه و 
الگوی در آوردن‌این شعبون سریال‌هم.یک شعبون 
مربوط به تاریخ معاصر بود که‌البته هیچ وقت اورا 
ندیده‌بودم و تنهامی‌دانستم با دربار ار تباط داشته 


پیشنباد کیمیایی را برای بازی 
I‏ 1 
در قیصر رد کردم 

مورد توجه کار گردانهای زیادی قرار می گیر ند 
و محمدعلی کشاورز هم از این دسته مستثنی 
نبوده‌است.او می گوید: بعد از یکی دو کاری که‌با 
مهرجویی داشتم.بازی‌در قیصر "مسعود کیمیایی 
به من پیشنهاد شد.اومن رابرای نقش فرمان دعوت 
کرده‌بود. اماسینمای کیمیایی رادوست نداشتم و 
نمی خواستم چون چهره معروفی شده بودم در هر 
کاری بازی کنم." 


همه من را با اسدالله‌خان 
می‌شناسند 
باوجودنقشهای متفاوت وبهیادماندنی که 
کشاورز در سینماو سریالهای تار یخی تلویزیون 
بازی کرد نقش آفرینی او در سریال "پدر سالار " 
کا در اسان ماند کار شد.اودراین‌سریال 
نقش یک پدر سنتی در خانواده‌ای پر جمعیت راایفا 
می کرد که در زمان پخش بسیار مورد توجه قرار 


۳ اننا ٩‏ اطلاعات‌منیکی ۱ 


محمدعلی کشاورز از پیشکسوتان مطرح وبنام عرصه سینما تثاتر و تلویزیون ماست که به معرفی 
نیازی ندارد. مخاطبان سینما و تلو یز یون هنوز هم بعد از سالها این هنرمند را با شخصیتهایی که بازی 
کرده‌از جمله معر وف ترین و محبوب‌ترین آنها پدر سالار و شعبون استخوانی می شناسند.مرور 
خاطرات با پیشکسوتان‌هنر وشنیدن خاطرات آنهاهميشه لذ تبخش است. چندی پیش فرصتی 
دست داد تابه دیدار پدر سالار عر صه باز یگری‌ایران بر ویم و پای صحبتها یش بنشینیم. محمدعلی 
کشاورز از ابتدای سال ٩۱‏ وپس از حادثه‌ای که برایش رخ داد. بیشتر در خانه خود در حال 
| استراحت است و کمتر در مجامع هنری واجتماعی ظاهر می‌شود. 


گرفت. بازیگر نقش اسداللّه خان درباره حضورش 
در "پدرسالار "توضیح‌می‌دهد: سریال پدرسالار " 
یکی از ماند گار ترین مجموعه‌هایی بود که من بازی 
کردم و تأسالها وحتی‌الان هم خیلی از کسانی که 
آن سریال را دیده بودند من را به نام اسداللّه خان یا 


پدرسالار صدا می‌زنند.۲ 


محمدعلی کشاورز هیچ 
وقت ازدواج نکر ده است و فرزن دی هم ندارد. او 
یک دختر دارد. کشاورز درباره زند گی شخصی‌اش 
توضیح می‌دهد: "الان چند سال است که تنهازند گی 
می کنم.زند گی مشتر ک من وهمسرم زیاد طول 
نکشید و حاصل ازدواج ما یک دختر است که در 
من سر می زند ودوستان هم هر از گاهی به من سر 
می‌زنند." 


دید وبازدیدهاحالم را خوب 
می‌کند 
محمدعلی کشاورز این روزها دیگر نمی تواند 
جلوی دوربین یا روی صحنه برای بازی حاضر شود 
اما همچنان روحیه مثبت و شادابش را حفظ کرده و 
هراز گاهی در محافل سینمایی حضور پید امی کند. 
اودرب اره‌این روزهایش می گوید: "من از قدیم اهل 
مطالعه بودم و الان هم یکی از سر گرمی‌های جدیام 
کتاب خواندن است. البته در ایام نوروز دید وبازدید 
به دیدار اقوام و دوستان می‌روم. آنها به من سر 
می‌زنند و خلاصه دیدار تازه‌می کنیم وروحیه‌مان 
خوب می‌شود." 
آخرین آرزوی زند گی‌ام 
بازیگر "دایی جان ناپلئون ‏ تجربیات زیادی در 
عرصه تئاتر نیز داشته وهنوز هم علاقه زیادی 
به‌این‌هنرداردو تنها آرزویش هم‌این است که 
بتواند دوباره صحنه تئاتر حاضر شود. اواز ارزویش 
کد دوست دارم گر سلامتی کاملم رابه 
دست بیاورم یک بار دیگر به خانه خودم یعنی تئاتر 
بر گر دم. من‌هنوز هم تثاتر راعاشقانه دوست دارم 
وامیدوارم به‌این هنر بیشتر از اینها بها داده شود و به 
هنرمندانش بیشتر رسید گی شود. تئاتر هنری غنی 
است که علاوه بر بعد هنری اش جنبه فرهنگی هم 
دارد و به رشد یک کشور کمک زیادی می کند." 


باد داشت ویژه 


تصویریازیک 


از: کیان فولادی 


'روابط جنسی در فرانسه" در سال جدید میلادی, با تصویب این دو 
قانون جدید با آنچه در گذشته رایج بود. تفاوتی بزرگ خواهد کرد 


سال گذشته سال عجیبی برای کشور افرانسه " 
بود.از نظر "روابط جنسی . کشوری که بسیاری 
از ایرانیان. ان رابه کشوری مدعی آزادی در 
اروپا می‌شناسند. کشوری که برخی قوانین 
مهم ایران» ترجمه تقریبی قوانین آنهاست و 
کشوری که وزیر خارجه‌اش چندی قبل به 
رات را ی وا 
کردوالبته پیش از این ملاقات و در خارج 
از مرزهای ایران. انتقادات تندی به برخی از 
مواضع سیاسی ایران داشت والبته کشوری 
که میلیونها خودروی پژو و "رنوی در حال 
حرکست در خیابانهای ایسران. از آنجابهایران 
آمده و در خدمت ایرانیان قرار گرفته‌اند. 

اما دواتفاقی که سال گذشته رابه سالی عجیب 
برای فرانسه در موضوع مسایل جنسی تبدیل 
کرد هر دو در قوانین این کشور روی داد. 
خبرگزاری "يورو نیوز "به نقل از وزیر زنان 
در فرانسه اعلام کرد که دولت فرانسه تصمیم 
گرفته سن مشخصی را برای برقراری "رابطه 
جنسی بارضایت طرفین این رابطه ؛ تعیین کند 
وهر گونه رابطه جنسی زیر این سن راء حتی 
اک ارعات الا اا ا 
"جرم" بداند. برای یافتن این سن,. نظر سنجی 
از جامعه فرانسه انجام گرفت و به گفته خانم 
وزیر»دولت فرانسه هفت کارشناس را نیز به 
خدمت گرفت تا با استفاده از نظر این هفت 
به این نتیجه رسیده که هر گونه رابطه جنسی 
در فرانسه» در سن زیر ۱۵ سال هر چند بر 
مبنای رضایت هر دو طرف انجام شود ممنوع 
است و جرم انگاری خواهد شد. 

این اما تنها اق دام غیرمنتظره در این ماجرا از 
سوی حکومت فرانسه نبود. چون چند ماه قبل 
هم در حالیکه به دلیل فرهنگ حاکم بر این 
کشور و نوع روابط و آزادی‌های اجتماعی آن. 
بسیاری از ایرانیان و حتی غیرایر انیان انتظار 
نداشتند, خبر گزاری فرانسه اعلام کرد که 
با تصویب پارلمان این کشور. رابطه جنسی 


پولی ".جرم تلقی شده و جریمه‌ای تاسقف 
معادل بیست میلیون تومان برای مر تکبین در 
به موجب این قانون جدید. نه تنها "تن فروشی 
وروسپی گری" به یکی از جرایم این کشور 
تبدیل شده بلکه دولت موظف شده به "تن 
فروشان" کمک کند تا شغل دیگری برای خود 
بیابند. در کشوری که به تاز گی یک جوان چهل 
ساله به سمت نخست وزیری رسیده و همسری 
دارد که جندین سال از او بز ر گتر است. در یک 
سال هم رابطه جنسی زیر ۱۵ سال و هم تن 
فروشی جرم اعلام می‌شود. حتی اگر این اعمال 
با رضایت انجام گرفته باشد. 

البته نمی‌توان نادیده گرفت که به گفته یکی 
از نمایند گان مجلس این کشور که طرَاح 
اولیه این قانون بوده است, تصویب این قانون 
غير منتظره پس از حدود دو سال و نیم بحث 
و جدل میان نمایند گان پارلمان اتفاق افتاده 
و یک بار در سال ۱۳ 0 ۲ (حدود ۴ سال قبل) 
هم چنین قانونی به تصویب رسید. ولی مورد 
پذیرش مجلس سنای فرانسه قرار نگرفت و 
هیچ گاه اجرانشد. 

این مرتبه هم اتفاق کم سابقه‌ای در زمان 
تصویب این قانون در پارلمان فر انسه افتاد. در 
پارلمانی که ۵۷۷ عضو دارد. به دلیل پاره‌ای 
بالات ماد اراس کتدر 
جلسه رای گیری نشدند و از حدود ۷۰ نفر 
عضو حاضر. ۶۴ نفر رای موافق به این قانون 
و چند نفری هم رای مخالف دادن د. ولی بر 
اساس قوانین این کشور. حتی باعدم حضور 
اکثریت نمایند گان هم. این قانون به تصویب 
رسید و حالا در سال جدید میلادی درحالیکه 
هزار نفر در فرانسه به روسپی گری اشتغال 
دارند. این عمل و نیز رابطه جنسی زیر ۱۵ 
سا سکع وکام ی کد فار لاه 
انتظار. پیامهای جدیدی از این کشور که ادعای 
راهبری اتحادیه اروپا درجهان را دارد. به 
جهانیان فرستاده شود. 
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دکت گل است 


۵ چا ز شواب 


مرد هیکلی تصمیم گرفت راننده پیر ویتنامی را بکشد. یکی از تبهکاران دلش سوخت و 
خواست مانعش شود. مرد قو ی‌هیکل او را به سمتی هل داد و اسلحه‌اش راسمت پیرمرد گرفت 


استرس در تاکسی! 

مردی که در صندلی کنار راننده نشسته بود. 
گفت: سریع ما رو ببر والمارت!" 

راننده تاکسی. لانگ ما" ۷۱ ساله صدای 
مرد را شناخت. همان کسی بود که تلفن کرده و 
تا کسی خواسته بود. وقتی تماس گرفت به لانگ 
گفت خودش و دوستش رستوران هستند و خیلی 
زود یک تاکسی می‌خواهند تا انهارابه خانه 
برس‌اند. لهجه مسافر شبیه خود لانگ بود. ریش 
پروفسوری داشت و صورت لاغرش به‌شدت 
خشمگین به نظر می‌رسید. ساعت ٩‏ و نیم یکی از 
شبهای سرد سانتا آنا در کالیفر نیا بود. وقتی تماس 
گر فتند و تا کسی خواستند لانگ, مرد ریزنقشی که 
موهای جو گندمی و ریش و سبیلی پر کنده داشت. 
خواب بود. حتی فرصت نکر ده بود لباس درست و 
حسابی بپوشد و با لباس راحتی دنبال مسافر رفته 
بود. از آینه مسافرهای صندلی عقب را پایید. یکی 
از آنهاجوان بود و جوش جوشی. یکی دیگر که 
اندامی درشت و ورزشکاری داشت. بی‌تفاوت به 
جایی نامعلوم خیره بود. 

مسافر جلوبی ناگهان مسیر دیگری را اعلام 
کرد و گفت کاری پیش آمده و نمی‌خواهند به خانه 
بروند وباید چیزی بخرند. لانگ از این تغییر مسیر 
پک وا عودش گنت ان رقت 5 یه 
خرید مهمی دارند؟ اما فکرش رابه زبان نیاورد 
و در سکوت به راهش ادامه داد که دوباره همان 
# تفر س غر ود ارا ی 
اسم برد که ۴۵ دقیقه تا آنجا فاصله داشت. لانگ 
که اصلا فکرش راهم نمی کرد که آن سه مرد 
در آن وقت شب هدف خاصی دارند. آرام گفت 
چشم و تغییر مسیر داد. مسافر صندلی جلو وقتی 
نگاه متعجب راننده رادید توضیح داد که خانه 
مادرشان در ان خیابان قرار دارد و چون مادرشان 
ناخوش است. باید به دیدنش بروند. 

خیابانه ا تاریک و خلوت بودند. چند دقیقه 
بعد. مسافر به بازارچه مترو که‌ای اشاره کرد و از 
راننده خواست به طرف آن مر کز خرید بییچد. 
اماهمین که لانگ گوشهای توقف کرد. مسافر 
ل ااا از بیرون کیت و ان 
رابه طرف راننده پیر نشانه رفت. مسافر جوان 


صندلی عقب خنده کریهی سر داد و گفت: "دیگه 
کارت تمومه پیرمرد! برای مردن آماده شو!" 

لا نگ را به طرف صندلی عقب کشاندند و 
یکی از مسافرها اسلحه رابه طرفش نشان گرفت. 
مسافر دیگر فوری پشت فرمان نشست وراه‌افتاد. 
آنها به طرف مسافرخانه‌ای در همان نزدیکی 
رفتند. 
وقتی به محل مورد نظر رسیدند. لانگ مطمئن 
شد که م رگش حتمی است فقط نمی‌دانست جه 
وقت و کجا. آیا می‌خواستند در همان مسافر خانه 
خدمتش بر سند و او را بکشند؟ با نقشه‌های پلید 
دیگری در سر داشتند. آدم‌رباها اتاق کوچکی 
گرفتند که دو تخت داشت. دزد هیکلی که به نظر 
می‌رسید سردسته گروه است. روی یکی از تختها 
ولو شد وبهلانگ و آن جوان دستور داد روی 
یکی از تختهابخوابند. مردی که تا نیمه‌های راه 
در صندلی کنار راننده نشسته بود هم کف اتاق. 
نزدیک در ورودی دراز کشید. اسلحه رازیر بالش 
گذاشت و خیلی زود به خواب رفت. لانگ هیچ راه 
فراری نداشت. از طرفی به دلیل وحشت و ترسی 
که وجودش رایر کرده بود نمی‌توانست بخوابد. 
پس تا نیمه‌های شب بیدار بود و فکر می کرد. 

صبح. با صدای تلویزیون از خواب بیدار شد. 
گوینده خبر از مجر مانی می گفت که روز گذشته 
از زندان گريخته بودند. یکی از دزدها با هیجان 
فریاد زد: "هی بچه‌ها! خبر درباره‌ماست. لانگ 
به صفحه تلویزیون خیره شد. عکس مسافر 
صندلی جلویی و دو رفیقش را پخش می کردند. 
و هر سه تبهکاران خطرناکی بودند که پلیس 
دنبالشان بود. 

فرار از زندان یک روز قبل اتفاق افتاده بود. 
نقشه ماهرانه فرار را هم همان مرد درشت هیکل 
کشیده بود و تمام مراحل رامو به مو اجرا کر ده 
بود. نقشه بدون نقص اجر اشده بود و وقتی ان سه 
تبهکار از در زندان بیرون زدند. نه زنگ خطری به 
صدا درآمد. نه چراغی روشن شد. 

فراری‌های سر گردان ابتدا سراغ دوستان 
خود رفتند و کمی پول قرض کردند. ساعت نه 
شب بود و آنها هنوز در سانتا آنا بودند. باید خیلی 
زود از آن شهر می‌رفتند. با تااکسی سرویسی که 


٩۱ اطلاعات‌منیکی‎ ٩٩ آسفند‎ EA 


شماره‌اش را در روزنامه محلی دیده بودند تماس 
گرفتند. لانگ گوشی را برداشت و بقیه ماجرا.. 

آن سه مرد از دیدن تصاویر خود در تلویزیون 
هیجان‌زده شدند و با هم حرف می‌زدند. لانگ با 
دقت به گزارش خبری نگاه می کرد و کم کم با 
ماهیت واقعی آن سه تبهکار آشنامی‌شد. یکی 
از آنهاپسر بچه‌ای را گروگان گرفته بود و چون 
خانواد هاش نتوانسته بودند به موقع مبلغ مورد نظر 
را تهیه کنند. با قساوت پسر را کشته بود. دومی 
در یک د ر گیری به سینه مردی شلیک کرده و او 
را کشته بود. قضیه ان مرد هیکلی که مغز متفکر 
گروه هم بود. با آن دو خیلی فرق داشت. چهار 
سال پیش به‌طور اتفاقی متوجه می‌شود جوانی که 
در کار فروش مواد مخدر است. یک میلیون دلار 
در کویر موجاوه در شمال آمریکا دفن کرده است. 
مردهیکلی, آن مرد جوان وهمکارش را گروگان 
می گیرد و به آن کویر می‌برد و در شرایط دشوار 
نگه می‌دارد و آنقدر شکنجه می کند تا اعتراف 
کنند پولها را کجا گذاشته‌اند. جوان قاچاقچی که 
نمی‌توانست شکنجه‌ها را تاب بیاورد بالاخره زبان 
باز می کند و می گوید از پول خبری نیست. آن 
مرد هیکلی هم هر دو رادر کویر رها می کند. و 
پایان داستان این شد که قاچاقچی جوان مُرد اما 
همکارش نجات پیدا کرد. 

سه تبهکار که گمان می کردند ناپدید شدن 
راننده تاکسی حتماً تا حالارو شده تصمیم گرفتند 
وسیله نقلیه دیگری دست وپا کنند. فردای آن 
روز. آگهی فروش یک ون را در روزنامه دیدند. 
سردسته گروه به محل فروش ون رفت. پشست 
فر مان ند ت تا دوری بزند و سلامت ماشین 
رابررسی کند اما در چشم برهم زدنی ناپدید 
شد. بعد سراغ بقیه اعضای گروه رقت. هر سه 
به آرایشگاه رفتند و با رنگ کردن مو و تراشیدن 
ریش تغییر چهره دادند. وقتی کار تغییر قیافه 
تمام شد. دو نفر سوار ون شدند. لانگ و مردی که 
آن شب در صندلی کنارش نشسته بود هم سوار 
ماشین لانگ شدند و راه افتادند. 

کمی که رفتند. مرد تبهکار با لهجه ویتنامی 
لانگ را "عموجان" خطاب کرد تامثلا به او 
احترام گذاشته باشد. کمی بعد از لانگ درباره 


زندگی شسخصی و خانواده‌اش پرسید. لانگ که 
دراين مدت کوتاه فهمیده بود این سه تبهکار چه 
انسانهای جنایتکاری هستند. ترجیح داد سکوت 
کند وبه سردسته آنها هیچ اطلاعاتی ندهد. او در 
آن اوضاع ناگوار به یاد خانواده‌اش افتا... 

وقتی لانگ و همسرش در سال ۱۹۹۲ به 
کالیفر نیا آمدند. چهار فرزند داشتند. لانگ سالها 
در ارتش خدمت کرده بود و از جنگ ویتنام 
هنوز نشانه‌های روحی و جسمی زیادی با خودش 
داشت. زند گی سخت دوران جنگ و بعد از آن؛ 
لانگ و همسرش را مثل خیلی از ویتنامی‌ها مجبور 
کرد سرزمینشان راتر ک کنند وبه امریکا پناه 
ببرند. او در آمریکا سالها مشاغلی پست و سطح 
پایین داشت و همیشه خودش رابرای این موضوع 


سرزنش می کرد. پول سخت به دست می آمد و 
و همسرش بود. لانگ خوب می‌فهمید که دیگر 
نمی‌خواهد. این را بقیه آشناها و فامیل هم فهمیده 
بودند. مشکلات و تحقیر آنقدر به لانگ فشار 
آورد که سرانجام یک روز بی خبر خانه اش را 
در سن دیه گو ترک کرد.در شهر سنتا آنا اتاق 
کوچکی اجاره کرد و سر شغلی رفت که به نظر 
می‌زسید شا نو شخصیت یو گر ی داشت: لانگ 
راننده تا کسی شد و بعد از سالها داشت رنگ 
آرامش رابه خودش می‌دید... 

صدای مرد تبهکارء لانگ رابه خودژ 
آورد... او نشانی جدیدی به لانگ داد 
و آنهابه طرف مسافرخانه دیگری 
رفتند. هوا کم کم تاریک می‌شد که به 
مسافر خانه جدید رسیدند. ان دو 
نفر دیگر هم به همانجا آمدند. سه 
تبهکار فراری تمام شب سیگار 
کشیدند. مشروب خوردند و 
گفتند و خندیدند. خبرها هنوز 
درباره فرار آنها بود و جایزه‌ای 
که برایشان تعیین کرده بودند. 
از ۲۰ هزار دلار به ۵۰هزار دلار 
افزایش یافته بود. 


2۸ 


وروز وحوح دک 


سپیده دم یکشنبه در حال دمیدن بود که 
لانگ با صدای داد و فریادهای سه تبهکار از خواب 
پرید. انگلیسی لانگ خیلی خوب نبود ولی دست 
و پاشکسته فهمید درب اره او بحث می کنند. مرد 
قوی هیکل اصرار داشت در همان مسافر خانه 
می گفت تا حالا هم خیلی دیر شده و اگر همین الان 
از دستش راحت شوند. می توانند فر ار راحت‌تر و 
تمیزتری داشته باشند. لانگ هاج و واج مانده‌بود و 
نمی‌دانست چه کار کند. انها می خواستند به طرف 
شمال بروند و صبح سه‌شنبه که چهارمین روزی 
بود که لانگ را دزدیده بودند. باید چندین کیلومتر 
که پر از خطر دستگیری و استرس بود رانند گی 
کنند و به مسافر خانه دیگری بر وند. آنها بالاخره به 
توافق رسیدند فعلاً لانگ را زنده نگه دارند. 

روز موعود رسید وسفر آغاز شد .راهی طولانی 
بود ولانگ راحسایی خسته کرد طوری که آن 
شب با صدای بلند خر و پف می کرد. 
دوانگ, تبهکاری که اهل ویتنام بود. 
دلش نیامد پیرمرد راننده را بیدار 
کند. از تخت پایین آمد و روی زمین 
دراز کشید و اجازه داد لانگ راحت 
بخواید. 

فردای آن روز دو تبهکار دیگر 
اعلام کر دند که می‌خواهند با راننده 
لانگ بیرون بروند. لانگ که اطمینان 
داشت زمان م رگش رسیده بادلی پر آشوب 
ونگاهی نگران دنبال آن دوراه افتاد. وقتی به 
ساحل دریا رسیدند. لانگ مطمئن شد او را به دریا 
آورده‌اند تا در جایی خلوت سر به نیست کنند. اما 
برخلاف تصور لانگ, وقتی به ساحل رسیدند و از 
ماشین پیاده شدند. با او عکس یاد گاری گرفتند. 
رفیق هستند. اما لانگ از کارهای عجیب آنها سر 
درنمی آورد و به همه چیز مشکوک بود. 

هنگامی که به مسافر خانه بر گشتند. دوباره 


تلویزیون راروشن کردند وبه خبرها گوش 
دادن د. مرد قوی هیکل و تبهکار ویتنامی به طرف 
دوستش هجوم برد و دقایقی کتک کاری کر دند. 
لانگ باز هم فهمید که موضوع بحثشان کشتن يا 
نکشتن اوست. مرد قوی هیکل اسلحه‌اش را به 
طرف لانگ نشانه رفت. نفس در سینه پیر مرد 
حبس شده بود. چشمهایش را بست تا خودش را 
برای مرگ آماده کند. صدای شلیک آمد. لانگ 
چشمهایش را باز کرد. هنوز زنده بود. مرد قوی 
هیکل لحظه اخر پشیمان شده و به دیوار شلیک 
کرده بود. 
شب شد ولانگ و سه تبهکار باز هم یک شب 
دیگر راباهم زیر یک سقف سپری کردند. خبرهای 
فردا صبح با خبرهای روزه ای قبل هیچ تفاوتی 
نداشت و از فرار تبهکاران هفت روز می گذشت. 
عکسهایی از ون سرقت شده در تلویزیون پخش 
شد. مرد قوی هیکل باز عصبانی شد و خشمگین به 
طرف دوست ویتنامی‌اش یورش برد. چند دقیقه 
بعد تبهکار قوی هیکل و دوستش از مسافر خانه 
بیرون رفتند تون را جایی مخفی کنند و ماشین 
دیگری پیدا کنند. 
وقتی آن دوازاتاق بیرون رفتند تبهکار ویتنامی 
سراغ پیر مرد راننده امد و به زبان ویتنامی به او 
گفت: "باید از اینجا بریم!" دو مرد سوار ماشین 
پیرمرد شدند و در حالی که تبهکار پشت فرمان 
نشسته بود. راه افتادند. کمی که رفتند. تبهکار 
رو به پیرمرد گفت: آدیگه نگران نباش, خطری 
تهدیدت نمی کنه." لانگ اما به حرفهای او هیچ 
اعتمادی نداشت. اخبار چند روز گذشته آنقدر 
از جنایتهای آن سه مرد پرده برداشته بود که 
حالا لانگ به چیزهایی که می‌شنید. هیچ اطمینان 
نداشت. چطور می‌توانست به جنایتکاری که کنار 
دستش نشسته بود. اطمینان کند. مردی که در 
سال ۱۹۹۵ به جرم دزدی زندانی شده بود. چهار 
سال بعد به آمریکافر ار کر ده و اقامت این کشور را 
گرفته بود. دوبار به جرم خرید وفروش کوکائین 
به زندان افتاده بود و بعد در نوامبر ۰۲۰۱۵ در یک 
در گیری مردی را کشته بود. 
لانگ از طرفی به یک هفته گذشته فکر 
می کرد و اینکه این مرد تبهکار. چطور در 
برابر پیرمرد دل‌رحم شده بود و اجازه 
نداده بود او را بکشند. لانگ نگران 
عکس العمل بعدی این جنایتکار 
بود از طرفی دلش برای او 
می‌سوخت که مصرف مواد 
وداشتن گذشته بد چقدر 
می تواند روی یک نفر اثر سوء 
بگذارد و زند گی‌اش را تباه 
کند. لانگ هنوز نمی‌دانست 
که دوانگ پدر دو فرزند است. 
بقیه در صفحه ٩۹۵‏ 


افر اد موفق. ۷ 


ت را موقتی می‌ذانند 


9 جان سی مکسول 


کیانا نصرت زاده 


وقتی به خانه آمدم ومادرم فهمید موهایم 
را کوتاه کرده‌ام. دادش رفت هوا... در خانواده ما 
دخترها حق نداشتند موهایشان را کوتاه کنند. این 
هم از آن قوانینی بود که نمی‌دانم کی و چطور وضع 
شده بود. مادرم اصرار داشت به دستورات پدرم 
مو به مو گوش بدهیم. از پدرم رییسی ساخته بود 
که سرپیچی از قوانین او مثل این بود که قانون روز 
و شب را تغییر دهیم... 

داستان کوتاه کردن موهایم از خیلی وقت 
پیش شروع شده بود. هشت ساله بودم که یکی از 
دخترهای مدرسه به توصیه معلممان موهایش را 
کوتاه کرد و بعد از این که موهایش را کوتاه کرد 
تشویق شد. نمی‌دانم علت این کار چه بود و داستان 
از چه قرار بود اما حس حسادت من هم گل کرده 
بود و دلم می‌خواست من هم موهایم را کوتاه کنم تا 

وقتی موضوع را به مادرم گفتم. ابرویی گره داد 
وزد توی صورتش که مبادا من این حرف بسیار 
قبیح را دوباره تکرار کنم. طبق روال همیشه هر 
چند ماه یک بار خاله طلوع پایین موهایم را کوتاه 
می کرد که مو خوره نزند و همین و بس... 

من هم که از قیافه و لحن جدی مادر حسابی 
ترسیده بودم. حرفم را قورت دادم و هر گز تکرار 
دختر هر چه زودتر بلند شود تامن کمتر از حسادت 
دق کنم. نمی‌دانم چه حکایتی بود که معلممان بعد 
از چند ماه باز از او خواست موهایش را کوتاه کند و 


این شد یک حسرت بز رگ توی دل من... 

ده ساله که شدم فهمیدم اگر شپش بگیرم 
موهایم را کوتاه می کنند برای همین در به در 
دنبال کسی می گشتم که شپش داشته باشد! ولی 
متاسفانه کسی به این مشکل اعتراف نمی کرد ومن 

تااینکه پانزده سالم شد... 

دختر خاله طلوع می‌خواست عروسی کند. 
میمنت ۱۹ سالش بود. هر روز می‌نشستیم در 
مورد مدل لباس و مدل مو باهم حرف می‌زدیم. دل 
توی دلم نبود که این عروسی بر گزار شوم. میمنت: 
اولین دختر خانواده بود که داشت شوهر می کر د. 
لابه لای عکس‌ها و مدلهای مو و لباس عروس یک 
مدل موی کوتاه دیدم و اهاز نهانم بلند شد وياد 
دل مان دم و هر گز موهایم را کوتاه نکردم. میمنت 
هم این فکر رابه سر من انداخت که برای عروسی 
او موهایم را کوتاه کنم. می گفت انقدر مادرهایمان 
در فکر جهیزیه و تدار ک عروسی هستند که 
توجهی به ما ندارند... من هم وسوسه شدم و همان 


راری که بدر به مس آموخت 


حال خودم را نمی فهمیدم. خشکم زده بود. گویی قلیم نمی زد. 


چوب شده بودم و هوا توی گوشم می‌پیچید 


روز رفتم آرایشگاه و گفتم یک کم موهایم را کوتاه 
وای ...چه کردم! 

تاخانه موهایم را زیر روسری و چادر چنان 
پوشانده بودم که مبادا کسی بفهمد یک تار موی 
من کوتاه شده. تا رسیدم خانه مادر با حيرت نگاهم 
کرد و گفت: چه کردی؟ 

خلاصه آنقدر سرم داد کشید و از عواقب کارم 
زد. آنقدر گریه کرده بودم که چشمهايم پف کرده 
بود. دل تو دلم نبود که پدرم مرانبیند. آن شب زود 
خوابیدم و غذاهم نخوردم تا با پدرم روبرو نشسوم. 
صبح زود هم لباس پوشیدم و قبل از همه راهی 
مدرسه شدم. در مدرسه هم آشکم قطع نمی شد 
و دوستانم دلداری‌ام می‌دادند که نگران نباشم و 
هیچ پدری بچه‌اش رابه خاطر کوتاه کردن مو 

بعد از ظهر به خانه رفتم. همین که وارد شدم و 
طبق عادت چادرم راروی بند رخت انداختم و کنار 
حوض نشستم تاصورتم را بشویم. ناگهان پدرم با 
نان سنگک وارد شد. مثل همیشه گفت: 

"بانواین نان رواز من بگیر و بده به مادرت... 
امروز آبگوشت داریم و بدون نون گرم سنگک 

حال خودم را نمی فهمیدم. خشکم زده بود. 
گویی قلبم نمی‌زد. چوب شده ب ودم و هوا توی 
گوشم می‌پیچید و پدرم راتار می‌دی ۸2 .دوباره 
گفت: : بانوبا تو هستم!" 

از جا کنده شدم وبه این دنیا بر گشتم. نان را از 
پدرم گرفتم و دویدم به طرف آشپزخانه... مادرم 
که مرا دید اوهم رنگش پرید. نان رااز من گرفت 
و گفت برو تو اتاقت... بر گشتم دیدم پدرم توی 
چارچوب در ایستاده. من کوتاهتر از او باسری که 
حس می کردم هیچ مویی روی آن نیست داشتم 
کوچک و کوچکتر می‌شدم. پدرم لبخندی زد و 
انگار که اصلاً مراندیده به اتاق رفت... 

آن آبگوشت و آن ظهر بهاری را هر گز فراموش 
نمی کنم. پدرم از هر دری حرف زد و انگار من روح 
کتاب مغازه گفت و اینکه تعمیرات احتیاج دارد.من 
هم مدام منتظر بودم یک کلمه از موهایم بگوید. ولی 


۳2 ۳ اسفند ٩۳۱‏ اطلاعات‌هنتگی 


و پدرم را تار می‌دیدم 


هرچه زودتر تمام شود ولی انگار تمام شدنی نبود. 

پدرم آن روز چیزی نگفت .روز بعد هم نگفت 
و باور نمی کنید تاماه بعد وقتی عروسی میمنت بود 
ومابا لباسهای پلو خوری‌مان دم در آماده بودیم تا 
برویم عروسی انگار تازه پدرم فهمید من موهایم 
را کوتاه کرده‌ام. روبه مادر کرد و گفت: دختر ما 
هم خیلی قشنگ شده قبل از رفتن برایش اسپند 
در ورد رل ا اسان که موهایی را 
کوتاه نکن. حالا دلت خواست برای عر وسی دختر 
خاله‌ات این کار رو بکنی عیبی نداره ولی دیگه 
موهات رو کوتاه نکن... 

تازه فهمیدم این همه روز مرا ندیده بود. و وقتی 
ا و دی از و خفن 

سالها بعد که من به خانه شوهر رفتم و پدر هم 
پیرتر و ملایم تر شده بود. بارها و بارها از او پرسیدم 
چط ور ممکن بود موهای کوتاه شده مرانبیند و 
متوجه نشود... لبخند می‌زد و می گفت یک وقتهایی 
۱۳0 

این درس بزرگی بود که پدر شاید خواسته 
يا ناخواسته به من آموخت و من لقم هميشه در 
تربیت بچه هایم از آن استفاده کرد مر 


از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: در آستانه جدایی از شوهرم هستم و به 
زودی حکم طلاق ما اجرا می‌شود. پسری ۱۰ ساله 
دارم که در حال حاضر بامن زند گی می کند و خرجش 
را پدرم می‌دهد. حالا که مراحل طلاق انجام شده و 
می‌خواهیم به محضر برویم شوهرم تهد ید می کند 
که اگر بخش بیشتری از مهریه‌ام را نبخشم اجازه 
نمی‌دهد پسرم پیشم باشد و او را با خود خواهد برد. 
او که از علاقه من به فرزندم مطلع است و می‌داند که 
نمی توانم حتی یک روز هم از اودور باشم با این تهدید 
به من فشار روحی و روانی وارد می کند. از سوی دیگر 
مخارج پسرم هر روز در حال افزایش است وپدر من 
که یک کارمند بازنشسته است نمی تواند به اندازه 
کافی از ماحمایت کند و روز گار بدی رامی گذرانم. 
سر چند راهی مانده‌ام اما امیدوارم بتوانم باچنگ و 
دندان پسرم رانزد خودم نگهدارم. می‌خواستم بدانم 
در شرایط فعلی از نظر قانونی چه کاری می‌توانم 
انجام دهم ؟ آیادرست است که حضانت اطفال پس 
از هفت سالگی بر عهده پدر است؟ حق مادر چه 
می‌شود؟ اگر مهریه‌ام را ببخشم او می‌تواند بچه را 

ببرد و نگه دارد؟ در این حالت چه باید کرد؟ 
ر.ف - تهران 


مصلحت طقل و ترییت مناسب او 
پاسخ: نگاهداری اطفال که در اصطلاح حقوقی 
حضانت نامیده می‌شود برای والدین طفل هم حق 
وهم تکلیف است. اما هر گاه که زند گی پدر و مادر 
از هم جداشود حق آنها با یکدیگر تعارض پیدا 
می کند. زیر | طفل نمی‌تواند در زمان واحد در کنار 
هر دو باشد. برای چنین مواردی و با هدف حفظ 
مصالح طفل قانونگذار قواعدی وضع کرده که در 
مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی ذ کر شده‌است. 
در تطبیق این مقررات قانونی با وضعیت فعلی شما 
این نکات به ذهن من می‌رسد. 
همان طور که اشاره کر ده‌اید. حضانت 
اطفال پس از هفت سالگی بر عهده پدر است. اما 
ایجاد این حق برای پدر دلیل نمی‌شود که اگر 
مصالح طفل در ابعاد تربیتی و آموزشی و اقتصادی 
رعایت نشود. نتوان این حق را از او سلب کرد. پس 
در صورتی که بقین دارید جدایی شما از فرزندنتان 
یکی از ابعاد زند گی او رابه خطر خواهد انداخت 
حق دارید با مراجعه به داد گاه خانواده تقاضای 
سلب حضانت پدر رامطرح کنید. در این صورت 


ضوازطامرهوطابه حادق 


همسرتان لوف می‌زژند 


داد گاه رسید گی می کند و قاضی دلایلی را که ارائه 
می کنید. بررسی کرده و در عین حال از خلق و خوی 
مادر و پدر هم تاحدودی اگاه می‌شود. سپس از 
خود طفل می‌پرسد که دوست دارد با کدام یک از 
پدر و مادرش زند گی کند؟ 
در نهایت, قاضی داد گاه آنچه را که مصلحت 
طفل می‌داند. در حکم خود می‌آورد و حضانت 
طفل رابه هر یک از والدین که اصلح بداند خواهد 
سپرد. برای دیگری هم اوقاتی را معین می کند تا 
بتواند طفل خود را ملاقات کند. 
مطالبی که گفته شد مسیر قانونی تعیین 
حضانت برای آینده است. در حال حاضر بچه پیش 
شماست و کافی است پدرش او را با خود نبرد. 
پرداخت نفقه طفل در هر حالت بر عهده 
پدر است. چه حضانت بچه با او باشد و چه نباشد. 
بنابراین همواره این حق برای شما وجود دارد که 
نفقه فرزند خود رااز پدرش مطالبه کنید. مگر 
اینکه طفل با او زندگی و مخارجش را تأمین کند. 
ناگفته نماند حق نفقه فر زند فقط نسبت به زمان 
حال و آینده است و نمی‌توان مخارج زمان گذشته 
رااز او مطالبه کرد. 
فشار برای بخشیدن مهریه در مقابل 
دادن حضانت بچه عمل ناشایستی است که بعضی 
از شوهران در چنین مقطعی انجام می‌دهند. نگران 
نباشید. این تهد ید فقط یک بلوف است و کمتر 
مردی قادر است امورات ضر وری یک بچه ده ساله 
رابه نحو مطلوب انجام دهد و چنین مسئولیتی را بر 
عهده گیرد. بنابراین لازم نیست از باقیمانده مهر یه 
خود صر فنظر کنید و به احتمال زیاد شوهر تان حتی 
اگر مدتی هم عهده دار نگهداری بچه باشد او رادو 
دستی به شما باز خواهد گرداند. 
برخی مواد قانونی مر تبط با موضوع به شرح 
ذیل است: 
ماده ۳ ۱۱۷قانون مدنی): "هر گاه در اثر 
عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر ی مادری که 


( شماره مشاوره تلفنی: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای|کبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

7 | مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
ازساعت۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 


وک بابک هکت ری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا 

تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد. محکمه 

می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او 

یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی. هر تصمیمی را که 

برای حضانت طفل مقتضی بداند. اتخاذ کند. 
موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت ویا 

انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: 

اعتیاد زیان آور به الکل. مواد مخدر و قمار. 

> اشتهار به فساد اخلاق و فحشا. 

> ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی 

قانونی. 

ت»سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در 

مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی 

گری و قاچاق. 

> تکرار ضرب و شتم خارج از عرف. 

ماده ا۱۷اقانونمدفی: "در صورتی که به 

خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر 


جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین 
ابوین با محکمه است. " 

ماده ۲ ۷ااقانون مدنی: "طفل را نمی‌توان 
از ابوین ویااز پدر ویااز مادری که حضانت با 
اوست گرفت. مگر در صورت وجود علت قانونی. 

مادداعاقانون حمایت خانوادة سال 9 : 
"هر گاه داد گاه تشخیص دهد توافقات راجع به 
ملاقات. حضانت. نگهداری و سایر امور مربوط 
به طفل بر خلاف مصلحت اوست یا در صورتی که 
مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری 
کند وی ماتع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص 
ذی حق شود. می‌تواند در خصوص اموری از قبیل 
واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص 
اقرا پیش‌بیسی ودا ت وی بازغایت 
مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. " 


مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی _) 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهارتهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


ودد 


کر دار مار اده جایی ز ساند. افتخاد خاندان هم مو ر نخه اهد شد 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاواقعی است 


بر اساس سرگذ‌شت: مامان خانمی -۶۳ساله 


به روایت: ایلیا 


آشاره 

عجب سال لعنتی بود این ۱۳۹۶ 

شمارانمی‌دانسم؟امّا در مورد خودم بعید 
می دانم هیچ وقت از به پایان رسیدن یک سال تا 
این اندازه خوشحال شده باشم. 

پساگربه جای لعنتی" ازواژه نکبت "هم 
استفاده کنسم. پر بیرآه نگفته‌اماچرا که در ۲ ۱ 
ماه گذشته. از در ودیوار برایمان بلابارید؛هم 
رویدادهایی که می توانستیم مانع بروز برخی از 
آنها شویم-مانند غول گرانی که هر وقت عشقش 
کشید به سراغمان آمد -اماضعیف عمل کردن 
دستگاههای ذیر بط ودولتمردان باعث شد که 
این "غول بی‌وجدان"آزاد ورها باشدامخصوصاً 
بلایای طبیعی که در سال ۹۶ انواع واقسام آن را 
تجربه کردیم؛ از زمین و آسمان برایمان مرگ 
بارید.زمین برایمان "زلزله "فرستاد. دریا سیل " 
تحویلمان‌داد. حتی در آزیرزمین "هم -ریزش 
معدن در شمال کشور -نحسی گر یبانمان را 
رهانکردادر این چند ماه آخر هم که بدشانسی 
هایمان تکمیل شد؛از کشتی "سانچی " که 
شیرمردان در یانوردمان را بلعید. تاسقوط تلخ 


۳ اسنند ٩‏ اطلاعات‌هنیکی 


مموات‌عشق 


هواپیمادر پرواز "یاسوج که بدجور جگر مان را 
سوزاند! پس همان بهتر که سال ۱۳۹۶ به‌پایان 
رسید؛:مثلاً سال "خروس" بود. اما برای مردم ما 
جز نفیر شغال "در پی نداشت! 

اصلاً دلم نمی‌خواهد وارد بحث کمیته بحران 
شوم و بپرسم؛ این چه کمیته بحرانی است که در 
پایان هر حادثه تلخ فقط این پاسخها را می‌دهد: 
آبه‌خاطرشدت گرم او آتش کاری‌از کسی 
ساخته نبود / به خاطر برودت سرماو وضعیت 
جوی کاری از دست کسی ساخته نبود /به خاطر 
عمق ریزش معدن... به خاطر ار تفاعات "دنا ... به 
خاطر دوری کشتی‌ازایران و...و... کاری از دست 
کسی ساخته‌نبود...؟! گفتم که, نمی خواهم وارد 
این مباحث شوم و فقط باید یک جمله رابیان کنم؛ 
ماایرانی هستیم.مسلمانانی اریایی که همیشه‌با 
"اميد زنده بوده‌ایم و زندگی کرده‌ايم. 

پس‌امروزودر استانه سال ۳۹۷ اهم 
امیدواریم این سک باوفا" برایمان پیام آور 
شادی‌ها باشد... به قول سهراب؛ "تاشقایق‌هست 
زک بابک 

وماکه‌عاشق زند گی کردن هستیم. همه 
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سختی‌هاوبلایای طبیعی راپس می‌زنیم وبه آینده 
امیدوار خواهیم بود. چون شقایق هنوز هست! 

یک چیز راهم یقین دارم. حلال همه مشکلات 
وبرطرف کننده‌همه سختی‌هافقط "عشق است 
ودوست داشتن؛اماعشق که فقط دوست‌داشتن 
"معشوق نیست.ا گر همسایه‌ای که هیچ وقت 
جواب سلاممان را نمی‌دهد. یک روز بیمار شد و 
برایش یک کاسه سوپ فرستادیم. یعنی عشق!" 
اگر رفیقمان که به‌مابدهکار است واز شرمند گی 
تلاش می کند با ما رخ به رخ نشود. تلفن خانه‌اش 
به خاطر بدهکاری قطع شد وماقبضش راپر داخت 
کردیم. یعنی عشقامخصوصاّاین روزها که نوروز 
هم در راه است و خبر داریم که فلان فامیل و فلان 
همکاربه‌خاطر آنداشتن "نمی تواندبرای‌فرزندش 
لباس شب عید بخرد. کافی است هوایش راداشته 
باشیم تا ماهم عاشق باشیم! 

این هم از سال ۱۳۹۶ که انگار با یک پلک 
برهم زدن به‌پایان رسید. امیدوارم قشنگترین 
نوروز همه عمرمان راامسال تجربه ودیگران را 
هم شاد کنیم... انشاءالله 


در فامیل پر جمعیت ماء تا جند سال قبل همیشه 
بر سر اینکه در روز اول فروردین و در لحظه سال 
تحویل, سفره هفت سین در کدام خانه بر گزار شود. 
یک رسم قدیمی در فامیلمان وجود داشت به اين 
شکل که اعضای همه خانواده‌ها در روز اول و لحظه 
هم موقعی خودنمایی می کرد که در فامیل ما چند 
تایدربز رگ و مادربز رگ زند گی می کردند. به 
اضافه عمه‌ه او دایی‌ها و عموهاو خاله‌هایی که 
آنهاهم جزء بز ر گترهای فامیل بودند و همگی هم 
دوست داشتند میزبان روز اول. خودشان باشند. به 
همین خاطر هیچکس بزرگتر اول یا دوم محسوب 

نمی‌شد و همه توقع داشتند! 
همانطور که گفتم این مشکل تا چند سال قبل 
وجود داشت. تابالاخره جوانهای فامیل راه حلی 
راانتخاب کردند که میزبانی روز اول سال نوبتی 
باشد و بعد از آن همه چیز حل شد. یک سال خانه 
۱ عمّه خجسته, سال بعد منزل مادربز رگ عروسهای 
1 فامیل, سال سوم در خانه "خان عمو" و... اما آنچه 
" ۴ که آرزوی بچه‌ه ای نوجوان و جوان فامیلمان بود 
و هیچکس هم جرات نمی کرد اصرار کند. این بود 
7 که میزبان روز اول "مامان خانمی باشد که هم 
خودش وهم شوهرش "قا سماوات"اصلی ترین 
| ماد ربز رگ و پد ربز رگ فامیل و از همه هم بز رگتر 
بودند. واین اتفاقی بود که عید پار سال هم رخ داد. 
در منزل آنها چیده‌می‌شد با اینکه همه خوشحال 

| "مامان خانمی" وجود داشت! 
قبل از اینکه به دلیل ناراحتی فامیل اشاره 
کنم» بهتر است آنچه که همه را از میزبانی "مامان 
| خانمی"خوشخال می کرد توضیح بذهم. که دلیل 
1 ساده‌ای هم داشت. "مامان خانمی مراسم سال 
تحویل رابه شکل کاملاً سنتی بر گزار می کرد و در 
۲۳ ساعت اول از مدرنیته خبری نبود!بااطمینان 
" می‌توانم بگویم شاید اولین شخص که این فرمول را 


۵ درایران‌ابداع کرد که "همگی باید موبایلهایتان ٩‏ داد به بز ر گتر ها تراولهای صد تومانی. به جوانها ۱۵۰ 


راتادوساعت بعد از سال تحویل خاموش کنید 
ودر ماشینها بگذارید ؛ مامان خانمی بود! بقیه 
مراسم را هم اینطور بر گزار می کرد که کله سحر 
واول صبح که همه فامیل به خانه سه طبقه‌اش 
م ی آمدند "تقسیم کار "می کرد؛ چند دیگ بز رگ 
برای آش‌رشته بارمي گذاشت که مردان 
فامیل مسئولش بودند. خانمها هم وظیفه داشتند 
قابلمه‌های سبزی پلو باماهی را اماده کنند. 
دختران نوجوان و جوان فامیل به دو دسته تقسیم 
می‌شدند؛ یک عده سمنویی را که مامان خانمی 
دستور طبخش را می‌داد درست می کر دند و یک 
عده هم مسئول مرتب کردن خانه و آب دادن 
به باغچه بودند. پسران نوجوان و جوان فامیل هم 


تو رو ایو مىت ۴۶۲ 
اینطوری بود که همه فامیل دلشان | که‌از چهار سال قبل, "مامان خانمی یک مرتبه 
می‌خواست هر سال سفره هفت سین در | وبدون‌اینکه کسی دلیلش رابداند با پدربزرگ 
مدرل مامان خانمی در کر ار شود همه ایدم قهر کرد. البته با هم زند گی می کردند. در یک 
جزو شیرینی‌های مفزل دی فد _] خانه بودند و سر یک میز غذامی‌خوردند. اماباهم 
دنبال دستوراتی بودند که مامان خانمی" صادر حرف نمی‌زدند. یعنی پدربزر گ حرف می‌زد. ولی 
می‌کرد: پژمان توبرواز شایسته خانم. دوست مادربز رگ جواب نمی‌داد. یک کلمه هم نمی گفت! 
قدیمیم که از روستا براش سیر تازه میارن سیر و ازهمان موقع بود که حرف و حدینها شروع شد. 
بگیر و بیار... وحید راه بیفت از عطاری کنار خونه هر کس ماجرایی را در ذهنش می‌ساخت و تعریف 
تون سماق خوب بگیر... فریبرز برو دنبال سیب میکرد؛یکی می گفت بابا سماوات به مامان خانمی ۲ 
سرخ... امیررحسین برو سنجد بخر, اما از امین آقا" خیانت کرده/دیگری می گفت پدربزر گ یک روز ۲ 
تو پار ک شهر بخر و... باعصبانیت مادربز رگ رازده و... اين در حالی .7 
و خلاصه هر کس مسئول تهیه و انجام کاری بود که همه به خوبی می‌دانستند در همه ۴۴ سال 1 
می‌شد و موقعی که همه چیز آماده می‌شد. نوبت گذشته» پد ربز رگ عاشق مامان خانمی بوده و به او 
"مامان خانمی" بود که برود داخل اتاق پذیرایی - از گل ناز کتر هم نگفته! اما آنچه این ذهنیّتها را قوی 0 
که خودش می گفت پنج دری -و هیچکس هم حق ی کرد شراخ رد که اراد رک ددد دات ی 


و همه می گفتند: مامان خانمی بااون قلب مهربونش 
واقعی همه سورپرایز شوند. مانند پارسال که "مامان که همه رو دوست داره بیخودی که از بابا سماوات 3 
خانمی "یکی از زیباترین سفره‌های هفت سین را ناراحت نميشه و قهر نمی کنه؟ م 
چیده‌بود؛ یک سفره ترمه تقریباًبیست متری‌پهن ‏ هر کس هم در این چهار سال سعی کرده بود 21 
کرده‌بود و وسط آن بز رگترین "سبزه‌ای " که در از زیر زبان پدربز رگ و مادربز رگ حرف بکشد. 

عمر مان دیده بودیم وجود داشت که اندازه یک موفق نشده بود واين راز همچنان سر به مهر مانده .ك 
قالیچه کوچک بود.لوازم و خوراکی‌های هفت سین بود تاعید پارسال,یعنی تا آن لحظه‌ای که "مامان پوه 
راهم در ظروف آبی فیروزه‌ای که مال جهیزیه‌اش | خانمی " همه مراسم سال تحویل را برگزار کرد و 4 
بود قرار می‌داد و به تعداد اعضای فامیل, "تنگ عیدی‌هاراهم دادونوبت‌به قصه گویی " که‌رسید. ‏ " 
بلور""می‌گذاشت که داخل هر کدامشان یک ماهی ‏ یک مرتبه وبی‌مقدمه گفت: "امسال می‌خوام قصه 
قرمز شنا می کرد. یعنی باور کنید زیباترین تابلویی بابا سماوات و مامان خانمی رو براتون بگم!" 

را که در ذهنتان تجسم کنید. داخل اتاق پنج دری همه سکوت کردند جز پدربز رگ که با وحشت 
"سفره هفت سین ما بود. در لحظه سال تحویل مقابل مادربز رگ نشست و گفت: 

هم "مامان خانمی" مراسم رابه شکل سنتی بر گزار "نه خانمی.... خواهش می کنم نه!" 

می کرد؛ دعای "یامقلب القلوب..."راابتداشوهرش اما مادربزرگ بی‌توجه به التماس شوهرش: 
می‌خواند و سپس همین دعارا باصدای آسمانی آرام و شمرده شروع به گفتن کرد: 

"استاد شجریان "از ضبط صوت قدیمی‌اش پخش -چهل و پنج سال قبل که یه دختر نوزده‌ساله 
می کرد و بالاخره نوبت به دادن عیدی‌ها می‌رسید بودم.اول قرار بود با پسردایی ام "عباس" ازدواج 
که باز هم مامان خانمی سنت رارعایت کرد. یعنی کنم که عاشق هم بودیم و.. 

تراولها و اسکناسهای نو وتانخورده‌ای را که چند روز بابا سماوات دوباره تلاش کرد مادربزرگ را 
قبل از بانک گرفته بوت از لای صفحات قر آن بیرون || سا کت کند: خانمی بسه! هرچی بوده مال گذشته 
کشید و به نسبت به سن و سال هر کس, عیدی‌ها را 


نداشت تاپایان کارش وارد آنجا شود تابه معنی 
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بود ادامه نده... 

و مادربزرگ ادامه داد: البته پدر و مادر من با 
تومانی و همینطور کم می‌شد تا کوچکترین بچه‌های "این ازدواج مخالف بودن.دلیلشون هم این بود که 
فامیل. روی هر اسکناس هم امضا می کرد و می‌داد. می گفتن عباس مرد زند گی نیسست. خوشگذ رونه. 
یک رسمی هم که جا انداخته بود این بود که هر کس بی‌پوله و آینده‌ای نداره و... راست هم می گفتن, اما 
عیدی سال قبلش رانشان می‌داد. مامان خانمی من عاشقش بودم. عباس هم منو دوست داشت و 
اگر قرار بود به او ۰ تومان بدهد. صد تومان عیدی خانواده هامون هم کم کم داشتند قبول می کر دند. 
قصه گویی بود همه جور داستانی هم می گفت: من پیدا شد که اسمش "سماوات "بود و تو محله 
از قصه بیزن ومنیزه تا داستان عاشقانه لیلی و مازند گی می‌کردن!پدرش صرافی داشت و 
مجنون و بقیه حکایتهای ایر انی! "سماوات " گر داننده و همه کاره صرّافی پدرش بود. 

اینطوری بود که همه فامیل دلشان می‌خواست واسه همین طبیعی بود که خانواده من قبول کنن اما 
هر سال سفره هفت سین در منزل مامان خانمی من هنوز عاشق پسرداییم بودم وبرای همین تصمیم 
بر گزار شود. همه اینها جزء شیرینی‌های منزل گرفتم هر طور شده خواستگار جدید رو از سر راهم 
مادربزرگ بود. اما قسمت تلخ ماجرا این بود بقیه در صفحه ۷۹٩‏ 


گے اطلاعات‌هنکی تاره ۷ (EP‏ 


سارت پیترآبه پلیسن 
اداره پلیس سان آنتونیو در تگزاس که نام مخفف آن (8۸۳1است. مجبور شد در ویدیویی که از شبکه 
ملی پخش شد. توضیح دهد که (8/۸1مخفف اداره پیتزای سان آنتونیو نیست!ماموران پلیس در 
ای یربارت درک سا کی ری کار راب 
ی را 
رئیس پلیس این اداره "ویلیام مکمانوس" مجبور شد در یک ویدیو به طور رسمی از مردم بخواهد فقط 
برای کارهای ضر وری و مر بوط به پلیس با این شماره تماس بگیر ند. او برای شفاف سازی اینکه چرا به 
ضبط یک ویدیو اقدام کر ده است. نمونه‌هایی از تماسهای مردم را مرور کرد. در یک مورد گفته شده 
Nl LMS‏ 
فردی دیگر پر سیده بود: 'چطور می‌توانم سیستم صوتی جدیدم رابا تلویزیون قبلی خود هماهنگ کنم؟'. 
فردی که تصور کرده‌بود (1 مخفف اداره لوله کشی سان آنتونیو است گفت: "یکی از لوله‌های داخل 
خانه‌ام نشتی دارد و نمی‌دانم چه کنم. لطفا سریعتر یک نفر را برای تعمیر آن بفرستید!" 


ارت 2۳ اون 

ا نت 1 ار 

سب رز 
۰ 


افرادی که دچار معلولیت هستند بخصوص نابینایان. معمولاً از یک حیوان خانگی برای : 
حر کت کردن و هدایت مسیر کمک می گیرند که عمدتاً سگها بهترین انتخاب برای این . 
افر اد هستند. امایک مرد نابینا در بریتانیا که از سگها وحشت دارد. تصمیم گرفت از یک ٤‏ 
کره اسب کمک بگیرد. این مرد که محمد سلیم پاتل نام دارد. گفته در همان روزهای ٤‏ 
اول ار عا کی ای کے قرا کرد ورل ارغ ا او دد ٠‏ 
۳ ساله به دلیل ترسی که از سگها داشت. مد تهاست که با ترس از خانه بیرون می‌رود : 


اما تا جند سال دیگر بهترین راهنمای ممکن را خواهد داشت. دیگبی اسب خوبی است. 
امایرای‌ایتکه یی راما راد باود مہات جاصی ند کها لت ال زمان ‏ 
می‌برد. از مزایای انتخاب اسب به عنوان همراه عمر طولاتی تر آنهانسبت به سگ : 
است. اسبهامی‌توانند ۴۵ تا ۵۰سال عمر کنند که اين مزیّت. آنها رابه‌همراه‌بهتری ® 
رای اا را ے کے ای الک الری رت 
است از سگها به انسان منتقل شود. بسیار بیشتر از اسبهاست. همچنین دیگبی راطوری 
قرییت کر دواد که بوشک وقد دیکی در حال اف والحتمال وڈ 
DLT CS‏ 


پیرمرد ودریا 
یک ماهیگیر استرالیایی که مشغول ماهیگیری بود. با یک کوسه در گیر شد و 
این ماجرا به سفری طولانی انجامید. این کوسه سفید که جذب طعمه قلاب 
شده بود با تمام توان سعی کرد هر آنچه را که به قلاب متصل است با خود به 
دراد اک کد کر کا تا ال ار کے و 
قلاب رامی کشدد و پالمر هم سوار بر قایق بسیار کوچک به دنبالش کشیده 
می‌شدند. هیچ کدام نه قصد تسلیم شدن داشتند و نه نخ قلاب پاره می‌شد. اما 
ماهیگیران دیگری که در اطراف مشغول بودند. متوجه شدند که چند ساعتی 
: است که پالمر راندیده‌اند. انها جستجوراشروع کردند و تیمهای دو و سه نفره 
8 تشکیل دادند وبعد از چند ساعت موفق شدند قایق پالمر راپیدا کنند. اما از خود 
00 پالمر خبری نبود! آنها به گمان اینکه اتفاقی برای پالمر رخ داده‌است. اندوهگین 
٩‏ »س ال کشت و کار د سا رااگاه > دنر و لاب ف را اغار 
شد. تااین که دقایقی بعد با چهره متعجب پالمر در ساحل روبرو شدند. پالمبر 
* تمام داستان مهیْج رودررویی با کوسه رابرایشان توضیح داد. پالمر همچنین 
#١‏ گفت از ترس شکار شدن توسط کوسه» به سرعت در جهت مخالف شنا کرده 
1 و دقایقی بعد به یک قایق ماهیگیری رسیده واز آنها کمک گرفته بود. در واقع 
" شانس با پالمر یار بود که کوسه فقط باقلاب در گیر بود.او بعد از برگشتن به 
اس ود را تس تا مه رت یر مرد ودرا اتا 


۳ آستند ٩۳‏ اطلاعات‌منیکی ۱ 


قور و [فوحوصعفت 


یک را سار 
شده بود. بیهوش شد! "رابرت میلهمر همراه گر وهی دیگر از شکار چیان بود که 
بر اثر سقوط یکی از پرنده‌هایی که شکارچی دیگر به آن شلیک کرده بود. از ناحیه سر 
به شدت مجروح شد. آنها در حال شلیک به دسته‌ای از غازهای مهاجر در کانادا بودند که یکی 
از آنهامستقیمااز ارتفاع ۳۰متری روی سراین شکارجی ۵۱ ساله سقوط کرد آقای میلهمر بلافاصله 
بیهوش شد و با صورت به زمین خورد. همراهانش هر کار کردند به هوش نیامد و مجبور شدند آمبولانس 
خبر کنند. شدت جراحت به حدی بود که فورآً با آمبولانس به نزدیکترین فرود گاه رفتند واو رابا هواپیما به 
بالتیمور فرستادند. غازها حدود ۵ تا ۷ کیل و گرم وزن دارند و پهنای بالهایشان به ۱۸۰ سانتی متر می‌رسد. وقتی 
چنین پرنده‌ای با سرعت بالا از ارتفاع زیاد روی سر کسی سقوط کند. باید شانس بیاورد که زنده بماند. اقای 
میلهمر در نهایت از بیمارستان مر خص شد اما غازها هم انتقام خودشان را گرفتند! 


اک ر 
جایزه خطظرنات 
دانش آموزان مدرسه‌ای در شهر میسوری آمریکاء برای جمع آوری پول 
تیراندازی هفته گذشته در مدرسه‌ای در فلوریدا هم استفاده شد و جان ۱۷ 
فر را گرفت ON‏ ار ساطی با آن حادته دارد وقبل از رخ 
دادن آن, توسط مربی این تیم "لوی پترسون" آغاز شدهاست که تیمی از 


دانش آموزان ٩‏ تا ۱۰ ساله را مربیگری می کند. اما جایزه‌ای که او برای این 
قرعه کشی در نظر گرفته.از نظر هیچ کس مناسب نیست و کسی حاضر 
به کمک مالی به این تیم نشده است. با این حال. پترسون از تصمیمش دفاع 
کرده و در پاسخ به مخالفانش گفت با این حر کت می‌خواهد این اثر منفی را 
به مثبت تبدیل کند. ادعایی که از نظر خیلی‌ها مضحک است. حتی یکی از 
اولیای دانش آموزان او را کاملا ناشنواء بی‌عقل و نابینا خواند و گفت: "وقتی 
اسلحه جان کود کان را می گیرد. این مربی برای ورزش کود کان یک اسلحه 


جایزه می‌دهد ؟ . اما باز هم این مربی پاسخ داد که خشونت قرنهاست ادامه 
دارد و تاکید کرد که کارش با خشونت ارتباطی ندارد. یافشاری این مربی. 
پای مسئولین مدرسه و حتی ماموران پلیس راهم به ميان کشید و در نهایت 
بدهیدا و قرعه کشی رالغو کر د. اولیا از مسئولین مدرسه خواسته‌اند حداقل 


عاقبت شکارچی 
شکار غیر قانونی و به خطر انداختن حیوانات در هیچ کشوری جایی ندارد و پسندیده نیست. یک 
٩‏ ا مبانسال که سالگ هته تصاو ی مسعددی از شکارهای خیر قانوتی حود متسر وا عا کرد 
که مهارت خاصی در شکار دارد.بر اثر سقوط از ارتفاع ۳۰متری جان خود رااز دست داد.اين مرد 
ایتالیایی ۵۵ ساله که عکسهای منتشر شده از شکار هایش باعث شهر تش شده بود. در لبه پر تگاهی 
اک ایستاده بود که یخ زده بود وبا یک لحظه بی‌دقتی, پایش لیز خورد و به پایین پر تاب شد. البته او در 
همان زمان هم در حال جستجو برای شکار پرند گان بود. یکی از دلایلی که خیلی‌ها کارش را بیش از 
۰ دیگر شکارچیان غیر قانونی سرزنش می کردند. علاقه خاص او به شکار شیر بود. تعداد شیر ها بسیار 
3 کم است و هر یک شیری که کشته می‌شود. امید بقای این حیوان را در سالهای آینده کم می کند. در 
2 کک ص ص o eo‏ گراز و خرس > شهرت خاصی 
ii i‏ ا ., پیدا کرد و حتی چندین بار تهدید به م رگ شد و ایمیلهایی با 
محتوایی تهدید آمیز دریافت می‌کرد.اماهیچ کدام وحتی 
| قوانین مصوّب نیز جلوی او رانگرفتند و همیشه از ماموران 
: می گریخت. او شکار کردن راس ر گرمی خود اعلام می کرد و 
دوران بازنشستگی رابا روحیات یا کارش مناسب نمی‌دید. حتی 
در آخرین جمله‌ای که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. 
7 گفته "می دانم کار اشتباهی انجام نمی‌دهم. . افرادی بازخواستم 
کرده‌اند که اصلاً مرا نمی‌شناسند. من همیشه عاشق کارم بوده 


و همیشه حیوانات را دوست داشته ام 


کند» اطهین! 


ان و ادو ۵ 


و ان 


اد 


دمی کند 


e‏ دیل کار نگی 


سوار تا کسی بودم. به مجله می‌رفتم. 
راه‌بندان بود. پیر مرد شیکی که جلو نشسته بود. 
خاطره‌ای تعریف می کرد که مال چند سال قبل 
از انقلاب بود. بیانش گرم و صادقانه بود: 

"مثل هميشه زودتر از هم کاران دیگرم وارد 
شر کت شدم و کارم راشروع کردم. ده دقیقه 
ما بود. به همه جای می‌داد و سکانس صبحانه کلید 
برعکس من» اهل شیطنت و آن کارهای دیگر 
بودند. دائم با تلفن به این دختر و آن دختر زنگ 
می‌زدند حتی گاهی وسط ساعت کاری با دخترها 
روبروی شر کت ما بود. می‌بردند وهر بارهم که به 
من می گفتند چرا از باغ و بوستان دوستان شهدی 
نمی‌نوشی» سری می‌جنباندم و می گفتم: دست از 
حر کات زشت بردارید. معقول باشید. زشت است 
که با داشتن زن و بچه دنبال این کارها می‌روید و... 
یک ردیف از این حرفها تحویلشان می‌دادم و سرم 
رامی‌بردم توی پوشه‌ها و اسناد اداری. یک آقای 
بود. او هم مثل من اهل آن کارها نبود و همیشه 
رفتار کارمندهایش را تقبیح می کرد اما حریف 
زبان آنها نمی‌شد. 

اما اعتراف می کنم که هر وقت آنها درباره 
دوست دخترهایشان زیاد حرف می‌زدند. دلم قیلی 
ویلی می‌رفت و زیر بغلم از عرق خیس می‌شد. البته 
که به آنهابگویم تو رو خدا وقتی میرین دنبال آن 
زده بودم. اگر حالا زیر حرفهایم می‌زدم. مضحکه 
همکارانم می‌شدم. خجالت اور بود که انها و 
آقای عمویی می فهمیدند که من تاحالاخرقه آب 
می کشید هام و خودم در اصل از اون هفت خطهای 


پامی گذاشتم و به طرف ادهم 
و احمد دست طلب دراز نمی کردم 
ولی زیرچشمی کل حواسم به آنها بود تافوت و 
فنون آن کار دیگر رایاد بگیرم و خودم برای خودم 
آستین بالا بزنم. 

خودم را توجیه کرده‌بودم که برای مرد اشکالی 
ندارد که با ضعیفه‌ای ظر یفه و لطیفه دوست شود 
چون خیلی راحت می‌تواند با او جهار تا پله بالا 
برود و به محضر عقد برسد و خلاص و حلال! این 
فکر را می‌پسندیدم ولی اینکه چط ور می‌توانم با 
کسی دوست شوم. کارم رامشکل کرده‌بود تااینکه 
روزی دیدم ادهم هی دارد با تلفن شماره می گیرد 
و قبل از الو گفتن قطع می کند یا اینکه بعد از دو 
سه کلمه حرف زدن گوشی را می‌گذارد. جند بار 
که این کاز راتکرار کرد یا یکی از شسمازه‌ها گرم 
حرف زدن شد. بعد | از او پرسیدم استاد جریان 
چی بود؟ گفت: "هوس کردم با یه دختر بالاشهری 
رفیق شم. چند بار شانسی شماره گرفتم تایکیش به 
هدف خورد و با یه دختره دوس شدم." 

حرفهای او ذهنم را جرقه‌باران کرد و تصمیم 
گرفتم در ساعتی که هم‌کاران برای ناهار به 
رستوران شر کت می‌روند. بختم راامتحان کنم. 
کو ان بود ایرو یا کر 
شروع کنم و وقتی که مثل ادهم و احمد اوستا 
شدم» بروم سراغ شماره‌های بالا شهری. خیلی 
فیجان داشت وعیلی خوشن کاس بودم که با 
اولین شماره‌ای که گرفتم. موفق شدم. یک صدای 
لطیف گوشی را برداشت. من با عذرخواهی گفتم 
ایا مایلی با من دوست بشی؟ کمی مکث کرد و 
گفت: نام ونشونت؟ کار و بارت؟ گفتم: "کار مند 
یک شر کت بالا شهری هستم. پسر هستم و هنوز 
ازدواج نکرده‌ام." گفت: "تا نبینمت نمی‌تونم بگم 
باهات دوست میشم یا نه." گفتم: "هر وقت امر 
کنی, هرجا که بخوای میام." پرسید: قصدت از 
این دوستی چیه؟" دستپاچه شدم چون قصدم 
ازدواج نبود ولی نمی‌شد این را بگویم. بی‌هوا گفتم 
قصدم ازدواج است. پر سید: "مگه منو می‌شناسی ؟ 
مگه منو دیدی؟" باز هم دستباچه شدم و گفتم: 
کر کی دینم. ر اوقم چییت ج و 
گفتم توپ! گفت: "دروغ نگفته باشی؟" گفتم: تور 
و وضعم رو ببینی: خودت می‌فهمی." با هم چند 


(۳۱)۳۶ ند ۹ لاعات‌متکی ٩‏ 


بااینکه بوی عطر خانم بلورچی راخیلی دوست داشتم. در اتاق جدیدم 
راحت‌تر بو دم چون مجبور نبو دم منقیض بنشیتم و مدام سرم پایین با شد 


دقيقه تلفنی حرف زدیم تا رام شد که همان 
روز غروب همدیگر رادر میدان قزوین ببینیم. به 
او گفتم یک روزنامه لوله شده دستم می‌گیرم و 
یک شاخه گل وسطش می گذارم تا مرا بشناسی. 
گفت تو هم که می گویی مرا دیده‌ای ولی یاد آوری 
می کنم که چشمهایم رنگی است. مویم روشن 
اسا برس فد تیک آماغهتای است انم 
هم مهتاب است. 
خوشحال بودم که با یک مهتاب پایین شهری 
دوست شدهام. بالا شهری‌ها خیلی فیس و افاده 
داشتند و امکان نداشت در اولین تماس تلفنی 
درباره خودشان اینقدر راحت حرف بزنند. هیجان 
به حلقم آمده بود و نزدیک بود در میدان قزوین به 
رقص بیایم. روزنامه و گل را طوری گرفته بودم که 
از هر طرف دیده شود. خودم هم مثل عقاب در همه 
سوی میدان چشم می‌گرداندم تا یک نازنین چشم 
رنگی و موبور ببینم. دو دقیقه گذشت ونیامد. یک 
باجه تلفن آنجا بود. دو ریالی هم داشتم. به خودم 
گفتم ده دقيقه صبر می کنم اگر نیامد. زنگ می‌زنم. 
داشتم سمت چپ میدان را نگاه می کر دم. یک نفر 
ازپشست روی شان‌ام زد.قلبم قل‌قل کرد و رویم 
راب ر گرداندم. چشمم به دو مرد سیبیل چخماقی و 
گردن کلفت افتاد. یکی‌شان که یوستی تیره داشت. 
گفت منتظر مهتاب هستی؟ با تردید گفتم آره. 
گفت ما دو نفر خود مهتاب خانم هستیم! 
بوی خطر شنیدم. خواستم بروم. بازوهایم را 
محکم گرفتند و مرابه دیوار کوفتند. مرد رهگذری 
ایستاد و گفت چیکارش دارین بیچاره روا مهاجمان 
گفتند: این مرتیکه بی‌نام وس با تلفن مزاحم 
ناموس مردم شده! رهگذر سیلی خیلی آهنینی به 
من زد و یکهو سه نفری تا جایی که جان داشتم. 
مرا زدند بعد هم انداختند توی جوب و رفتند." 
پیرمرد در تاکسی جابه‌جا شد و ادامه داد: 
"از آن روز چشمم چنان از "آن کار دیگر" 
ترسیده که تا امروز که چهل و سه سال ازش 
گذشته. هر گز دستی از پایی به خطایی باز نکر دم 
اما | دمیزاد است و هزار هوس! بالاخره دیروز 
بعد از سالها و در آغاز پیری به شسماره‌ای زنگ 
زدم و به سبک قدیم با خانمی قرار گذاشتم. الان 
دارم میروم سر قرار. برایم دعا کنيد. این یکی 


پیر مرد کرای هاش راداد و در میدان میر داماد 
پیاده شد. دیدم دارد چشم می گر داند و دیدم آه! 
روزنامه لوله شده و یک شاخه گلش را در تاکسی 
جا گذاشته. 


مسال برای فرهاد کاظمی چگونه گذشت؟ 

سال خوبی داشتیم.البته کمی مشکلات مردم 
مرانگران کرد و امیدوارم که این مسائل حل شود. 
نسبت به طبقه سوم جامعه نگران بودم و تلاش 
می کنیم این مسائل برطرف شود. 

#اشما در کار خیر هم زیاد شر کت می کنید. 
اما خیلی زسانه‌ای ثمی‌شود. 

بحث انفاق در قر آن هم مطرح شده است و 
نیازی نیست که کسی متوجه شود. اگر فرهاد 
کاظمی برای آزادی یک زندانی قدم پیش می گذارد 
اران کلشوی کنگامی کن کے جوکشی 
تمشت که مس جامغه ورش ایتا اتن کارها 
توشه‌ای برای آن دنیای خود برمی‌داریم. 

قبلا جواد یه بود ید وحالاسا کن نیاوران‌هستید. 
چه تفاوتی بین این دو قشر جامعه وجود دارد؟ 

الان همسایه‌ام مرا نمی‌شناسند چرا که اصلاً 
در نیاوران حاضر نمی شوم .دام در همان محله 
قدیمی‌مان و هیأتهایی که وجود دارد شر کت 
می کنم. دوستان قدیمی خود را در هیأت می‌بینم و 
با حضور در این مراسم آرامش می گیرم. 

#ظاهر | بچه هیا تی و مداح هم هستید. 

درست است.در دهه محرم برخی مواقع سبکهای 
جدید راابداع می کنم. بعضی موأقع هم خودم مداحی 
می‌کنم تا نخواهم التماس کسی را کرده باشم و مداح 
بیاورم. به همین دلیل تمریناتی دارم. 

هل سیثما تکاتر و با موسیقی هم هستید؟ 

کمتر وقت می کنم به تئاتر و سینما بروم اما اگر 
فرصت کنم موسیقی گوش می‌دهم. صدای استاد 
جر بان شهرام ناظری, سالارعقیلی واز این قبیل 
خواننده‌ها را دوست دارم. البته موسیقی پاپ هم 
گوش می دهم و خواننده‌هایی چون محمد اصفهانی: 
احسان خواجه‌امیری و محسن یگانه را دوست 
دارم. هر آهنگی خوشم بیاید گوش می‌دهم. 

اچند فرزند دارید و دوست دارید که‌در 
آینده ورزشکار بشوند؟ 

دو دختر دارم که دانشجوی د کترا هستند. 
دوست ندارم که به ورزش حرفه‌ای بيایند البته 
برای تندرستی بدنشان ورزش می کنند. 

تلخ ترین و شیر ین‌ترین خاطره‌ای که در 
زند گی‌تان تجربه کردید چه بوده است؟ 

قطعاً از دست دادن عزیزانم چون پدر و مادر 
و دوستان نزدیکم سخت‌ترین روزهای زند گی‌ام 
بوده است. بدتر از همه نامر دی بود که در فوتبال 
ایران بامن کر دند. خیلی راحت حقم را خوردند. 


یکی از مربیان قدیمی و مطرح فوتبال ایران که از جوادیه و کوچه پس کوچه‌های جنوب 


شهر به موففیتهای فراوان رسید. فرهاد کاظمی است. مربی خوش صحبت و دوست داشتنی که 
هميشه جزء بهترینها بوده و... با او از عبد و مداحی و زندگی خانوادگی‌ اش صحبت کردیم. 


هیچ گاه رسانه‌ها هم نخواستند مناظره‌ای کنیم و 
این موضوع برطرف شود. حتی صدا و سیما هم 
با آنها بود زیرا مصلحتشان در این بود. آن روژها 
سخت‌ترین روزهای زند گی من بود و تا آخر عمر 
هم خواهد بود. واقعاً سال سخت‌ترین روزهارا 
سپری کردم اما ایستادم و مبارزه کردم و گرنه به 
خاطر این نامردی‌ها از این فوتبال متتفر هستم. 

#یعنی پشیمان هستید؟ 

خیر. من ایستادم و مبارزه کردم تاحقم را 
بگیرم. ۷ سال از بهترین دوران مربیگری‌ام هدر 
رفت. از خدا ممنونم که مرانگه داشت تا با وجود 
فشارهای زیاد انها بهترین نتایج رابه دست آوردم. 
فشارهای زیادی را در این مدت متحمل شده‌ام. هر 
مدیرعاملی که خواست با من صحبت کند گفتند 
مشکل دارم. خدااز آن مدیران عاملی هم که 
سکوت کردند و مسائل را بیان نکر دند نمی گذرد. 
من هم از این افراد نخواهم گذشت. 

×فکر می کنم شیر ین ترین خاطره ورزشی تان 
مربوط به قهرمانی با سپاهان باشد. 

آن قهرمانی لطف خداوند وامام 
رضا (ع) پود اما صعود ما به 


هم وقت گیرآوردی؟" 


شیرین بود. با تمام پاپوش‌هایی که وجود داشت 
توانستیم صعود کنیم و خدابار دیگر نشان داد که 
واقعاً عزت و ذلت دست اوست. 

لاهفت سین شما چیست؟ 

مانند هفت‌سین همه است امامعتقدم که 
سیب رانباید در هفت‌سین گذاشت زیرااین میوه 
آدم را از بهشت بیرون کرد و معتقدم که شیطان 
آنجاست. به جای سیب سکه می گذارم که وضعم 
خوب شود. (باخنده) 

#(چند کلمه می گویم. نظر تان را کوتاه در 
مورد این کلمات بگویید. 

فوتبال ایران: گمشده 

پرسپولیس: تیم دوست داشتنی 

منشور در فوتبال: منشوری‌ها حافظ منشور 
شدند! 


راه‌آهن: تیم ریشه‌دار و دوست‌داشتنی 
محله جوادیه: باصفاترین محله جنوب شهر 


نیاوران:زمین گران! 


سوء قصد 


زلزله ای که در دو کیلومتری ملارد از عمق هفت کیلومتری, تهران و 
همسرسابقش کرج را که می‌خواستند فر دایش به استقبال شب یلدا بروند مورد 
هدف قرارداد. تیرش به سنگ خورد و این دو از مهلکه جان سالم به در بردند. 

E A 
خط ونشان می کشد :گر جیگرش راداری‎ 
از سوراخت بیا بیرون تا نشانت بدهم با کی‎ 
| طرفی؟ تهران تلویزیون را با عصبانیت خاموش‎ 
۱ ۳ می کند ومی گوید:" زلزله های ذلیل شده من بیدی‎ 
۱ 3È نیستم که با این بادها بلرزم! بعد می گوید: "چیزی که‎ 
بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک. من ا ا ب-0‎ 

هستم و هشتاد میلیون جمعیت gy‏ 1 

آلودگی هوا مجرای بینی را غلغلک می‌دهد. تهران یک سیلی می‌خواباند زیر گوشش و می گوید: تو 


لو را وراک اه رانا رد را 
دودی کان را یرای ا ف ا رن روت ھم می مس وی 3و 


یر ار ارس 


اولین باران از خدمتت مرخص می‌شوم و 


گسلهایت باش. باهاشان مهربان باش. به پا با بداخلاقی هایت تحریک نشوند که زیر پایت پو 


۰ ۹ ۷ 
موز یا خربزه بیندازند! 


اطلاعات‌هفه 


ولی اله رضی 


PYAY امه‎ 


ماد بر ای همه است نه مرز می شناسد و نه قاڼون 


دامن 


ماگ داست‌تویس 89 


زير نظر: علی‌اصغر شیر زادی 


 :‏ دیشب سومین باری بود که این خوابو 
می‌دیدم... یک خواب کاملا تکراری. 

لطفاً برام تعریفش کن, هنوز وقت داریم. 

: -زهرارومی‌بینم که روی تاب نشسته و بهم 
: میگه: مامان تندتر تابم بده بیشتر هل بده. صدای 
: خنده هاشو می‌شنوم» مثل همیشه با صدای 
می کنه ازم می‌خواد تاب رو نگه دارم. بهم میگه: 
: بسه دیگه مامان. بذار خواهرم هم سوار بشه. 
ا من تعجب می کنم و به دور و برم نگاه می کنم. 
¡ اونجا جز ما هیچ کس نیست. ناگهان زهرا ناپدید 
: میشه...همیشه در این قسمت از خواب» با وحشت 
بیدار میشم. 

أ مشاور بلند می‌شود. دستمال کاغذی را از 
: روی میز برمی دارد و به زن می‌دهد تا اشکهایش 
: راپاک کند. نزدیکتر می‌نشیند و به او می گوید: 
"معلومه که خیلی دلتنگ دخترت هستی." 
-خیلی زیاد. دلم برای خنده هاش تنگ شده 
کاش می‌تونستم یک بار دیگه موهاشو ببافم و 
¡ براش قصه بگم. گاهی وقتا با عروسک هاش 
: حرف می‌زنم و گریه می کنم.از خدامی‌پرسم که 
: چرااون رواز ما گرفت؟ آخه من و رضا فقط اون 
رو داشتیم.اومدن زهرابعد از سالها توی زندگی 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


بهناز شاهمرادی-کرمانشاه 


لطافت و ظرافت شاعرانه ذهن و دید گاه وسیع انسانی به نویسنده جوان و خوش قر یحه "بهناز 
شاهمرادی "برای نوشتن تیش پایدار هستی " پاری رسانده است. مضمون محوری این داستان در 


ساختاری ساده و روایتی موجز و سنجیده, در خاطر خواننده ماند گار می‌شود و تفکر برمی‌انگیزاند. از 
"بهناز شاهمرادی " تا کنون چند داستان گیرا و ارزشمند در این مسابقه به چاپ رسیده است. 


ما معجزه بود. خانوم د کتر من و شوهرم رضا بعد 
از سالها بادرمان و راز و نیاز بچه دار شده‌بودیم. 
اگه اون تصادف لعنتی نبود. جیزی از خوشبختی 
کم نداشتیم. 
_درکت می کنم. خیلی سخته. خداوند بهتون 
صبر بده. اما در مورد خوابت. خودت چی فکر 
می کنی؟ فکر می کنی زهرا چی میخواد به ما بگه؟ 
زن در حالی که کمی آرام تر شده می گوید: 
"نمی‌دونم, دقیق نمی‌دونم. زهراعاشق تاب بازی 
بود. من و رضاهم همیشه اون رو می‌بردیم پار ک. 
دخترم خیلی مهربون بود بااینکه فقط هفت سالش 
بود اما هميشه دوست داشت به دیگران کمک 
کار کا 
ژهر است. ۲ ۱ 
-سوال سختیه ولی ميشه بگین که شما کاملا 
اک کی کا کے رن ها 
-راستش اوایل نه» خبلی هم مخالف بودم حتی 
به دکتری که اولین بار این موضوع رو بهم گفت. 


نسیبه توفیقی -تهران 


نوعی حس تنهایی درونی و کم و بیش کتمان شده محور معنایی درونمایه داستان "حال خوش نوشته آنسیبه 
توفیقی " است.راوی "حال خوش "در حال و هوایی به ظاهر عادی و بی‌تفاوت اما در باطن عاطفی, می کوشد تا پوسته 


خا کستری اندوهی دیرین و منتشر را برای رسیدن به روزنه‌های روشن شادی بشکافد. نسیبه توفية "به لطف 
قر یحه خلاقش توانسته است مفهومی چند سویه را با روایتی ساده و شفاف و فشر ده در "حال خوش ارائه دهد. 


 :‏ ازپنجره‌به بیرون‌نگاه‌می‌اندازم. آسمان 
: خاکستری است. پشت شیشه. مرغ حق ریزه‌های 
: نان رامی‌خورد ودلی از عزادر می آورد. به‌این 
: فکر می کنم که امسال چقدر زود سپری شد و 
إ در سال نویی که در پیش دارم چه اتفاقاتی رخ 
: خواهد داد. 

امروز دعوت شدهام به خانه کودکی‌ام. نه 
برای بریزو بپاش و مهمانی. بلکه برای خانه تکانی 
: دوم. مادرم روی کاناپه می‌نشیند ومثل فخر 
: السادات شاهزاده احتجاب (۱)دستور می‌دهد 
| ومن باجان ودل اوامرش را اجرامی کنم. در 
اصل مادرم در سل ا 
¡ یکبار قبل از چهارشنبه سوری و یکبار ساعاتی 


قبل از سال تحویل. تا کید دارد که اصل خانه تکانی 
برای لحظات پایانی سال است. باز باید بشویم و 
بسابم تا پا کسازی باب دلش شود. هر چند در آخر 
هم می گوید:" کار دلم را نکردی. ولی پیر شوی 
دختر." روی کاناپه نشسسته و زانوهایش رابا کف 
دستش می مالد تا دردش راسبک کند. هی زیر لب 
می‌گوید: " کجایی جوانی؟ هر چند دقيقه یکبار هم 
تذ کر می‌دهد: روی رف را گرد گیری نکردی. 
-باز هم به انباری سری بزن. چیزی جا نمانده 
باشد." 

_رخت جر کها شسته شدند؟ 

مادرم اعتقاد دارد نباید هیچ رخت چر کی. هیچ 
ناپاکی به آن ور سال برود که اگر خدای نا کرده 


کلی هم پرخاش کردم وداد و فریاد راهانداختم. 
باورم نمی‌شد به این راحتی دخترم رو از دست بدم. 
تصور م رگش برام غیر ممکن بود. من خودم رو 
مقصر می‌دونستم, باید بیشتر مراقبش می‌بودم. 
-و شوهر تون؟ اون چه نظری داشت؟ 
-رضا خیلی با ایمانه. بااینکه عاشق زهرا بود 
اما همه‌ش من رو دلداری می‌داد و می گفت زهرا 
یه امانت بوده دست ما. مدام از مهر بونی‌های زهرا 
می گفت واینکه اون حتماراضیه که ما قلبش رو 
گفتم به شرطی که گیرنده قلب و خانواده‌ش رو 
مشاور با لحن صمیمانه‌ای گفت: "معصومه 
جان, تو روزای سختی رو می گذرونی. با سرزنش 
کردن خودت چیزی درست نمیشه. تو که گناهی 
نداشتی. این اتفاق می‌تونست موقعی بیافته که تو 
هم حضور نداشتی اشتباه از یک راننده بوده نه تو. 
به این فکر کن که زهرای مهربون موقع م رگش هم 


پا بزنیم که شگون ندارد. او در لا به لای اوامرش: 
پند هم می‌دهد. مثل همه مادرها و مادر بزرگ ها. 
"دخترم! چه فایده دارد که در طول سال به دیگران 
آزار می‌رسانیم و دل یکدیگر را می‌شکنیم و بعد در 
آخرسال حلالیت می‌طلبيم؟ دل مثل این گلدان 
وچینی بند زن. ان رابه هم چسباند و وصله داد. 
مثل اولش می‌شود؟ نه! به ظاهر شایدا ولی نه." 

حس شاعری‌اش گل می کند و می‌گوید:" 
دست آوری. کل کک ی هن تم ادا ا 
می کشد و می‌گوید:" زندگی پر از فراز و نشیب 
در سال جدید یک نگاه به پشت سرت کنی. متوجه 
خواهی شد که زندگی مبارزه‌ای بیش نبود و تو 
برن ده میدان بوده‌ای. در کشا کش آن تجربه هم 
کسب کردی و سربلند بیرون آمدی." 

به اتاق کنار آشپز خانه می‌رسم. تمام عکسهای 
یادگاری روی دیوار با آدم حرف می‌زنند. مادر 
عکسهای هفت جدش را نگه داشته برای جه؟ 
می‌فهمم که او با خاطراتش زند گی می کند. به 


باعث نجات دادن جون یه آدم دیگه شده. مطمئن 
باش زهراهم راضی نیست که شما اینقدر غصه 
بخورید. سعی کن یه تغییری تو زند گیت بدی. 
دفعه بعدی که می آیی اینجا منتظرم خبرهای 
خوبی رو از زبانت بشنوم."زن در حالی که بلند 
می‌شد گفت: خیلی ممنونم. صحبت کردن با شما 
هميشه به من آ رامش میده. سعی خودم رو می کنم. 
"مشاور بلند شد و با زن دست داد و اورا تادم در 
بدرقه کرد. 

چیزی درون زن تغییر کرده بود. وقتی 
به خانه رسید. وضو گرفت و به نماز ایستاد. 
بعد از فوت زهر | این اولین باری بود که سر 
بر سجاده می گذاشت. با خدا درد دل کرد. 
گله کرد. دلتنگی‌هایش رابه خدا گفت و 
دید که روی سجاده‌اش نشسته. به سمتش 
رفت و در کنارش نشست و دستهای او را 
در دستانش گرفت. معصومه در حالی که 
گریه می کرد گفت: رضا دلم برای زهرا 
تنگ شده. کاش می‌تونستم گیرنده قلبش رو 
ببینم. "رضا قول داد که او را پیدا کند. 
رضا خبرهای جدیدی پیدا کرده بود و حالا به خانه 
که کمک می کرد کت شسوهرش را در بیاورد. از 
دستیاچگی او مضطرب شد. رضا به چشمهای 
معصومه ن‌گاه کرد. هیچ وقت نمی‌توانست از 


قاب عکس برادر جوانم می‌رسم. گوشه‌اش روبان 
مشکی زده شده. گرد و خاک روی آن رابا دستمال 
پاک می کنم و می گویم:" مادر! می‌شود این عکس 
E‏ 

اشکهایش بی‌اختیار سرازیر می‌شود و حرفم را 
قطع می کند و می‌گوید: چه می گویی دختر؟ این 
خانه که سوت و کور شود با کی حرف بزنم؟ با کی 
درد دل کنم؟ غصه‌ام رابه که بگویم؟ جوابم را 
گرفتم بدون همه عکسها می‌شود. بدون این عکس 
خاص هر گز!عکس راروبروی کانایه‌ای که مادر 
هميشه روی آن می‌نشیند و از دور به آن خیره 
می‌شود. آویزان می کنم. مادر پندهایش تمامی 
ندارند:""دخترم! زندگی که همیشه روی خوشش 
Nl‏ ری ll‏ 
قدر خوبی‌هاو مهربانی هايش رانمی‌دانیم." 
سراغ بقچه‌های سر بسته‌اش که می‌روم. خرید 
سال نواش را نمی‌بینم. به او می‌گویم: چرا خرید 
نمی کنی؟ مردم می گویند یا پول نداشته يا خسیس 
است. اما او می‌گوید:" حرفها و قضاوتهای مردم 
برایم مهم نیست. خرید حال خوب می‌خواهد که 
من ندارم." با گوشه روسری‌اش, اشکش را پاک 
می کند و ادامه می‌دهد: " وقتی می‌بینم زن همسایه 


چشمهایی که عاشقشان شده بود. چیزی را پنهان 

کند. بالکنت گفت: گیررررنده‌ق ق قلب پیدا 
شده . دستان معصومه لرزید. دستش را به دیوار 
تکیه داد و همان جاروی زمین نشست و گفت: 


1 چ 9 " 
آدرسش رو گرفتی؟ 
= ۱ زر ۵: فقط... 


-فقط چی؟ جیزی شده؟ حالش خوبه؟ 
-نه» چیزی نشده فر دا میریم ببینیمش. 


تاصبح درباره گیرنده قلب زهرادیگر حرفی بین 
آنهارد وبدل‌نشد. زن قاب عکس زهرارادر دست 
گرفته بود. به فردا فکر می کرد به اینکه واکنشش 
چه خواهد بود. از خدا کمک می‌خواست. 

وقتی صبح شد و در ماشین نشستند. زن پرسید: 
"راستی هنوز نگفتی که اون کیه؟ د ختره یا پسر؟ 


برای نو نوار شدن خودش و کود کانش باید با : 


حالم بد می‌شود. وقتی پدری رامی‌بینم که از 
صبح تا شب بارها به سطل زباله سر کوچه‌مان : 
۷ 
0 : 
شود؟ "بعد در جواب خودش می گوید:'زند گی : 


سال نوراجشن می گیرند..". 


که همیشه روی خوشش را نشانمان نمی‌دهد." 


در کنار موعظه‌های مادر. کار من هم به‌اتمام : 
می‌رسد. با او کنار سفره هفت سین می‌نشینم. : 
او چشمهایش را می‌بندد و دستهایش رارو به : 
سمان بالا می‌بردو دعای سال تحویل می‌خواند. 
عکسی از خودم و مادرم می گیرم و در صفحه : 
مجازی‌ام می گذارم. پایین عکس از حافظ شیراز : 


می‌نویسم: "غبار غم برود. حال خوش شود." 


۱-نام یکی از شخصیتهای رمان "شازده احتجاب" 


نوشته زنده باد هوشنک گلشیری 


چند سالشه؟ e‏ 
یک خیابان فرعی می‌چرخاند. گفت: "اگر چند ! 
دقیقه صبر کنی می فهمی." 

معصومه تسبیحش را در دستش گرفته 
اط ا از اھ می ارب وقی کا 
یک ساختمان بزرگ پیاده شدند. زن با تعجب : 
به مرد چشم دوخت. مرد گفت: بهت نگفته ‏ 
بودم. اون اینجاست..." باهم به سمت ساختمان ۱ 
رفتند.دقایقی بعد مس ثول آنجا اترگ" 
راصدازد. دختری ریز نقش وسبزه‌با | 
چشمان قهوه‌ای روشن که هشت یا نه ساله ! 
می‌نمود. با دو شاخه گل سرخ به سمت آنها | 
آمد. زن روی زمین نشست و دستهایش : 
راگشود واورادر آغوش گرفت وبوسید. : 
سرش را روی سینه‌اش گذاشت و به تپش : 
قلبش گوش داد ol".‏ »این صدای تیش قلب 
زرا ۱ . چقدر دلش برای زهرا تنگ ‏ 
شده بود. دختر ک شاخه‌های گل را به : 
معصومه و رضا داد و با زبان کود کانه‌اش از 
آنها تشکر کرد. نر گس که به اتاق خودش : 
رفت. معصومه به رضا نگاه کرد و درحالی : 
که چشمان گریانش برق می‌زد و لبخندی به : 
غمشادی بر لب داشت. گفت: "فهمیدم زهرا در 
خوابهایم چی می خواست به مابگه. اون هميشه یه . 
خواهر می‌خواست!" لبخندی از سر رضایت چهره : 
آرام و مردانه رضا را پوشاند. زن و مرد باهم به ‏ 
سمت اتاق مدیر بهزیستی رفتند. 


تجدید فراخوان برای 
فرستادن داستان و داستانک 

یگانه شرط شر کت در مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی این است که هر داستان کوتاهی 
که می‌فر ستید حتی‌المقدور نباید حجمی بیشتر 
از دو صفحه چاپی مجله رادربر گیردوبه خود 
آختصاص دهد. داستان‌هاوداستانک‌هایتان را 
حتمآبرروی‌یک طرف کاغذ_با حفظ حداقل 
یک سانتیمتر ونیم بین سطرها _با خط خوانا 
بنویسید یا تایپ کنید. ضمناء می‌توانید داستان‌ها 
و داستانک‌هایتان رابا قید عبارت "مربوط به 
مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی از طریق 710811 
[یست الکترونیک) مجله اطلاعات هفتگی 
بفرستید, البته با فونت ۱۶ و در نظر گرفتن فاصله 
لازم بین سطرهابر ای ویرایش احتمالی. همراه 
باهر داستان و داستانک هم شرحی مختصر از 
میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی 
وهنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن تان بفر ستید. 
اگر مایل باشید می‌توانید یک قطعه عکستان را 
هم‌بر ای چاپ در کنار اثر تان ارسال کنید. لطفاً و 


حتماً نام شهرستان را هم بنویسید. 


خلق و خوی دوست و دش 


است که تابای مر کت همر اد ماست 


6 فنلون 


۾ گزارش‌خارجی 


مریم نیک پور 


E 
maryanikpour@gmail.com 


چراآن زن زنده ماند؟ 

ظهر یکی از روزهای ماه فوریه» "کلی دایر " 
کفش‌هایش کتانی‌اش را پوشید. بندهایش رامحکم 
کرد و برای پیاده‌روی به محلی نزدیک خانه‌اش در 
نیوهمیشایر رفت. چند ساعت گذشت ولی این 
نگران شد. تلفن همراه و چراغ قوه‌اش را برداشت و 
به دو دخترش گفت دنبال مادرشان می‌رود. دیوید 
همان‌طور که به طرف مکان پیاده‌روی همسرش 
می‌رفت. شماره او راهم گرفت. چند بوق خورد 
تماس راقطع کرد و در حالی که به طرفی می‌د وید 
که حدس می‌زد همسرش آنجاست. شماره 
فورا اورژانس خبر کند. او می‌دوید و همسرش 
راصدا می‌زد و نور چراغ قوه رابه این طرف و آن 
طرف می‌تاباند تااینکه سرانجام همسرش را پیدا 
کرد. کلی تااسینه در يخ بر که فرو رفته بود. دیوید 
کوشش کرد او را محکم بگیرد و مانع از فرو رفتن 
تمام بدنش در یخ شود ولی درست همان لحظه. 
کلی از هوش رفت. 

وقتی گروه امداد از راه رسید. دمای بدن 
کلی به‌شدت پایین آم ده بود وهنگامی که 
از کار ایستاد! پزشک و دستیار اورژانس فوری 
عملیات احیا(*۳1)) را آغاز کردند. این کار در 
بیمارستان هم ادامه یافت و پزشکان نزدیک به سه 
ساعت کوشش کردند تا کلی را دوباره به زندگی 
بر گردانند. بدن یخ‌زده‌اش را گرم کردند اما هیچ 
تاثیری نداشت. حتی الکتروشسوک هم نتوانست 


باز کشم از ۵تیا ی سر۵ گان 
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سالهاست که پزشکان کوشش می کنند از اثرات مثبت سر ما برای محافظت از 
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قلب کلی راراه بیندازد. دیوید پشت شیشه ایستاده 
بود و وحشت زده عملیات احیارانگاه می کرد. کم کم 
داشت باور می کرد که همسر و شریک زند گی‌اش 
رااز دست داده‌است. اما پرونده زند گی کلی هنوز 
بسته نشده بود... ۱ 

کلی را به بیمارستانی در همان نزدیکی انتقال 
دادند که تجهیزات بیشتر وبهتری داشست. دز 
بیمارستان جدید. تیم پزشکی فوری دست به کار 
شدند و با دستگاههای مخصوص, بدن کلی را گرم 
کردند. به ر گهایش خونرسانی کردند و خیلی 
سریع خون رادر سر تاسر بدن بیمار به جریان 
انداختند. سرانجام دمای بدن کلی بالا رفت. بعد از 
پنج ساعت کوشش مستمر که کلی از نظر پزشکی 
مُرده بود. دستگاهها قطع شد و حالا دیگر قلب کلی 
می‌توانست به‌تنهایی کار کند. و در عین ناباوری؛ 
دو هفته بعد از بیمارستان مرخص شد بدون اینکه 
آسیبی مغزی و جدی دیده‌باشد. برای پزشکان 
خیلی عجیب بود که بیمار چند ساعت بمیرد بعد 
بدون هیچ آسیبی, به زندگی عادی خود بر گردد. 


تخیّلی اما واقعی 

با ز گر داندن انسان از دنیای مرد گان دیگر فقط 
مال فیلم و سریالها و داستانهای علمی تخیلی نیست 
و در واقعیت هم امکان‌پذیر است. در حالت عادی. 
وقتی قلب از حر کت می‌ایستد. فقط چند دقیقه 
فرصت هست و بعد. سلولهای مغزی شر وع به زوال 
می کنند و اين پروسه مر گ آور در تمام ار گانهای 
بدن ادامه می‌یابد. اما اگر دمای بدن کسی پیش از 
ایستادن قلبش پایین بياید. آن وقت اتفاق دیگری 
می‌افتد و متابولیسم بدن آهسته می‌شود. بدن 
اکسیژن بسیار کمی مصرف می کند و بدون اینکه 
سلولهای دائمی ما آسیبی ببینند. می‌تواد ساعتها در 
"ویر وت قظم جات ای 

پیشرفت علم و تکنولوژی در 


بدن استفاده کنند. برای همین روشی به نام هیپودرمی درمانی ابداع کرده‌اند .. _ ,۰ کي ا" 


تا دمای بدن بیمار را برای مدت زمانی مشخص پایین بیاورند تا همراه پایین r OT‏ 
آمدن ضربان قلب عملهای پیچیده و زمان‌بر را انجام دهند و بعد بیمار رابه ۱ 
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حالت عادی باز گر دانند. پس بی‌مقدمه بیشتر بریم سر اصل گزارش 


این راه قدمهای موثر و مهمی برداشته. به زبان 
ساده‌تر پیشرفت تکنولوژی یعنی باز گشت مرده‌ها 
به این دنیا چندان عجیب و دور از ذهن نیست. 
در حقیقت دانشمندان و محققان در سر تاسر دنیا 
از این روشها بهره‌می‌برند و قصد دارند آنهارا 
جایگزین روشهایی مثل جراصی کنند و خطراتی 
همچون خونریزی یا آسیب به بافتهای مختلف 
بدن را به حداقل برسانند. 

وزارت دفاع آمریکا هم در پروژه باز گشست 
مرده‌هادخالت دارد و در پروژه‌های این چنینی 
سرمایه گذاری هنگفتی می کند. این سازمان در 
سال ۱۰ ۰ یک نوآوری ۴ میلیون دلاری به نام 
17 دراه انداخت. 

در همه علوم بخصوص زیست‌شناسی زمان 
نقشی مهم و حیاتی دارد. ساعت بیولوژیکی تقریباً 
تمام عملکرد بدن را تنظیم می کند. این پروژه یک 
سری تحقیقات بنیادی را اغاز کرد تافر ایندهای 
وابسته به زمان را در موجودات زنده به‌ عنوان پایه 
و اساس مداخلات پزشکی کنترل کند. به عنوان 
مثال ٩۰‏ درصد تلفات جنگهاء به دلیل خونریزی 
سربازانی است که بیرون از میدان جنگ جان خود 
رااز دست می‌دهند. یا در تصادفات رانند گی هم 
این اتفاق بسیار تکر ار می‌شود و مصد وم پیش از 
رسیدن به مراکز درمانی به دلیل خونریزی جان 
خود را از دست می‌دهد. محققان می گویند سوال 
این است: آیامی‌توانیم در یک بازه زمانی, نیاز 
انسان رابه خون کم کنیم تابتواند بدون جریان 
خون هم زندهبماند. اگر این اتفاق بیفتد. وقتی کسی 
تصادف می کند. تا به بیمارستان بر سد و عملیات 
درمانی آغاز شود. از خونریزی نمی‌میرد. 

دفتر کار دکتر مارک راث در مر کز تحقیقات 
سرطان سیاتل قفسه‌های زیادی دارد که همگی از 
روزنامه پر هستند. این روزنامه‌ها درباره کسانی که 


از مرگ بر گشته‌اند. آمار واخباری دارد: یکی در 
نروژ, کود ک دوساله‌ای در فنلاند. دو ماهیگیر که در 
آلاسکا دجار حادثه شدند و از مرگ بر گشتند. و 

دکتر راث در این باره گفته: بیست سال 
دراین پرونده‌ها جست وجو و تحقیق و در واقع 
شاگردی کردم. تااینکه در ۰سالگی, پیشگام 
روشی شدم به نام "وقفه موقت فعالیتهای حیاتی 
بدن".دکتر راث از خبرن‌گار می‌خواهد به ظرف 
کشت زیر میکروسکوپ نگاه کند. سپس ماهی 
کوچکی را نشان می‌دهد که فقط چند ساعت از 
عمرش می گذرد. د کتر راث توضیح می‌دهد که 
بسیار شفاف است و می‌توان تپش قلب و جریان 
خونش راحتی در دم ماهی مشاهده کرد. او در 
ادامه می گوید: "قلب و جریان خون در ما هم مر کز 
و اساس زیست ماست. حال در آزمایشی اکسیژن 

دکتر رات به ظرف شفافی که ماهی در ان 
است. نیتروژن وارد می کند و می‌گوید: "بعد از 
مدتی کل سیستم نیتروژن محض می‌شود. قلب 
موجود زنده خاموش می‌شود و از کار می‌افتد.اما 
فردا صبح که ماهی را در هوای عادی اتاق قرار 
می‌دهیم و دوباره زنده می‌شود. "د کتر راث این 
آزمای ش راروی کرم‌ها هم انجام داد. اوبا خودش 
فکر کرد. متابولیسم کرم‌هایی که در اثر نیتروژن 
خفه شده‌اند به‌تدریج آهسته می‌شود تا جایی که 
در یک مقطع زمانی کلاً دیگر از حیات اثری وجود 
ندارد. در حالی که کرم‌ه ای دیگری که در هوای 
ازاد قرار دارند به رشد طبیعی خود ادامه می‌دهند. 
دکتر راث معمولاً ناچار است تا فر دا منتظر بماند و 
درستی و یا نادرستی فرضیه‌اش را ببیند. 

دکتر راث تااوایل سال ۲۰۰۰ فقط روی 
موجودات زنده کوچک تحقیق می کرد. اما یک 
شب در تلویزیون مستندی تماشا کرد که در 
آن غاری را در مکزیک نشان می‌دادند. در آن 
غار گاز نامرئی سولفید هیدروژن وجود داشت و 
باعت از حال رفتن غارنوردان شده بود. د کتر راث 
می‌گوید: سولفید هیدروژن گازی بی‌رنگ و سمی 
حتی مرگ فرد منجر می‌شود. اما وقتی غارنوردان 


را از غار بیرون آوردند. بدون 
اینکه آسیبی ببیند مجدداً احیا 
شدند." 

بنابراین د کتر راث‌این 
آزمای ش راروی موشهاانجام 
داد و انپارادر دمای اتاق در 
معرض مقدار مشخصی از اين گاز 
قرار داد سپس فهمید. می‌تواند موش‌ها را 
بدون اینکه از نظر عصبی اسیبی ببینند, دوباره 
زنده کند. این یافته برای د کتر راث و همکارانش 
غیر منتظره و عجیب بود و جامعه علمی و پزشکی 
خیلی زود به نتایج یافته‌های د کتر راث وا کنش 
۰ هزار دلاری دریافت کرد 
تا به تحقیقاتش ادامه دهد. 


نشان داد. و پاداشی ۰ 


انجماد برای حیات 

از آن زمان دکتر راث باخاصیت تر کیب 
چهار عنصر سولفور برم. ید و سلنیوم آشنا شد و 
نام اختصاری ۲۸4۸ (عوامل اصلی کاهنده) را روی 
این ت کیب گذاشت. مقدار کمی از هر کدام اینها به 
طور طبیعی در بدن ما وجود دارد و می‌تواند مصرف 
اکسیژن رادر بدن کم کند. د کتر راث قصد دارد به 
تر کیبی از ۳۸4۸ دست پیدا کند که وقتی به‌عنوان 
داروی احیا به فرد تزریق می شود برای مثال جلو 
آسیبی رابگیرد که ممکن است بعد از ایست قلبی 
به بیمار وارد شود. و زمانی این اتفاق می‌افتد که 
جریان خون طبیعی ادامه دارد. بعد ناگهان فشار 
اکسیژن به سلولهای قلبی آسیب دائمی می‌زنند و 
منجر به بیماری مزمن قلبی می‌شود که شایع‌ترین 
علت مرگ در دنیاست. 

ولی تحقیق اخیر دکتر راث روی 
خوکها نشان می‌دهد. اگر پیش از : 


اینکه انسداد از بین برود و این ° 
ماده را به مصدوم تزریق ۳ 


کند. می‌توان مانع از بین 

رفتن ماهیچه‌های قلب شد. 
او روی نمونه‌های انسانی که به حمله قلبی 
دچار میت وند: اا 


دکتر راث عقیده دارد به‌زودی 
می‌توان از ۲۸۸ برای طیف 
گسترده‌ای از بیماران حتی 
آنهایی که پیوند عضو انجام 
داده‌اند. استفاده کر د. 
دکتر ساموئل تیشرمن اما 
از روش دیگری استفاده می کند که 
با روش دکتر راث کاملاً فرق دارد. او حتی 
با به کار بردن اصطلاح "قطع موقت حیات" 
مخالف است و می‌گوید بهتر است به جای آن 
بگوییم: "حفاظت اضطراری و احیا"" 
۱ در روش دکتر تیشرمن, دمای بدن بیمار را 
انقدرپایین می |ورند تابیمار در حالت هیپوترمی 
رار یکر برای این کار ون راا ملول اب 
نمک جایگزین می کنند و خیلی سریع دمای بدن 
بیمار راتا مر حله انجماد پایین می آورند و اگراین 
روش جواب دهد. جان بیمار را نجات می‌دهد. 
روش حفاظت اضطراری و احیا(۳۲۸) بیشتر برای 
بیمارانی کاربرد دارد که پس از ضربه با حادثه‌ای 
مثل تیراندازی خونریزی شدید دارند. 
سالهاست که پزشکان کوشش می کنند از 
اثرات مثبت سرما برای محافظت از بدن استفاده 
کنند.برای همین روشی به نام هیپودرمی درمانی 
ابداع کرده‌اند تا دمای بدن بیمار رابرای مدت 
زمانی مشخص پایین بیاورند. این روش در درمان 
مشکلاتی مثل نارسایی قلبی و آاسیب مغزی 
کاربرد داشته. در حرارت طبیعی بدن. سلولها 
مدام به اکسیژن نیاز دارند تاانرژی لازم را تولید 
کنند. ولی وقتی ضربان قلب متوقف می‌شود. خون 
اکسیژن کافی به سلولها نمی‌رس‌اند. مغز در این 
حالت می‌تواند تقریبا ۵ دقیقه زنده بماند. بعد 
۳ از آن اگر فرد زنده‌هم بماند. ناچار است تا 
آخر عمر صدمات مغزی جبران‌ناپذیری 
را تحمل کند. اما در دمای کمتر سلولها به 
اکسیژن کمتری نیاز دارند چون تمام فعل و 
انفعالات شیمیایی بدن | هسته می‌شود بر ای 
همین افرادی که در دریاچه‌های یخ‌زده 
گرفتار می‌شوند. گاهی اوقات حتی 


انجام داده و می‌گوید: رون .0 ص تي نیم ساعت بعد از قطع تنفس 
تحقیق پیشرفت قابل کے خی ھور می‌شوند. این 
ملاحظه‌ای دارد. کے جڪ 2 تحت ۲ ی بقیه در صفحه 0 


کحم سس ن ت 


محمد رضا مهد بزاده 


متشون . 
خوش آمد گل 
خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد 
که در دستت بجز ساغر نباشد 
زمان خوشدلی دریاب و دریاب 
که دائم در صدف گوهر نباشد 
غنیمت دان و می خور در گلستان 
۱ که گل تا هفتة دیگر نباشد 
ایاپر لعل کرده‌جام زرین 
ببخشایر کسی کش زر ۰ ۲۳ 
۵ ا ران اگر همدرس مایی 
که علم عشق در دفتر نباشد 
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند 
که حسنش بستة زیور نباشد 
شرابی بی‌خمارم بخش یارب 
که با وی هیچ دردسر نباشد 
کسی کیرد خطابر نظم حافظ 


که هیچش لطف در گره ۲۳ 
حافظ 


باغ بهار 


ای اشتیاق بوی غزل 
دای سرت 
در سایه سار باغ تماشایی بهار 
نبض سحر به نام تو با شور می‌زند 
وقتی که عشق 
محسن بشاگردی - میناب 


وترو 


هایکوواره‌های بهاری 


۱( 
بهار رادنبال می کنم 
به دستهای تو 
ا 

م( 
بهار: مسیحای فصلها 
درمانده از شفا دادن 
به جیبهای جذامی 


۳( 
زمستان دست بردار نیست 


صبح نخست نوروز برف می‌بارد 
شاید صلاحیّت بهار رد شده است 


عاشقانة گل 


ناه ترین عاشقانة کل ,۱۱ 


نسیم مست بهار ترانة گل باش 
قرابة شب شیدایی ام. ترنم صبح 
شمیم ناب خوش رازيانة گل باش 
صدای رویش صبحی به آسمان بهار 
فروغ ماه شب آشيانة گل باش 
صنوبر غزل باغ دیرسالی‌ها 
پیرهن من جوانة گل باش 
سبز در بچه. .نگاه خورشیدی 
اش .زبانة گل باش 
شرار گرم تنت شعله می کشد در من 
بیاو کولی مهتاب خانة گل باش 
دراین بهار دل انگیز, بانوی باران 
قناری غزل هر ترانة گل باش 


اکبر بهداروند 


باغ لطافت 
صبح 
در چشمانت می‌خندد 
بر گل رخسارت 


شبنم شرم شقایق رادیدم ۳ 

وقتی از کوچۀ رنگین سحر می آیی 

در نگاهت غزل باغ لطافت جاری‌ست 
نفست بوی طراوتهای باران است 

دشت در هرولة هر قدمت بی‌تاب است 
رقص باران صدایت 


عطشر ۲ تابستان 


صبح 
با یاد تو پلکش باز است 
چشمهایت غزل شیرازست 
پروانه باغستانی - اندیمشک 


در آسمان بهاران 


نسیم ياد تو 
همراه یاس در باران 
به خانه‌ام سر زد 
در آسمان بهاران 
پر ستوانه و با ناز خنده زدی 
پرندة غم تو این رفیق دیرینه 
من بر زد 
عبدالعظیم بختیاری - شوشتر 


باغ 
زیبا شده باغ, صحنة گل شده است 
آیینة میخک و قرنفل شده است 
بارویش اطلسی» بنفشه. گل سرخ 
خندیده زمین» فصل تحول شده است 
حسن یزدان پناهی - فسا 


از کدام باغ 
ونه 
و از قول چه کسی بنویسم 
که این روز 
ادامه چشمهای توست 
که رو به زمین باز کردی 
و رودها 
ادامة صدای توست 
بگو چند پرونده 
تا کجای این شهر 
باید به پرواز دربیایند 
به خور شید بر سانند 
چند چشمه بايد بجوشد 
تاپاکی تو را 
رودها به اقیانوس بر سانند 
از کدام باغ باید بچینم 
تا گوشه‌ای از لبخند تو را 
به بهار برسانم 
حالا که به چشمهای تو 
خوب نگاه می کنم 
پی می‌برم به ماجرا 
تو باید آخرین پیامبری باشی 
که بدون معجزه 
به تو ایمان بیاوریم 


و کتابت باید عاشقان‌های می ا 
اصغر رضایی گماری - گتوند 


عشق بهاری 


با عشق تو این دل آبیاری شده ات 
صد چشمه درون باغ جاری شده است 


رن زرد هه _ ۰ 


امد بهاران 
امد بهاران. آمدبهاران 
کرد شکوفه پر اک اراق 
بلبل چه زیبا باهر گل سرخ 
اواز خواند در باغ و بستان 
بارد پیاپی از ابر پاره 
بوی بهشت است همراه باران 
پیچیده هر جا بوی بنفشه 
شد دشت زیبا با سبزه زاران 
شادیم و خندان با یاس و ریحان 
شادی روان است چون جشمه ساران 


محمد کریم جوهری - کرمانشاه 


# خانم بنفشه تقوی -کرمان 
برگ با کلماتی چون مر گ و تگ رگ قافیه 
نت 

# آقای عبداللّه حمیدی -تهران 
سروده‌اید: 

2 

آسمان آبی است 

دل من روشن است 

فردا روز خوبی است 

از بدیهیات سخن گفتن. شعر نیست. 
مضامین بکر و تصاویر تازه را شکار کنید. 
# آقای مسلم بهرامی - کیش 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

سلامی چو بوی خوش آشنایی 

بر آن مردم دیدۂ روشنایی 

وزن این بیت: 

"فعولن فعولن فعولن فعولن "است: 
سلامی = فعولن 

چو بوی - فعولن 

خوش آ-فعولن 

شنایی = فعولن 

بر آن مر -فعولن 

دم دی -فعولن 

ده‌ی رو-فعولن 

شنایی -فعولن 


قرار بهاری 
قرارمان 
همین بهار 
زیر شکوفه‌های شعر 
انجا که واژه‌ها 
برای تو گل می کنند 


آنجا که حرفهای زمین افتاده ام 


دوباره سبز می‌شوند 
ودستهای عاشقمان 


گره در کار سبزه‌ها می‌اندازند 
قرارمان زیر چشمهای تو 


نم نم شروع می‌شود 


مینا آقازاده 


سبز شو 

اگر سبز شوی 

بهار به تو 

لبخند می‌زند 

اگر لبخند بزنی 

گلها زیباتر می‌شوند 

یوسف امیری - کرج 
نامه‌های شما 
همراهان خوب و خوانندگان 
صممی رست . 

بهناز شاهمرادی - 
کرمانشاه/ نعمت الله 
زارعیان - گچساران / 
بنفشه ایزدی /حسن 
بزدان پناهی -فسا/ 
مازن‌دران/ محمد کریم 
جوهری - کرمانشاه/ 
فاطمه عسگری - گیلان / 
سرا/احمد مهر علیان / 
بهزاد آروانه/حسین 
عوض زاده گرمسار / 
جواد رحمتی 
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در دیدد من ز هي خاری د گر است 


1۳ تست 


نژلا پیکانیان 


(چرادر سالهای بعد از دهه ۰ کمتر شما 
رادر فیلمها و سریالهای کودک دیدیم؟ 
معتمد اریاو اقای طهماسب از کود ک کارمان 
راشروع کردیم.چه از آموختن‌این کار که‌در 
کانون پرورشی فکری کود کان و نوجوانان بودیم 
وچه تئاتر که‌از همان زمان در زمینه کود ک 
کار می کردیم وبعد هم که در تلویزیون دوباره 
حتی در سینماهم در دهه ۰ ماسالهای پر کار به 
لحاظ ساخت فیلمهای سینمایی کود ک راداشتیم 
که همه آنهاهم جوابگوی سلیقه و نیاز تماشا گر 
از مدتی آن اهمیتی را که بايد به کار کودک داده 

(مخاطب تلویزیون سر یالهای خاطره 
انگیزی مثل "محله بروبیا ؛ آبازم مدرسه‌ام د یر 
شد و...راسالها قبل از شما دیده بود اماشمابه 
یکباره از تلویزیون کناره گیری کردید و بیشتر 
نا 
وی گرد .دلیل این اتفاق آن" 1 ۲ 
می‌شود که تلویزیون دیگر آنقدر || 
سخت دنبال کارهای کود ک نبود 4 
وسینمارونق‌بیشتری‌داشت ® 


۳ اسنند ۹۳ اطلاعات‌منیکی ‏ 


بهتری بود. 
× کار هایی را که در سینمابهتان پیشنهاد 
می‌شد هم بیشتر دوست داشتید ؟ 
بله, مثلا "مادر" آقای علی حاتمی. "ای ایران" 
آقای تقوایی, دو کار که با آقای مخملباف وسه 
کاری که‌با آ قای‌میرباقری‌داشتم کارهایی نبودند 
که بتوان به ساد گی از آنها گذشت وانتخابشان 
نکرد. حتی در بین فیلمهایی که من در سینما 
بازی کردم کارهای کود ک خوبی بود مثل "سفر 
جادویی" و "دزد عروسک‌ها.. 
×اوضاع تلویزیون راحالا چطور می‌بینید ؟ 
الان تلویزیون متاسفانه و باز هم متاسفانه به 
صورت خود خواسته کر کره‌اش رانه به روی من 
پایین کشیده تلویزیون نه از کسی می‌خواهد که 
نوشته و ايده خوب بیاورد نه حتی مایل است کسی 
رابیاورد که کار خوب بسازد. تلویزیون دیگر به 
ساخت یک کارخوب‌اهمیت‌نمی‌د هد درصور تیکه 
مخاطب داشته باشد. با اینکه آ گهی‌های بسیار 
واز سازنده‌ها می‌خواهد خودشان‌برای‌ساخت 
بدهند یک مبلغی راهم به تلویزیون 
پرداخت کنندا! جنین رویه‌ای 
درهیچ جای‌دنیا وج ود ندارد. 
تلویزی ون وقتی با گهی‌هایش 
درامد دارد بايد خودش هم خرج 
کند. در نهایت می‌شود اینطور 
نتیجه گرفت که تلویزیون 
یاخودش رابه بی‌توجهی 
زده‌یااین دل نسوزاندنش 
عمدی است یااینکه از روی ندانستن 
که البته به نظر من خودش هم می‌داند 
و هیچ قدمی بر نمی‌دارد. 
× خیلی از هنرمن‌دان از اوضاع 
نابسامان باز یگر ی گلایه دارند. 


اکیر عبدی: 


این شرایط برای شما هم پیش آمده؟ 

بله.یکی از بز ر گترین گلایه‌های من‌این اسست 
که دو سال ونیم است که دیالیز می‌شوم و یک سال 
هم هست که پیوند کلیه انجام داده‌ام. هیچ ادعایی 
ندارم اما بالاخره من بچه تلویزیون هستم. اصلااز 
طر فی کار مند حتی در جه دون پایه وزارت ارشاد 
می کنم نشده یک نفر نه از ارشاد و نه از تلویزیون 
حالی از من بیر سد و بگوید مرده‌ای یا زنده. در این 
دوسال توانستی خرج زندگی ودرمان‌وداروهایت 
رادربیاوری؟ اصلااز کجادر | مد داشتی ؟ من چند 
وقت پیش آنقدر به لحاظ مالی در مضیقه قرار 
گرفته بودم که حتی گوشی تلفنم راهم فروختم. 
هزینه داروهای من هر بار که المیر ادخترم برایم 
می‌گیرد ۰-۷۰۰ ۸۰هزار تومان‌می‌شود. بیمه 
هم که از جیب خودمان است. باید پرداخت کنیم 
اگر شد بعد آاز بیمه مبلغی رابگیریم.البته زمانی 
که من مریض بودم از طرف بیمه‌های اجتماعی 
به ملاقاتم آمدند و گفتند خیالت راحت باشد ولی 
فعلاً که هیچ خبری نش ده جالب اینجاست که 
وسسط این اوضاع برایم مالیات هم بریده‌اند وفکر 
کنم الان دیگر ممنوعالخروج و ممنوع‌المعامله 
هم‌هستم. همه‌اینهادر حالی است که متلا آدم 
پررنگ این سینماهستم. حداقل این است که 
در دهه ۶۰ بچه‌های عزیزانی را که جنگ رفتند 
خنداندم.یا حداقل در مقیاسی اند ک به سینمای 
این مملکت و تلویزیون خدمت کردم.اگر خدمتی 
نکرده‌ام که‌هیچ.امااگر ذره‌ای‌دراین سینماو 
زیون تنب ترشیت ا یت نام 
طلبکار نیستم و این حر فها درد دل من است. آن 
هم نه فقط برای خودم. دلم بر ای بقیه همکار هايم 
می‌سوزد.چون من که | کبر عبد ی‌هستم‌هیچ کسی 
راندارم وای به حال آن کسی که مثل من حضور 
پررنگی هم در این سینما و تلویزیون نداشته. 
آن ادم بايد جلوی زن وبچه‌اش چه کار کند؟ 
شاید من امروز ماشینم رافروختم و خرج چند 
ماهم راد رآوردم.فردافرش زیر پایم راهم برای 
خرج زندگی فروختم امااوچه کند که دستش 
به جایی بند ني نیست؟ خیلی آدمها هستند که‌نان 


۷ نرائیک کاری می کند عد ادن در ود 


نام | کبر عبدی باز یگر توانای سینما و تلویزیون خودش گویای سالها تجر به‌های مختلف او 

در عرصه‌هنر است .این با زیگر خلاق از اوضاع تلویز یون به شدت گله‌مند ومعتقد است 

این رسانه‌دیگر به ساخت برنامه خوب و مخاطب پسند اهمیت نمی دهد .عبدی علاوه بر 
کے تجربیات بازیگری‌اش در دهه ۶۰.دوری‌اش از تلویزیون و گلایه‌هایش از بی‌توجهی به 
هنر مندان از خاطرات نوروز و کود کی‌اش نیز برای ما صحبت کر ده است... 


شب هم ندارند. آنهاهم دختر دارند. خیلی برایتان فرق کرده؟ 


پسر دارند قرار است بچه‌هایشان بله. یادم می آید از یک ماه جلوتر 
ازدواج کنند. آنهاباید آینده‌را مادرم ماراوادارمی کرد که خانه 
همه اینهاست. المیرادخترم در شیشههاودرودیوارهم تمیز 
تمام این مدت مثل یک پر ستار بود ولی بیخودی مارا مجبور 
دلسوز در کنار وهمراه‌من‌بوده به بشور و بساب و تمیز کاری 
وهمه‌داروهای من رااوسر می کرد که همه جا حال و هوای 
وقت به من می‌دهد. به زودی ۱ عیدوتاز گی‌بگیر د.مادرهميشه 
هم می‌خواهد از دواج کند وبه , می گفت این کارها شگون دارد. 
من می گفت تا دوره درمانیات بوی عید از یک ماه‌مانده‌به آغاز 
تمام نشود من سر خانه و زند گی سال نوباآدم زند گی می کردو 
خودم نمی روم و دقیقاً هم تاریخ ۲ همراه‌بوداماحالامتاسفانه‌هیچ‌چیز 


مثل سابق نیست. از چند روز مانده 
به عید بیرون که میایی ترافیک کاری 


ازدواجش را ۲۰ فروردین ماه 
گذاشته که تا آن موقع من هم بهتر شوم 
و داروها و آمپولهایم تمام شود. 
در واقع گلایه شمااز مسئولان است؟ 
این حرفها درد دل است. من هنوز بعد از اين 


می کند که عید و همه چیزیادت برود و 
پشیمان شوی.البته هميشه آرزومی کنیم سال 
جدید از سال قبل بهتر باشد. 


همه سال فعالیت در عرصه سینماء تلویزیون وتئاتر ×و آرزویتان برای سال جدید چیست؟ 

یابهتر بگویم هنر این مملکت نمی‌دانم کارفرمايم که‌ماهواره‌داشته باشد ولی چون آنجابندر آزاد من نه پیشگو هستم نه جادوگر اما حسی بهم 
وزارت ارشاد است یا خانه سینما یاصداوسیما؟ ‏ بود کشتی کشتی‌ماهواره‌می آمدوبه سمت‌غرب می‌گوید سال جدید. سال بسیار خوبی خواهد شد. 
اصلاً نمی‌دانم کارفرمایم چه کسی یاچه‌سازمان . و کشورهای عربی می‌رفت. امی‌دوارم نه فقط برای من بلکه بر ای همه مردم 
ونهادی است. به نظرم احترام و مراقبتی که شکل از نوروز کود کی‌های‌تان هم برایمان وهمه کره زمین اتفاقهای خوب بیفتد. همه در 
می‌گیردهم چیزی است که خودمان به خودمان بگویید سلامتی کامل‌وشادی زیادزند گی کنند.مخصوصا 
می‌دهیم. من خودم مراقب دوست وفامیلم هستم همه چیز خیلی فرق کرده ماازاول‌اسفند بچچه‌ه اوجوانه. بزرگترها دیگر زندگی‌شان‌را 


آنها متقابلا به من سر می‌زنند و هوایم را دارند. به شمارش معکوس برای رسیدن عیدراشروع کردنداماجوانه ابایداززند گی‌لذت ببرند.دنیا 
نظر در جامعه هم همین است و خود مردم هستند می کر دیم.اماالان نه من نه‌هیچ کس دیگر متوجه مال جوانهاست و امیدوارم همه چیز به کام دلشان 
که به یکدیگر کمک می کنند. گذر زمان و آمدن‌عید نوروز نمی‌شود. همه‌مردم ‏ باشد و خوشبخت باشند. 

(سالها قبل یا بهتر بگویم در دهه ۶۰در اینقدر گرفتار روزم ر گی هستند که نمی‌فهمند 
تلویزیسون هم علاوه بر سینما کارهای کود ک اصلاً چندم ماه است. 
ماند گاری ساخته شدند که شما هم در بر خی احال وهوای‌عید آن 


هتر بن اف اد کسانی هستند که از ذکی و سعادت د دگ ان شاد شو ند 


از آنهابازی کر ده‌بودید. چرااوضاع کار کود ک سالها که شمابچه ۱ ح 
در تلویزیون مثل سابق نیست؟ بودید با حالا دی ار 


همچین منطقه‌ای زند گی می کر د.بقیه اهالی صحرابه علت کمبود آب هميشه دچار 
مشکل بودند. اما او خیالش راحت بود که یک چاه اب خشک نشدنی دارد. 

یک روز به صورت اتفاقی سنگ کوچکی از دستش داخل آب افتاد صدای سقوط سنگریزه 
برایش دلنشین بود اما می تر سید که برای چاه ات مشکلی پیش بیاید. 

جند روزی گذ نت ودل رای آن صدانک ستد. 
از روی کنجکاوی این بار خودش سنگریزه‌ای 
داخل چاه‌انداخت و کم کم باصدای‌چاه‌انس 
گر فت واطمینان داشت بااین‌سنگریزه‌ها 


نه‌تنها کودک, کار بز ر گسال ‌هم دیگر مثل 
قبل نیست و تلویزیون به آن هم اهمیت نمی دهد. 
تلویزیون یک نوع فرهنگ کنف کردن و تمسخر 
یکدیگررادر کمدی‌هاجاانداخته.] دمهایاجفنگ‌اند 
یامی‌خواهند بالوده‌بازی بیننده رابخندانند. فرم 


۵ ,و شه 


حرف زدن»ادبیات فارسی ونوع صحبت کردن 
عوض می کنند وسلیقه مردم‌رابرای‌دیدن کار 
نمایشی تغییر می‌دهند. این روش آن مبارزه با 


۳ رح ۳ ۱ جاه به مث ر > ۳ 

تهاجم فرهنگی که حرفش رآمی‌زدیم نبود. تهاجم 
فرهنگی صورت گرفت و تمام شد رفت. الان بغل 3 E ٠‏ 
هر پنجره‌وهر کولر یک دیش ماهواره‌هست.من ۳ بو" * سنگریزه 1 
ده‌سال‌پیش سفری به سنگاپور داشتم.رئیس روی‌هم تلمبار شدند وجاه‌بسته 


شد.دیگر نه صدایی از چاه شنید همی شد 


ونه آبی در کار بود... مطمئن باشیم تکرار 


هم به شکست بز ر گی ختم خواهد شد.. a‏ 
عبدالامیر اسداله زاده - شوشتر EN‏ 


آنجا گفته بود ماهواره وسیله بیخودی است و 
چند تا شبکه از جمله شبکه‌های خبری راروی 
آنتن تلویزیون برایتان پخش می کنیم و از مردم 
خواهش کرده بود که از ماهواره استفاده نکنند. 
یک نفر حتی یک مورد هم ما در سنگاپور ندیدیم 


از گذشته‌های خیلی دور کلمه مسافرت و سفر 


استقبال می کر ده‌اند. اما یک تعبیری چند سالی 
است. مدام در اواخر زمستان مثل پتک توی سر 
بندهوامثال بنده که به میانسالی نزدیک می‌شویم 
صوتی و تصویری و اینترنتی هم مثل طوطی آن را 
تکرار می کنند به نام "سفرهای نوروزی ... 

اینقدر می گویند که انگار هیچ راهی بهتر از 
مخلفاتش حساب کنیم گاهی به شانز ده هفده روز 
هر جا که شده! 

مشکل هم دقیقااز همین "جا" شروع می‌شود که 
مردم دقیقه نودی فکر می کنند و دقيقه نودی هم 
تصمیم می گیر ند و تازه در وقت اضافه! می‌خواهند 

دقیقاً مثل عید پارسال که آقا پسر جوان ما که 
تازه پشت لبش سبز شده و ریشهایش مثل مزرعه 
آفت زده در آمده هول هولکی گواهینامه اش را 
گرفت و دقيقاً ۲۸ اسفند ماه درحالیکه با بی‌سلیقگی 
تمام چایی صبح رارویش آب جوش ریخته بود.در 
استکانی نه چندان تمیز جلویم گذاشت و فر مود: 

بابا... امسال عید کجا می‌ریم؟ 

بنده که فکر نمی کردم خیلی موضوع جدی 
باشد گفتم: الان زنگ زده‌ام آزانس هواپیمایی تا 


ی 


تور دور خاورمیانه و شاخ آفریقا! 

اقازاده که از مزه پرانی بندهاصلا خوشش 
نیام ده بود. يقه چ رک تی شرتش راجابه‌جا کرد 
و گفت: بابا دارم جدی میگم... دوستم عرشیا گفته 
امتسال با مامات اینهابیاید وبلای ماتو توشر 

من هم مثل پدرهایی که پسربچه نادان خود 
رانصیحت می‌کنند. آب دهانم راقورت دادم و 
گفتم: پسر جان... طرف یک تعارف زده... تو واقعا 
می‌خواهی خودت و ما رو کوچک کنی و بگی ما 
آومدیم... همین مونده من دست توو خواهرهایت 
رو بگیرم برم خونه غریبه‌ها بگم چند من؟ 

این مکالمه ظاهر ‏ دوستانه در همین جابه اتمام 
رسید. ام نمی‌دانستم که آقا فرشید قبلا حرفهایش 
راباخواهرهايیش زده و آنها راوسوسه کرده و 
همسر اینجانب هم که دنبال خر مرده‌می گردد تا 
نعلهایش را بزند. با هم. همدست شده‌اند که من را 
وادار به پذیرش این مسافرت زور کی کنند. 

دردسرتان ندهم که از همان شامگاه بیست 
و هشت اسفند لعنتی شروع کردند روی مغز من 
اسکی رفتن و تلاش برای متقاعد کردن من واز 
شما چه پنهان که اینجانب هم بیهوده مقاومت 
می کردم! 

هرچقدر هم که می گفتم من خانه غریبه 
نمی‌روم, به خرجشان نمی‌رفت که نمی‌رفت. 

دیگر واقعاً حوصله‌ام سر رفته بود. تنها کاری 
که توانستم بکنم این بود که شرط بگذارم که باید 
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سه روزه بر گردیم ها... کلیه ورثه فی الفور وهمزمان 
گفتند باشه چشم... هرچه شما بگید! 

اما این پایان ماجرا نبود. 

روز اول فروردین بعد از سال تحویل و زنگ 
زدن به فامیل درجه یک بچه‌ها سریع السیر دست 
به کار شدند و بار و بندیل سفر رادرون خودروی 
غیراستاندارد و بی کیفیت داخلی بنده که اسمش 
باپ" شروع می‌شود و علیرغم مدل بالایش 
قادر به پاس کردن استانداردهای وزارت صنایع 
بور کینافاسو هم نیست. چپاندند و تر گل و ورگل و 
عطر زده و آرایش کرده مهیّای سفر شدند که یک 
تماس بی موقع کاسه کوزه‌شان را به هم ریخت. 

مخلص کلام آنکه آقاعرشیا دوست آقافرشید 
تماس گرفته و گفته بود که برنامه ویلای نوشهر 
کنسل شده و از این تورهای لحظه آخری گر فته‌اند 
و می‌خواهند تشریف ببرند فلانستان! 

احتمالاً تبلیغهای ماهواره کار خودش را کرده 
و خانواده محترم آقاعرشیا به قصد حضور در 
کنسرت یکی از همین خوانده‌های درپیتی شال و 
کلاه کرده و عزم سفر خارجه کرده بودند! 

بنده‌هم جای شما خالی انگار دنیا را بهم تقدیم 
کرده باشند. ژست مظلومانه‌ای به خودم گرفتم و 
گفتم حتما قسمت نبوده... انشاءاللّه دفعه بعد... 

اما ناهید خانم همسر بنده که سعی می کرد 
تاراحتی خودش را پنهان کند با بفض آميخته به 
خشم غرید که حالا مگه چی شده؟ به درک که 
نیستند. ما که نمی‌توانیم بر نامه‌مون روبه خاطر 
بدقولی اونها به هم بزنیم! 

صدایم را بردم بالاو گفتم کدوم برنامه؟ کدوم 
قول؟ کسی جلوی ما فرش قرمز پهن نکرده بود که 
حالا بخواد دعوتنامه اش رو پس بگیره... خانم بنده 
هم که انگار یت کرده بود. به هر قیمتی و تحت هر 
شرایطی مسافرت برود. دو تا پا رادر یک کفش 
پاشنه بلند کرد که جا قحط نیست... این همه هتل 
و مهمان پذیر... من اما دیگر بحث و کشمکش را 
ادامه ندادم. چون تا خرش را خوانده بودم و فقط 
این وسط دختر بز رگم فرشته خانم که انگار عقلش 
کمی بیشتر از مادرش کار می کر د.دوان دوان رفت 
و چادر مسافرتی‌مان راهم آورد و به زور توی 
صندوق عقب جا داد! 

القصه وقتی وارد جاده شدیم ظاهراً همه چیز 
عادی به نظر می‌رسید. جاده خلوت بودو همه 
درست رانند گی می کر دند و همه لبخند به چهره 
داشتند و لباسهای نویشان راپوشیده بودند اما هر 
کس که درد مرا کشیده باشد می‌داند که این فقط 
ظافر ماجرا بود! 

حوالی ساعت سه بعد ازظهر شکمها به قار وقور 
افتاد و زمزمه‌ها شروع شد که بابا بزن کنار یک 
ناهاری بخوریم... 

من نمی‌دانم درحالیکه کوس رسوایی این 
رستوران بین راهی گوش فلک را ناشنوا کرده این 


نسل جدید چه اصراری دارند تعطیلاتشان راروی 
تخت درمانگاه و زیر سرم سپری کنند. آن هم در 
موقعی که اکثر پزشکهای کاربلد مسافر تند و تک و 
توک کسانی هم که مانده‌اند انگار ارث پدرشان را 
از مریض طلب دارند. 

یعنی آدم در بیابانهای لیبی از تشنگی هلاک 
بشود. بهتر از این است که ایام عید نوروز مریض 
شود! 

دردسرتان ندهم. به هر حال ما که چھار تا 
پیرآهن بیشتر پاره کرده بودیم به خوردن کلوچه 
درون کاپشنمان| کتفا کر دیم واجازه‌دادیم تاخانواده 
گرسنه‌مان افسار شکمشان را به دستان صاحب 
رستوران بین راهی واگذار کنند و شکمهایشان را از 
کات کوزیده‌های که نارم مب کرت کرام 
یک از مخلوقات خداوند است و جوجه کبابهای به 
اصطلاح زعفرانی که معلوم نیست زردی‌اش دقيقاً 
از کجا نشات می گیرد» پر کنند... نوش جان! 

این تنها جمله‌ای بود که بعد از بیرون آمدن از 
رستوران گفتم و القصه زمانی که به شهر مورد نظر 
رسیدیم. جوانکی که روی موتور درب و داغونی 
نشسته بود و تأبلوی چوبی در دست داشت که 
رویش نوشته بود ویلا... اتاق... سوییت... را 
صدایش کردم فا پر منوییت خرب هی خواهم 
سراغ داری؟ 

سر فا واا و ای ا 
بفرماییدو... وقتی به دنبال پس رک راه افتادیم... که 
ای کاش نیفتاده بودیم! گفت: یک مورد عالی سراغ 
دارم لب دریا... که ساحل اختصاصی هم دارد. 

بنده و همسرم از ماشین پیاده شدیم تا مورد 
اکازیون را رویت کنیم که چشمتان روز بد نبیند! 
یک ساختان سیمانی فسقلی رانشانمان داد که کل 
دو تااتاق داشت اتاق اولی که یک فرش شش متری 
چرک داخلش پهن کرده بودند که احتمالاً از زمان 
فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی شسته نشده بود! 
یک تلوب یوت فسان ھی داشت ویک کد کوچک, 
کل اثاثیه اتاق را همینها تشکیل می‌داد. 

به علت کمب ود فضا حمام و دستشویی و 
آشپز خانه درهم ادغام شده بودند و ازحداقل فضا 
حداکثر استفاده شده بود. 

اتاق دیگر هم بیشتر شبیه یک پستو بود که یک 
تخت فلزی دو طبقه شبیه آنهایی که در پاد گانها 
هست گذاشته بودند والسلام... 

واقعاً که ایده آل بودن از سر و روی این 
سوییت می‌بارید. پس رک امااز آنجا که سعی 
می کرد بازا ر گرمی کند موبایلش را برداشت و مثلاً 
شماره‌ای را گرفت و گفت: بذار با صاحبش که 
دوستم هست صحبت کنم... 
جور مثلا داشت با طرف صحبت می کرد و بعد با 
لحنی که انگار دارد معامله یک میلیاردی را جوش 


لول 2 روح دک 


شرایط از این بهتر که دسترسی به دریا داشته باشه 
پیدانمی کنید. الان جای خوب تقریباً پیدا نمی‌شود. 
تومن! بگیرد. من جای شما بودم معطل نمی کردم. 
هرچیزی راهم که دستور بدهید برایتان می آورم! 

خداراشکر که بن ده و خانواده‌ام محتاج و 
علاقه‌مند به آن چیزهایی که ایشان می‌خواست 
بیاورد نبودیم و اگر هم بودیم مثل همان عرشیا 
خان عزم فلانستان می کردیم که آنجا بهترش 

خوشبختانه. همسر بنده دیگر اینقدر سرش 
می‌شد که متوجه بشود این طویله حتی مفت هم 
گران است و پسرک دلال قصه ما ظاهر آشکمش 
که البته حسرت به دل ماند! 

تا بعدازظهر آن روز ما گشتیم و گشتیم و یکی 
بدتر یکی بهتر. 

مهم هم اینجا بود که اکثر جاهای خوب یا رزرو 
شده بودند يا قیمتهای تخیّلی داشتند که هیچ 
لیس اول ی کرویرای نک شی واف 
هشتصد هزار تومان پول بی‌زبان را برای یک 
سوییت معمولی بدهی. 

یکی نیست بگوید مگه هتل شرایتون است که 
می‌خواهید ما راسر کیسه کنید؟ 

البته تعجبی هم ندارد. وقتی کل پاییز و زمستان 
طرف دارد مگس می‌پراند و در سرمای استخوان 
سوز ریالی در آمد ندارد. طبیعی است که بخواهد 
تلافی‌اش را سر امثال بنده دربیاورد.خلاصه اینکه 
نمی‌شد زن و بچه را شب کنار خیابان نگه داشت و 
یا توی ماشین خوابید. 

سر آخر به یکی از همین سوییتهای درب و 
اکازیون موصوف بهتر بود و حداقل یک آشپز خانه 
فسقلی داشت و یک حمام دستشویی محقر. 
رضایت دادیم 

به محض اینکه وسایل را پیاده کردیم. دخترها 
شروع به داد و فریاد کردند که ما گشنه‌ایم و غذا 
می‌خواهیم و من با لبخند تمسخر آمیزی با انگشت 
حواله دادم و ده ثانیه نشده روی کاناپه فرسوده‌ای 
که احتمالاً در زمان جنگ تحمیلی خریداری شده 
بود غش کردم و اجازه دادم تا خانواده‌ام از دیدن 
سریالهای نوروزی با تلویزی ون ۱۴ اینچ همراه با 
تصاویر برفکی لذت کافی را ببرند! 

فردا صبح آفتاب که زد تقریباً آن روی سگ 
اینجانب بالا آمد. البته به صورت کاملاً محتر مانه, 
سفره صبحانه را شخصاً پهن و ن ان و پنیر و کره 
مربایی فراهم کر دم و بعد از صبحانه عزیزانم را به 
حالیکه هنوز بدون لباس گرم نمی‌شد بیرون آمد. 

وقتی هم که مقاومت فرزندانم رامشاهده کردم 


تقریبا وادارشسان کردم که باید پروبم درا عکس 
پروفایلتان عکس ساحل دریا نباشد؟ 

این همه بنزین لیتری هزار تومن سوزانده‌ايم 
که شمااز طبیعت بهره نبرید ؟ ورثه که فهمیده 
بودند کاسه‌ای زیر نیم کاسه است گفتند حالا چه 
عجله‌ای است. بگذارید روزهای آین ده! که هوا 
گرم شد میریم دریا. زرشک!اینها فکر کر ده‌اند 
که پدرشان حاجی پولدار است و می توانند روزهای 
متوالی در این کاخ آرزوها تعطیلاتشان رابگذرانند 
و آن‌ هم پشت درهای بسته. آخر یکی نیست بگوید 
اگر قرار به خانه نشستن بود. خانه خودمان مگر چه 
ایرادی داشت که سیصد چهارصد کیلومتر را گز 
کنیم و در این سرمای لوطی کش, فقط جیب مالک 
محترم کاخ آرزوها را پر کنیم؟ 

مخلص کلام آنکه بعد از این همه دردسر؛ اهل 
خانواده دوزاریشان افتاد که ان چیز که من در 
خشت خام می‌بینم چشمان باباقوری آنها در آینه 
هم نمی‌بیند! 

خیلی شیک و تر و تمیز وسایل را دوباره سوار 
ماشین کردند و بنده هم مشتی تراول بی گناه را 
اهل خانه سخت نگذرد و خاطره تلخی توی دلشان 
نماند آنهارابه یک جگر کی تر و تمیز که ماهرانه 
عکس دل و قلوه گوسفند راروی سیخها کشیده بود. 
بردم و اجازه دادم تا دلی از عزا دربیاورند و حداقل 
سفر حسن ختام خوبی داشته باشد! خدا شاهد است 
اگر قرار بود که به یک جگر خوردن تمام شود. من 
حاضر بودم جگر گوسفند که سهل است جگر بوفالو 
رابرایشان کباب کنم. اما اینق در دربه‌دری رابه 
بنده تحمیل نکنند! حالا هم این چند سطر نصیحت 
اگر قصد سفرهای نوروزی دارید. حتما از تجربیات 
بنده استفاده کنید. ضرر نمی کنید! 


و 
نکته 


در این دنیا؛ همه چیز دست خود آدم 
است! 

آدمیزاد می‌تواند اگر بخواهد کوهها 
را جابجا کند. می‌تواند آبها را بخشکاند. 

ادمیزاد حکایت است. می تواند همه 
جور حکایتی باشد. حکایت شیرین. حکایت 
تلخ حکایت زشت و حکایت پهلوانی... 

بدن آدمیزاد شکننده است. اما هیچ 
نیرویی در این دنیا به قدرت نیروی روحی او 
نمی رسد. به‌شر طی که اراده داشته باشد... 


EW YAY /اطلاعات‌هنگی شام‎ 
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قلب ان 


ان آخرین جایی است که دشر به فکر جستجو 


ی ان ہی افتد 
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یکسرگشت 
صباادیپ ۳ 


-بشه !| خسته شدم دیگه!مدام داری از کارای 
من‌ایرادمی گیری و تحقیرم می کنی.هرچی‌میگی 
من احترامت رو نگه می دارم و حرفی نمی‌زنم؛ 
اماد یگه وقتش رسیده که به خودت بیای. تویی 
که‌انقدر از د یسیپلین و زند گی بهتر دم می‌زنی. 
تویی که فقط به دنبال مو کلهای پولدار تر هستی و 
خودت رو از من سر تر میدونی... ۱ 

نگذاشتم حرف پرتو تمام شود. کفرم در آمده 
بود.به‌جای‌اینکه تصمیم بگیر داز بچه بازی و 
حر کات کوته فکرانه دست بر دارد و متوجه شود 
که اوهم در زند گی مسئولیتهایی دارد. حالا روبروی 
من ایستاده بود و بلبل زبانی می کر د! 

بالحن تندی که آمیخته با انتقاد بود گفتم: 

بعد از مرگ پدر ومادرمون هیچ کس نمی تونه 
کارای توروبه خوبی انجام بده. توداری کنار من و 
شوهرم زند گی می کنی واین به منزله به جا آوردن 
یک سری مسئولیتهاست. تو باید توی نظافت خونه 
سال‌داری و دیگه کسی به تومثل يه بچه تیم که 
پدرومادرش روازدست داده‌نگاه‌نمی کنه.دیگه کم 
کم باید برای ازدواج آماده بشی, اما اونقدر شلخته و 
بی فکر ی که هر کی بیاد خواستگاریت حتماً پشیمون 
ميشه و میره پی کارش ۲ 

جمله آخر راباغیظ وتمسخربیان کردم. پر تو که 
انتظار شسنیدن چنین حرفی رانداشت-لاقل بااین 
لحن و در حضور آراد -حسابی جاخورد. صورتش 
e‏ . آب دهانش را قورت داد و گفت: 

"هی چب ه‌این‌فکر کردی که زمانی که غرق 
تحصیل و به دست آوردن شغل مناسب بودی, کلاً 
فراموش کر ده‌بودی که خانواده‌ای‌هم‌داری که‌توی 
اون خانواده. خواهری‌هم زند گی می کنه؟!درست 
زمانی که تو دنبال اهداف آینده و سر وسامون دادن 
به زند گی خودت بودی: این من بودم که چه توی 
خوشی و چه موقع بیماری وناراحتی کنار پدر ومادر 
بودم.در واقع وظایف تورو هم انجام می‌دادم .... 

گریه امان "پرتو رابرید و دیگر نتوانست 
اداه بد هد رام عش اصلا انتظار شنیدن این 
جاخوردم. 

آراد که تاحالاگوشه‌ای ساکت نشسته و 
نظاره گر بحث بین من وپر توبود. سرش رابه 
نشانه تاسف تکان داد و گفت: توی‌دنیایی که 
رفاقتها دوستی‌ها و فامیل بودنها کم کم دارن 
ارزش خودشون رواز دست میدن شما خیلی 
خوشبختین که همدیگه رو دارین اما چه فایده که 
قدر نمی‌دونین ومدام منتظر فرصتی هستین که 
به هر بهونه‌ای به هم بپرید "! 

حرفهای پرتو همچون پتک برسرم فرود آمده 


۳ اسفند ٩۳۱‏ اطلاعات‌هنتگی 


بود. در این یکسال و اندی که با ما زند گی می کرد 
چنین حرفهایی را به زبان نیاورده بود. 
نقش و نگار روی میز بیرون کشید و در میان هق هق 
گریه گفت: "بعد از مر گ مادرمون من دیگه کسی 
روندارم و مجبور شدم که بیام باتو و آراد زند گی 
کنم.راستش. فکر می کردم به عنوان تنها با مانده 
از خانواده‌مون ازم پیشتیبانی می کنی تاجایی که من 
هم صاحب یه زند گی قابل قبول بشم. اما از همون 
حضور من توی خونه‌ت نداری. توی این مدتی که 
همیشه‌ایراد رواز من دونستی اما نحواستی باور کنی 
که من به عنوان یه خواهر بز ر گتر بهت علاقه دارم. 
ll‏ ۳ 
آراد طاقت گر یه‌های پر تو را ندارد و 
و ااي دلش ریش می‌شود. 
آراد بارهااز من خواسته بود آنقدر به پرتو گیر ندهم 
و کاری‌نکنم که دلش بشکند. این بارهم گریه‌های 


عاعن ماقم 


وبالحنی که سرشار از مهر بود گفت: شمادو تا 
اگه بخوایین می‌تونین يه رابطه خوب داشته باشین 
وازهم پشتیبانی کنین چون خیلی خوب زیر و بم 
همدیگه رومی‌شناسین. وسپس رو کرد به من و 
در حالیکه با نگاهش می‌فهماند بهتر است سکوت 
کنم وحرفی نزنم.ادامه‌داد:" توخیلی منظم هستی 
وبرعکس تو پر تو یه دختر عاطفی و احساساتیه. شما 
دو تاباید تلاش کنین که داشته‌های خودتون رو با 
نداشته‌های دیگری پر کنین. اصلا همین پر کردن 
خلاهاست که به زند گی معناو مفهوم میده"! 

پر توهمچون دختر بچه‌های پنج شش ساله‌اشک 
می‌ریخت وهق هق می کرد. روی زمین پر بود از 
دستمال کاغذی‌هاراروی زمین می‌انداخت!چیزی 
نمانده‌بود که دوباره شلختگی‌اش را خاطرنشان 
کنم.اما آراد اشاره کرد که چیزی نگویم. 

به گمانم پرتو برای پاک کردن اشکهایش یک 
جعبه دستمال کاغذی راتمام کرد وهمه راروی 
زمین ومبل انداخت.اشکهایش که تمام شد از 
جایش بلند شد وبی آنکه حتی به خودش زحمت 
بدهد دستمال کاغذی‌هارااز روی زمین بر دارد. 
در حالیکه به سمت اتاقش می رفت ز مز مه زمزمه 
کنان گفت: من رو تحقیر کر دی و گفتی کسی حاضر 
بالاخره‌یکی پیدامیشه که من رو با همه شلختگی 
هام دوست داشته باشه و عاشقم بشه ۲ 

حرف پرتو 
دستمال کاغذی‌های پرت و پلا توی پذیرایی خانه 
که نگاه می کردم. خون 2۳ رامی‌خورد! 


اراد رانه خند اند اخت ,من آمابه 


م وای 
بودم و همواره به پیشرفت فکر می کردم. به همین 
دلیل هم زند گی شخصی وازدواج را که آرزوی هر 
دختری است فدای تحصیل و شغلم کردم تا وقتی 
که زند گی مشتر کم راشروع می کنم از هر نظر 
آماده و متکی به خود باشم. 

من و پر تو تنها فرزندان پدر و مادرم بودیم که 
ا اد سے یں ماوجودداشت ناز 
آنکه تحصیلاتم رادر دبیرستان به پایان رساندم 
واز انجا که می‌خواستم در رشته مورد علاقه‌ام 
وارد دانشگاه شوم. مجبور شد م سه سال صبر کنم 
وسرانجام در سال چهارم موفق شدم کنکور قبول 
شوم و به رشته حقوق راه پیدا کنم. 

پس از پای ان تحصیل وبه دست آوردن 
ای وی رای کردا کم متتظر 
مان دم تابرای دوره‌فوق لیسانس هم پذیرفته 
بودم.دوره فوق لیسانس راهم به پایان رساندم. 
برای رسیدن به آرزویم زحمت و رنج فراوان 


متحمل شده بودم و دلم می‌خواست حدا کثر 


استفاده رااز آن داشته باشم. 
همه تلاشم را کردم که از نظر روحی قوی و محکم 
بمانم وسرانجام توانستم پروانه و کالتم رابگیرم و 
همکاری‌ام رابایک شر کت به عنوان وکیل آغاز 
7 
دوسال از من بزرگتر بود و چند سالی بود که به 
عنوان مشاور حقوقی فعالیت می کرد. با اینکه رشته 
من و آراد کاملابا هم تفاوت داشت برخی اوقات 
مجبور می‌شدیم در مورد پرونده‌های پیچیده باهم 
همکاری کنیم. 

آشنایی من و آراد سرانجام به خواستگاری او و 
پدر و مادرش از من منتهی شد. اراد از یک خانواده 
محترم وخوب بود. من و آراد تصمیم گرفتیم پس 
از سروسامان دادن به وضعیت زند گیمان. مر اسم 
عقد وازدواجمان رادوماه‌بعد بر گزار وزندگی 
مشتر کمان را آغاز کنیم غافل از اینکه مر گ مادرم 
همچون یک زلزله نقشه هایمان را ویران می کند. 

مادرم در اثر یک سانحه رانند گی یک ماه‌در کما 
ماند سپس از دنیا رفت. فوت مادر ضر به سنگینی 
برای ما بود که البته بازهم من سنگینی این ضربه را 
از آنجایی که خودم رابشدت در گیر کار کرده‌بودم. 
حس نمی کرد م. پر تواماحسابی داغان وبه هم ریخته 
بود. از ریخت و قیافه افتاده بود. حال و حوصله انجام 
هیچ کاری رانداشت و این تا چند ماه پس از فوت 
مادر کاملا طبیعی بود. 

۶ماه‌از فوت مادر می گذشت که من و آراد 
تصمیم گر فتیم زند گیمان رابدون جشن وعروسی 
شروع کنیم. از آنجایی که پر توهنوز به حالت عادی 
برنگشته بودوبه مراقبت نیازداشت. تصمیم 
گرفتیم خانه پدری را اجاره بدهیم و پر توهم باما 
زندگی کند. 

خانه آراد نسبتا بزرگ بود و سه اتاق خواب 
داشت. بنابراین یک اتاق خواب رابرای پر تو در نظر 
گرفتیم اماچشمتان روز بد نبیند!به محض اینکه 
عقد کردیم وپس از یک میهمانی دوستانه سر خانه و 
زند گی خودمان رفتیم» پر تو حرص دادن مراشروع 
کر د. نه اینکه دست خودش‌ باشد.اواینگونه‌بار آمده 
بود و اصلاً تصمیم نداشت درست شود. 

تاچند ماه‌اول سعی کردم مراعات کنم وفرصت 
دهم خودش رابا شرایط جدید تطبیق دهد اماتا کی 
می‌توانستم رفتارهایش را تحمل کنم؟ 

او درست نقطه مخالف من بود. دختر ی بسیار 
بی‌نظم. شلخته و تنبل که اصلا با برنامه من برای 
زند گی ساز گاری نداشت. 

پرتوبه کلی وضعیت زند گی مرابه هم ريخته 
بود. پدیده‌ای به نام نظم و تر تیب رانمی‌دانست 
ونمی‌شناخت.ضمن آنکه در مورد هر چیزی که 
متعلق به من بود کنجکاوی می کرد. 

آراد که پر تو راهمچون خواهر خودش دوست 


نو روز نودو هوی 


اما مخالف بود و می گفت: 

"من به زور مامان رفتم دانشگاه و فوق دیپلم 
گرفتم. حوصله کار کردن رو هم اصلا ندارم "۲ 

رفتاره او فضولی‌ه ای پر توب رای‌من که یک 
انسان درونگرا بودم غیر قابل تحمل بود. لباسهایش 
راروی زمین می‌انداخت. ظر وف کثیف رانشسته 
می گذاشت. در کارهای خانه دست به سیاه و سفید 
هربار که با او بحث می کردم و از او می‌خواستم به 
خودش بیاید. می گفت: تسوبه خاطر تحصیل و کار 
سالها از من دور بودی و باهام رابطه نزدیک نداشتی 
کلا فراموش کرده‌بودی که یه خواهر هم داری!من 
نمی تونم خودم رو تغییر بدم. شخصیت من‌اینطوری 
شکل گرفته ۲ 

واقعانمی دانستم باید باپرتوچه کنم ودراین 
میان آراد سعی می کردم مرا آرام کند. می گفت: 

"بهتره‌بارفتار و کارهای پر تو کنار بیای و به 
TE‏ 
خوبی‌هایی که داره هم فکر کنی "! 

در جوابش می گفتم: "نمی دونم چیکار باید 
بکنم؟ من و پر تو که مدام باهم بحث و جدل داریم و 
قهریم. تازه اونقدر طلبکار هم هست که من رو متهم 
می کنه به اینکه فقط به فکر خودم هستم وبرای 
دیگران اهمیت قائل نیستم.واقعا نمی‌دونم چطوری 
پر تو تایه مدت نامعلوم توی خونه‌مون و در کنار من 
و تو باشه برام غیرممکنه ! 

در اینجور مواقع آراد با ناراحتی می گفت: 

"یعنی جی غیرممکنه؟مگه 
می‌تونیم خواهرت رو تنها بذاریم؟ 
اون جزمن و تو کسی رونداره.نکنه 
توقع داری با وجود بودن مابره 
خونه فامیلاتون؟!ما باید از پر تو 
ازدواج کنه. در غیر اینصورت تا 


EET lk 
می گذشت.او حالا یک دختر ۲۶ساله بود که به هیج‎ 
عنوان نمی خواست مسئولیتی هر چند کوچک به‎ 
عهده‌بگیر د. کاری جز خور دن و خوابیدن وتلویزیون‎ 
نگاه کردن وریخت وپاش‌نداشت .دیگر هر روز با‎ 
هم جنگ ودعواومرافعه داشتیم تااینکه آن شب‎ 
واقعاً زدم به سیم آخر و هر چه دلم خواست به پرتو‎ 
گفتم .آوهم کم نی‌اورد وهرچه را که در این مدت‎ 
توی دلش سنگینی می کرد به زبان آورد.‎ 
فردای آن شب در حالیکه‌همچنان از من ر نجیده‎ 


ساله بودم. دوره فوق 
لیسانس راهم به پایان : 
رساندم. برای رسیدن به : 
آرزویم ا ۳ 
ی ۹ 


خطروه رو و ی ۱ 
من حرف بزند خطاب به آراد گفت:" "من چند روزی 
میرم خونه عمو. .یک ماه دیگه خونه بابا خالی ميشه 
ومستاجرش میره. ST‏ 
کنم E‏ 
۱ 
ریخت.امابه روی خودم نیاوردم و حر فی‌نزدم. آ راد 
با غیظ نگاهم کرد و گفت: اینجا خونه منه پر تو و تو 
تاهروقتی که ازدواج نکردی روی سر ماجا داری. 
به نظرم خواهرت فقط ازت انتظار داره که یه کم 
جمع و جور باشی.اما خب قبول دارم که گاهی زیاده 
روی‌میکنه و خیلی بهت گیر میده .با این اوصاف دلم 
نمی‌خواد ازش ناراحتی به دل بگیری "۲ 

آراد آن روز به هر مکافاتی بود پر توراراضی 
کرد که جمدانش راباز کند و از تصمیمش منصرف 
شود. چند روز خودم را کنترل کردم. روی خودم 
کار می کردم که نسبت به رفتارهای پر تو بی‌تفاوت 
باشم. اما این خونسر دی فقط چند روز ادامه داشت. 
پس از آن باز همان آش بود و همان کاسه. دعواو 


-من عاشق پرتوشدم. با همه شلختگی‌ها و 
بی‌نظمی هاش...اين را بهراد", برادر کوچکتر آراد 
گفت که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته 
بود. بهراد بعد از اتمام تحصیلاتش به‌ایران‌ با زگشته 
بود وسه ماه‌بیشتر ازباز گشتش ورفت و آمد به خانه 
ماو دیدارهایش با پرتو نمی گذشت که اعلام کرد 

عاشق پر تو شده و قصد ازدواج با او را دارد! 
این خبر واقعآ برایم غافلگیر کننده 
بود. پر توهم که بهراد راپسندیده‌و 
به اوعلاقه مند شده‌بود.می گفت:" 

بهت گفته بودم که بالاخره‌یکی 

پیداميشه من رو با تمام شلختگی 
هام دوست داشته باشه"! 

آری.اینگونه بود که بهراد 

و خانواده‌اش به خواستگاری 

پرتو آمدند و یس از عقد وعروسی, 
سرخانه و زند گیشان رفتند. 

راستش پس از رفتن پرتو بود که فهمیدم بدون 
خواه رم نمی‌توانم به زند گی معمولی‌ام ادامه بدهم 
و تنهاموردی که دراین مدت باید انجام می‌دادم. 
احترام گذاشتن به حریم او بود... 

واما برایتان از خانه و زند گی پرتو بگویم اهميشه 
E‏ را ای ۰ 
تلفن که زنگ می‌زندباید گوشی رااز زیر کوهی 
لباس تا نشده و نامر تب پیدا کرد. سینک ظرفشویی 
برازطروف سا و اه 
دیگری دارد. او می‌گوید: پرتو توی وجود پاک 
ومهربون ش‌اونق در ویژ گیهای خوب داره که اصلاً 


۹ ختگ و بی ذد ۳ به چشم نمياد ... 


/اطلاعات‌هنگی شام YAY‏ (۴9) 


د اننگ 


و 


دا از دښاو ا خر ت بازمی دارد 


© حطر ت محمد( ص ) 


۱۳۹۷ 
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مقدمه: یزد شهر شگفتیهاست. می توانید با آرامش در خیابانهای 
این شهر پرقدمت قدم بزنید و گاهی تمام قد هیسکل باد گیرهایی را ببینید. 
باد گیرهایی که یکی از نمادهای شسهر یزد هستند و شاید باور تان نشود که 
بگوییم در زیر این شهر, در گذشته نه چندان دور حدود ۰ قنات فعال عبور 
می کرده که در حال حاضر فقط ۸قنات فعال در این شهر وجود دارد و در 


اقدامی جالب. یکصد و سی سال قبل» مهندس و معمار یزدی محل بنای منزل 
مسکونی مرحوم حاج سید علی اکبر کلاهد وز, از تجار معروف یزد در عصر 
قاجاریه رادر محلی ساخته که سه قنات معروف يزد از جمله قنات زارچ 
(طولانی ترین قنات دنیا با بیش از ۸۰ کیلومتر درازا) از زیر آن عبور می کند و 
حالا که شما رانسبت به این موضوع حساس کرد یم باید پرسید... 


کی س س سا اتات ت ت ت ت - ت ت اس انس I‏ 


قنات راهرویی زیرزمینی با شیب بسیار 
اند ک است که آب موجود در سفره‌های 
زیرزمینی را زهکشی می کند و به مناطق پایین 
دست می‌رساند. 

قنات به دلیل ساختار و ویژگی اش, می‌تواند 
به طور پیوسته اب سفره‌های زیرزمینی رابه 
ساخت قنات در تاریخ بشریت به ایرانیان نست 
راه یافته است. 

یزد. م رکز بین‌المللی قنات 

مسافرت به یزد آن هم در یک شب برفی 
مرابه دنیایی دیگر برد و دیدن شسگفتی‌هایی که 
هرگ فکر نمی کردم بتوانم از نزدیک آنهارا 
لم‌س کنم و یکی از این شسگفتی‌ها قناتها ومر کز 
بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی ابی است 
که ساختمان آن در مجموعه اداری استان در 
کنار دستگاههای اجرایی و مراکز تحقیقاتی واقع 
شده و این ساختمان هشت ضلعی دارای سقفی 
گنبدی شکل و زیبااست که با چند پله به درون 
زمین فرو می‌رود و شما با ساختاری دایره شکل 
در عمق ۴متری زمین مواجه می‌شوید که فضا و 

این مر کز ماموریت حفظ و نگهداری فرهنگ 


در مناطقی رابر عهده دارد که نظامهای تولید 


مبتنی بر منابع آب زیرزمینی هستند. 
آماری تحسین برانگیز . _ 
باورود به این مر کز به اتاق اقای مجید 

لباف خانیکی راهنمایی می‌شوم. او از کارشتاسان 

معروف قنات در ایران و جهان است و من قبلا با 
نام و تخصص او آشنایی داشتم.اما این نخستین 

ملاقات حضوریام با اوست. 

۰ هزار کیلومتر قنات 
درست خواندید. چهارصد هزار کیلومتر. 
طول قناتهای ایران است که حداقل در تاریخی 
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مقنی و همکارش در حال کار در قنات. این لباس سفید 
بعضی اوقات لباس آخرت مقنی می‌شود 


۱ طلاعات‌متکی‎ ٩ ند‎ ۳ (e 


۰ ساله ساخته شده‌اند واز آنجا که فاصله 
زمین تا کره ماه را ۲۸۰ هزار کیلومتر تخمین 
زده ان د. پس طول قناتهای ایران. بیش از فاصله 
زمین تا قمر زیبای آسمان است. چهارصد هزار 
کیلومتر یعنی ۸بار دور کره زمین چر خیدن و این 
یعنی... ناتوانی ماشین حساب از محاسبه. 

بله!ماشین حساب از نشان دادن آمار قناتهای 
ایران ناتوان است مثلا با تبدیل کیلومتر به متر 
متوجه می‌شوید که ما چهارصد میلیون متر قنات 
در کشور داریم و برای اینکه دقیق تر محاسبه 
کنیم باید بگوییم اگر روزانه یک گروه کاری ۵ 
متر قنات حفر کنند. پس هشتاد میلیون روز طول 
می کشد تا چهارصد هزار کیلومتر قنات حفر 
شود و این برابر با ۲۲۰ سال زمان است. 

یه آمارها ف ا ایو ساي مول 
قابل محاسبه نیست و باید از کامپیوتر استفاده 
کنیم. یک گروه ۶ نفری با حقوق روزانه ۵۰ هزار 
تومان مجموعاحدود ۲۰۰ هزار تومان حقوق 
می‌خواهند واگر معادل همین مقدار برای وسایل 
و لوازم محاسبه شود. روزانه برای حفر ۵ متر 
قنات به رقمی معادل ۰ ۶۰ هزار تومان نیاز است 
وحالااین رقم رادر ۲۲۰ سال ضرب کنید تاارقام 
نجومی ساعتها وقت و انرژی صرف شده برای 
حفر قناتهای ایران را نشان دهد. 

دیوار چین یا اهرام مصر 

با حساب بالا می‌توانیم حجم خاکبرداری از 
تونل قناتهای ایران رابه صورت تقریبی حساب 


کنیم. آیااین حجم خاک بیش از اهرام ِ 
ثلاثه مصر نیست و یا اینکه چند برابر : 
دیوار چين خاک برداری شده است و 1 
اینجاست که‌باید گفت کشور ماصاحب ۶ 
یکی از بزرگترین عجایب تمدنی جهان . 
است. ِ 

یک زمین شناس معروف چینی به نام | 
کیلومتر قناتهای چین شرقیازلحاظ تمدن ۲ 
اهمیتی معادل دیوار بزر گ چین را دارند و 
اگر اهمیت حفر ۲۵۰۰ کیلومتر قناتهای 
چين معادل دیوار بز رگ چین است. پس 
ماایرانیان که صاحب حدود ۴۰۰ هزار 
کیلومتر قنات (۱۶۰ برابر طول قناتهای چین) 
هستیم. یکی از ارزشمند ترین سازه‌های جهان را 
در اختیار داریم. سازه‌ای که گاه حفر یک سانت 
از آن یک یا چند روز وقت لازم دارد. 

هیچ می‌دانستید با دیدن اثرات باقیمانده از 
کلنگ مقنی‌ها در طول کانال قنات کارشناسان 
می‌توانند تشخیص بدهند که ساخت این قسمت 
قنات کار کدام مقنی است و به تعبیری دیگر. خط 
قناتی هم داریم؟ 

دیوها و موجودات فضایی در قنات 

آفسانه‌ها و اسطوره‌های زیادی در مورد 
فن آوری قنات وجود دارد و به اعتقاد آقای سلیم 
سلیمی موید کارشناس مردم شناسی قصبه, قنات 
در واقع از اسطوره‌ها شروع می‌شود چرا که در 
اسطوره‌های ایرانی آمده است که قناتها با کمک 
دیوها ساخته شده‌اند. او می‌افزاید: امروز هم ما 
قناتهایی در نقاط مختلف کشور داریم که مردم 
معتقدند سازنده آنها شخصیتهای اسطوره‌ای 
بودند. مثلا در اردستان ساخت قناتهای هامون. 
سهراب و خسروشاه به ترتیب به کاوه آهنگر, 
سهراب و کیانیان نسبت داده شده‌اند. 

یا قنات سگز آباد در شهداد که ناصر خسرو 
درباره آن چنین روایت می کند "شنیده‌ام سازنده 
آن کیخس رو کیانی است" و یا در یزد ساخت 
قنات ده آباد به اسکندر مقدونی نسبت داده 


ONEN‏ یزد 
سلیمان نسبت می‌دهند.یا مثلاً در روستاهای 
تکاب از جمله روستای ده سیف. حفار قنات ده را 
که به قنات یاد گار معروف است. کودک گل بند 
می‌دانند که یکی از شخصیتهای افسانه‌ای منطقه 
است:اما در هر حال در نزد عوام پیدایش قنات 
به شخصی به نام طاهر منسوب است. 

ازدواج قنات بایک زن 

قنات آنقدر با زندگی مردم عجین بوده که 
گاهی زنی رابه عقد آن درمی آوردند و در این 
خصوص آداب و رسوم جالبی داشتند. در باور 
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: روستاییان قناتها به دو گروه‌نر و ماده 
تقسیم می‌شدند. 
۱ قناتهای ماده عمیق بودند و شیب 
ملایمی داشتند و آب در آنهاجریانی آرام 
و مداوم داشت. در حالیکه قناتهای نر کم 
عمق و هوابین بودند و آبدهی آنها نوسان 
| داشت و شیب کوره تند بود واملاح آب 
گاهی پوست رامی‌آزرد. ۱ 
باتوجه به اهمیت حیاتی آب در 
7 مناطق مر کزی ایسران. کم آبی قنات 
مسأله‌ای حیاتی است وخشک شدن 

| قنات برابر است با به خطر افتادن حیات 
| خانواده‌هابنابراین برایشان عروسی 
می گرفتند تا دوباره بارور و پرآب شوند؛ از 
این رو بیوه زنی را انتخاب می کردند و برايش 
مهریه تعیین می کردند و او رابه عقد قنات 
درم ی آوردند. 

ار تباط قنات گناباد با برج ایفل 

صحبتهای من و آقای لب اف خانیکی به 
مسأله‌ای مهم هم ختم شد که یادم رفت برایتان 
بازگو کنم و آن هم جا گرفتن برج ایفل در چاه 
اصلی قنات قصبه گناباد است. 

حکایت از این قوار است که این مادر چاهها 
عمقی حدود ۲۰۰ متر دارد واین برابراست 
بابلندای برج ایفل در پاریس.بنابراین ضرب 
المثل فارسی اول چاه پیدا کن بعد منار را بدزد. 
اینجا به حقیقت نزدیک می‌شود. 

فرفی: 

آقای خانیکی از وضعیت امروز قناتها و آینده 
تاریک آنهادل پری دارد و می‌گوید: در حال 
حاضر حفر قنات هیچ فایده‌ای ندارد .«سفره‌های 
آب زیرزمینی آنق در پایین رفته‌اند که هیچ 
ابر قناتی قادر به تامین آب نیست وبا استفاده 
بی‌رویه از آب زیرزمینی در بن بست زیست 
محیطی قرار گرفتهايم. 

این کارشناس قنات در پایان گفت و گو در 
مورد زیباترین قنات جهان هم می‌گوید: به نظر 
من قنات قصبه گناباد. زیباترین و عجیب‌ترین 
قنات دنیاست و عمیق‌ترین کنده کاری جهان 
پیش از تکنولوژی مدرن! 


ھر کسی دی داشاد کند. خداوند لطفی د ای 
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ضیا کفشش را پوشید و خواست برود. مادرش 
صدای در راشنید. شتابان از اتاق خواب بیرون امد 
و آهسته گفت "کله صبح جمعه داری کجامیری؟" 
ضیا آهسته‌تر از او گفت "کار دارم..." پدرش هم 
آمد و بلند گفت این گوساله داره میره نون سنگک 
تازه بخره؟ می خواد بره کار کنه و شب بایه کیلو 
گوشت بر گرده؟" مادر ضیا گفت "سیامک جان 
نگران نباش! جای بدی نمی‌ره. با دوستاش قرار 
گذاشتن دورهمی درس بخونن..." سیامک پوزخند 
زد آضیای تنبل و بی مسوولیت صبح جمعه می خواد 
بره‌درس بخونه؟ تو هم باور کردی؟ ... ودر را 
قفل کرد و کلیدش را برداشت و غرغرکنان به 
اتاق خواب بر گشت. ضیا آهسته و التماس‌وار به 
مادرش گفت "مامان فخری تو رو دا کلیدو ازش 
بگیر!اگه نرم آبروم می‌ره! مادرش گفت با 
درباره‌ش حرف می‌زنيم. بابات اعصاب نداره. 
صبح جمعه‌مون رو خراب نکن! ... ضیا کفشهایش 
رادر آوردوسمت جاکفشی پرت کرد.سیامک 
از اتاق خواب داد زد صدا نباشه! بهاره خواهر 
کوچک ضیاازاتافش یرک ۱۳ 
چی شده؟ مادرش اخم کرد و با اشاره دست گفت 
ساکت باش... و ضیا را سمت اتاقش برد. 

ضیا نوجوان شانزده ساله‌ای است که بااینکه به 
دلیلی مادرزادی دستهایی نیمه فلج و ناتوان داشت. 
بچه خوشحالی بود. او با خانواده‌اش مشکلی نداشت 
امابه قول پدرش از شش ماه پیش که با فرنود 
دوست شده بود. درس واخلاقش افت کرده بود. 
سیامک حس بدی ب4 ٩‏ ۶ ۳۱۳ 
گفته بود سال دیگر مدرسه ضیا را عوض خواهد 
کرد. فخری هم حس خوبی به فرنود نداشت. او دو 
سه بار به خانه انها امده بود و فخری رویش دقت 
کرده بود. یک بار که پشت در اتاق ضیا فالگوش 
ایستاده بود. کلمه سیگار را شنید و بدجور ترسید. 
کمی بعد به بهانه پذیرایی وارد اتاق شد. یک ظرف 
میوه‌روی میز گذاشت و گفت میوه بخورین تااثر 
آلود گی هوارو خنثی کنه. من تعجب می کنم که تو 
شهری که پر از دوده جرا بعضیا سیگار می کشن... 
وبه هر دو نگاه‌پر درنگی کرد و گفت e‏ 
از سیگار متنفره... فرنود جون شما چطور؟ "فر نود 
توی چشم فخری زل زده وبا خنده گفته بود "من 
فر نود هستم و هفده ساله که پا کم!" فخری از نگاه 
جسورش ترسیده و زود از آنجا رفته بود. بهاره هم 
از فر نود خوشش نمی آمد. این دختر سیزده ساله 
که برعکس برادرش مسوّولیت پذیر و روبه‌راه بود. 
یک بار به مادرش گفته بود فرن ود را در خیابان 
دیده که سیگار می کشیده. 

فرنود پسر ته تغاری خانواده‌اش بود. برادرش 
چهارده سال بز ر گتر بود و می‌شد نتیجه گرفت که 


او بچه‌ای ناخواسته بوده. خودش هم از اين وآن 
شنیده بود که مادرش می‌خواسته او را بیندازد. 


برادرش چند بار گفته بود مادرش دودل بود که 
او را سقط کند یا نگه‌دارد. شبی خواب می‌بیند که 
کبوتری به او می‌گوید این بچه راسقط کن چون 
اجه در روحش حلول کرده. مادرش وحشت 
می کند و دنبال کارهای سقط میرود ولی موفق 
نمی‌شود. شاید به همین دلایل بود که با پدر و مادر 
وبرادرش لجباز شده بود. بحران بلوغ فرنود بسی 
توفانی بود. زیر بار هیچ قانونی نمی‌رفت. اتاقش 
شلخته بود. درسش لب مرز افتادن بود. دو سال 
پیش ترک تحص درد م رالاس های 
زیاد و رشوه‌های سنگین او را راضی کرد به مدرسه 
ب رگردد و امسال همکلاس وهم‌نیمکت ضیا شده 
بود. بچه درسخوان‌ها از او فاصله می گر فتند 
و اه 
می کشید. خودش با افتخار برای همه تعریف 
کرده بود که دو ماه زندانی بوده چون زیر چشم 
پدر یکی از همکلاس‌هایش بادمجان کاشته بوده. 
دانش آموزانی که دنباله‌رو بودند و اعتماد به‌نفس 
پایینی داشتند. به فر نود جذب می‌شدند ولی او 
به هر کسی راه نمی‌داد و در مدرسه جدید فقط 
به ضیا اجازه داده بود یار غارش شود. رازهای 
زیادی داشت که گه گاه برای ضیا تعریف می کرد. 
از فلسفه‌ای هم که داشت. چیزهایی می گفت که 
برای ضیا عجیب بود. او معتقد بود که خدا خلقش 
کرده‌تادنیارااز وجود شیاطین پاک کنداروزی 
ضیا از او پرسید منظورش از شیاطین چه کسانی 
هستند؟ فرنود گفته بود: هنوز زوده اونا رو بهت 
معرفی کنم. باید جنبهت بره بالاتر." 

فرنود ادعاه ای دیگری هم می کرد. به ضیا گفته 
بود که با نیروهای ماورائی ارتباط دارد. آنها گاهی 
خودشان رابه او نشان می‌دهند و دستورهایی 
می‌دهند. روزی در کوچه پشت مدرسه با 
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هم سیگار می کشیدند. یکهو فرنود سیگارش 
راانداخت وبه سویی دوید. ضیا هم او را دنبال 
می کرد و می‌پرسید چی شده! فرنود جواب نمی داد 
و همین‌طور می‌دوید. آخرش ایستاد و با افسوس 
گفت اجنه باهام کار داشتن ولی نمی‌دونم چراصبر 
نکردن و پیامشون رو ندادن." و با نگاهی محزون 
از ضیا جدا شد و رفت. روز بعد ضیا به او التماس 
کرد که به افر اد ماورائی بگوید خودشان را به او 
هید . فر نود قول داد دفعه بعد که انها 
آمدند. پیغام د ضیا را خواهند رساند. چند روز بعد 
که جمعه بود. فرنود به ضیا پیام داد که زود بیا سر 
کوچه. ضیاسعی کرد اهسته از خانه خارج شود 
ولی در اول این قصه خواندید که پدر و مادرش 
بیدار شدند و نگذاشتند برود. 

وقتی که ضیا مطمئن که نمی تواندبه دیدن 
فرنود برود. به او پیام داد که مشکلی پیش آمده 
و نمی‌تواند بیاید. فرنود گفت به درک!...ضیا 
توضیح داد همین که می‌خواسته از خانه بیرون 
بزند مادرش بیدار شد وبقیه ماجرارا تعریف 
کرد. فرنود گفت افعلاً نمی‌تونم جوابت رو بدم. با 
اوناقرار دارم. می‌خواستم تو رو بهشون معرفی کنم. 
باشه واسه یه وقت دیگه." 

آن روز ضی ابا رد اش قهر کرد. ظهر حاضر 
نشد ناهار بخورد. مادرش بااو مهربانی کرد 
پدرش هم با لحنی ملایم توضیح داد که مشاور 
مدرسه درباره فرنود حرفهایی زده و گفته صلاح 
۰ باه دوستي کند. ضیا در برایر:حزفهای 
پدر و مادرش سکوت کرد و حاضر نشد ناهار 
بخورد. بعد از ناهار خواهرش بهاره با سینی غذابه 
اتاق او رفت و خواهش کرد غذایش را بخورد.از آن 
ما کارونی‌های خوشمزه و هوس‌انگیزی بود که رنگ 
و بویش اراده‌ضیا را شکست و مشغول خوردن شد. 
بهاره پرسید "خیلی بد شد که نتونستی بری دیدن 
دوستت؟" "ضیا با سر گفت آره! بهاره پرسید "قرار 


بود کجابرین؟ ضیالقمه‌اش راقورت داد و گفت 
آفرنود می خواست من رو با یه سری از دوستاش 
آشنا کنه."بهاره پر سید "همکلاسای سابقش ۱5 
ااا گری ررد ر کت ام اکر کرو 
ببر بالاتر!دوستای فرنود موجودات مهمی هستن!" 
بهاره پرسید "موجودات؟ ضیا قاشق اخر راهم 
خورد و گفت "بهتره کنجکاوی نکنی چون دیگه از 
وحشت نمیتونی زندگی کنی! بهاره فقط نگاهش 
کرد و چیزی نپرسید. ضیا گفت "ون ااهل کره 
زمین نیستن! حتی اهل منظومه شمسی نیستن... 
موجودات ماورائی شنیدی؟ "بهاره گفت "پروبابا 
توأم. .. توهم زدی؟ "ضیا پوزخند زد "مغز کوچیکت 
نمی‌تونه مسائل بز رگ رو د رک کنه!" بهاره گفت 
"مغز من مشکلی نداره. موجود ماورائی وجود نداره 
اگرم حقیقت داشته باشه, با فرنود دوست بشن 
که چی بشه؟ مگه فر نود چکاره‌س که موجودات 
ماوراتی اينهمه آدم مهم رو ول کنن و بیان سراغ 
فرنود؟" ضیا گفت "وقتی فهم نداری بهت چی 
بگم؟ زمانی که فرنود تو شیکم مادرش بوده به 
مادرش الهام ميشه که اجنه تو روح بچه‌ش حلول 
کردن. بعدش خودش و همه متخصص‌ها زور زدن 
تافرنود سقط بشه اما نتونستن. از عالم بالا مقرر 
شده بوده که فر نود متولد بشه تا شیاطین رو نابود 
کنه."بهاره پرسید اونوقت شیاطین کی‌هاباشن؟" 
ضیا گفت " هنوز زوده اونا روبهت معرفی کنم. باید 
جنبهت بره بالاترا ضمنا از حرفایی که باهم زدیم. 
به کسی چیزی نگو!اینا اسرار ماورایی هستن و اگه 
بفهمن درباره اونا با غریبه‌ها حرف زد یم انتقام 
می‌گیرن! ... بهاره گفت "توهم زدی!اگه فرنود از 
عالم بالا دستور می گیره پس چرا سیگاری شده؟ 
اگه قراره راز افراد ماورائی فاش نشه» پس چرا 
به تو گفته, تو هم که به من گفتی! جفت‌تون خل 
شدین! ...و سیتی را برداشت و بیرون رفت. 

روز بعد فرنود نگاهی شاد داشت. ضیا پرسید: جه 
خبرا؟ فر نود گفت سلامتی د خترا! ضیا گفت جدی 
پرسیدم... دیروز اونا رو دیدی؟ فرنود گفت افقط 
یکی شون اومده بود. زياد نموند. واسه یه کره خاکی 
دیگه مأموریت داشت. سرعتشون از نور بیشتره. 
باسرعت فکر حر کت می‌کنن. ضیا پرسید با 
سرعت فکر؟" فرنود گفت "فاصله خورشید تا 
زمین خاکی شماء هشت د قيقه و نیم نوریه. اونا 
در یه لحظه تصوّر می کنن رسیدن به خورشید. و 
میرسن. جنس‌شون از ماده نیست بر ای همین توی 
خورشید نمی‌سوزن! ضیا گفت "چه جالب! درباره 
من باهاشون حرف زدی؟ فر نود شانه بالا انداخت 
"با تو حال نمی‌کنن... میگن ضعیفی! ضیا خواهش 
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کرد دوباره با آنها حرف بزن د واز طرف او قول 
بدهد که ضعفش را بر طرف خواهد کرد. فرنود 
گفت سعی خودش را خواهد کرد. 

صبح روز بعد ضیا از فرنود پر سید باهاشون حرف 
زدی؟" فرنود گفت "آره. یه چیزی هم بهم دادن 
که بدم بهت." و شیشه کوچکی که شبیه محفظه 
پنی‌سیلین بود به او نشان داد. تویش مایعی شبیه 
آب بود. ضیا پرسید "این چیه؟" فرنود گفت باید 
اینو بریزی توی چایی پدر و مادرت تا به اجثه ثابت 
کنی بهشون وفاداری و در برابر دستورهاشون 
مطیع هستی. ضیا شیشه رادر جیبش گذاشت 
و پرسید "خطری نداشته باشه؟" فرنود گفت 
"ممکنه خطرناک باشه ممکن هم هست بی‌خطر 
باشه. اینو نمی‌دونم ولی می‌دونم که اگه این کارو 
انجام بدی, افراد ماوراتی قبولت می کنن." 

ضیامی تر سید .آیاآن مایع برای پدر و مادرش 
خطری نداشست؟ اگر داشت و آنها کشته شدند؟ 
شب به فرنود پیام داد و نگرانی خودش را گفت. 
فرن ود گفت "این بود قولت ؟ مگه نگفتی خودت 
روقوی می کنی؟اگه دستور رو اجرانکنی: برای 
هميشه از دوستی با ماورائی‌ها محروم می‌شی. 
دستور رو اجرا کن و وارد فاز جدیدی از زند گی 
بشو. من خودم چون به همه حرفاشون گوش کردم. 
دو ماه دیگه به سفر دوری میرم. منو به یه سیّاره 
می‌برن که از نظر تکاملی به زمان دایناسورها 
رسیدن. سوّالی دارم: پدر و مادر تو مهمترن یا سفر 
یضار تفای دوردستی ۱6 

ضیا با شنیدن این حرفها ج رآت گرفت و برای 
پدر و مادرش دو فنجان چای ریخت. آن مایع را 
هم قاتی گرد سینی را جلو آنها گذاشت.داشتند 
سریال می‌دیدند. مادرش گفت دستت درد نکند 
ولی تا چای را برداشت. مویی در آن دید. به روی 
پسرش نیاورد. ضیا هم که هیجان زیادی داشت. به 
اتاق خودش رفت و به فرنود پیام داد که کار انجام 
شد. نیم ساعت بعد به هال رفت ودید فنجانها 
دست نخورده روی میز است. بهاره اهسته به 
او گفت بعد عمری چایی ریختی ولی توی هر دو 
فنجون مو بود! 

فرداضیا قصه مو را به فر نود گفت و جاره پرسید. 
فرنود گفت "دیشب اجنه‌بهم گفتن که تومُموریتت 
روانجام دادی ولسی توش مو بوده. اونامیگن 
تقصیری نداشتی ولی میگن بااینکه استعداد زیادی 
واسه پیشرفت داری» چون پدر و مادرت مانعت 
می‌شن, همه تقصیرها گر دن اون_اس... اونا میگن 
این دو نفر از شیاطین هستن. باید نابود بشن!" ضیا 
شو که شد: آنابود بشن؟ "فر نود گفت نمی‌تونی 


دیگرحامداین‌ بود که گفت کیارش ر فته‌شمال‌د ر حالی که قبلش گفته‌بودامروزسر کارنیامده.اوا زکجامی دانست که کیارش 
پیام داده که به شمال‌می‌رود؟ برنده‌این‌هفته:حامد توانگر از کازرون‌باتلفن ۰٩۱۷۰۰‏ 


می‌رسی! ممکنه فرداش تو رو به یه سفر فضایی 
ببرن! البته قرار نیست اونا رو بکشی... فقط کافیه 
که اونارو بیهوش کنی. قدم بعدی رو بعد آ بهت 
میگن."فرنود آنقدر به ضیاتلقین کرد تاباورش 
شد ماموریتی ماوراتی دارد و باید پدر و مادرش را 
بیهوش کند! قرار شد غروب شنبه دارویی به آنها 
بخوراند و هر دو رابیهوش کند بعد فر نود رابه خانه 
راه بدهد. آن روز بهاره به کلاس زبان رفته بود. 
پدر و مادرش لباس پوشیده بودند و می‌خواستند 
دنبالش بروند. هنوز چند دقیقه وقت داشتند. ضيا 
به آنها شربت پر تقال مسموم تعارف کرد. هر دو ده 
دقیقه بعد خوابشان برد. ضیا در رابرای فر نود باز 
کرد. او به اوضاع نگاهی کرد و گفت "برو تو اتاقت. 
تانگفتم بیرون نیا! وقتی که ضیا رفت فرنود پدر 
و مادر ضیا را به اتاق خواب کش‌اند و روی تخت 
خواباند. روی صورت آنها بالش گذاشت و هر دو 
را خف کرد دقل کار راسوراخ کر کو از اناق 
بیرون امد و در رایست واز آن خانه رفت. چند 
دقیقه گذشت. ضیا آهسته پرسید بیام بیرون؟" 
جوابی نشنید. بلند تر پرسید. بی‌جواب ماند. آهسته 
لای در راباز کرد و سرک کشید. کسی را ندید. 
بیرون آمد.بوی گاز حس کرد. به اتاق خواب رفت. 
بوی گاز شدید بود و کمی بعد متوجه شد هر دو 
مرده‌اند. دستیاچه شد و از خانه رفت. به فر نود 
زنگ زد. فرنود گفت "روحشون به آرامش رسید و 
از شر شیاطین خلاص شدن. یه ساعت تو خیابون 
بگرد بعد برو خونه و به پلیس زنگ بزن. فعلاً بامن 
ت امن گیر چون یه خاطر کاری که کرقمزباد ان 
گرفتم و منو می‌برن به سیاره اجنه!" 

حالا که پدر و مادر ضیا مرده بودند. دیگر برایش 
مهم فود که با اه تمان بگیردیابه ستیاره نها 
برود. از یک طرف عذاب وجدان ازارش می‌داد. 
از طرفی هم ترس ونگرانی گریبانش را گرفته بود 
که اگر بفهمند او و فرنود آنها را کشته‌اند. چه بلای 
سرش می آید. یک ساعت بعد به خانه ب رگشت. 
همه جا بوی گاز می‌داد.یکی از همسایه‌ها هم بوی 
گاز را شنیده بود و جلو خانه آنهابود. ضیا در را 
باز کرد و با همسایه داخل شد و به اتاق خواب 
رفت. با دیدن آنهابه گریه افتاد. همسایه زود 
به پلیس تلفن کرد و به ضیا گفت برو شیر گاز 
رو ببند. پنجره‌ها رو هم باز کن. هیچ جرقه‌ای هم 
تولید نکن فخسودش از آنجا رفت. ضیا کارهایی 
را که او گفته بود انجام نداد و از خانه بیرون آمد 
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و دو نفر از افرادش آمدند. انها پس از ایمن‌سازی 
خانه, مشغول بررسی اوضاع شدند. ضیا با گربه 
تعریف کرد که وقتی از بیرون آمد. همسایه را جلو 
در دید که می گفت بوی گاز می‌آید. با او داخل 
شد و همسایه شاهد است که پدر و مادرش با 


ت. چند دقیقه بعد کاراگاه نوبخت 


بقیه در صفحه ٩۵‏ 


/اطلاعات‌هنگی شام YAY‏ (۵۵) 


هر چه پیشتو دخه اند بتر زند گی کر 


ددادد 


دیل کار نگی 


1۷۴ 


6( رازه 


۳ 


بهار ناصرخاکی 


به روایت تاریخ» یکی از علاقه مندی 
های ناصرالدین شاه ساعت بود. یکی از این 
ساعتهاء ساعت معروف شمس العماره است که 
پیشکشی ملکه ویکتوریابه این شاه قجر بود. 
ساعت پیشکشی بر بلندای کاخ شمس العماره 
نصب شد اما آوای ناقوسش آن قدر زیادبود که 
منجر به گلایه ی کاخ نشینان شد. پادشاه دستور 
داد تاصدای ناقوس ساعت را کم کنند...اين 
دستکاری همانا و خرابی ساعت همان. درباریان 
تصمیم می گیرند که تعمیر و تنظیم ساعت رابه 
فردی به نام محمد ابراهیم ( پدر بز رگ مسعود 
زمردیان) بسپارند. ایشان ساعت را تعمیر 
کردند... اما زمانی که این ساعت برای دومین 
بار از کوک افتاد. در حدود ۹٩۰‏ سال تعمیر نشد 
وسالهاساعت ۶و ۰ ١‏ دقیقه رانشان می داد... 
مسعود زمردیان یکی از افراد این عاندان است 
که علاوه بر وارد کردن ساعت به ایران؛ بخشی 
از تاریخ زنده و پویای این صنعت در ایران می 
باشد ... در دبیرستانهای مروی و دارالفنون 
تهران تحصیل کرده و همان جاو در نخستین 
سالهای جوانی‌اش. ریاست انجمن دین و دانش 
دبیرستان دار الفنون ودبیرستان مروی رابه عهده 
گرفت. ایشان به شا گر دی در محضر استادانی 
چون علامه بدیع الزمان فروزانفر. على اصغر 
حکمت. د کتر اسلامی ندوشن. استاد مر تضی 
مطهری و... مباهات می کند...وی در گذشته 
بابز رگانی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی 
هم سلول بوده است و با شور و حال خاصی از 
خاطرات آن دوران یاد می کند ...برای کندو کاو 
در مورد زند گی و تاثیرات نقش او و خانواده‌اش 
در این راستا. (واردات ساعت )بااو قراری برای 
گفت و گو می گذاریم... 


کمی تعلل می کنم در به صدادر آوردن زنگ... 
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ممتد صدایی مهربان پاسخ می دهد... 

می گویم:سلام جناب زمر دیان.بهار ناص رخا کی 
هستم و کمی زود تر از موعد رسیده‌ام... با همان 
آرامش و ادب خاص می گوید: سلام. الان در را باز 
اما پس از چند لحظه بسیار کوتاه. به استقبالم می 
آید و خودش در رامی گشاید...مردی با قامتی 
متوسط و صورتی گشاده و لبخندی بر لب به دفتر 
کارش راهنمایی‌ام می کند... 

اتاقش نیز مثل خودش. دارای فضایی صمیمی 
و بسیار ساده است ... اما در دل خود گنجینه هایی 
به قدمت زحماتش و کلکسیونی از چهار انقلاب و 
تحول بزر گ صنعت ساعت سازی را جای داده 
.. گنجینه ای فراتر و گران بهاتر از زمان و روز گار 
دیروز و امروز... تقدیر نامه ای که به عنوان 
شاگرد نمونه. هویدا نخست وزیر وقت با دستان 


خودش به او تقدیم کرده‌است. تندیس همت از 
رئیس جمهور وقت (احمدی نزاد) کتیبه سپاس 
و مدال از استانداری البرز. و... اولین روزنامه 
دیواری دبیررستان دارالفنون که توسط او نوشته 
شده و ... صاحب این گنجینه با دقت و وسواس 
خاصی از هر کدام از وسایل دفتر کارش سخنمی 
گوید و برای هریک از گفتارش چند زونکن پر از 
اوراق مستند رانشان می دهد... صحبت از تاسیس 
یک آموزشگاه برای کود کان و نوجوانان معلول و 
استئنایی به میان می آورد. در این هنگام است که 
نگاهش. گفتارش و حتی نبض آرام کنار چشمش 
نیز تغییر می کند...با متانتی خاص از عشقش به 
از دانش آموزان آموزشگاهش را برایم می خواند. 

نامه را از او می گیرم و نگاه می کنم... 

یکی از توانیابان با دستان معلولش و بسیار کج 
و معوج نوشته است... میرسم به عبارتی که آه از 
نهادم بر می آید... خواسته کلمه پدر گرامی و 
حامی... را خطاب به اقای زمردیان بنویسد که 
قلمش بیش از پیش لغزیده ... 

در لیوانی که روی میز گذاشته شده کمی آب 
می ریزم ودر سکوت کنار دستش می گذارم... به 
نقطه ای خیره شده و گذراست و گویا که زمان رادر 

آرام بلند می شوم و دفترش را ترک می کنم 
در حالی که قرار دیدار دیگری در زمانی مناسب 


۶ ۳ ند ٩‏ اطلاعات‌منیکی ۱ 


گفت و گو با یکی از نخستین وارد کنند گان ساعت به ایران 


اگر در زمره زمزدیان باشید... 


قرار بود با یکی از نخستین وارد کنند گان ساعت 
گفت وگو داشته باشم... چرا بحث به آموزشگاه 
معلولین کشیده‌شد؟ او وارد کننده ساعتهای 
خاطره انگیز برای مر دم ایران است یا پدری برای 
شماری نوجوان معلول و استشنایی؟ من امروز با 
کدامیک از انها روبرو شدم؟ 
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امروز دومین ملاقات ماست. بازهم بارویی 
گشاده دررا باز می کند و لبخند میزند...حالش را 
می توانم یکبار دیگر شادیرادر چشمان معصوم و 
بیگناه بچه هایم (اشاره به معلولین آموزشگاهش 
کارش دعوت می کند... وبه این تر تیب مصاحبه 
می توانید مختصری از خود تان بگویید؟ 
پیش دستی ای روی میز میگذارد و از مر کبات 
باغ خودشان در شمال کشوردر آن می گذارد و 
مسعود زمردیان هستم. لیسانسیه ادبیات و 
زبانهای خارجه, در خانواده ای متدین و تهرانی 
الاصل در سال۸ ۱ متولد شده‌وپرورش یافته‌ام... 
مهمترین دلیل فعالیتهای اجتماعی و مذهبی من از 
آموخته های پدر و مادرم است.من با بهره گرفتن 
مکرمه‌ام در مسائل دینی بود. حضور در برنامه 
های خاص مذهبی و هیآ ت عزاداری جزو لاینفک 
انجام فعالیتهای اجتماعی مصمم تر ساخته است. 
سپس با تآنی خاص درباره چگونگی شکل 
گیری فعالیت های مذهبی خود ادامه می دهد: 


در مجاورت امامزاده یحیی (ع ) عودلاجان 
تهران» بین خیابان سیر وسو بوذ ر جمهری ( خیابان 
ری) سکونت داشتیم. با اینکه مرحوم مادرم زبان 
فر انسه خوانده بود انگیزه‌ها و باورهای دینی بسیار 
قوی داشت وبا مرحوم آیت الله بروجردی و 
تنکابنی در باب بحث و درس فقه مکاتبه می کر دند 
.ایشان مرا برای تعلیم علوم فقهی, نزد آقایان شیخ 
باقر جبل عاملی و استرآبادی فرستاد و من مدتی 
نزد ایشان مشق طلبگی می کردم... 

فعالیتهای مذهبی من با ورودم به سال ششم 
طبیعی در دبیررستان مروی و دارالفنون نیز ادامه 
یافت. انجمن های زیادی در دبیرستان به ویژه 
در زمینه ه ای هنری همچون موسیقی فعالیت 
می کردند اما در حوزه مذهبی فعالیتی نبود در 
سال ۱۳۳۶ کلاس نهم يا دهم بودم که انجمن‌دین 
ودانش رابپا کردیم. بادردسر زیاد پیش مدير 
مدرسه اقای جمال الدین مساوات رفتیم. آن زمان 
اوایل شروع فعالیت ساواک بود.وحشت کرد.دست 
به دامان دو تن از دبیران به نامهای د کترمرزبان و 
اقای منصور زاده شدیم. آنها ضامن ما شدند و در 
نتیجه با فعالیت ما موافقت شد. روزنامه دیواری 
بسیار زیبایی با محتوی تاریخ انبیاء. مسابقه» مقاله 
هایی در مورد بزر گان و اخبار فرهنگ و مدرسه 
گردآوری کردیم. از روزنامه دیواری ما استقبال 
زیادی شد... 

پس از مدتی رئیس انجمن دین ودانش 
دبیرستان شدم. در اولین جشن پس از شکل گیری 
روزنامه. که جشن ولادت امام حسین (ع) بود اقای 
مهندس بازرگان را برای سخنرانی دعوت کردیم. 
که استقبال کردند... در این جشن دکتر جناب زاده و 
آقای ناظرزاده کرمانی نیز صحبت کر دند. خاطرم 

ازایشان می پرسم: آقای زمردیان شمابا 
اینکه مدتی درس طلبگی خواند ید وفعالیتهای 
مذهبی گسترده‌ای هم داشتید, چگونه وارد 
صنف ساعت شدید؟ 

این شغلی است که از اجدام به من رسیده. 
تقریبا از زمان ناصرالدین شاه.چهار نسل قبل از 
من به خارج رفت و آمد داشتند. پاسپور تهای پدر 
بزرگان ما بسیار قدیمی است که از آنهاعکس 
هم تهیه شده است. به سوئیس رفتند. گفت و 
گوهایی انجام دادند و واردات ساعت شروع شد. 
روی ساعت با دست خط خودشان می نوشتند 
"سفارش محمد ابراهيم " که نمونه هایی از آنها 
در موزه‌ها موجود می باشد. پدرم حاج میرزاهادی 
و برادرانم حاج یوسف. و حاج محمود زمردیان 
نیز در این عرصه بودند. من زمانی که ۲۲ سال 
داشتم تقاضای کارت بازر گانی کردم اماتا زمانیکه 
با پدر کار می کردم مستقل نبودم مار کهای لوموند. 
لوریتوس, نیکسون, آ کادیان, ونوس و... به طور 
عمده وارد می کردیم وبا توکل به خداالبته با 


۳ 


گور و[لودوهفت ' 


عشق و فعالست در عرصه صنعت 
ساعت در خانواده مانهادینه بود و 


جواهر و نقره تهران را به عهده داشت 


تعغیراتی درواردات برخی از برندها؛ هنوز هم به 
واردات ساعت مشغول هستیم. 

درمورد احداث آموزشگاه استثنایی 
زمردیان می گوید:سالها قبل با پسرانم آقایان 
علی و د کترهادی زمردیان که نسل ششم خانواده 
زمردیان در واردات ساعت هستند تصمیم گرفتیم 
کارخانه ساعت دیسواری را تعطیل کنیم و آن 
مکان را به امور خير يه اختصاص دهیم. با تعدادی 
از بزرگان مشورت کردیم... در نهایت نزد د کتر 
خاتمی رفتم (پیش از ریاست جمهوری ایشان). با 
صلاحدید ایشان قرار شد که این مکان به دانش 
آموزان معلول اختصاص یابد واين گونه آموزشگاه 
زمردیان که در استان البرز: شهر کرج. جاده 
مسلارد: بعداز اتا رت و مسجد صاخب الزمان 
. گلستان ۲ ۲. خیابان زمردیان واقع شده است. 
شکل گرفت. ۱ 

او عکس بعضی از توانیاب‌های این آموزشگاه 
رانشانم می دهد و می گوید:اين آموزشگاه که در 
سال ۱۳۸۰ به این امراختصاص یافت وبه آموزش 
وپرورش منطقه ۲ بخش آموزش دانش آموزان 
استثنایی کرج اهدا گردید. در زمینی به وسعت 
۰۰ ۰ متر مربع بنا شده است. در سال ۱۳۹۰ 
بازسازی شد. آموزشگاه به صورت یک ساختمان 
بزرگ در دوطبقه با ۱۵ کلاس, ۴ باب کار گاه و 
بخشهای گفتاردرمانی و ارتوپدی است. مربیان و 
آموزگاران آموزشگاه دوره‌های تخصصی آموزش 
کود کان استثنایی را گذرانده‌اند و آموخته‌اند که 
چگونه باید در آموزشها:تدریس 

و برخوردهای خود با کوکان بردبار باشند. 

او توضیح می دهد: در حال حاضر ۱۶۷ دانش 
اموز. ۰ ۴نفر کادر آموزشی ۵نفر مادریار حدود 
۰ نفر راننده, در این آموزشگاه فعالیت دارند. 

او سپس آهی از سر حسرت می کشد و سرش 
رابه نشانه ابراز تآسف تکان می دهد ومی گوید: 
متاسفانه این مر کز. فاقد مکان و سیستم آموزش 
متوسطه است در حالی که می شوددر بخشی از 
مساحت محوطه این آموزشگاه که فاقد ساختمان 
است» ساخت و سازی صورت گیرد تا معلولین 
عزیز بتواننداز زحماتشان بهره گیرند و مجدداء 
پس از پایان ششم ابتدایی خانه نشین نشوند 

وی در ادامه می گوید:جادارد ازرئیس 
آموزش و پرورش منطقه ۲ بانو فهمیده و مدیریت 
مدرسه بانو صالحی و دیگر پرسنل محترم نهایت 
تشکر و قدردانی را داشته باشم زیرابا تلاش های 
این عزیزان, eS‏ 
نخست کشوری رادر رشته ورزشی دو ۰۰ 


و مقام دوم در دو ۰ ۱ 
رانی و دوم و سوم کشوری در رشته بوچیا ( پر تاب 
توپهای رنگی به نزدیکی یک توپ سفید ) رابین 
مدارس استثنایی کشور کسب کند. 

او اضافه می کند : همچنین برای عزیزانی که 
استعداد فراگیری دروس را ندارند. مکانی آماده 
شده است که به هنرمنجوق دوزی. خیاطی و گل 
آرایی. با دستانی معلول اما روحی سرشار از عشق 
بپردازند.گل هایی که در این مر کز مشغول به 
فراگیری علم و شیوه زند گی مستقل هستند علاوه 
بر معلولیت از درد بی سرپناهی, فقدان امکانات 
بهداشتی, نداشتن آذوقه و بیماریهای گوناگون رنج 


می برند. 
از او می خواهم درمورد دیگر فعالیتهای 


می گوید: همانطور که گفتم عشق و فعالیت 
در عرصه صنعت ساعت در خانواده ما نهادینه 
بود و پدرم ریاست اتحادیه صنف ساعت. طلا 
جواهر و نقره تهران رابه عهده‌داشت ومن هم 
در بازار نزد او مشغول بودم. یادم هست که در 
سن ۱۹ سالگی به صورت افتخاری مسوول نظارت 
و تنظیم بخشی از ساعتهای دیواری دربار شدم. 
در آن سالها شخصی معروف به سرهنگ مزده از 
تفر ندربارخودش‌می ادا ادا ورا 
دربار می برد برای تنظیم ساعتها و مجددا مرابه 
بازار و محل کارمان بر می گرداند. 

مختصری هم درباره چگونگی شکل گیری 

شسخصی به نام آقای جواهری که رئیس موزه 
های تهران در زمان ریاست جمهوری آقای 
هاشمی رفسنجانی بود. پس از مدتی تحقیق به این 
ا و و ای مووا 
از من برای همکاری دعوت به عمل آورد...من 
با کمال میل و به شکل افتخاری همکاری کردم و 
درنهایت این موزه ساعت پس از ۲ سال زحمات 
شبات روزی, هکل گرفت :که به اطاق مار از 
مسئولان وقت از جمله آقای د کتر حبیبی معاون 
اول رئیس جمهور و آقای رفیق دوست. این موزه 
در منطقه ولنجک افتتاح شد. موزه‌ای که در آن 
انواع ساعتهای خورشیدی, سنگی,دیواری, ومیزی: 
ی کی وهآ ی 
اتوماتیک. طلا نقره. کلیدی, کوارتز ... در معرض 
دید علاقمندان است. 

او در پایان سخنانش از این که خداوند به او این 
فرصت راعطا کر ده است تابه بخش کوچکی از 
یازهای معلولین کشوزش ودنید گی کر از جامعة 
خیّرین میخواهد که بیش از پیش در رفع نیازهای 
این عزیزان بکوشند و برای مشار کت در خرید 
وساخت زمینی در جوار ساختمان آموزشگاه 
۳ آموزشگاه متوسطه معلولین 
اورا یاری دهند .. 


ِ اطلاعات‌هنتکگی شام ۳۷۸۷ GW‏ 


ي 


4۸ بون 


شر افتمند.بعنی 


م اک 
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همانی داش که ذشان ہی دحی 


وھ اط 
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نی خن 


دیدن‌ماوایبا 


زبرنظر: محمود صفادار 


گزارش از: مجید شاهی 


| شیعیان جهان. علی بن موسی الرضا(ع) شدید و 


یا شوق دیدار حرم و بار گاه آن بز ر گوار شما رابه 
سوی خود طلبید. عبور از کویر عشق رام ی آموزید 
تاتجربه عرقریزان آن بزر گوار در روز گاران 
پیشین را هر چند به مثال ذره‌ای, به یاد آورید 
و آنجاست که در می‌یابید انتخاب مسیر کویری 


| سمنان(کویر امر وزی استان سمنان) سفر شمارا 


/ لذت بخش و زیارتتان رااستوارتر می کند . گذر 


سس 


| لے ہے لے ار ایی ہےر ار 


۱ همچون مسیرش لحظه به لحظه متغیّر است. شما 


رابه این سفر زیارتی مشتاقتر می‌سازد و عطشتان 
رابیشتر می کند. آب و هوای این استان کوبری نه 
هوای مرطوب. سرد. بارانی و گاه شرجی شمال 
رادارد و نه هوای خشک. گرم و سوزان جنوب 
راء بلکه گذر از این مسیر همچون خنکای نسیمی 
می‌ماند که روی چمن کنار تک درختی با اب 
روان از جوی کوچک دراز کشیدید واين نسیم را 
استثمام می کنید. بجز آب و هواء سابقه تاریخی 
وجود فرهنگ کهن. اوضاع طبیعی و جغرافیایی 
ك لانن ا ا 


__ 


ET 


گزارش از: ای بو 


سفی -رامهرمز 


برابر با ۹۷۴۹۱ کیلومتر مربع؛ ۵/۸ درصد از 
مسا کل کر اب دد ورن خر 
خی اسان ر ا 
رها جو ال الاک را کرت 
است. اما در یک تقسیم بندی کلی می‌توان آن 
را به دو بخش کوهستانی و دشتهای کوهپایه‌ای 
ره 

ا ا ار 
شناخته شده است که مورخان آن رابه نام کومش 
يا قومس يا کومس ثبت کرده‌اند. در نوشته‌های 
بطلمی وس نیز بخشی از ایالت بز رگ پارت به 
نام کومش ثبت شده است. زبان مردم سمنان 
از بقایای دست نخورده زبان پهلوی است که 
درحال حاضر به گویشهای E‏ ری 


مجموعه آبشارهای ون وش در استان 
مازندران واقع است. روستای زیبا و توریستی 
ونوش از شمال به سواحل زیبای خزر. از جنوب 
به سلسله جبال البرز و پوشیده از جنگل سر سبز. 
واز غرب به رودخانه کلرود منتهی می‌شود. 
شالیزارهای پر محصول, باغهای مر کبات 
ودرختان صنوبر و... هر یک در آرایش هر چه زیبا 
وافسون کننده ونوش نقش داشته‌اند. محل عبور 
گردشگران برای دسترسی به روستای نارنج بن. 


شهمیر زادی. سرخه‌ای و بیابانکی تقسیم می شوند. 
زبان مردم شاهرود. دامغان و گرمسار فارسی و 
متداول است. اما بعضی نواحی لهجه‌های گوناگون 
وباستانی دارند. ضمناً مهاجرین ساکن در گرمسار 
علاوه بر آشنایی با زبان فارسی به زبانهای محلی. 
ترکی, عربی و تاتی تکلم می کنند. جمعیت استان 
سای اس آکرین مار رال 
۵ شا ۷۰۲۳۶۰ تفر است. استان سمتان 
از لحاظ سطح سواد دومین استان کشور است که 
۱ درصد مردم آن با سواد هستند. 

کوه‌نیسزوا مهمترین کوه و رودخانه گل 
رودبار از مهمترین رودخانه‌های شهرستان 
سمنان هستند. از اثار تار یخی و دیدنی استان 
سمنان می‌توان به این موارد اشاره کرد: 


پاشکلاء خزر تیره. عالم کلاء منوچهر کلاء عزت 
آب پری و یا به سمت ساحل و شهر رویان از جاده 


کمربندی است. مجموعه آبشارهای ونوش در | 


جنوب روستاو در میان ار تفاعات جنگلی علوی 
کلا واقع شده‌اند ودر فاصله ۱۰ کیلومتری غرب 
شهر ستان نور و در کنار جاده فرعی منشعب از 
جاده ساحلی نور -نوشهر قابل دسترسی است. 
منطقه ونوش دارای آبشارهای کوچک و بزرگ 
متعددی است که از بین انها سه ابشار معروفیت 
بیشتری دارند. عموماً مورد استفاده فر ودهای 
فنی گروههای کوهنوردی قرار می‌گیرند. آبشار 
اول ونوش دارای ار تفاعی در حدود ۵ متر و عمق 
حوضچه‌ای در حدود یک متر است. ابشار دوم و 
بزرگترین آبشار ونوش ارتفاعی در حدود ۴۰ متر 
دارد و عمق حوضچه ۴متر و آبشار سوم ۱۵ متر 
وعمق حوضچه یک متر است. 


ا 


5 


١‏ مسجد جامع شهر سمنان (روی خرابه‌های 
اتشکده زرتشتیان بنا شده که آثار دوره‌های 
مغولها و تیموریان در آن دیده‌می‌شود) ۲. دروازه 
ارگ سمنان (مهمترین دروازه شهر سمنان) 
7 امامزاده بحیی (ع) (برادر امام رضا 
(ع)ع. آرامگاه‌شیخ علاء الدوله سمنانی ۵. مسجد 
تاریخانه دامغان ۶. برج چهل دختران 
دامغان ۷. جنگل ابر شاهر ود ۸۔ چشمه آب گرم 
مهدیشهر .٩‏ مقبره پیغمبران سمنان*۱. آرامگاه 
شیخ حسن خرقانی در شاهرودا1. آرامگاه 
بایزید بسطامی در شاهرود ۰۱۲ کاروانسرای 
شاه‌عباس سمنان ۱۳. پارک جنگلی توران 
1 برج‌پیر علمداردامغان ۰1۵ چشمه‌علی‌دامغان 
۶ خانه باقری‌های گرمسار 


روستای دیزباد از روستاهای نیشابور و مشهد 
است که در مرز این دو شهر ستان قرار گرفته 
است. این روستا در دامنه‌های جنوبی رشته کوه 
بنالود قرار دارد و به دو بخش دیزباد بالا ویایین 
تقسیم شده است. دیزیاد بالا در نیشابور و دیزباد 
پایین بخشی از مشهد محسوب می‌شود. بعد از 
ماسوله, دیزباد معروف‌ترین روستای پلکانی 
اراس اناوت کک یر ی کی 
روستای دیزباد مثل ماسوله انبوه و سر سبز 
نیست.بیشتر مردم روستا در فصل بهار و تابستان 
برای انجام امور مربوط به باغداری در دیزباد 
به سر می‌برند واکثرآ ساکن مشهد و نیشابور 
هت محص ولات دیراد امل کیاد لو 
سیب الاي کر دی بادام. زردال و هلو گلابی: 
توت و غیره است.مردم دیزباد با گویش خاصی 
سخن می‌گویند که تاحدودی شبیه گویش 
مردم نیشابور است. از جمله رسوم زیبای دیزباد 
می‌توان مراسم "چیله پجست "رانام برد که در 
دیزباد و برخی از روستاهای نیشابور در شب آخر 
O So‏ سس 


چ س س ےی کے 
ا کی 


e e. 


بهمن ماه به پاسداشت نعمتهای الهی بر گزار 
می‌شود و به مراسم چها رش نبه سوری باستانی 
ایرانیان شباهت بسیاری دارد. 

مراسم نوحصار نیز از دیگر رسوم جالب مردم 
شروع می‌شود بر گزار کنند گان به صورت گروهی 
ار را MN‏ 
می کنند که یک دره لا شکل است. قسمت دوم 
مراسم در قلعه‌ای در دورترین اراضی روستا 
است که شر کت کنند گان بعد از عبور از دو وادی 


اګر تخواهی طح کسی ر ابشناسی 


۰ 


ا 


او مشورت کن 


در قسمت اول و پنج وادی در قسمت دوم. در 
مجموع از هفت وادی عشق عبور کرده و به فنا 
فی الله می‌رسند. به محض ورود به روستا تغییر 
دمارااحساس می کنید. باد محلی منطقه دیزباد با 
توجه به شرایط مناسبی که دارد. موقعیت خوبی 
برای احدات نیرو گاه بادی ایجاد کرده است و 
نیرو گاه بادی دیزباد از ۱۵ سال پیش در این محل 
احدات شده است. 


e‏ افلاطون 


] 


اولسبلنگاه نام یبلاقی است در حوزه ماسال 
عجیب و غریبی دارد و اگر مخاطب آشنایی 
نداشته باشد. تصور می کند از بلاد خارجی است. 
شاندرمن‌یک شهر دیگر واین دوشهر مانند دوقلوی 
به هم چسبیده سر نوشت یکسان پیدا کر ده‌اند. 
این منطقه ییلاقی در محور جاده اسالم خلخال 
گرفته است و نهایتاً به همان جاده می‌پیوندد.نکته 
ییلاقات کوهستانی بر خلاف ماسالی‌ها که Ei‏ 


سے 


محاوره می کنند. تالشی هستند و به 
زبان تالشی که نزدیک به زبان تات 
است سخن می گویند.تات نشینهای 


او ہک 
ت 9 0 ۰ 
بویین زهرا که مرحوم جلال آل احمد دکتر عبدالحمید حلین نیا ا ٠‏ | 


تا کستان قزوین نمونه‌هاقذایگری از ۶ و 

مردمان تات هستند.منطقه بیلاقی 

اولسبلنگاه از جاذبه‌های شگرف و 

ممتاز استان گیلان است که در ۲۵ 

ي شهرستان 

EEN CET 
دارد وارتفاع ان از سطح دریا‎ 


۱12 
0 تا 


د هو 
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من 


۰ هنر6 
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هاناگامگاز 


سختی‌های یک کامکار بودن! 


هانا کامکار عضوی از خانواده بز رگ کامکارهاست. کسی که در سالهای اخیر بیش از هر 
کامکار د یگری اسمش شنیده شده.زیر اعلاوه بر حضور در گر وه‌موسیقی کامکارها,بازیگری 
در تئاترراتجربه‌می کند.برای نمایش‌هاموسیقی طراحی می کند.عکاسی و فیلمس‌ازی هم 
از دیگر حرفه‌هایی است که در آنها طبع آزمایی کر ده است. جدااز اینها او در زمینه محیط 
زیست یک فعال حرفه‌ای اسست.همه‌این موارد در کنارهم واینکه اوسال گذشته یکی از 
پر کار ترین بازیگران تثاتر بو ده و در نمایش‌های مختلفی وبا کار گر دانان نامداری‌همچون 
محمد رحمانیان و کیومرث مرادی همکاری داشته باعث شد تابا او همکلام شویم. 1 


خانم کامکار شما عضو خانواده‌ای هستید 
که در بخش فرهنگ وهنر این مرزوبوم بخصوص 
در حوزه موسیقی تأثیر بسزایی داشته است. بودن 
در خانواده کامکارهامسئولیت شمار اسنگین 
نمی کند؟ 
مسوولیت مر أاسخت تر می کند چون‌شماهر کاری 
می کنید در انتهای آن حرف و حدیثی وجود دارد. 
ممکن است بگویند که چرا راه خانواده‌ات راادامه 
ندادی؟ ویابرعکس آن. ممکن است در این خانواده 
کسی راه‌بقیه را ادامه دهد وبگویند که به خاطر 
خان واده‌ات به فلان جایگاهرسیدی. یا اصلاً کاری 
از فرصتت استفاده نکر دی ؟ هر اتفاقی در چنین 
موقعیتی بیافتد یک حرفی در آن وجوددارد.بهترین 
مسأّله این است که آدم بداند مسئولیت بزر گی دارد 
راجع به او چه حرفهایی می‌زنند. 

این مسئولیت و عاشقانه کار کردن‌از بچگی 
در شماوجود داشت یابه مرور وبا توصیه‌هایی که 
از سوی خانواده شنید ید به آن رسیدید؟ 

یک جورهایی ژنتیکی بود که از بچگی همراهم 
بود. خودم متوجه نمی‌شدم که دارم چه کارهای 
عجیب و غریبی انجام می‌دهم. بچه که بودم. عاشق 
این بودم که گوینده‌رادیو شوم. تمام نوارهایی که 
پدرم‌بازحمت رفته بودپیش اساتید وردیفها 
راضبط کرده‌بود, بر می‌داشتم وروی آن ضبط 
می کردم و مثل یک گوینده رادیوبامردم صحبت 
می‌کردم.یا کار دیگری که می کردم این بود که‌در 
خیلی از پدر و مادرهاغیر طبیعی به نظر می رسد 


اما پدر و مادرم می‌فهمید ند که استعدادی در من 


وجود دارد که دوست دارم اين کارها را انجام دهم. 
ها هه 
بوده و هست. من هر فیلم و تئاتری را که با مادرم 
می‌دیدم در خانه سعی می کردم جلوی آینه برای 
خودم‌بازسازی کنم.یا جلوی آین ه بادیس یاهر 
چیزی که مثل دف بود برای خودم ساز می‌زدم. 
یک جور حالت بازی بود برایم. آن زمان به خاطر 
جنگ و ممنوعیت موسيقي شرایط خیلی بدی برای 
مارقم خورده بود. پدرم بیکار بود وحتی نمی توانست 
ساز را همراه خود بير ون از خانه ببرد. نیازهای مالی 
مارامادرم با کار در آموزش وپرورش وپدرم 
اک 
می کر دن‌د.خیلی از موسیقی‌های کود ک دهه ۶۰ 
کارپ درم بودو تیترازه ای‌تلویزیونی رامی‌خواند. 
بزرگتر که شدم حس کردم که چیزی در من وجود 
دارد به نام استعداد. آن زمان در بد ترین شرایط 
چون خودش از شرایط موجود حالش بد بود. نسل 
بعدی خانواده کامکارها بیشتر از نسل ما تشویق 
شد وبراي نسل ما شرایط خیلی مناسب نبود و 
اگر اتفاقی می‌افتاد.بیشتر همت خودمان بود.سعی 
کردم علاقه خودم به موسیقی را کنار نگذارم و به 
همین خاطر در کود کي پایه موسيقي‌ام چنین شکل 
گرفت که دو سال ساز ویولن رانزد عمویم ارسلان 

همان موقع‌ها خود تان يا خانواده کامکارها 
فکر نمی کرد ید که می‌توانیدازایران‌خارج شوید 
ودر خارج از کشور در رشته هنری مور دعلاقه تان 
تحصیل کنید؟ 

خانواده کامکارها به لحاظ مالی و کاری شرایط 
خوبی را نمی گذراندند و این فرصت برای همه مهیا 
بود که کوچ کنند.اما با وجود همه سختی‌هایی که 
وجودداشت.همه‌ماندند ودرایران کار کر دند 
چون نمی‌توانستند از یکدیگر جداشوند و ضمناً 


۱ اطلاعات‌منیکی‎ ٩٩ اسنند‎ E) 


اینکه ایران راهم خیلی دوست داشتند. حتی 
خر اا ل ی ار ۱ 3 
که کارهای دیگری انجام دهند واز طریق آن‌نان 
را را هار ی 
به آن در جه‌ازدرک نرسیده‌بودم که بخواهم در 
این مورد تصمیم گیری کنم. از وقتی که خودم را 
شناختم عاشق هنر بودم. حتی از میان رشته‌های 
مهندسی ‌هم دوست ‌داشتم آرشیتکت شوم که 
یک رشته مهند سی -هنر ي است. عاشق رشته‌های 
هنری بودم.از ده یاز ده سالگی دف‌های قطور پدرم 
رابر می‌داشتم وسازمی‌زدم.آن دفهای پدرم.از 
دفهای‌سبک امر وزی نبود. دفهای سنگینی بود که 
به خاطر آن حتی دست چپ من نزدیک به گرفتن 
آرتروزشد.از زمانی که جنگ تمام شد .همه چیز 
روبه بهترشدن پیش رفت.صلح شد وموسیقی 
به دستور رهبر آزاد شد.از آن زمان به بعد پدرم 
همراه‌با گروه‌عارف و آقایان مشکاتیان و شجریان 
در کنسرتهای خارج از کشور حضور یافت. خود 
گروه کامکارها دوباره کنار هم روي صحنه تالار 
وحدت رفتند و چندین تور خارجي را تجربه کردند. 
وضعیت اقتصادی و همینطور روحیه خانواده ما بهتر 
شد.در واقع در سالهای ۸ بود که پدرم برای 
اولین‌بار به طورررسمی کنسرت شورانگیز "رابه 
کرای کرو بایان کار کرد 
خوب شدن شرایط این امیدواری رابه من داد که 
بتوانم در ایران بمانم و کار کنم امااصلاً فکرش راهم 
نمی کردم که یک روزی بتوانم خوانند گی کنم.از 
خاطر این بود که می خواستم سازي هم راه خواندنم 
بنوازم. من شاید معلم خوبی در آموزش دف باشم 
ولی همیشه گفته‌ام که خودم رانوازنده عالي دف 
نمی‌دانم. شروع به دف‌نوازی کردم چون اول اینکه 
می‌خواستم ریت م رادر آواز خواندنم حفظ کنم و 
دوم اينکه از وقتی چشم باز کر ده بودم.دیده بودم 


پدر دف مي نوازد و مي خواند. بعدها که خانم نجمه 
تجدد وارد زند گی ماشد. از ایشان ردیف آوازی 
راهم یاد گرفتم.فکر نمی کردم روزی‌بشود که 
پیشهام خوانند گی شود.به همین خاطر در دانشگاه 
رشته سینماخواندم چون عشق به سینماهم در 
وجودم‌نهادینه بود واز بچگی گویند گی.مجری گری 
وبازیگری راهم دوست داشتم.قبل از آنکه برای 
تحصیل در رشته سینمابه دانشگاه‌بروم. یک سال در 
موسسه آقای‌محمدعلی کشاورزشاگرد بازیگری 
استاد حمید سمندریان بودم. 

×با توجه به علاقه‌ای که به باز یگری داشتید. 
طبیعت‌آباید در دانشگاه‌در رشته‌بازیگری 
تحصیل می کر دید ولی چراوارد رشته فیلمسازی 
شدید؟ 

این تصمیم دو دلیل داشت؛ نخست آنکه هم 
پدر و هم مادرم اهل سینما بودند. مادرم مرامدام 
به سینمامی‌بر د.شاید جزونادر | دمهای دهه ۵۰ 
باشم که از لحظه به دنیا آمدنم فیلم دارم چون 
پدرم عاشق سینما بود ویک دوربین سوپر ۸داشت 
کهبا آن از لحظه به دنیا آمدن من فیلم گرفت.اين 
دوربین دائماً دستش بود. دوستان صمیمی پدرم در 
دانشکده‌هنرهای زیبا بیشتر به‌جای آنکه موزیسین 
باشند. بازیگر ان سینما و تئاتر بودند بنابراین عشق 
به سینما در خانه ما وجود داشت و به من هم رسیده 
بود. اماعلت اصلی آنکه در دانشگاه کار گردانی 
سینما خواندم این بود که خانواده ما با آ قای مجید 
نمی رای انوا کی دا و ار در ع 
آقای مجید انتظامی به گوش پدر بزر گوارشان سید 
که من می‌خواهم بازیگری بخوانم. فردای آن روز 
آق ای عزت‌اللهانتظامی باخانه ما تماس گر فتند و 
گفتند که به نظرم کار گر دانی بخوان.ایشان پيشنهاد 
دادند که اگر دوست داری بازیگری هم بخوانی.اين 
کار راپیش اقای سمندریان انجام بده؛ ولی بي شک 
کار گر دانی بخوان تااگر روزی رسید که دیگر به تو 
پیشنهاد بازيگري نشد دست کم سواد کار گردانی 
داشته باشی و خودت شروع کنی به فيلمسازي. این 
حرفهاعین جملاتی بود که آقاینتظامی پشت تلفن 
به من گفتند وروی من تأثشر گذاش تند. همان اوایل 
بک IC‏ یف ابش ان 
کا سور وا رد را کر کر 
تمرین کردیم و شب روی صحنه رفتیم.اما 
بعداز آن دیگر به ما اجراندادند. گروه‌ما 
گروه خیلی جالبی بود که در آن جوانانی 
چون آیت نجفی. کیارش انوري سحر 
دولتشاهی, مریم پالیزب ان زهرا 
امیرابراهیمی, یمین آتشی, نعیم 
ار 
میرزائیان و مهرداد پالیزبان 
حضور داشتند. همه‌اين آدمها 
ی 


لو روز لودو ٣٥۸ہص‏ 


بازیگری من در همان نمایش "نیمروز خوا بآلود" 
بود که درسال ۰اجراشد.من در آن نمایش هم 
آواز هم مي‌خواندم. 

×در زمان دانشسجویی یکی دو فیلم کوتاه 
هم ساختید کهاتفاقأفیلمهای موفقی بودند و 
بااستقبال اهالی فن مواجه شدند. چر اعلیر غم 
آن موفة فقیتها؛ دیگر ساخت فیلم کوتاه را ادامه 
ندادید؟ 

چون در سالهای ۸۲. ۸۱شرایط برایم تغییر 
کرد.اولین تجربه تتاتر من در سال ۷۸ بودامااز 
سال ۸۱دستیار آقای فرهاد اصلانی شدم و در 
زیرزمین‌تئاترشهر کار کردم که‌دیدم چقدرآن 
فضارویایي و عجیب است.وادی تئاتر مراد ر گیر 
خود کرد و حس خوبی به من داد. علاوه‌بر موسیقی. 
به واسطه دایی ام (قطب الدین صادقي) در خانواده 
اي با فرهنگ تئاتری هم بز رگ شده‌بودم ومادرم 
نیز مرا به دیدن تئاترهای زیادی بر ده بود. سال ۸۱ 
هم در تلویزیون به عنوان دستیار کار می کردم و 
هم کار تثاتر انجام می‌دادم. از سال ۲باورودمن 
به گروه کامکارهاء ورق زند گی‌ام باز د گر گون شد. 
فکر می کر دم ورودم به گروه کامکارهادیر تر اتفاق 
می‌افتد ولی خانواده‌این لطف را کردند و زمانی 
که هنوز در حد گروه کامکارها نب ودم. مرابرای 
تشویق وارد گروه کر دند. با این اتفاق مسئولیت 
سنگینی روی‌دوشم گذ اشته شد.باید سعی می کردم 
ودم رابالا بیاورم. من به عنوان نوازنده‌دف وارد 
گروه شده‌بودم و شاید اگر به عنوان خواننده که 
تجربه هايي در ان داشتم.وارد می‌شدم. شرایط 
فرق می کر د.همزمان باورودم به گر وه کامکارها 
با فرزین صابونی ازدواج کردم واين نیز مسئولیت 
یک زندگی را برعهده‌ام گذاشت و کارم راسخت تر 
کرد. پس از آنکه همسر فرزین شدم؛ تمر کزم 
E‏ »روابط عمومی و 
دستیاری تئاتر می کردم.درسال ۴ هم طراحی 
موسیقی در تئاتر رابا نمایش کبوتری ناگهان" به 
کا ر گردانی‌عباس غفاری‌شروع کردم ‌ودراولین 


کارم کاند یدای بهترین موسیقی جشنواره تئاتر فجر ١‏ 


شدم ومراجعات بیشتری‌از طرف کار گر دانهای 
مختلف به من شد . 
در آن بسک سال بیساری حتی دف هم 
آموزش ندادید؟ 
آموزش دف راهمچنان ادامه دادم اماتدریس 
آن راهم کاهش دادم چون مشکل گرفتن آرتروز 
در دست چپم دارم ودف زدن‌برایم ممنوع است 
اما تدریس راادامه دادم چون دیگر در آن شرایط 
نمی‌شد زند گی کرد.من پیش از بیماری در هفته 
۴روزدف آموزش‌می‌دادماماپس از آن ۴روز 
درهفته رابه یک روز تقلیل‌دادم.فقط یک روز در 
هفته در آموزشگاه کامکارها دف آموزش می‌دادم 
وفعاليتهایى عام‌المنفعه می کردم. برای آنکه حالم 
بد نشود هم به فعالیتهای محیط زیستی» کتاب 
خواندن, فیلم و تثاتر دیدن موسیقی شنیدن و... 
تکیه کردم.حالم بد بود وافسردگی گرفته بودم‌اما 
خب خداوند مهره‌هایش رابه موقع برایم مي چیند. 
همان زمان‌بود که‌اشکان خطیبی مرابه نمایش 
"ترانه‌ه ای محلی" آقای ر حمانیان دعوت کرد و 
من افتخار اولین همکاری با آقای رحمانیان رابه 
دست آوردم. "ترانه‌های محلی "سومین تجربه من 
به عنوان بازیگر در تئاتر بود که باوجود مشکلاتی 
که‌در آن دوران داشستم. شبیه یک هدیه | سماني 
بود. من در میان یک مربع از همکاری بي نظیر آقای 
رحمانیان به عنوان نویسندهو کار گردان.اشکان 
خطیبی به عنوان بازیگر مقابل» فردین خلعتبری 
به عنوان آهنگس از و عبدالجبار کاکایی به عنوان 
شاعر قرار گرفته بودم و سعی کردم که از تمامی 
دانسته‌هایم استفاده کنم که خوشبختانه نتیجه‌اش 
خوب شد. 
× فعالیتهای محیط زیستی‌تان چگونه 
فعالیتهایی است؟ 
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره موسیقی 
سبزوداور بخش موسيقي کود ک این جشنواره 
cls a,‏ بلکه در تمام 
کره زمین بی‌سابقه است. من یک کانال به اسم "من 
مسوّول زمینم "دارم که سعی می کنم در آن مسائل 
محیط زیستی رافر هنگسازی کنم.در فضای مجازی 
هر کمپین محیط زیستی که می‌بینم. سعی می کنم 
خودم یااز پیشگامان آن باشم ویا آن‌راتحت 
پوشش قرار دهم و به جامعه معرفی کنم . 
د ایی شماد کتر قطب‌الد ین‌صادقی 
کار گردان مطرح تئاتر است. چرا 
هیچ‌وقت با هم همکاری نداشتید ؟ 
وافعآنمی‌دانم. ش اید اینطوری 
بهتر باشد وارتباط عاطفی‌مان 
بهتر سر جایش بماند. دایی‌ام 
بازیگری مراندیده‌اما کار موسیقی 
و فعاليتهاي زیادم راهميشه تحسین 
کرده است. 


وجدان همان صدای خداوندی است که از دل انسان خارج شود 


e‏ لامار 


خلاصه قسمت قبل: پوسی زیر آسمان بارانی ودلگیر 
برای خود ش داستان‌سرایی می کرد تا از تنہایی دیوانه نشود. 
باران هرلحظه شدید تر می‌شد و یوسی بیشتر در گل ولای 
فرو می‌رفت. توئیچی آرام هم حالاروی خشن خود رابه او نشان 
داده بود. یوسی چاره‌ای نداشت جز اینکه به پناهگاه بر گردد 
و منتظر بماند باران بند بیاید. خسته و گرسنه در پناهگاه دراز 
کشیده بود که نا کیان دید آب تا گردنش بالا آمده است.فوری 


نمی‌توانست به‌راحتی قد م بردارد.باهر قدمی که برمی‌داشت. 
بیشتر در گل ولای فرو می‌رفت. تپه‌ای پیدا کرد و خودش رابه 


آن رساند. صبح هفد همین روز بالاخره طوفان تمام شد. یوسی 


بايد هرطور شده راهش را پیدامی کرد. شتابان می‌رفت که 
صدایی شنید. سرش را بالا گرفت. صدای هواپیما بود. یوسی 
فریادزنان کمک خواست ولی تقریباً محال بود کسی از آن بالا او 
راببیند یا صدایش را بشنود. ناراحت و غمکین در زمین گلی دراز 


۱ و۳7‎ ۳ 
maryanikpour@gmail oo com 


4 از آنجابیرون رفت اماجنگل چنان خیس وپر گل ولای بود که 


کشیده بود که د ختری را کنار خودش دید.. 


قومم یا واقعیت؟ 

گفتم مرابه حال خودم رها کن می‌خواهم 
بمیرم. کمی اصرار کرد وبه گریه افتاد. حالااو 
کم کوج بو می رای ۱3۰ 
مرگش را برساند. نمی‌توانستم اشکهایش را ببینم 
به‌سختی خودم را بلند ۳ دستش را کرت 
وراه افتادم.اگر این دختر عشق زند گی‌ام بود. 
باید هرطور شده نجاتش می دادم حتی به قیمت 
زند گی خودم. هنوز اشک از گونه‌هایش جاری 
بود. آنجا وسط جنگل چه می کرد؟ خودش که 
می گفت برای پیدا کردن من آمده. 

هواپیما مارا ندید و فقط از بالای سومان رد شد. 
نگاه ناامیدم را که دید. آرام گفت: "نگران نباش 
عشق من. حتماً برمی گرده. درختها نمی‌ذارن ما 
روببینه. باید حتماً آتش روشن کنیم. دود آتش 
بهترین راه‌حله." ولی تمام جنگل خیس بود و با این 
وضع نمی‌شد آتش روشن کرد. وقتی دوباره صدای 
هواپیما را شنیدم. مطمئن شدم هیچ امیدی نیست 
که مارا ببینند. چه الان. چه چند ساعت دیگر. 
ارتفاع هواپیما خیلی زیاد بود و خیلی هم سریع 
می‌رفت. شاید سفارت این هواپیما را برای نجات 
من فرستاده بود. اگر حدسم درست بود. فردا هم 
حتماًمی آمدند. به دختر گفتم: "نگران نباش. فردا 
ميان .قول میدم. ب ببین آمر وز با همه مشکلات نجات 
پیدا کردیم. مطمتنم کوین اون بالا توهواپیماست. 
می‌دونم خودشه. حتما به سفارت خبر داده و اونا 
کمک فرستادن با آن دختر حرف می‌زدم ولی 
مرا مسا ام ود رانا 
بود؟ از هر جا آمده بود و به هر دلیلی ,آرام شده 
بودم. مهم اين بود که الان کنارم بود. 


ساحل‌چکوارها 


باردیگر تمام مسیری را که در دو سه روز 
گذشته آمده بودم مرور کردم. به نظرم رفتن به 
ساحلی که نامش را "ساحل جگوارها" گذاشته 
بودم. عاقلانه‌ترین کار بود. وضعیت ساحل همه 
جوره مناسب بود و اگر از آنجا علامت می‌دادیم. 
حتمأمارامی‌دیدند .هلی کوپتر هم راحت 
می توانست آنجافرود بیاید و ماراسوار کند. دست 
عشقم را گرفتم وبااشتیاق گفتم امروز روز سختی 
است ولی آخرش حتماً اتفاق‌ه ای خوبی می‌افتد 
وماراهمان را پیدامی‌کنيم. دستش را گرفتم و 
باهم راه افتادیم. این سومین باری بود که در 
یک روز تغییر مسیر می‌دادم. اما این بار دیگر 
تردید نداشتم که کارم درست است. پاهایم 
رابه سختی کنترل می‌کردم. با هر قدمی که 
برمی‌داشتم درد جانکاهی در تمام وجودم پخش 
می‌شد. هربار که مجبور بودم از تپه یا تخته سنگی 
بالا بروم. کار از آنی که بود هم سخت تر می‌شد. 
فشار زیادی را تحمل می کر دم. شاید بهتر بود چهار 
دست و پا روی زمین می‌خزیدم ولی نمی خواستم 
عشقم. دردم راببیند و فکر کند ضعیف هستم. او با 
من بود. دختر بود. ظریف بود او هم آسیب دیده 
بود. او هم مثل من خسته. گرسنه و ضعیف بود 
و تحمل همه اینها برای او به مراتب سخت تر از 
من بود. و اگر می‌دید من درهم شکسته‌ام» ناامید 
می‌شد و آن وقت دیگر شکست ما حتمی بود. 

وقتی از جایی بالا می‌رفتیم. لبهایم راروی 
هم می‌فشردم و دردم را می‌خوردم در عوض به 
آن دختر اميد می‌دادم که فقط چند قدم دیگر! 
وقتی دیدم لکه‌های قرمز در نقاط دیگر بدنم هم 


۱ اطلاعات‌هتکی‎ ٩۳ سند‎ ۴ 7E) 


پخش شده‌اند واقعاً نگران شدم. هر جا که از لکه 
قرمز خبری نبود. پوستم رنگ غیر طبیعی داشت و 
داشتم کم کم به این نتیجه می‌رسیدم که به خاطر 
رطوبت بیش از حد. بدنم فاسد شده است. 

آنقدر راه رفتیم که غروب شد. تمام روز حرف 
زدم. سعی می کردم حتی یک دقیقه هم ساکت 
نمانم و روحیه‌اش را همان‌طور خوب نگه دارم. 
هوا رو به تاریکی بود و باید برای استراحت جایی 
پیدامی کردم برگهای پهنی پی دا کردم و آنها را 
لابه‌لای ریشه‌های گل‌ولای گرفته درختی پخش 
کردم. مطمئن بودم دراز کشیدن و خوابیدن هم 
نمی تواند آرامش رابه من بر گر داند. درد آنقدر 
زیاد بود که با خوابیدن لابه‌لای ريشه‌ها نه تنها آرام 
نمی گرفت شاید تشدید هم می‌شد. پانچ خیس را 
رویم کشیدم و چشمهايم را بستم. تمام شب از 
جایم تکان نخوردم تا شاید پاهایم کمی بهتر شود. 
از اعماق قلب اطمینان داشتم که فرداء آخرین روز 
سختی کشیدن من است. فر داء هواپیما من را پیدا 
می کرد و همه اينها از پاقدم عشقم بود. در دلم با 
او حرف می‌زدم. می گفتم ممنونم که آمدی ودر 
این جنگل بی سر و ته من رااز ناامیدی و تنهایی 
نجات دادی. باید فردا صبح زود راه می‌افتادیم و 
قبل از ایتکه هواپیما از جست وجو ناامید شود به 
ال رارقا د 


رووپژرگ 

صبح. صدای باران من را از خواب بیدار کرد. 
آن دختر هم باصدای اولین قطره‌های باران بیدار 
شده بود. گویی دعاها و التماسهای من به در گاه 
خدا هیچ تاثیری نداشت. نگاه نگرانش را که دیدم. 
گفتم: آمروز. روز بزر گیه. آخرین روز سر گردانی 


تو آم ازون. نمی‌خوام اجازه بدم بارون جلو ما رو 
بگیره. وقتی به ساحل جگوارها برسیم, یه پناهگاه 
درست و حسابی می‌سازم. اون‌وقت می‌تونیم تا 
وقتی کمک میاد استراحت کنیم. بخوابيم. غذا پیدا 
کنیم. گرسنه‌ای؟ حق داری گرسنه باشی. خیلی 
وقته غذایی نخوردیم. همین که راه بیفتیم. برات 
یه چیزی پیدا می کنم. بهت قول میدم. می تونی رو 
من حساب کنی." 

نمی‌توانستم بایستم. پاهایم سست شده بود و 
به سختی می‌توانست وزنم را تحمل کند. نمی‌دانم 
از ضع ف بی‌غذایی بود یا زخم‌ها کار خودشان را 
کرده بودند. یقین داشتم که تنها راه زنده ماندن و 
نجات پیدا کردن, راه رفتن اسست. باید خودم را به 
اسکان نداشست هواپیما یا هلی کوپتبر پیدايم ګند 
مثل روح سر گردان راه می‌رفتم. بالاخره علامتها 
و نشانه‌ها را پیدا کردم اما خوشحالی‌ام خیلی 
طول نکشید. کمی که گذشت دیگر از علامتها 
خبری نبود. به جایی رسیدیم که جنگل متراکم و 
درختان در هم تنیده‌بودند. بااوضعی که من داشتم. 
راه رفتن در چنین جایی درست مثل راه رفتن در 
جهنم بود. کوشش می کردم وزنم را کنترل کنم 
کمک بگیرم. چند بار زمین خوردم و در گل فرو 
رفتم و به سختی خودم راجمع و جور کردم. سر و 
صورتم تمامی گل شده بود. لباسم هم گلی و خیس 
بود و وزنم رادو برابر می کرد. آنقدر ضعیف شده 
بودم که می‌ترسیدم هرلحظه بی‌هوش شوم و دیگر 
نتوانم چشمهایم را باز کنم. تنهاچیزی که برای 
خوردن پیدا می‌شد. آب بود. ومن که خیلی گرسنه 
بودم. در آن لحظات سخت آب رادشمن خودم 
می‌دیدم. 

چند ساعت راه رفتیم ام از ساحل جگوارها 
خبری نبود. یادم می‌آید قبل از اینکه به ساحل 
برسم. به چهار خشکی جزیره‌مانند رسیده بودم. 
یادم می آید این خشکی‌ها به ساحل جگوارها خیلی 
نزدیک بودند. شاید طوفان همان چند تکه خشکی 
راهم با خودش برده بود. جزیره‌هایی که دیده 
بودم نسبتاً بز رگ و پر از درخت میوه بودند. 
سر گردان این طرف و آن طرف رفتم تا بالاخره 
یک درخت میوه پیدا کردم. یک گله میمون هم 
بالای درخت شیطنت می کردند . آنقدر گر سنه 
بودم که هیچ اهمیت نداشت شت میوه‌هایی که پایین 
درخت هستند هنوز نرسیده‌اند یاحتی گندیده 
چند میوه پیین انداختند. گرسنگی چنان فشسار 
آورده بود که حتی نمی‌توانستم به شستن میوه‌ها 
ق کم و همان طور کل هه رادم که 
میوه‌هم باقی نگذاشتم. با خودم می گفتم میوه‌های 
کرمو هم خاصیت دارند. 

حالا کمی سر حال شده بودم و چند ساعت 


وروز لوکرو ح دیک 


باآن دختر حرف می‌زدم ولی هنوز 
نشناخته بودمش.از کجا آمده بود؟ 
چراآنجا بود؟ از هر جا آمده بود و به 
هر دلیلی, آرام شده بودم. مهم این بود 
که الان کنارم بود. 


بی‌وقفه راه رفتم. اما از ساحل جگوارها خبری نبود. 
کم کم داشتم نگران می‌شدم. این بز ر گترین خشکی 
بود که در آن چند روز دیده بودم. چطور امکان 
داشت دیگر سر جایش نباشد؟ به تپه‌ای رسیدیم 
که شیب تندی داشت و بسی خطرناک به نظر 
می‌رسید. بدون اینکه به ضعف و درد پاهایم فکر 
کنم شتابان از تپه بالا می‌رفتم که ناگهان پایم سر 
خورد و پرت شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. 


یک قدم قامرگ 

نمی‌دانم چقدر بیهوش بودم. وقتی چشم باز 
کردم.اولین چیزی که حواسم راسر جایش آورد. 
درد شدید بود. کمی به این طرف و ان طرف 
نگاه کردم. آن دختر نبود. نمی‌دانم کجا رفته 
بود. چندبار صدایش کردم. جواب نداد. شاید 
سرنوشت من در این جنگل اسرارآمیز, تنهایی 
بود. اول کوین من را تنهاگذا ۰ 
ناامید شده بود. 
نمی توانستم از جایم تکان بخورم. منتظر ماندم صدا 
نزدیکتر شود. یقین داشتم نمی‌توانند من رادر آن 
نقطه ببینند. امااز ته دل ارزو می کردم این اتفاق 
بیفتد. انتظار فایده‌ای نداشت. هواپیما به جای اینکه 
به من نزدیک شود. هر لحظه دور تر می‌شد. این را 
از صدایش می‌فهمیدم که دور و دورتر شد و کمی 
بعد دوباره من بودم و سکوت جنگل. شاید همه‌اش 
خوش خیالی من بود و آنها اصلاً دنبال من نیامده 
بودند. نزدیکی‌های غروب به گودال کوچک آب 
رسیدم. گل و لای درون گودال آنقدر زیاد نبود که 
نگرانش باشم. برای همین بی‌معطلی و بدون فکر 
درون گودال رفتم. ولی چیزی نگذ شت که زمین 
مرا بلعید. به سرعت در اب فرو رفتم. ترسیده 
بودم ووحشت زده فقط به غرق شدنم فکر 
می‌کردم. تا کمر درون گل ف رو رفته بودم. مثل 
جانوری که در تله گیر افتاده دست و پا می‌زدم و 
کوشش می کردم خودم را بیرون بکشم. اما دست 
و پازدن من مثل این بود که چاقویی را در کره 
گرم فرو کنیم. از وحشت فریاد می‌زدم و کمک 
می‌خواستم. چه خواسته محالی! آنقدر دست و پا 
زدم که به ساقه‌های نی و گیاهان پر پشتی رسیدم. 
دستهایم را در جهت ساقه‌ها دراز کردم. و بالااخره 
آنهارا گرفتم. ولی ساقه‌ها و ی 


راحت از جای خود جداشدند .ومن آرام آر رام 


در گل ولای مرداب فرو می‌رفتم و تاغرق شدنم 
چیزی نمانده بود. 

خیلی زود به خودم مسلط شدم.بارها در فیلمها 
کسانی را دیده بودم که در مرداب گرفتار شده 
بودند و خوب می‌دانستم که دست و پا زدن و 
تقلای بی‌جا فقط یک نتیجه دارد: غرق شدن و 
مردن! باید عاقلانه رفتار می کردم. دستهایم را 
تاجایی که می‌توانستم درون مرداب فرو بر دم 
و گل‌ولای دور وبر یکی از پاهایم را کندم. 
بعد کوشش کردم با پایی که آزاد شده خودم 
راخلاص کنم اما تلاش من کاملا بی‌نتیجه بود. 
مثل این بود که پاهایم در بتون گرفتار شده بود 
و هیچ راه خلاصی هم نداشت. نمی توانستم حتی 
تکان کوچکی بخورم. می‌خواستم فریاد بزنم اما 
گویی حنجره‌ای برایم نمانده بود. 

پس م رگ این شکلی بود. و قرار بود زند گی 
من در این مرداب پر گل و لای به پایان برسد. 
از مر داب بیرون بکشم. هیچ نیرویی هم در دنیا پیدا 
نمی‌شد که بیاید و دست من رابگیرد واز گودال 
مرگ بیرون بکشد .مرگ آرام و دردناکی بود. 
حتی فکرش هم رنج آور بود . کاش لااقل طوری 
می‌مُردم که آنقدر زج رکش نمی‌شدم . گل و لای 
هر لحظه بالاتر می آمد. شاید بهتر است بگویم من 
هر لحظه بیشتر در گل فرو می‌رفتم. کوله پشتی‌ام 
روی گل ایستاده بود و حالاازوزن سنگینش 
خلاص شده بودم. با دیدن کوله معلق روی گل و 
لای, ناگهان فکر بکری به سرم زد که بهترین کار 
ممکن بود! 
فا ا ی ا 
اولیه را بیرون کشیدم. آنقدر قرص آرامبخش و 
ی 
دستم نگاه کردم واز خودم پرسیدم یعنی من آنقدر 
خودخواه هستم که برای راحت شدن بخواهم 
خود کشی کنم؟ به یاد پدر و مادرم بخصوص 
مادرم افتادم. از طرفی از کود کی یاد گرفته بودم 
که خدااز گناه بز ر گی مثل خود کشی نمی گذرد. 


۽ دش“ CE‏ 
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در شماره آینده باماجراهایی شگفت‌انگیز 
وباورنکردنی دیگر در این پاورقی آشنا 
خواهید شد اتفاقاتی که تامدتهادر ذهن هر 
انسانی باقی می‌ماند و جاخوش می کند تا فکر 
دیگری به سراغ شما نیاید 
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سن e‏ و داها جاو د انه هستند 


ات دوا 


Tayeb akbarzadehl34@yahoo com 
تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاواقعی است‎ 


ازدواج برای من مانند هر دختر جوانی» یک 
رویای شیرین محسوب می‌شد. اما نه به عنوان 
اتفاقی که هر وقت از راه رسید از آن استقبال کنم! 

من دلم می‌خواست عاشق شوم و با عشق 
ازدواج کنم»امابرایم مهم نبود که چطور از د واج 
کنم. ازدواجم به شکلی سنتی باشد يا خودم مرد 
آینده زندگی‌ام را انتخاب کنم. 

آنچه برایم اهمیت داشت این بود که وقتی با 
مردی ازدواج کنم که عاشقش شده باشم! 

شاید به همین خاطر بود که تا آن روز هر مردی 
به خواستگاری ام می آمد. یا به صورت مستقیم از 
من تقاضای ازدواج می کرد جواب "نه "می‌دادم. 
چون هیچکدام به دلم نمی‌نشستند! 


تا ان روز... 


روز اولی که خانم شایسته "همکار پدرم که 
سالها در همان شعبه بانک و کنار پدر کار می کرد به 
منزلمان آمد و در مورد "سهیل "بامادرم حرف زد. 
آنقدر از دستش عصبانی شدم که کیفم را انداختم 
روی دوشم و گفتم: 

خانم شایسته اگر برام عزیز نبودین طور 
دیگه‌ای باهاتون حرف می‌زدم. اما فعلا فقط همین 
رو خدمتتون عرض می کنم که بهتره اینچنین 
خواستگاران خوب و محترمی رو که اینقدر ازشون 
تعریف می کنید برای دختراتون لقمه بگیرین! 

مادرم خواست سرم داد بزند. اما شایسته خانم 
مانعش شد و رو به خودم گفت: 

روناک جان مطمئن باش اگر دختر بزر گم 
نامزد نداشت و دختر دومم بزرگتر بود. حتماً این 
لقمه رو برای اونا می گرفتم. مطمئن باش تو هم مثل 
دختر خودم هستی؛ حالا هم لازم نیست توی این 
هوای سرد از خونه بری بیرون؛ من دارم میرم؛ بچه 

شایسته خانم که از خانه بیرون رفت. مادرم با 
عصبانیت گفت:رفتارت خیلی زشت بود روناک. 
شایسته خانم مثل خاله‌ات می‌مونه! 

کیفم را انداختم گوشه اتاق و روی مبل نشستم 
و با عصبانیت گفتم:خاله آدم مردی رو که قبلازن 
داشته میاره خواستگاری خواهرزاده اش؟ 

مادر سینی چای را برداشت و گفت: زن داشته, 
بیماری لاعلاج که نداشته؟ 

روزی‌هزار تازن و شوهر از همدیگه جدامیشن, 
علتش هم به گفته شایسته بیچاره عدم تفاهمه! 
اطا تو قبول نکن وزنش نشواما تباید با همکاز 


پدرت که از عمه هات مهر بونتره این رفتار رو 
می کر دی.خواستگاری که نیومده بود. فقط حرفش 
رو زد" 
فس اما چشمم که به موبایل مادر افتاد وسوسه 
به موبایل مادرم ارسال کرده بود ببینم و همین 
کار راهم کردم و در یک لحظه از رفتاری که با 
همکار پدرم داشتم شرمنده شدم. علتش هم فقط 
همان عکس بود؛ جوانی خوش قیافه و جذاب که 
کنار اتومبیل شاسی بلندش ایستاده بود و شایسته 
خانم بدون اینکه خودش متوجه شود از او عکس 
نمی‌دانم بگویم ابتدا از دیدن آن اتومبیل شیک 
دلم غنج زد یا با دیدن عکسش. شاید هم از اینکه 
مطمکن بودم خانم شایسته بد مرا نمی‌خواهد دچار 
این حس شدم؟هر چه بود نزدیک غروب ابتدا 
به مادرم گفتم اشتباه کردم و بعد هم به همکار 
پدرم زنگ زدم و صمیمانه عذرخواهی کردم البته 
آنطور که خانم شایسته می گفت. "سهیل " به 
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خانم.موضوع رامطرح کرده بود. 

همکار پدرم هم که زنی بسیار عاقل بود. قبل از 
اینکه موضوع راحتی با پدر و مادرم در میان بگذارد 
کاملا در مسوردش تحقیق کرده بسود؛ تحصیلات 
دانشگاهی, معاون یک شر کت خصوصی با حقوق 
و در آمدی عالی, یک آپارتمان و یک خانه شیک و 
بسیار جذاب و... تنها ضعفش این بود که دو سال 
قبل از زنش جدا شده و به خانم شایسته گفته بود: 
"زنم عشق زندگی در خارج راداشت. قبل از ازدواج 
بهم چیزی نگفته بود. با خودش فکر کرده بود بعاً 
مراراضی می کند. خیلی هم تلاش کرد.امامن که 
نپذیرفتم خیلی دوستانه از هم جدا شدیم و او هم 
رفت دنبال آرزویش و در همان اروپا با یک نفر 
ازدواج کرد و من هم دیگر خبری ازش ندارم." 

اینطوری بود که چند شب بعد 'سهیل و 
خانواده‌اش به خواستگاری آمدند و آخر شب که 
رفتند. انقدر سهیل به دل من و خانواده‌ام نشسته 
بود که مجددا از خانم شایسته عذرخواهی کردم! 


حالا اما شرایط طوری شده بود که اگر به خود 
من بود. راضی بودم یک هفته بعد از خواستگاری, 
مراسم عقد و عروسی رابر گزار کنیم. اما خانم 
شایسته اصرار داشت لااقل یکی» دو ماه همدیگر 
را بشناسیم و بعد ازدواج کنیم. که پدر و مادرم 
نیز شرط او را پذیرفتند. من امااسوای اشتیاقم 
برای زودتر ازدواج کردن. در آن دو ماه نیز در 
اوج خوشبختی بودم. "سهیل بسیار مهربان بود 
و خیلی هم مرادوست داشت. هر روز با هم تلفنی 


از صداقتم تعریف کرد. اما بعد از ازدواج 
همین حرفها رو مثل گرز توی سسرم می‌زد! 
بدون هیچ دلیلی به من شک داشت و وقتی 
دلیل سوءظن اش را می‌پرسیدم. می‌گفت: تو 
قبلا فاسد بودی و من بهت اعتماد ندارم! 


حرف می‌زدیم و لااقل دو روز یکب ار همدیگر را 
می‌دیدیم. .من که اعتراف می کنم ابتد افقط به 
خاطر جذابیت و موقعیّت تقریباً مرفهش رضایت 
داده بودم» حالا و هرچه بیشتر می گذاشت احساس 
می کردم عاشقش هم هستم, بخصوص شعور و 
رفتار اجتماعی اش که برای فا زگی داشت. 

سهیل می گفت: زند گی ناشویی مانند خریدن 
لباس است. آنهایی که بدون شناخت لباسی را 
می‌خرند زود پشیمان مین شوند اما کسانی که تقاط 
ضعف و قوت آن لباس را می‌دانند. همیشه از آن 
لباس استفاده می کنند. زن و شوهرها هم باید در 
دوران نامزدی با نقاط ضعف هم آشنا شوند. یعنی 
من باید بدانم تو چه چیزهایی رادوست داری و به 
چه چیزهایی حساسیّت داری تا اینطوری در آینده 


ر 

همانطور که گفتم. حرفهای سهیل برایم 
خیلی شسنیدنی بود. به همین خاطرمن هم تمام 
چه شوخی‌هایی بدم می‌آید. خیلی حشاسم. به پدر 
ومادرم تعضب دارم و... و حتی اشتباهاتی را که قبلا 


»به پدر 


> ز نکن 


اجرت 
پیرمرد هر بار که می‌خواست اجرت پس رک 
واکسی کر و لال را بدهد. جمله‌ای را برای 
خنداندن او بر روی اسکناس می‌نوشت. این 


در دوران جوانی داشتم هم برایش گفتم و سهیل 
هم به دقت همه چیز رامی‌شنید و انگار در مغزش 
ضبط می کرد. من هم خوشحال بودم که دارم با 
مردی با شعور ازدواج می کنم و.... تا اینکه تقریبا 
دو ماه بعد از خواستگاری, یک روز که خانه بودم 
خانم شایسته تلفن زد و ادرسی را داد و خواست به 
سراغش بروم و توضیحی هم نداد که با من چه کار 
دارد. من هم زیاد کنجکاوی نکردم و یک ساعت 
بعد جلوی خانه‌ای که خانم شایسته ادرس داده 
بود پیاده وداخل آن منزل شدم. پیر مرد و پیرزنی 
کنارم نشست و خانم شایسته او را معرفی کرد: 

ایشون "ليلا" خانم هستن.... همسر سابق سهیل 
که ه ر گز به خارج نرفته! حالا فقط ساکت باش و 
گوش کن! 

من که داشتم به این فکر می کردم که چر اسهیل 
چنین دروغی گفته, از شنیدن بقیه حرفهای لیلا 
متحیّر شدم که گفت: سهیل یک مرد روانیه....البته 
ظاهرش یک جنتلمنه. اما بعدا می‌فهمی که یک 
روانی واقعیّه که از آزار دیگران و بخصوص زنش 
لذت می‌بره.... اون قبل از ازدواج از من خواست 
که تا قاط ضعف روبسراش بک ومن هم نتم 
که به پدر و مادرم حشاس هستم. حتی به اینکه در 
ازدواج همین حرفهارو مثل گرز توی سرم می‌زد! 


بدترین دردها 
از جوانی پرسیدند بدترین 
دردها چیست گفت: درد 
دندان و داشتن همسر 
بد.پیری این مطلب را 


شنید و گفت:دندان را 
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سوءظن‌اش را می‌پرسیدم, می گفت: تو قبلاً فاسد 
بودی و من بهت اعتماد ندارم! وقتی هم اعتراض 
می کردم بلافاصله شروع می کرد به توهین کردن 
به پدر و مادرم که می‌دونست بهشون حساسیّت 
دارم.... من نمی‌خوام دخالت کنم روناک. اما این 
مرد دیوانه است! 

بعد از شنیدن حرفهای "ليلا" تازه علت 
اصرارهای سهیل را که دنبال نقاط ضعفم بود 
فهمی دم و متوجه شدم چرابادقت همه چیز را 
دوران نوجوانیام حرف می‌زنم و مثلا برايش 
اعتراف می کم که "از فلان پسر شماره تلفن 
گرفتم ؛ چشمانش برق می‌زند و اصرار می کند 
همه چیز را دوباره برایش تعریف کنم! 

دو روز بعد وقتی مقابل سهیل ایستادم و به او 
"نسه "گفتم, خیلی اصرار کرد تادلیلم را بگویم.اما 
من که به زن سابقش قول داده بودم برای او دردسر 
درست نکنم. سکوت کردم و به سهیل نگفتم که 
چون تو یک روانی هستی, نمی خواهم همسرت 
باشم و فقط گفتم: 

حس می کنم مرد قابل اعتمادی نیستی! 

من به سختی عشق سهیل رافراموش کردم اما 
حالا باور کرده‌ام که در ازدواج باید چش مها خیلی 
بیش از اینها باز باشد! 


بار هم همین کار را کرد.پسرک با اشتیاق 
پول را گرفت و جمله‌ای را که پیرمرد نوشته بود. خواند. روی اسکناس 
نوشته شده بود: وقتی خیلی پولدار شدی به پشت این اسکناس نگاه کن. 
سر با تعجت و کنجکاوی اسکناس را بر کرداند تا به ست ان نگاه کند. 
پشت اسکناس نوشته شده بود: کلک. تو که هنوز پولدار نشدی! 
پس رک خندید با صدای بلند؛ هرچند صدای خنده خود را نمی‌شنید 
دنبه 
روزی سلطان محمود به دیوانه خانه رفت. 

O 0©‏ دیوانه‌ای زنجیری را دید که بسیار می‌خندید. 
گفت:ای دیوانه! برای چه می‌خندی؟ 
مغروری و از راه راست و ادب دور هستی! 
محم‌ود گفت: هیچ آرزویی داری؟. .. گفت: : مقداری دنبه خام می‌خواهم 
ك بخورم. محمود دستور داد تا پاره‌ای 3 تب آوردند و به او دادند.دیوانه 
ر را می‌خورد و سرش را تکان می‌داد. 
محمود با تعجب پرسید: برای چه سرت را تکان می‌دهی؟ 
گفت: از زمانی که پادشاه شده ای» از دنبه ها چربی رفته است 
بیژن ملاح سعید - بندرانزلی 


می‌توان کشید و همسر را می‌توان طلاق داد.بدترین دردها درد چشم 
و داشتن فرزند بد است.نه چشم را می‌توان جدا کرد و نه نسبت 
فرزند را می‌توان منکر شد.سعی کنید همیشه وجودتان باعث افتخار 
ر رن اا 


دان ي 
2 
مشغولند.آنها خرچنگهایی را که صید 
فی کنند در سبد می‌اندازند. اگر فقط 0 


یک خرچنگ در سبد باشد. روی سبد 
o‏ 
۳ در سبد. از هر وسیله‌ای استفاده 


مریم پارسا 
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شنایی و مت است 


الغو نس دوده 


لبخند مومیایی 
صورت خندان مومیایی راهب سرشناس بودایی 
در معبد کاموج سوژه بسیاری از رسانه‌ها شده 
'لوانگ فوربیان" نوامبر سال گذشته در ٩۲‏ سالگی 
بام رگ طبیعی جان سپرد وجسد مومیایی شده او 
به معبد کامبوج انتقال یافت تااینکه با گذشت چهار 
ماه‌از مر گش اقوامش قصد تعویض لباسهای این 
جلب کرد و عکاسان بسیاری از رسانه‌های کامبوج 
از او عکس گرفتند و حالا این لبخند مومیایی مورد 


ی 


قدر تمند ترین مادریز رک 
مادربز رگ نابینا که مراقبت از ۱۲ نوه و شوهر 
ناشنوایش را بر عهده دارد تعجب رسانه‌ها و مردم 
چین را برانگیخت. 
مادربز رگ نابینای ۶٩‏ ساله به دلیل اینکه پسرها 
و عروس‌هایش به خاطر کار در شهر چند ماهی از 
فرزندانشان دور هستند. ناجار از ۱۲ نوه‌اش در 
خانه ای روستایی نگهداری می کند. 
کار سخت این مادربزر گ و پدربز رگ ناشنوا و 
مهربان و تلاش آنهابرای نگهداری از نوه‌هایشان 
در این سن وبا شرایطی که دارن د. موضوع داغ 
بسیاری از رسانه‌های این کشور شده است. 
این خانواده برای تهیه غذای خود روزانه ۵ 
کیلوگرم برنج و سبزیجات مختلف مصرف 
می کنند و تمام امور زند گی نوه هایشان نیز بر عهده 
آنهاست؛جالب اینکه این زوج مسن می گویند: ما 
از کارهایمان لذت می‌بریم و در کنار نوه هایمان 
احساس جوانی و شادابی می کنیم و در این دنیای 
قشنگ جز سلامتی فرزندان و نوه‌های گلمان 
چیزی از خداوند نمی‌خواهیم. 


کوتاهتر ین دختر انگلستان 
کوتاهترین دختر بریتانیایی ‏ ۲ 
با 2٩‏ سانتیمتر قد و 
مشکلات فراوانش خود 
رافردی منحصر به فرد و 
باهوش می‌داند! 
"جورجیا رینکین" ٩‏ ساله 
به خاطر ابتلا به یک بیماری 
نادر» رشد استخوانهایش 
متوقف شده و در ظاهر 1 
شبیه دختری ۲ ساله است. 
مادر او در این باره گفت: 
دخترم همیشه درد زیادی 
در استخوانهایش احساس می کند. اما بسیار صبور 
است و درباره دردش جیزی به ما نمی گوید که 
مبادا غصه بخوریم. 
دخترم تنهااز طریق سر گرم کر دن خود بااسباب بازی» 
کامپیوتر و سگش می‌تواند دردهایش رافراموش 
کند و عکس العملی نشان نمی‌دهد تامن» همسرم 
و تنها برادرش ناراحت نشویم.این دختر بی‌نهایت 
باهوش است و مطلبهای قشنگی می‌نویسد. 


فروش اینترنتیی یک دختر 

دستگیر شد. 

این مادر روس که ایرنیا گلچیک "نام دارد. برای 
فروش دخترش به مردی ثر وتمند ٩‏ هزار پوند 
پیشنهاد داد که در این میان کار آگاهان پلیس 
محل معامله دختر حاضر شدند و مادر ۳۶ ساله را 
دستگیر و روانه زندان کردند و دختر نوجوان او را 
به یکی از اقوام نزدیکش سپردند. 

پدرش رانیز از دست داده است. 


پادشاه شنی 
مردی برزیلی که چند سال قبل در ساحل شهر 
"ریودوژانی رو" برزیل برای خود قصری شنی 
ساخته و در آن زندگی می‌کند. به پادشاه" شنی 
شهرت يافته است. 

این مرد که "مارسیو مزیلا" نام دارد. گفته است: 
بدون داشتن حسابهای بی شمار بانکی و دور 
از زند گی پرسر و صدای شهری زند گی شاهانه 
و آرامی رادر کنار ساحل تجربه می کنم و تمام 
پومیان معطقه من را به فام "شاه شتی ‏ می‌شنناسند. 
او در ادامه افزود: در سالهای گذشته به محض 
تخریب بخشهایی از قصرم. خودم دست به کار 
می‌شوم و آن را تعمیر می کنم. البته شبها خانه شنی 
رات رک می کنم زیرا خیلی سرد است و به خانه 
دوستم که در مجاور خانه شنی‌ام قرار دارد می‌روم 
و هر صبح دوباره به قصر شنی‌ام بازمی گرد م 


زوج بریتانیایی که در مجموع ۱۷۱ سال دارند. در 
تصمیمی جالب برای بار دوم ازدواج کر دند. 

این زوج پیر به نام جان گرانت" ۸۱ساله و "تد 
رایت" ۰ ساله, از دواجشان رادر دفتر ثبت ازدواج 
بریتانیا به اتفاق چهار نفر از دوستان صمیمی‌شان 
ثبت کردند و این دو برای بار دوم است که پس از 
مرگ همسرانشان ازدواج می کنند. آنها همدیگر 
را در انجمن بازنشستگان ملاقات کردند و با هم 
به تفاهم رسیدند.این زوج پیر پس از تحمل سالها 
تنهایی» عاشق هم شدند و از همدیگر خواستگاری 
کردند و پیمان زناشویی بستند. 


عقد در سرویس بهداشتی 
زوج جوانی: مراسم ازدواج خود را در سرویس 
بهداشتی بیمارستانی در شهر "مون مونت " کالیفرنیا 
آمریکا بر گزار کردند.این زوج جوان علت ازدواج 
عجله‌ای خود را بیماری مادر داماد اعلام کرده‌اند 
که پزشکان وضعیت اورانگران کننده توصیف کرده 
و گفته بودند هر آن ممکن است فوت کند.به همین 
دلیل پسر جوان دست به کار شد. چون مادرش به 
او گفته بود آرزو دارد دامادی‌اش را ببیند. 


لذت قدم زدن دوباره 
در جهان به شمار می‌رود. پس از جراحی سخت و 


برداشت.این پسربچه که "محمد صالح" نام دارد. 


در تصادف قطار هر دو پایش رااز دست داده بود. 
ماه گذشته تحت عمل جراحی سختی قرار گرفت 
و پزشکان هندی موفق شدند. پاهای او رابه خوبی ت 


به بدنش پیوند بزنند. 
این بچه دو ساله برای پیوند زدن پاهایش ۷ساعت 


زیر تیغ جراحان بود وسر انجام پزشکان پس از پایان 
عمل, نتیجه را رضایت بخش توصیف کردند. 

پزشک سرپرست این گروه جراحی هم گفت: 
هنگامی که محمد به بیمارستان منتقل شد. 
خونریزی شدیدی داشت و شوک بود وما 
می داتس کیم تتا راہ نجاتش عمل جراحی است 
بااین همه عمل سخت محمد با موفقیت انجام 
شد و او پس از بهبودی نسبی با انجام فیزیوتراپی 
توانست چند قدمی راه برود.به گفته پزشکان 
شرایط حر کتی این بیمار در آین ده نزدیک بهتر 
خواهد شد و مقاومت بدنی او بی‌نظیر است. 


‌ 


کرد. اما به دلیل اینکه محل مناسبی برای بر گزاری 
مراسم عقد پیدا نکر دند. راهی سرویس بهداشتی 
بیمارستان شد ند ودر حضور چند نفر از دوستانشان 


این در حالی بود که مادر داماد نیز با دستگاه 
اکسیژن شاهد ازدواج آنها بود و عقدنامه راهم 
با دستان لرزانش امضا کرد.این زوج جوان پس از 
پایان مراسم ازدواجشان گفتند ما هميشه دوست 
داشتیم ازدواجمان متفاوت باشد و حالا فکر 


هدیه بز رگ به پرستار 
کار فرمای ثر وتمند اماراتی, در یک اقدام نیک و کارانه 
به پرستار فر زندانش. یک خانه زیبا هدیه داد!این 
پرستار فیلیپینی که سالها در خانه خانواده اماراتی 
در شهر ابوظبی. مشغول به کار بود با پولی که از 
صاحبکارش هدیه گرفت خانه مناسبی برای خود 
خرید.این زن ۵ ۴ساله که همسرش فوت شده و تنها 
فرزند خود را با پرستاری از فرزندان این خانواده 
بزرگ کرده‌است,اکنون پس از سالهاتلاش با 
دریافت مقدار قابل توجهی پول از صاحبکارش 
خانه‌ای در کشورش برای خود خریده است. 

صاحب کار مهربان این زن دراین باره گفت:او سالها 
در خانه ما کار کرده و چندین بار جان فرزندانم را 
نجات داده و حال شایسته این هدیه ناقابل است» 
چرا که این پرستار سختکوش همیشه مورد اعتماد 
خانواده من بوده و این کوچکترین محبتی بود که 
من باید انجام می‌دادم چون این پرستار مهربان 
قابل تحسین است! 


کشف روزنامه ۱۳۰ ساله در کاخ 
گروهی از کارگران هنگام بازسازی کاخ 
"با کینگهام " موفق به کشف روزنامه ۱۳۰ ساله و 
بسته‌های قدیمی سیگار سالم در این کاخ شدند. 

قطعه روزنامه کشف شده متعلق به ۷ ۲ نوامبر 
۹ میلادی است. به گفته مسئولان کاخ 
تعمیرات از سال ۱۷ ۰ آغاز شده و تاسال ۲۰۲۷ 
میلادی طول می کشد و در نخستین باز سازی‌های 
انجام شده. این اشیای باارزش کشف شدند.سیگار 
سالم کشف شده از سیگارهای محبوب متعلق به 
قرن نوزدهم و بیستم است. این کاخ آخرین بار در 
سال ۱۹۵۰ میلادی پس از اتمام جنگ بازسازی 
شده‌بود. بازسازی در بخشی از اين کاخ در حالی 
انجام می‌شود که ملکه همچون گذشته در قسمت 
دیگر کاخ پذیرای میهمانان عالی رتبه خود است. 
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تخم گذاری یکت پسر 
یک پسر ۱۴ ساله اندونزیایی با توانایی 'شگفت آور " 
خود در تخم گذاری, توجه رسانه‌ها را به خود جلب 
کرده است. 

تلویزیون دولتی اندونزی داستان آ کمال روسلی. 
پسری از منطقه‌ای در جنوب سولاوسی رانشان 
داد که طبق گزارش‌ها در یک بیمارستان محلی دو 
عدد تخم گذاشته است که از نظر محتویات و اندازه 
شبیه تخم مرغ هستند! خبر این پدی ده نادر در 
سراسر کشورهای جنوب اسیا پخش شده است. 

البته تصاویری که با اشعه ایکس گرفته شده‌هم 
وجود دو عدد تخم مرغ در شکم این پسر ۱۴ ساله 
را تایید می کرد. 

پدر روسلی در مصاحبه‌ای گفته است: آ کمال از 
اوایل روز از معده‌درد شکایت می کرد.مااو را 
به بیمارستان شیخ یوسف رساندیم و د کترها پس 
از اسکن بدن او وجود دو تخم مرغ را تشخیص 
دادند. 

به گفته او اگرچه تلاش برای بیرون آوردن 
تخم مرغ بسیار دشوار بود.اما بالاخره این شیء 
غیرانسانی. کاملا سالم از بدن او خارج شد. 


طبق گزارش رسانه‌های محلی, این اولین باری 
نیست که آ کمال تخم می گذارد و در دو سال 


پدر اومی‌گوید: هنگامی که اولین تخم مرغ را 
شکستم تمام محتویات آن زرد بود. ماه بعد که 
تخم مرغ دوم راشکستم تمام محتویات آن سفید 
بود و هیچ رنگ زردی به چشم نمی‌خورد. 

بلعیده شده‌اند. اما ما نشانی از غیر واقعی بودن این 
پدیده مشاهده نکر دیم. 

او در ادامه اضافه کرد: از نظر علمی. تخم مرغ 
نمی‌تواند در بدن انسان شکل بگیرد و اين امر 
به دلیل وجود دستگاه گوارش در بدن انسان 
امابنا بر گزارشها کمال تنها کسی نیست که از این 
توانایی بر خوردار است و در جاکار تا نیز یک مرد 
بالغ به نام کا کک سینین مدعی شد که می‌تواند 
تخم بگذارد. با این وجود برخی از پزشکان ادعای 
او رارد کردند و ازمایشهانشان داد که تخمهابه 
مرغ تعلق دارد. 


ھر اقداح دار گی ادندا محال به نظ می و سد 
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مسابقه داشتیم. از نوع حرفه‌ای و غیر قانونی. ما 
گروهی بودیم که در رده‌ه ای بالای رزمی کاران 
قرار داشتیم. از شش سالگی باشگاه رفته بودم. 
بعد از اینکه با خسرو ازدواج کردم. خیلی بحثمان 
شد که ورزش راول کنم و بچسبم به زند گی» ولی 
مسابقه در رینگ حرفه‌ای عشق من بود. اوایل 
ازدواج یک بار خیلی گیر داد که نمی گذارم به آن 
باشگاه غیر قانونی بروی. چطور ضمانت می کنی که 
دست و پا و دنده‌ات را نشکنند؟ گفتم: بگذار کارم 
بعد از آن دیگر گیر نداد. فقط می گفت کاش نروی. 
و دعا می کرد سالم بر گردم. 

ا واا کاو کی یود کر 
ولی خیلی فرز بودم و به حریفم امان نمی‌دادم. تا 
به خودش بجنبد. ضربه‌بارانش می کردم و جاهای 
حساسش رامی‌زدم. معمولا کار به راند دوم 
نمی کشید. تجربه و مهارتم خیلی خوب بود طوری 
که سه بار با حریفهای قدری مبارزه کردم و برنده 
شدم. .از این ورزش غیر از افتخاری که به دست 
میآوردم. پول خوبی هم گیرم می آمد. من شلوار 
جین مشکی و کاپشن چرم مشکی می‌پوشیدم. به 
خاطر همین تریپی که داشتم به مرگ سیاه مشهور 
بودم. 

شبی خانه یکی از اعیان شهر مسابقه داشتیم. گفته 
بودند دختری گمنام امده‌و حریف می‌طلبد. بچه‌ها 
پرس و جویی کردند ولی کسی او را نمی‌شناخت. 
تازه کار است ولی استعداد عجیبی دارد و در سرعت 
فقط برای شکست دادن من به شهر ما آمده. من 
مقابل من به میدان بيایند. من هم مرامم این بود که 
با تازه کارها به میدان نمی‌رفتم برای همین ان شب 
مبارزه کرده. گفتم با آماتورها حرفی ندارم. 

آن شب خیلی هیجان‌انگیز شد چون آن رزمی کار 
مربی‌ه ااز بین شاگردانش دختری را که وضع 
هم طول نکشید که آن حریف ناشناس طرف را 
شد و بهترین شاگردش رابه رینگ فرستاد و گفت 
داغونش کن! ولی او هم سی ثانیه بعد کله‌پا شد. 
مبارز ناشناس به من ن‌گاه کرد و گفت "هنوز فکر 


اموا 


می کنی آماتورم؟ یا متوجه شدی خیلی حرفه‌ای 
هستم و می‌ترسی وارد رینگ بشی؟ "به من 
برخورد و بایک شیرجه به ری نگ پریدم و گفتم 
"شاید حرفه‌ای باشی ولی چون گمنامی. یه مشکلی 
پیش میاد." پرسید چه مشکلی؟ گفتم "اگه باهات 
کروی کی رجور کی گنیک ولد 
پهنت کرم کف رینگ, چطوری مادر یه آدم گمنام 
رو پیدا کنم و بهش خبر بدم بیاد تیکه پاره‌های 
دخترشو جمع کنه؟" گارد گرفت و گفت اسم من 
کبراس! من اومدم اسم تو رو پاک کنم." و ضربه 
انداخت. خیلی سریع بود ولی من فرزتر بودم و 
جاخالی دادم. یک ضربه کاری هم چاشنی کردم. 
لامصب جاخالی داد. پنج دقیقه در رینگ بودیم. 
نه من توانستم ضربه بزنم نه او ولی از یک لحظه 
غفلتش استفاده کردم و دستهایش رااز پشت 
پیچاندم. او را زمین زدم. زانویم راپشت گردنش 
فشار دادم و گفتم: 

"کبرا خانوم! تو مبارز خیلی خوبی هستی. من و تو 
هم‌زوريم. دوست دارم با هم دوست بشیم." 

من و کبرا خیلی صمیمی شدیم. انگار سالها بود 
چند ماه پیش از شوهرش جدا شده بود. به شهر ما 
آمده بود تا مرا شکست بدهد و شهرتی به دست 
بیاورد و پولدار شود. او رابه خانه بردم. به خسرو 
زند گی می کند. خسرو در خلوت به من گفت وجود 
زنی نامحرم در خانه آرامش او را به هم می‌زند. 
حق داشت چون کبرابرعکس من قد و بالایی و بر 
ورویی داشت. فکری به سرم زد. من از کبراخیلی 
خوشم آمده بود. او توانسته بود جای خالی خواهری 
شود. اینجوری شوهرم هم زیاد مزاحم من نمی‌شد 
و می‌توانستم وقت بیشتری برای ورزش داشته 
باشم. رفتم روی مخ کبرا و از خوبی‌های خسرو 
برایش داستانها گفتم تا راضی شد. مخ خسرو هم 
کاری نداشت چون تا پیشنهاد کردم. چشمهایش 
برق زدند. 

اغراق نیست اگر بگویم سر سوزنی حسادت 
نداشتم. خسرو خیلی راضی بود. کبکش خروس 
می‌خوان د. کبراهم ناراضی تب ود وازاینکه بعد از 
مدتها سر و سامان گرفته بود و سقفی ایمن داشت. 
آه خرسندی می کشید. او همچنان مرادوست 
داشت ولی علاقه‌اش به مبارزه کم شده بود. انگار 
قبلاً می‌جنگید تا دق‌دلی خودش را خالی کند. حالا 
دیگر هیچ دقی نداشت. حتی سرعت و مشت و 
لگد زدنش هم افت کرده بود. وجود او غير از اينکه 
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برایم دوست خوبی بود. آزادی‌های مرا بیشتر 
کرده بود. تقریباً هر روز به باشگاه می‌رفتم. ماهی 
یک بار هم مسابقه داشتیم. روز به‌روز پیشرفت 
می کردم و روز به‌روز از خسرو و زند گی زناشویی 
بیشتر دور می‌شدم. 

خبر خوش این بود که کبراباردار شد و شوهرم 
به آرزویش رسید. ولی کبرای بیچاره چند دقیقه 
بعد از زایمان فوت کرد. من در اتاق زایمان 
ای زو در بچه که به دنیا آمد .با خوشحالی 
به او گفتم" آدختره.. EE‏ 
گفت "سپردمش دست خودت!"' خندیدم و به 
تیم زایمان نگاه کردم که داشتند بچه راپایین 
بالا می کردند. کبرا دستم را محکم فشار داد. 
می‌خواست چیزی بگوید. فشار دستش را کم کرد 
و چیزی نگفت. پلکش رابست و دیگر بازش نکرد. 
باورمان نمی‌شد. او زنی سالم و قوی بود. علائم 
پزشکی درباره چیزی و خطری هشدار نداده بودند. 
در گزارش فوتش نوشتند سکته کرده. 

مرگ او برای ما بسی سخت بود ولی هرچیزی 
آخری دارد .دوره سوگواری هم به آخرش رسید 
و افتادیم توی مسیر زند گی عادی . اسم دخترمان 
را گذاشتیم ساناز. مسؤولیت بز رگ کردنش افتاد 
گردن من. من هم آدمی نبودم که کم بیاورم. بچه 
را از همان نوزادی به کولم می‌بستم و به باشسگاه 
می‌رفتم. همکاران و شاگردهايم حسابی کمک 
می کر دند. خسرو دوست نداشت ساناز را به 
باشگاه ببرم. نگران بود او هم مثل من و مادرش به 
مسیر ورزش غیرقانونی بیفتد. خودم معتقد بود م 
جلو سرنوشت را نمی شسود گرفت. اگر در پیشانی 
ساناز نوشته باشند رزمی کار شود. هیچ قدرتی 
نمی‌توانست مانع شود. اگر هم برایش مقرر شده 
بود که زنی خانه‌دار یا استاد دانشگاه شود باز 
هم زور کسی به سرنوشت نمی‌رسد و آخرش به 
مسیری می‌رود که از قبل برایش تعیین شده. 
مطمئن بودم که سرنوشتم چیز دیگری است. 
ساخته نشده بودم زن کسی باشم. حس مادرانه 
برای حرفی بود که کبراقبل از م رگش گفت و 
این بچه را انداخت گردنم. اگر به خودم بود و 
اگر نمی‌خواستم مرام بگذارم. ساناز را می‌گذاشتم 
و می‌رفتم...! خیلی وقتها خواب می‌دیدم که در 
کشورهای خارجی به رینگ رفتهام و قهرمانان 
نامدار را می‌زنم و کمربند زرین قهرمانی را که 
علامت دابلیو دارد. مال خودم می‌کنم. این آرزوی 
همه جنگجویانی بود که غیر قانونی مسابقه می‌دادند 
ولی برای من فراتر از آرزو بود... زندگی و هستی 


خودم رافقط در رینگ می‌دیدم.و شانسم زد وراهی 
پیدا کردم که می‌توانستم به تایوان بروم. آنها از من 
تست می گر فتند. اگر امتیاز بالایی می آوردم اجازه 
داشتم وارد رینگ حرفه‌ای باشگاه دابلیو شوم. انجا 
دو مدل مسابقه داشت: نمایشی و ظاهر | خشن, و 
نوع دوم ظاهر و باطنش خشن و خصمانه بود. طبق 
قرارداداز هر جنگجویی امضامی گر فتند که‌اگر 
بلایی سرش آمد. کسی مسوول و جوابگو نباشد. 
درباره چند نفر شنیده بودم که سالم و پرانرژی 
رفتند ولت وپار برگشتند. خیلی ریسک داشت 
ولی من به این چیزها فکر هم نمی کردم. 

موضوع رفتن رابه خسرو نگفتم. گولش زدم 
و گفتم می‌خواهم با ساناز به تر کیه بروم و برای 
خودم و خودت و ساناز لباس بخرم. این پيشنهاد 
راوقتی مطرح کردم که خسرو د ر گیر کارهایش 
بود و نمی‌توانست با ما بیاید. مجوز خروج را گرفتم 
وبا ساناز پریدم ورفتم. ساناز بیست ماهه بود. 
دختر دست ویاگیری نبود. عادت کرده بود پیش 
همه آرام باشد. خیالم راحت بود که در تایوان هم 
می‌توانم دوستان زیادی پیدا کنم و گاهی ساناز 
رابه آنها بسپارم. البته به من هشدار داده بودند 
که در تایوان مخصوصاً در محله‌هایی که من قرار 
بود ساکن شوم. بچه‌ها امنیّت نداشتند واگر یک 
لحظه از بچه غافل می‌شدی. او را روی هوا می‌ز دند 
و دیگر دستت به جایی بند نبود. من زن زرنگ و 
سریعی بودم. از این نظر دلهره و مشکلی نداشتم. 
کسی جر آتش رانداشت که از م رگ سیاه بچه 


بدزدد. 

روزی که با کسی که معرفم بود به باشگاه دابلیو 
رفتم, چند خانم و آقای گردن کلفت انجا بودند. 
من پیش آنها جوجه سوخاری بودم. یکی‌شان به 
ساناز که کنارم ایستاده بود ولباسش مثل لباس 


لو ولد و«ععت . 


من, تو و ساناز رو خیلی دوست دارم. طاقت ندارم ۹ 


خسرو دوست نداشت ساناز رابه 
باشگاه ببرم. نگران بود او هم مثل من 
و مادرش به مسیر ورزش غیرقانونی 
بیفتد. اما خودم معتقد بسودم جلو 
سرنوشت رانمی‌شود گرفت 

خودم سیاه یکدست بود. اشاره کرد و پرسید تو 
واين بزغاله سياه تیم تشکیل دادین؟ به متر جم 
گفتم بگو آر... مش کلی هست؟ یکی از خانمها که 
مثل فیل گنده بود. دستش راروی میز کوبید و 
گفت "اینجا باشگاه خون و خون‌ریزیه. مهد کود ک 
نیست که بچه‌تو آوردی!" به خودم گفتم حالا 
وقتش است که خودم رانشان بدهم. ساناز را 
گوشهای گذاشتم وروی میز کوفتم و به مترجم 
گفتم بهش بگو "اگ مهد کودک نیست پس چرا تو 
اینجایی؟ مگ له‌له نی‌نی‌ها نیستی؟ تا این را گفتم 
از پشت میز پرید این طرف و مشت انداخت. خم 
شدم و یک ضربه استخوان‌سوز زدم زیر بغلش. دو 
تالگد هم به جفت زانوهایش زدم و زمین گیرش 
کردم. دیدم برایم دست می‌زنند. خودش هم بلند 
شد و دست زد ومرادر لیست گذاشتند. از وجود 
ساناز هم حسابی استفاده تبلیغاتی کر دند. از من 
و او در لباس سیاه رزم عکس انداختند و پوستر 
کردند. زیر ش نوشتند این مادر ریز نقش ودختر 
دو ساله‌اش آمده‌اند تا غولها و قهرمانان دابلیو را 
شکست بدهند. اگر باور نمی کنید. به تماشا بیایید... 
یک کلیپ هم از آن تکه که من خانم مدير رازدم. 
به‌عنوان تیتراژ برنامه‌هایم پخش کردند. 

اولین مسابقه‌ام با زنی بود به اسم زیبای قتال. 
مدیر برنامه‌هايم فیلم مبارزه‌هایش را نشانم 
داد. با عشوه وارد رینگ می‌شد و معمولاً یکهو 
و بانامردی ضربه‌ای کاری می‌زد. لبخندش 
طوری بود که ادم انتظار نداشت ضربه بزند. یک 
ساعت قبل از اینکه به رینگ بروم. 
در رختکن نشسته بودم و مدیرم به 
من روحیه می‌داد. ساناز هم ادای 
جنگیدن در می آورد و سر بچه‌ها 
را گرم کرده بود. گوشی من زنگ 
خورد. خسرو بود. فهمیده بود با بچه 
به تایوان آمده‌ام. دیشب هم با هم 
حرف زده بودیم. خیلی نگران بود. 
التماس می کرد بر گردم. دیشب آب 
پاکی را روی دستش ریخته بودم 
و دیگر لزومی نداشت زنگ بزند. 
گوشی راجواب دادم. نمی‌خواستم 
بااوبحث کنم و قبل از مسابقه 
اعصابم خراب شود. به دروغ گفتم 
با ساناز در رستوران هستیم. گفت 
"دارم میام پیشت. دلم می‌خواد 
وقتی مسابقه میدی. کنارت باشم 
و تشویقت کنم." گفتم چه کلکی تو 
کارته؟ گفت "هیچ کلکی نیست. 


ازتون دور باشم. حالا که تو اینقدر از مبارزه خوشت 
میاد. منم لجاجت نمی کنم و کنارت هستم ."این 
مکالمه روحیه خوبی به من داد و وقتی که نوبتم 
شد پا ساتاز س مت © ۱ ۱ 
جایگاهی برای بچه گذاشته بودند تا سیب نبیند. 
واو با تشسویق کردن‌هایش به من کمک می کند. 
حریف من حرفهای زیادی زد که مترجمم دو سه 
جملهاش راترجمه کرد و بقیه‌اش رانفهمیدم. 
زیبای قتال در رینگ راه می‌رفت و با عشوه حرف 
می‌زد. و در لحظه‌ای که فاصله‌اش با من کم شد 
و حس کردم حالاست که فنْ بزند. ستاره تمیزی 
زدم وبا هر پایم ضربه‌ای به فکش کوفتم. مطمئن 
بودم که کارش تمام است ولی تعادلش را حفظ 
کردوفکن راما توا تربار ۲۰ 
دستم را گرفت و خواست مرابه طنابهای رینگ 
بکوبد. سنگینی خودم راروی دستش انداختم و 
جفت پاهایم رابه تخت سینه‌اش کوبیدم. عقب 
عقب رفت ولی از بس جان‌سخت بود مرا ول نکرد 
وبالای سرش برد و به بیرون از رینگ پرت کرد. 
جفت پا فرود آمدم. دیدم روی بالاترین طناب 
ایستاده و می‌خواهد هیکل هشتاد کیلویی‌اش ر 
روی من بیندازد. سریع سمتش دویدم. دستم ر 
روی لبه رینگ گذاشتم و عقربک زدم و جفت‌پا به 
صور تش کوفتم. افتاد. و امانش ندادم و آنقدر او ر 
زدم تا خودش و مربی‌اش لنگ انداختند و باخت ر 
قبول کردند. ساناز رااز جایگاهش پایین آوردم و 
طبق | موزشهایی که به او داده بودند. یک پایش ر 
روی سر زیبای قتال گذاشت و دستهای خودش ر 
بالا برد. تماش‌اچی‌ها خیلی تشویق کردند. و اسمم 
افتاد سر زبانها. 

سر من بحث شد. مدیر برنامه زیبای قتال به مدير 
برنامه من می گفت یک مبارزه دیگر هم داشته 
باشیم ولی من شکست بخورم چون روی زیبای 
قتال خیلی سرمایه گذاری کرده‌بودند و حالا که 
از یک مبارز گمنام شکست خورده خیلی ضرر 
می کنند. پول خوبی هم به مدير من پيشنهاد کردند. 
او قبول کرد و به من گفت اگر می‌خواهی توی این 
کار بمانی, فرداشب به رینگ برو و از زیبای قتال 
شکست بخور. گفتم آخه... گفت آخه نداره. ظاهراً 
به او قول دادم ولی تصمیم گرفتم حریف رادر 
رینگ چنان بزنم که دیگر کمر راست نکند. فردا 
شب رفتم توی رینگ. زیبای قتال هم آمد و کلی قر 
و عشوه ریخت و درباره من حرفهایی زد که متوجه 
نشدم. مربی به مترجم گفته بود ترجمه نکند تامن 
سر لج نیفتم و حریفم رانزنم. داور شروع مبارزه را 
هم پریدم و یک قیچی تمیز به گردنش زدم. و شدم 
مسلسل و پشت سر هم ضربه زدم.همه صورتش 
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فقط سه روزم بود که مادرم مرد. هیچ وقت‎ 
نه مادر به خودم دیدم نه مهر مادری برایم معنا‎ 
داشت. زند گی من باازدست دادن شروع شد. اما‎ 
نه فقط از دست دادن» بهتر است بگویم زند گی‎ 
من بانفرت شروع شد. همه مرا در مرگ مادرم‎ 
مقصر می‌دانستند. این را بعدها فهمیدم. وقتی در‎ 
دعواهای خواهر و برادری, یکی از آنها به طعنه و‎ 
سرزنش می گفت: "اگر تو نبودی الان مامان زنده‎ 
بود!" وقتی پدرم به طعنه سرخور" و "کله خور"‎ 
صدایم می کرد و من متحیر می‌ماندم که چرا پدرم‎ 
به جای اسمم مرا با این القاب صدا می‌زند.‎ 
یک شب وقتی از خواب بیدار شدم صدای پچ‎ 
پچ عمه‌ام را شنیدم که پدرم راسرزنش می کرد.‎ 
در بین حرفهایش شنیدم که می گفت به بچه چه‎ 
ربطی دارد که مادرش بیمار بود و قلبش مریض ؟‎ 
تو که می‌دانستی زنت مریض است چراباز بچه‎ 
دار شدید؟ هم پسر داشتی» هم دختر. آن هم سه‎ 
تا... چهارمی را چرا آوردید که حالاسرخور و کله‎ 
خور صدایش می‌زنید. مگر او مادرش را کشته؟!‎ 
آن شب تاصبح گریه کردم واز خداخواستم که‎ 


16-۲ با الهام از واقعیت 


مراهم پیش مادرم ببرد. اما نبرد. نبرد تا سالها 
بمانم و زجر بکشم. خیلی سخت است بدون محبت 
بزرگ شدن. نه فقط در خانواده خودمان. که 
حتی خانواده مادری‌ام هم مرادوست نداشتند. 
بخصوص مادربز رگم و خاله‌هایم و نگاه پر از 
می‌خواستند با نگاههایشان حق زنده بودن مادرم 
راز من بگیرند! 

از همان موقع کمبود محبت رابا تمام وجود 
حس می کردم. وقتی می‌دیدم بچه‌هاهمراه 
مادرشان به مدرسه می‌آیند. وقتی می‌دیدم بعد 
از اینکه مدرسه تعطیل می‌شود چطور دوان دوان 
خودشان را به آغوش مادران منتظرشان پرت 
می کنند. کمبود مهر و محبت راحس می کردم. 

عقده‌ای که با من بز رگ و بزرگتر شد و هميشه 
منتظر فرصت بود تا یک روزی. یک جایی خودش 
رانشان دهد. 

زمان برای من هم مثل همه» سپری شد. گاهی 
کند و کشدار و گاهی تند و سریع. مدرسه رادوست 
نداشتم. گاهی دلم می خواست فرار کنم از بین آن 
همه بچه‌هایی که حتی یکی از انها شبیه من نبود. اما 
راه فرار نداشتم. چون بیرون از مدرسه هم شرایط 
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بهتر ی منتظرم نبود.دوران کود کی‌ام با دنیایی از 
حسرت گذشت. نوجوانی‌ام هم با غم وغصه‌هایی 
طی شد که حتی نمی‌توانستم در موردشان با 
ماجرافرق کرد و دید من به زندگی عوض شد. 
به این فکر کردم که سالهاست که غصه می‌خورم 
وسرزنش دیگران را تحمل می کنم. نتیجه‌اش چه 
شد؟ هیچ نه از دوران کود کیام لذت بر دم نه در 
دوره نوجوانی‌ام شاد بودم. دیگر نمی‌خواستم همه 
عمرم اینطور بگذرد. 

تصمیم گرفتم همه کمبودهای دوره کود کی و 
نوجوانی‌ام راخودم جبر ان کنم.راهش رانمی‌دانستم 
ولی مطمئن بودم حتما راهی وجود دارد. 

آن زمان با یکی -دوتا دوست صمیمی که 
داشتم با هم درشهر چرخ می‌زدیم. یکی از آنها 
موتورسیکلت داشت. تر ک موتور او سوار می‌شدم 
و به قول خودش می‌رفتیم دور می‌زدیم. همان 
موقع بود که متوجه شدم چیزی که می‌تواند خیلی 
از کمبودهای مرا پر کند. پول است. 

البته وضع مالی پدرم بد نبود. اما در حد و 
اندازه‌ای نبود که من می‌خواستم. یعنی آ نقدر خوب 
نبود که هر وقت من اراده کنم. پول در اختیارم 
بگذارد. به همین خاطر باید به فکر می‌افتادم تا 
خودم راهی برای پول در آوردن پیداکنم. تازه 
دیپلم گرفته بودم و قصد دانشگاه رفتن هم نداشتم. 
به خدمت هم اصلا فکر نمی کر دم. اما درصدد بودم 
حتما شغلی پیدا کنم که بتوانم خیلی زود به آنچه 
می‌خواهم برسم. آن زمان شر کتهای هرمی تازه در 
ابران رواج پیدا کرده بودند. شس رگتهایی که خیلن 
سر و صدابه پا کرده‌بودند و همه دم از یک شبه 
پولدار شدن می‌زدند. اگر یادتان باشد.تب این 
شرکتهای هرمی بین جوانها خیلی زود شایع شد و 
خیلی‌ها با این موج همراه شدند. 

یکی از آن خیلی هاء من بودم و به واسطه یکی 
از دوستانم با این شر کتها آشنا شدم.خودش یکی 
از اعضا بود و در حال عضو گیری و جمع کردن زیر 
شاخه. یک روز بابر گه‌ای سراغ من آمد و کلی 
برایم توضیح داد که اگر پنج هزار تومان بدهم 
زیر شاخه او می‌شوم و اگر بتوانم پنج عضو جدید 
اضافه کنم» پنج هزار تومان خودم برمی گردد و بعد 
هر عضوی که آنها اضافه کنند نفری هزار تومان 
به من می‌رسد و خلاصه با حساب سرانگشتی که 
او کرد. در مدت کمتر از یک ماه نزدیک دویست 
سیصد هزار تومان پول به من می‌رسید. آن زمان 
دویست هزار تومان پول زیادی بود. خوب یادم 
هست خواهرم که کارمند بود آن سالها ۷۵ هزار 
تومان حقوق می گرفت. بنابراین دویست -سیصد 
هزار تومان اندازه حقوق سه. چهار ماه او می‌شد. 
پیشنهادش انقدر وسوسه کننده بود و با چنان اب 
و تابی برایم تعریف کرد که جای هیچ تردیدی 
باقی نمان‌د. همان روز پنج هزار تومان به او دادم و 


عضو شدم و بر گه‌های عضوگیری را هم گرفتم و 
سراغ دوستان و آشنایان رفتم. در عرض یک هفته, 
ده زیر شاخه برای خودم پیدا کردم و زیرشاخه 
هایم راوادار کردم تا آنهاهم عضو جدید بگیر ند و 
خلاصه در عرض یک ماه خودم یکی از شاخه‌های 
اصلی بودم. چون روابط عمومی خوبی داشتم. 
مرتب برای زیرشاخه هایم. عضو جدید اضافه 
می کردم آشانتیون‌های شر کت هم مر تب می رسید 
وبه بچه‌ها می‌دادم. تشویق می کردم تا آنها را 
به زیر مجموعه هایشان بدهند و با تشویق انها؛ 
اعضای جدید به مجموعه اضافه شود. البته این 
کار هم شگردهای خاص خودش را داشت و طولی 
نکشید که با استفاده از آن راه و روشها و شگردها؛ 
وضع مالی من خیلی خوب شد. علاوه بر در آمدی 
که از اعضا و زیرشاخه هایم داشتم. از خود شر کت 
هم پورسانتهای خوبی می گرفتم و همین باعث شد 
که وضع مالی‌ام خیلی بهتر از بقیه باشد. 

کم کم پا در راهی می گذاشتم که آرزویم 
بود. لباسهای شیک. کفشهای گرانقیمت. عطر و 
اد کلنهای آنچنانی. همین که سر و وضعم تغییر 
کرد نگاه مردم هم به من عوض شد. حتی خواهر و 
برادرهایم رفتارشان عوض شده بود. دیگر اسمم 
رابدون "جان" صدا نمی‌زدند. 

دوستانم که دیگر یک لحظه هم رهایم 
نمی کردند. تمام آن محبتی که سالها آرزویش را 
داشتم در یکی -دو سال به سمتم امده بود. اوایل 
شوق وذوق خرج کردن پولهايم را داشتم. اما بعد 
تصمیسم گرفتم پولهایم را جمع کنم و اگر شد با 
ان کسب و کاری راه بین‌دازم. همان موقعها هم 
زمزمه غیر قانونی بودن کار شر کتهای هر می و بگیر 
و ببندها شروع شده بود. می‌دانستم اگر موضوع 
جدی شود. کار من سخت خواهد شد. شاید یکی 
از به موقع ترین تصمیم گیری‌های زندگی‌ام همین 
تعطیل کردن کار شر کت بود. خیلی بی‌سر و صدا 
جایم رابه قیمت مناسبی فروختم و از شر کت 
بیرون زدم. پول خوبی گیرم آمده بود و نیازی نبود 
تاته خط ادامه بدهم. شر کت را که تر ک کردم. 
زدم در کار خرید و فروش ماشین. دلالی می کردم. 
ماشین می‌خریدم. دستی به سر و صورت ماشین 
می کشیدم و کمی خرج می کردم و بعد هم با قیمت 
بالاتری می‌فروختم و همین دست به دست کردن 
برایم سود خوبی داشت. 


این مددجودر مرگ مادرش هیچ نقشی نداشت.اینکه مادرش بر 
اثربیماری و بلافاصله بعد از تولد او از دنیارفت. به خاطر او نبود. چون او به 
میل و اختیار خودش به دنیا نیامده بود که بخواهد به عمد و قصد باعث مرگ 
مادرش شود.اینکه پدرش یا بستگان مادرش و يا خواهر و برادرهایش او 
را باعث مرگ مادرشان می‌دانستند. ناشی از یک باور غلط و اشتباه بود. نه 
تنها او بلکه هر کود ک دیگری که در موقعیت مشابه قرار می گیرد به مهر و 
محبت بیشتری نیاز دار نه اینکه به خاطر اتفاقی که خودش هیچ نقشی در 
آن نداشت. ملامت و سرزنش شود.این ملامتها و کمبود محبتها از این مددجو 
آدمی ساخت که در پی محبت و توجه دیگران, به راحتی به آنها اعتماد 


لور ول ود و«مصت ¿ 


مسافر تها خیلی چیزهایادم داد اما دلم سفر خارجی 
یک اس سرا زی ام زا با ول خودم هر کم اما 
حالا باید پاسپورت می‌گرفتم. گواهینامه احتیاج 
داشستم. می‌خواستم برای خودم ماشین داشته 
باشم. پس بلافاصله برای گرفتن پاسپورت اقدام 
کردم. 

پول و موفقيتهایم به من اعتماد به نفس بالایی 
داده بود. با آن پسر بچه ترسو و توسری خور که 
هر کس به نوعی او را تحقیر می کرد فرق کرده 
بودم. پاسپورتم را که گرفتم یک سفر به تر کیه 
رفتم. مدتی بعد به دبی سفر کردم این را هم بگویم 
در مس‌افر تهایم جز برای خودم. برای هیچ کس: 
هیچ چیز نمی‌خریدم. بی خبر می‌رفتم و بی خبر 
وقت به خواهر و برادرهایم فکر می کردم یاد 
طعنه‌ه او سر زنشهایشان می‌افتادم و تمام مهر و 
عاطفه‌ای که از آنها درونم جوانه زده بود ناگهان 
به همان کینه و نفرت قبل تبدیل می‌شد. 

سفرهایم به کشورهای همسایه همچنان ادامه 
داشت. جمهوری‌های تازه استقلال یافته روسیه. 
جزو کشورهای مورد علاقه‌ام بودند. سفرهای 
زمینی می‌رفتم. با ماشین خودم. سر راه در هتلها 
و مهمانپذیره امی‌ماندم و در آنجا با ایرانی‌های 
زیادی دوست و آشنا می‌شدم. با ارمان هم در 
تفلیس آشنا شدم. چند سالی از من بز رگتر بود. 
ازدواج کرده بود.اما با وجود داشتن یک بچه از 
همسرش جدا شده بود. وضع مالی خوبی داشت. 
می گفت از کار گری شروع کرده‌اما کار گر نمانده و 
سعی کرده گلیم خودش رااز آب بیرون بکشد. 

حالا بعد از چندین وچند سال کار کر دن زند گی 
مرتبی داشت و سرمایه خوبی و هر چند وقت یک 
بار برای تفر یح چند ماهی از کشور خارج می‌ شد. 
خرید و فروش ماشین انجام می‌دهم. مدتی با 
ارمان همسفر بودم و همین همسفری باعث شد تا 
اشنایی ما به دوستی و صمیمیت بیشتری بر سد. ده 
-دوازده روز بعد من به ایران بر گشتم. آرمان گفت 
می‌خواهد مدت بیشتری بماند اما قرار شد وقتی به 
ایران بر گشت همدیگر را ببینیم و کار جدیدی را با 
هم آغاز کنیم. آشنایی با آرمان برای من به معنای 
موفقیتهای بیشتر بود. دو هفته بعد. آرمان هم به 
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ایران آمد وهمدیگر رادیدیم ودر مورد کار باهم 
صحبت کردیم. آرمان گفت قصد دارد در یکی از 
شهرهای شمال ملک قدیمی و کلنگی را بخرد و 
آن را بکوبد و به صورت پیش فروش بفروشد و 
بعد هم بسازد و تحویل دهد. می گفت این کار سود 
خوبی به همراه دارد و به سرمایه زياد نیاز ندارد. 
ازاوسوال کردم چرااین کار رادر تهران انجام 
نمی‌دهد. خندید و گفت: هميشه یادت باشد وقتی 
از تهران سر مايه رابه یک شهر کوچک می‌بری: 
سرمایه‌ات دو برابر می‌شود و برعکس وقتی از یک 
شهر کوچک به تهران می | یی» سرمایه‌ات نصف 
می‌شود... بعد برایم توضیح داد که با سرمایه‌ای که 
آنجا می توان یک خانه بز رگ خرید. در مر کز فقط 
می‌توان یک ملک کوچک خرید. 

استدلال آرمان مرا قانع کرد و به این ترتیب 
با سرمایه‌ای که من به عنوان شریک به میدان 
آوردم. توانستیم همزمان سه حياط بز رگ بخریم 
وبلافاصله آرمان کار ساخت وساز راشروع کرد. 
انجام کارهای اداری با او بود و انجام کارهای 
غیراداری بامن. بعد از انکه مجوزهای لازم را 
گرفتیم. همزمان کار تخریب را شروع کردیم. 

طولی نکشید که کار ساخت و ساز را همزمان 
شروع کردیم. مقداری از کارهای ساخت و ساز 
که انجام شد. آرمان شروع کرد به پیش فروش 
واحدها. به من هم گفت بهتر است اصلا در این 
مسأله دخالت نکنم. می گفت این کار اول من 
است و چون تجربه ندارم. بهتر است فقط کار یاد 
بگیرم و در کارهای بعدی مسئولیتهای بیشتری را 
کر ده ب ودم همه کارها را به خودش واگذار کردم. 
قرارمان این بود که در سود و ضرر شریک باشیم. 
اگرچه به قول خودش این کار ضرری نداشست و 
سر تأسر منفعت بود. 

کار پیش فروش دو -سه ماهی طول کشید و 
همزمان کارهای اصلی و ساخت زیربنای خانه هم 
تمام شد وبه مرحله ناز ک کاری رسید. درست در 
همین مرحله بود که یک روز آرمان سراغم آمد و 
گفت صدراجمع کن که باید برویم. گفتم کجا؟ گفت 
بعدامی گویم. گفتم کار و خان ه راچه کنیم؟ گفت 
بعدا می‌گویم. خلاصه هر سوالی پرسیدم جوابش 
بعدامی گویم شد و آن شب بی‌خبر از آنجارفتیم. 


بقبه در صفحه ۸۱ 


می کرد وبا کوچکترین ابراز محبتی به سمت آنها جلب می‌شد...خانواده 
او هم مهمترین عامل در به وجود آمدن این مشکلات بودند چرا که اگر 
آنها از وی حمایت می کر دند و اجازه نمی‌دادند که او به خاطر جلب محبت 
دیگران در پی در آمدهای آنچنانی باشد. روال زند گی, یک روال عادی 
و معمولی می‌شد. درست مثل خواهر و بر ادرهایش. آرمان از همین نقطه 
ضعف وی به او نزد یک شد و توانست به راحتی او را دچار مشکل کند.و 
گناه او این بود که تصور می کرد د یگران می توانند جایگزین مناسبی برای 
خانواده‌اش باشند. اما نمی دانست که دیگران می توانند گر گهایی باشند 
در لباس میش و در انتظار طعمه‌ای برای در بدن. 


اطلاعات‌منیکی مار» Dray‏ 
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شاد ک دن دل انسانهامحاسه ذشدنی است 


@ رو لند 


دختر خاله شوکت خیلسی چاق بود اما 
چون سرخ و سفید بو د دایی فکر می کرد 
این بهتر ین انتخاب برای من است که اولین 
کارمند دولت در کل خانواده بودم 


گفتند شو کت زن تو شود و شیرین هم به عقد 
هو ند شنک در بیاید.... 
انگار دایی حسین وسط یک کاغذ خط عمودی 


عم 


- 5 0 


7 ل «پیپونم‌داگاه 
۶ ا A‏ 3 


راشین مختاری 


صبح روز بعد مرا فرستادند دم مغازه 
تس وس رو 
رابرگردانم. ديدم کس به محل دارند پدرم 
را نصیحت می‌کنند 


۷ 


۳ اسنند ٩‏ اطلاعات‌هنیکی 


راا ل مبهتی 


چند سال یک بار تاس می‌انداخت که کی با کی 
عروسی کند! 

از بچگی شنیده بودم که ما با نان و نمک دایی 
بز رگ شده‌ایم و او بز رگ خانواده است و کسی حق 

۳۹ ۰ | چ 
کک ا 
حرف بزند. بچه 
تر که بودم فکر 
می‌کردم چون 
مانان و نمک او را 
خورده‌ایم و این بلا 
سرمان آمده ولی 
فهمیدم از این 
خبرها نیست. 
دایی حسین طبق 
وصیّت پدربزر گم 


ل 
»" 


پدرم هیچ وقت اعصاب درست وحسابی 
نداشت و خیلی زود جوش می آورد. زود هم 
احساساتی می‌شد. زود می‌زد زیر گریه و از همه 
مهمتر, زود همه چیز را ف راموش می کرد. تا 
یاد دارم همین جوری بود. مادرم می گفت به 
این چیزهانگاه نکن,قلب پدرت مثل آینه 
است! 

پدر سختگیری بود. نمی‌شد خیلی روی 
حرفهایش حساب کرد ولی چیزی که هميشه 
مرا می‌ترساند این بود که تا اتفاقی می‌افتاد. به 

مادر هم چادر سر می کرد و از خانه بیرون 
می‌زد. بعد نمی دانم چه می شد که به سر کوچه 
۱ نرسیده پدرم او را بر می گرداند. البته چند 
:۱ باری هم رفت و ده پانزده روزی نیامد. اما این 
ماجرا تقریب ا تکرار مکژرات بود تا اینکه یگ 
دفعه انگار آتش بس اعلام کردند. 
پدرم دیگر از مادرم بهانه‌ای نمی گرفت. 


تا دخترش رابه حساب نیاورده بود و همه دار و 
ندارش را به تنها پیسرش داده بود. خانه و باغ و 
کارخانه برنج کوبی همگی به دایی حسین رسیده 
بود. دایی هم وقتی دید کمی بی‌انصافی است که 
نوه‌ای تکه‌ای از زمین را می‌دهد به شرط اینکه 
خودش زن يا شوهر او را انتخاب کند! 

حللا بعد از این همه سال این همه دختر خاله 
و پسرخاله بايد چشم به دهان دایی می‌بودیم که 

زمینها روز به روز ارزشمندتر می‌شد. کم 
کم شهر ک سازی‌ها توسعه پیدا کرد و کاربری 
زمینهای کشاورزی تغییر کرد. به هر زوج اگر هزار 
متر هم میداد از داخل آن چند ویلا می‌شد در 
آورد و مشتری‌های تهرانی هم صف بسته بودند 
که آنرا بخرند. 

از نظر قانونی دستمان به جایی بند نبود برای 
همین چشممان به کرم دایی بود. اما حکایت من و 


مادر به راحتی هرچه دلش می‌خواست بد گویی 
مادربز رگ وعمه‌ها رامی کرد.از آن مهمتر اینکه 
در خیلی از موارد تصمیم گیرنده مادر بود. من 
هشت سالم بود که این تش بس اعلام شد. اما 
پدرم خشم و عصبانیتهایش راروی ما بچه‌ها خالی 
می‌کرد. کافی بود یک نفر از ما نمره کم بگیریم یا 
توی کوچه دعوا راه بیندازیم. وقتی مادر شروع 
می کرد به غر زدن پدرم می گشت دنبال یک هدف 
عالی که دق دلش را روی او خالی کند. 

از قضا این ادم در بیشتر موارد من بودم. نه 
درس می‌خوان دم نه آرام و قرار داشتم و روزی 
هم نبود که بایکی از بچه‌های محل دعوانکنم. 
قلب می‌داد که آینده خوبی در انتظارم است. چون 
پدرم با تمام این شلوغ بازیهايش کلی دوست و 
رفیق داشت. از مال دنیا هم بی‌نصیب نبود و مادرم 
ورد زبانش این جمله بود که باباتان نان قلب پاکش 
رامی‌خورد. 
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شوکت حدیث دیگری داشت. 

دختر خاله شو کت خیلی چاق بود اما جون 
سرخ و سفید بود دایی فکر می کرد این بهترین 
انتخاب برای من است که اولین کارمند دولت در 
کل خانواده بودم و برای خودم برو بیایی راه انداخته 
بودم. برادرم هم باید با شیرین عروسی می کرد 
بود اما شوخ طبع بود و من از بچگی میانه خوبی 
با او داشتم. 

نه من از این پيشنهاد راضی بودم نه هوشنگ 
ولی مادرم قسممان داده بود که روی حرف دایی 
حرف نزنیم.مانده بودم معطل که چطور می‌شود 
این قرعه را عوض کرد تا این که بالاخره یک راهی 
به ذهنم رسید. 

شو کت دختر دردانه خاله معصومه بود که بعد 
از سالها خدااورابهش داده‌بود. می‌دانستم خاله و 
شوهر خاله حاضر نیستند تنها دختر شان از آنها دور 
بماند برای همین به هر بدبختی بود مدير اداره‌مان 
در دارایی راراضی کردم که مرابه دور ترین نقطه 
ممکن انتقال بدهند. خبر انتقالم رابه همه دادم و به 
گوش خاله معصومه هم رسید و رفت سراغ دایی 
حسین والتماس کرد که نظرش راعوض کند و 
شو کت رابه عقد من در نیاورد. هوشنگ هم در به 
در دنبال راه حل بود... 

دایی حسین هم آمد سراغم و گفت می‌رود با 
مدیر اداره صحبت می کند تا مرامنتقل نکنند. 


یک روز خانه عمه بتول بین مادر و مادربزر گم 


دعوای سختی در گرفت واین بار پدرم آتش بس را 
زیر پا گذاشت و چادر مادرم را کشید و گفت: مرد 
نیستم اگر تو را به پدرت پس ندهم! 

مادر هم دست مراسفت گرفت و با خودش 
کشاند توی کوجه و تاخانه آقابزرگ یک کلمه 
هم حرف نزد. آنجا که رسیدیم بغضش تر کید. 


همه نقشه هایم داشت بر باد می‌رفت که خودم 
زودتر داستان را برای مدیر تعریف کردم و او وقتی 
موضوع را فهمید. بهم قول داد کاری کند تا من از 

وقتی دایی حسین فهمید که من نیر وی مازاد 
هستم و تنها راهم برای اخراج نشدن رفتن به یک 
شهر دیگر است عقب نشینی کرد و قید این ازدواج 
را زد. همه از این بابت خوشحال بودیم. هوشنگ اما 
راه سخت تری را انتخاب کرده بود. 

او یک دل نه صد دل عاشق دختر همسایه بود و 
برای اینکه مجبور به ازدواج با شیرین نشود بی‌سرو 
صدا دختر همسایه راعقد کرد و قید سهمش رااز 
زمینهای دایی حسین زد. 
من هم راهی سفر شدم وقرار بود وقتی آبهااز 
آسیاب افتاد ب رگردم. 

یک سال بعد خبر مریضی دایی حسین بهم 
رسید و برای دیدن او به خانه بر گشتم. دایی درد 
زیادی در قفسه سینه‌اش حس می کرد اما هنوز 
مغزش خوب کار می کرد و ناراحت بود که چرا 
نتوانسته مرازن بدهد. 

بهش اطمینان دادم که آنقدر عمر می کند 
تا سر فرصت یکی دیگر از دختر خاله‌ها را برایم 
گوشم گفت: 

"خاله‌ات راراضی کردم به دو برابر سهم زمین 
و قبول کرد شو کت را به تو بدهند." 


شیخ کارش دارد... 

آن روز لا به لای حرفها فهمیدم پدر و مادرم 
تا به ان روز دو بار از هم جدا شده بودند و این بار 
که دفعه سوم بود. هیچ راه بر گشتی وجود نداشت. 
شیخ به پدرم گفت: 

"برو دست زنت را بگیر و بر گردان خانه." 

آن روز بود که فهمیدم سه روز بعد از عروسی 
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حرف میزد که زبانم بسته شد. مانده بودم معطل 
دیگر نوه ها! 

یادم هست روز عقد حال بدی داشتم. همه 
اما خوشحال بودند که یکی یکدانه خاله معصومه 
نصیب تنها کارمند دولتی خانواده شده... 

من وشو کت در روز عقد هیچ علاقه‌ای به هم 
نداشتیم. اما درست سه ماه بعد از عقدمان دیگر 
شده بودیم دو عاشق پیشهای که حاضر نبودیم 
شناخته بودیم. خداوند به من زنی داده بود که همه 
قابلیتهای لازم را برای مادر خوب بودن و همسر 
مهربان بودن داشت... 

۷سا از ازدواجمان می گذرد و هر وقت 
میروم شمال بی‌شک سر قبر دایی یک دسته گل 
می گذارم که خوشبختی‌ام رامدیون او هستم. 
نصف سهم زمینی را که به ما داده بود به اصرار 
شو کت به نام هوشنگ زدیم که از سهمش محروم 
شده بود... زمینها بهانه‌ای بود برای خوشبختی ماو 
من هر گز حاضر نشد م این قطعه زمین را بفروشم 
چون حس می کردم به خاطر این زمین کم ارزش 
عطا کرد. 


نفهمیدند که پدر و مادر ماچه زندگی پر فراز و 
نشیبی داشتند. مادر همیشه با تعر یفهایی که از 
پدرم می کرد او را محترم و بزرگ نگه می‌داشت 
و پدرم هم همین طور... دعواهایشان همیشه به 
خودشان ربط داشت و به قول مادرم. هر دعوایی 
یک آشتی کنان دارد... 

پدر زود جوش من هفت سال پیش در هشتاد 


ذف کتایی است که جز ده محست و مهر خوانده نمی شود 


e‏ لامار 


آقابزرگ سرتکان داد و گفت: مادرم راطلاق داده و دو هفته بعد رجوع کردند. سالگی فوت کرد. خدا بیامرز تا آخر عمرش پای @ 
آدختر می‌دانی چه کردی؟ اگر طلاقت بدهد گفتند جوانی کرده و دیگر تکرار نمی‌شود. ولی دفعه سریالهای تلویزیونی های های گریه می کرد 
دیگر راه بر گشت نداری..." دوم وقتی من هشت ساله بودم یک شب دعوایشان وبه هر بهانه‌ای عصبانی می‌شد و زود هم ارام 


مادرجان گل گاوزبان دم کرد وبه مادر داد.یادم 
هست باز صحبت از سه طلاقه کردن مادرم بود. 
چند سالی بود که دیگر از این حرفها زده نمی‌شد. 
ولی این بار هیچ کس شاخ و شانه نمی کشید. یک 
جورهایی همه نگران بودند. 

صبح روز بعد مرا فرستادند دم مغازه پدرم که 
پیغام ببرم. بعد هم جواب پیغام را بر گردانم. دید م 
کسبه محل دارند پدرم رانصیحت می کنند و او هم 
نه مثل همیشه عصبانی بود و نه دل نا زک و گریان. 
ساکت بود و سرخ... 

بعد مرا بی‌جواب پس فرستادند. آقابز رگ هم 
دم ظهر رفت مسجد و مرا با خودش برد. یازده 
سالم بود. گفتم آقا جان من نماز بلد نیستم. گفت 
دم در مسجد می‌ایستی, بابات که آمد میگویی 


می گیر د و صبح زود مير وند داد گاه و تقاضای طلاق 
می کنند. سه ماه طول می کشد و طلاق که صادر 
می‌شود پدرم به ماه نکشیده پشیمان می‌شود. آق 
شیخ همان موقع به او می گوید که دیگر حق طلاق 
دادن ندارد و... 

یادم آمد که آن سال ما به یزد رفته بودیم و با 
دایی منصور زند گی می کردیم و هیچ وقت نفهمیدم 
آن‌روزه امادر و پدرم از هم جدا شده بودند.این 
با با وس تیور گرها مدز مام ر ارات 
ب رگشت سر خانه و زند گی‌اش و به هفته نکشید 
که انگار نه انگار اینها با هم جنگ و جدال داشتند. 
مادرم از من قول گرفت که هرچه شنیدم و دید م 
برای هیچ کدام از خواهر و برادرهایم تعریف نکنم. 
من هم سر قولم ماندم و هر گز خواهر و برادرهایم 


می گرفت. به قول مادرم همه ما باور داشتیم که دل 
اما هیچ وقت راز آن همه گذشت و فداکاری 
و دعوا و مرافعه را نفهمیدم که چطور آدمهای 
قدیم راحت می‌بخشیدند. راحت حرف دلشان را 
می‌زدند و راحت دعوایشان را از سر می گر فتند. 
ولی در انتها زند گی می کردند و این هنر را بلد 
بودند.,چگونه از هم بیزار نشوند و قید یکدیگر را 
نزنند. جیزی که متاسفانه نسل جدید بلد نیستند. 
به اخمی, عصبانی می‌شوند. به حرفی, غوغا راه 
می‌اندازن د ولی از بخشیدن و گذشت خبری 
نیست. گویی امیدی به شروع دوب اره ندارند. 
حرمتی برای زندگی قائل نیستند. صد افسوس 
که این ارزشها را به ساد گی از دست داده‌ایم. 


/اطلاعات‌هنگی شام ۱۹/۸۱ /۳۳ 


۴ کزارش‌ویژه 


در دنیا حدود پانصد هزار شغل گوناگون 
وجود دارد. بعضی‌ها در یک کتابخانه 
کتابدار می‌شوند و در سکوت ارزشمند آن 
محیط کار می کنند تاوقت اداری تمام شود. 
بعضی‌ها مغازه میوه فروشی باز می کنند و با 
فروش میوه‌های تازه با مردم سر و کار دارند 
و بعضی‌ها هم غوّاص می‌شوند. آن هم نه یک 
غواص معمولی بلکه غواصی که در دل شب 
واردعمق آب دریامی‌شود تانوعی خاص از 
ماهی را در ساعت خاصی که بیر ون می‌آید 
ببیند و خدارا شکر کند. 

اینها را نوشتم تاباازندگی فردی آشنا 
شوید که علاوه بر قعر دریاهای ناشناخته, در 
آسمان بیکران هم جولان می‌دهد و نه یک 
بار یاصد بار که هزاران بار و البته اوهزاران 
شاگرد هم تربیت کرده و به هزاران نفر 
کمک کرده تاازلاک ترس و تنهایی بیرون 
بيایند و... 
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لوازم قدیمی و جدید در کنار هم 


گزارش پیش روی شما سوژه‌ای منحصر به فرد 
است برای آشنایی با چنین آدمهایی و در اولین قدم 
می‌روم سراغ استاد محسن عطاران استاد پرش 
با چتر, سقوط آزاد. گلای در پاراگلایدر. کایت و 
خلاصه تمام ورزشهای هوایی به اضافه داشتن درجه 
استادی غواصی در آبهای | زاد و دریاهای مختلف 
جهان باسوابق طولانی تجربه کار در دریا؛ غواصی 
در شب و غواصی صنعتی. او را در دفتر کارش 
واقع در خیابان لاله زار ملاقات می کنم.دفتری که 
دیوارهایش با گواهینامه‌هاء عکسهاء وسایل غواصی و 
چتربازی کاغذ دیواری شده بگذریم از اینکه بعضی 
از لوازم غواصی از سقف و دیوارها آویزان است و در 
ورودی دفتر بنر بزرگی که عکس خود اوبر آن نقش 
بسته, کف راهرو رافرش کرده و باید برای ورود به 
اتاق پا بر عکس او بگذارید و اینگونه غرور کاذب را 
در خود کشته است. استادی که معمولاً باید او رادر 
دلها جستجو کنیم نه در عناوین و کلمات... 


ی 


آقای عطاران در دو ژست متفاوت 


۳ آسنند ٩۳‏ آطلاعات‌منتکی ۱ 


او هم بی‌مقدمه می‌گوید: پاک و مطهر به 
دریامی‌روم. همیشه وضو دارم و بانام و یاد 
حضرت ابوالفضل (ع) که تا کنون چند بار مرابه 
طور حتمی از مرگ نجات داده. شروع می کنم. 
می کنم و در کف دریا ابتدا برای شفای بیماران 
دعامی کنم و همیشه پس از پایان کار غواصی 
کش درا و مخط آب رازو اها وزباله‌ها 
امار تان ,سیک که قال موخویات دراب 
هستند, پاک می کنم آنها را به وسیله بالن به 
و کرو شاوی جال رخوم دا 


تفنگ مجهز زیردربایی که هیچ وقت از آن استفاده نشده است 


4 در طول زند گی و غواصی هر گز ماهی 
شکار نکرده‌ام... 

این جمله بعدی استاد عطاران‌است که‌می‌گوید: 
هیچگاه تابه امروز ماهی و یا جانور دیگری راشکار 
نکرده‌وهمیشه از مغازه‌ها هر چه خواسته‌ام را 
خریده‌ام در صورتی که بهترین تفنگ شکاری در 
آب را که مجهز به دوربین است دارم. این تفنگ 
زیر آبی رااز جعبه مخصوصش خارج می کند و به 
من نشان می‌دهد. تفنگ مجهز به دوربین خاصی 
جستجو و موجودی راشکار کنی امااو دغدغه 
بزرگ خودش را نجات جان موجودات دریایی 
می‌داند. حتی کوسه‌ها که تا کنون چند بار جان او را 
به خطر انداخته‌اند. 

× احیاء قلبی لاک پشت 


آقای عطاران سپس به ذ کر خاطره‌هایی از نجات 
جان لاک پشتهامی پر دازد و می گوید: روز گاری در 
بندرعباس بودم و روزها برای کار غواصی به عمق 
دریامی‌رفتم وروزی دو لاک پشت بز رگ رادیدم 
که درون تور صیادان گیر افتاده بودند و از شدت 
تقلا برای نجات رو به مرگ بودند که بلافاصله 
وارد عمل شدم وبا نجات آنهااز تور هر دورا به 
سطح آب آوردم و مثل یک انسان به آنها تفس 
دادم و به نوعی آنها رااحیاء قلبی کردم و هر دو 
نجات پیدا کر دند و پس از لحظه‌ای استراحت به 
عمق آبها فرو رفتندا... 

× چند بار هم دلفینها را نجات داده‌ام! 


سپس از شعور و دانایی موجودات دریایی حرف 
می‌زند واینکه وقتی ما آرام در آبهای دریاها غواصی 
می کنیم» موجودات دریایی فکر می کنند ماهم یکی 
از ا نها هستیم و فرار نمی کنند: چند سال قبل برای 
شر کتی در خلیج فارس کار می کردم و با همکارم به 
درون آب رفتیم و مشغول کار شدیم. اما یکباره از 
جانب چند کوسه محاصره شدیم و کوسه‌ها مر تب 
محیط دایره را تنگتر می کر دند که این نشانه‌ای 
برای حمله بود و من هم زبان خاص غواصها به 
هم‌کارم آماده باش دادم و در آخرین لحظات 


ویترین افتخارات استاد در پنجاه سال تلاش همیشگی 


ل ولج 2 روح دک 


هیچگاه در عمرم ماهی شکار نکردهام. 

يشه از مغازه خریده‌ام 

چند بار تاکنون دلفینها جانم رانجات داده‌اند 

یکبار در صحن حضرت معصومه (ع) فرود آمدم 
ناگهان غوغایی به پا شد و صدای آشنای دلفینها به 
گوشم رسید و همه چیز تغییر کرد چون دلفینها با 
هوش سر شار خود فهمیده بودند که ما در محاصره 
کوسه‌ها هستیم و با حملات ناگهانی به کوسه‌ها و 
سر و صدای فراوان. محاصره آنها را شکنسته و آنها 
رامجبور به دور شدن کردند و بعد ما راتا سکوی 
فلزی روی آب اسکورت کردند. دلیل آن اتفاق 
چه بسود. هنوز نمی‌دانم! البته بعدهایادم آمد که 
روزه ای قبل از این حادثه. عصرها من باقیمانده 
غذاونانهای خشک رااز روی سکوبه درون دریا 
می‌ریختم و می‌دیدم که ماهی‌ها و دلفینها هر روز 
در همان ساعت به زیر سکو می ایند و منتظر غذا 
هستند و آن روزشاید آنها مرا به خاطر آورده‌اند 
بخصوص دلفینها چون به نظر می‌رسید کاملا مرا 
شناخته بودند و نتیجه آن شد که به حکم ایزد یکتا 
و فداکاری دلفینها هر دو نفرمان از م رگ حتمی 
نجات پیدا کردیم! اما باور نمی کنید اگر بگویم... 

× پرواز یک گلایدر زند گی مرا عوض کرد! 


من اصالتاً مشهدی هستم و اجدادم عطر 
فروش بوده‌اند و به همین خاطر نام فامیل من 
مادر خیابان نظام | باد بود و روزی پرواز یک 
گلایدر در آسمان مرابه دنیایی دیگر برد و 
نداشتم اماقبول کر دند که بقیه پول را بعد بیاورم 
هم سفر به نقاط مختلف کشور تا جایی که روزی 
از هواپیما بیرون پریدم و شدت باد مرا از محل 
معین شده به درون حياط یک خانه کشاند و در 
آن حیاط بزرگ فرود آمدم درحالیکه صاحبخانه 
فرود آمدم. لقمه‌ای را که در دستش بود بی‌هیچ 
تعجبی به من تعارف کرد! 


× هزاران کیلومتر مرز آبی. هزاران غواص می‌خواهد | 

استاد عطاران در زمینه آموزش هنرجویان 
غواصی می گوید: تا کنون حد ود چهار هزار هنر جو 
راتربیت کرده‌ام. اما به نقشه جغرافیایی ایران عزیز 
نگاه کنید.هزاران کیلومتر مرز آبی و دریایی در 
شمال و جنوب و حتی داخل کشور داریم و آینده 
خلیج فارس به عنوان شاهراه صدور نفت و انرژی 
و لزوم پیشرفتهای علمی و صنعتی, تربیت هر چه 
بیشتر غواص رامی‌طلبد. پرورشی مطابق باعلم 
روز با وسایل پیشرفته وبا ایمان به خدا. او ادامه 
می‌دهد: در آینده باید برای کشورهای دیگر هم 
غواص تربیت کنیم. همین حالا هم شاگردهای من 
هر کدام برای خودشان استاد به حساب می آیند و 
در نقاط مختلف دنیا به این کار مشغولند. 

× فرود در صحن 

یکی از خاطرات شیرینی که اوتعریف می کند. 
مربوط می‌شوږد به روزی که به مناسبت یکی از 
اعیاد اسلامی قرار بود از فضای شهر مقدس قم با 
پرش سقوط | زاد جلوی مدرسه فیضیه فرود | ید 
می‌گوید: پس از پرش و نزدیک شدن به فضای 
شهر قم و دیدن گنبد و بار گاه حضرت معصومه (ع) 
ابتدادوبار گرداگرد حرم طواف کردم. اما متوجه 
شدم که جلوی مدرسه فیضیه به خاطر سیمهای 
برق وموانع دیگر امکان فرود نیست بنابراین. طبق 
قوانین بین‌المللی مکان امن دیگری راانتخاب 
کردم که آن هم صحن مطهر حضرت معصومه 
(ع) بود ونام خدارابر زبان آوردم وبه آرامی در 
محوطه صحن فرود آمدم. 

× رکورد پرواز چهار نفره با یک چتر 

یکی از ر کوردهای استثنایی استاد عطاران 
پرواز چهار نفره با پاراگلایدر است و به زبان 
دیگر او به همراه سه نفر دیگر با یک چتر از سایت 
امامزاده هاشم (ع) به پرواز در آمدند و در لحظه 
پرواز سرعت باد ۱۵ کیلومتر و وزن نفرات پروازی 
حدود ۲۰۶ کیل و گرم بوده است و او می گوید: 
همراهان من عبارت بودند از خانم پریسا نکومنش 
و خانم سمیه و فرزند ۲/۵ ساله ایشان. این پر واز 
کم نظیر حدود ۲۴ دقیقه طول کشید و ما به آرامی 
و سلامت بر زمین فرود آمدیم واين پرواز هم خود 


خو اندن کناب .هنی گفته گه دام دمان گذشته 


هد کارت 


اخلاق وطوطی 
8۴ "۳ طوطی از جمله حیوانات‌و 
9 پرند گان خوشگل است که با 
۳ آدمیزاد کنار آمده با همه بد 
و خوب او ساخته و با اخلاقش کنار آمده است. 
وبا همین رویکرد و روحیه بوده که سر نوشتش در 
طول تاریخ با زند گی انسان پیوند خورده؛ چندان که 
باسر داحل تاریخ و ادییات ما شده است. 
فرضاً الان تا نام طوطی به میان آید. بی گمان 
خیلی هایاد حکایت طوطی وباز ر گان مولانامی‌افتند. 
ا ا ا موهای سرش براثر 
کتک غورون رصاح معا عطاری به خاطر 
ریختن غير عمد روغن از شیشه ریخته بود و یک 
روز که آدم کچلی رادید؛علت کچلی او راباخودش 
مقایسه کرد و در گفت و گویی چالشی.این سؤال را 
مطرح کرد: ۱ 
از چه ای کل با کلان امیختی 
تو مگر از شيشه روغن ریختی؟ 
جناب مولانا می فرماید که از قیاسش خنده 
آمد غلی رل وال ام ک1 اره‌مي کنند سا 
نداریم. اینقدر شناور حرف نزن؛ برو سر اصل 
E‏ 
حتی عده‌ای ممکن است به یاد حافظ بیفتند و 
آن نگاه عرفانی‌اش به انسان که از خودش حرفی 
ندارد و آموخته دست حضرت استاد ازل است: 
در پس آینه طوطی صفتم داشته اند 
آنچه استاد ازل گفت بگو, می گویم 
خلاصه. طوطی خیلی با زندگی انسان درهم 
آمیکتہ و ند رها سار داعال قفس است. 
اما این دلیل نمی‌شود که آزادی بیان نداشته باشد. 
گاهی چیزهایی می‌گوید که خود ما هم ممکن است 
نگوییم. شاید یک زمانی می گفتیم. امابه هر دلیلی 
الان نمی گوییم. طوطی‌ها امانه که مثل ما عقل 
درست و حسابی ندارند؛ ؛فلذاغالب نمی‌توانند به 
روز شوند و اگر چیزی را یاد بگیرند. ممکن است 
ها را مادک بان که 
اید ها بای سل ر لا 
فروشند گان پرند گان و ماهیهاست که اخیر آدر 
توضیح قیمت انواع طوطی وارتباط آن با اخلاق 
و ار بر دهای الفاط ر کیک به کار 
برد.قیمت آن پایینتر خواهد بود. "و سپس افزوده 
کر کر ساقت 
گذاری کنیم. طوطی که به صدای زنانه و باعشوه 
وناز صحبت کند. قیمت آن تا ۷ میلیون تومان 
می‌رسد ؛ یعنی پاش مشتری خوابیده! 
سابق با ۷ میلیون می‌شد یک پراید صفر خرید. 


اما به برکت آن جهمش تاریخی قیمت خودرو در 
دولت پاک از درعقعب الان می‌شود فقط یک 
طوطی با کلاس خرید که درست حرف بزند. یک 
دفعه جلو جمع نگوید مثلاً فلان چیز را( که نخواستم 
نامش فاش شود) لولو برد؛ یا که آب رابریز ان 
امتال اب ادسبات فاحردر 

دو نکته و تمام: عرض زیادی ندارم. فقط به دو 
نکته اساسی اشاره می کنم و خلاص: 

نکتۀ اول: سعی کنید من بعد به پرند گان خوش 
استعدادی مثل کاسکو با همان طوطی خودمان. 
حرفهای بد یاد ندهید که قیمتشان پایین نیاید. 
بیچاره‌ها توی سر شان نخورد. خب مشتری هم حق 
دارد انها رانخرد. تصور کنید بخرد ببرد منزل؛ یک 
دفعه به همسرش بگوید: چطوری آشغال؟! 

نکتۀ دوم:این طوطی‌هایی که صدای زنانه 
دارند. اینها به نظرم برای خواندن.باید از ارشاد 


مجوزهای لازم رادریافت کنند. یک کسی 2 


بلاتشبیه مثل سحر قریشی -ممکن‌است آن را 
بخرد وبا صداش منقلب شود. خب چه مسّولی 
پاسخگوست ت؟... (بنده فقط سرنخ را دست دوستان 
ارشادی دادم . بقیه اش را خودشان می‌دانند چه 
کنند. در این وانفسای بی‌پولی. منبع در آمد خوبی 
می تواند باشد. مثلا به عنوان مالیات بر طوطی یا 
ا 


وولدار شدم رفت اه 


Oy. 
چنان شر شر از زمین و هوا برایشان شانس می‌بارد‎ 
که یکهو ممکن است سیل راه بیفتد و یک شبه از‎ 
فرش به عرش تیک آف کنند و از قعر چاه به اوج‎ 
جاه برسند. شما همین تعبیر فلسفی مدير برنامةً‎ 
قاحامد همایون. خوانندة این روزهای پاپ کشور‎ | 
راما هه ماد که فر مود اند:‎ 

وای امد همایون کر استا: 

ایشان این مطلب را همچین کشکی و کتره‌ای 
وروی ه وا هم نگفتند؛ کلی تحقیق و پژوهش 
میدانی و صحنه‌ای کردند و دیدند که اين | قاحامد 
مادر همان نیمه اول سال جاری یعنی تا پایان 
شهریورماه( آن هم بدون احتساب ماه‌مبار ک و 
مشهد مقدس)؛ سر جمع ۲۳۹ فقره کنسرت در 
سراسر کشور بر گزار کردند که در طول تاریخ 
بشریت بی‌سابقه است. حالا شما تصور بفرمایید 
که اگر در مشهد هم کنسرت.مثل خلافهای مالی 


۳۷9 آسفند ٩٩‏ اطلاعات‌منیکی ۱ 


پدیدة شاندیز و مسسات مالی میزان و ثامن و 
آرمان و....امثالهم آزاد بود و افراد مجبور نبودند 
برای شر کت در کنسرتها از مشهد خارج شوند. این 
امار عدر ود دا کد بلیت فروش را که ارقا 
پرتقال فروش بود و بعد سونامی حامد همایون. 
تغییر شغل داد! تازه آمار شش ماهه دوم سال 
نیامده که درباره‌اش صفحه بگذاریم! 

فلذاحق دارد حامد همایون اگراین روزهابشکن 
بزند و دائم زیر گوش مدير برنامه‌اش بخواند: تو 
همانی که توانی بکشانی دل مارا به جهانی که دلم 
" شما بودید. نمی‌خواندید؟ آب که 
سربالا بر ود باور بفرمایید ابوعطا هم می‌خوانید. 

خلاصه‌الان دوستان ایشان مدارک لازم راجمع 
کردند و با پست سفارشی فر ستادند به مجموعه 
مه روف "گینس" که حامد همای ون رابه عنوان 
دارنده‌ر کورد بیشترین تعداد کنسرت در سال به 
ثبت جهانی برسانند؛ پیش از آن که کسی زیر آب 
م کید کار کورد برد .به 
غیر از اهل علم و حکمت که می گویند: "فی التأخیر 
آفات '؛ خود حامد هم با پرهیز از نگاه تأخیری. 
اصرار بر عدم تأخیر دارد و کراراً می‌فرماید: 

"تاخیر نکن حکم بده حاکم احساس/تا موی 
تو و دست من و شانه مهیاست /سازی بزن و سوز 


کل ۰و تن نوی تو پیچیده‌ترین معضل 


اه ی زف 
چیزء هیچ می‌سازد و آرامش به ارمغان می آورد. در 
حالی که الان بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا 
همچین تصور می کنند که مثلاً موضوع هسته‌ای و 
فرجام بر جام در این برهه حساس کنونی.یک مورد 
ومعضل پیچیده است؛ آن هم با وجود غول بی‌شاخ 
و دمی چون ترامپ که حیف آن لطافت خانواده‌اش 
ای ام هیا ین فال ما: 
که: گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست..." 
آن هم در حضور گروه یک بدون پنج! ۱ 

بسیاری از کارشناسان علم موسیقی - جمیعا 
ورحمءاللّه و بر کته الان مانده‌ان د که راز این 


براینباور اسست 


همه موفقیت چیست؟ هیچ ارشمیدس بیکاری هم 
نیست فریاد بر | ورد: یافتم یافتم!. حالا هی رفقای 
شاعر و ترانه‌ساز ما بنشینند و پشت سر ترانه‌های 
حامد همای ون صفحه بگذارند که قافیه‌اش 
مشکل دارد. وزنش خارج می‌زند. مفاهیمش 
سط اس :رازان قبیل مته لای خشخاش 
گذاشتنها که در طول تاریخ و حتی در زمان بتهوون 
وموتسارت هم بوده‌است که متاسفانه کمترین 
کنسرتها را داشتند. خب چه فایده دارد این "ان 
قلت "ها؟.... طرف اصدای بلند خوانده که: 

"عاشق شدم. برفت.. .4 والان بعید نیست فریاد 
بر آورد: "پولدار شدم MET‏ حالا هی شمای ملا 
لغت . گیر بده که وزن یولدارش مشکل دارد. خب 
به در ک! 


راز اتیگ برملاشدا 


در این مطلب می‌خواهم کمی خارج بزنم. در 
همین هیر و ویری که هزار و یک راز کشف نشده 
واسرار مگوی دیگر داریم و هفتاد و دوملت.مات 
نمایش بازی فرقه زنبیلیه می‌باشد که هر روز. 
شعبده‌ای دیگر به نمایش عمومی می گذارند؛ 
کار گردان تایتانیک هم. یک راز خیلی مهم از این 
فیلم رمانتیک رابرملا کرد. 

حتما استحضار دارید که تایتانیک. کشتی بخار 
بزرگی بود که در ۱۵ آوریل ۱۹۱۲ء هنگام سفر از 
بندر ساوت‌همپتون انگلستان به نیویورک آمریکا 
به علت برخورد با کوه یخی غرق شد و ۱۵۱۴ 
نفر از مسافران و خدمه آن جان خود رااز دست 
دادند. صاحب کشتی تایتانیک به همراه ۷۱۰ نفر 
از ۲۲۲۴ نفری که در کشتی بودند.قسر در رفتند 
و جان به سلامت به در بردند که پهلوان رازنده 
خوش است. ۱ 

حتما خیال می کنید که الان. بعد بیش از ۰ 
سال از غرق شدن کشتی عظیم الجثه تایتانیک,حالا 
مشخص شده که این کشتی غول پیکر سوراخ شده 
ولابدمقصرپی اد رما ۰ 9۳ 
یا چه کسانی آن را بدون توجه به مصالح و منافع 
کل کشتی نشینان. دوسه نفری خلمشنگ سوراخ 
کرده‌ان د که مثلا در همان اتاق خود در کشتی. 
چوگان بازی یا تیله بازی کنند و شاد باشند. 

خیرا با همه هوش و زرنگی که دارید. این دفعه 
اشتباه کردید و تیر رابه خطا زدید. موضوع راجع 
به فیلم تایتانیک است و رازی که کار گر دانش فاش 
کرده. در حالی که از اکران جهانی فیلم تایتانیک, 
۰ سالی می گذرد جیمز کامرون. کار گردان فیلم 
برای نخستین باربه و ا ل اا 
علاقه‌مندان این داستان و سینه چا کان شخصیت 
عاشقانه رز و جک موجود دراین فیلم مطرح بوده 
است و هست. پاسخ محکمی دادند که مو.لای درز 
آن نمی‌رود. 

پرسش فلسفی ملت سر کار این بود که چرا 
در آخرین صحنه فیلم البته صحنه که زياد 
داشت).سر کار خانم "رز (بر وزن بز),تلاش 
نمی کند تا به جک ؛روی دری که روی آب شناور 
بود جایی بدهد که بیچاره غرق نشود. کافی بود که 
روی همان تخته پاره‌روی آب کمی مهربان تر و 

حالا جناب جیمز کامرون بعد گذشت پیست 
سال از زمان ساخت و پرداخت و انداخت فیلم 


ورو کرک 
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تایتانیک, در پاسخ به این پرسش عمیق علمی - 
فلسفی, جواب دندان شکنی داده که البته دل پاره‌ای 
از مخاطب ان فیلم رابه درد آورده. او گفته: جواب 
خیلی ساده است و در صفحه ۱۴۷ فیلمنامه نوشته 
شده‌است. در آنجا ذ کر شده که جک می‌میرد... 
خلت ی ا ا 

ایشان در ادامه فرمایش متین و محکم خود 
افرودندی این ل ابلهانه ای کا ا 
سال بیاییم بنشینیم در این باره حرف بزنیم! ...خب. 
حالا به نظر شماء این منبع موثق رویش می‌شود که 
در این باره بنشیند با شما حرف بزند؟! 

توصیه سعدی: 

بگو ای برادر به لطف و خوشی 

کنونت که امکان گفتار هست 

الا ا فان ا ون 
می‌شدند به سلامتی؛ هم هیجانش بیشتر بود.هم 
مقضر نهایی شسوفر کشتی اعلام می‌شد و خطای 
انسانیامی گفتند سرش توی تلگرام بوده خورده 
رای 


يارات یران کے ا 


بعد از سالها حرف و حدیث راجع به کم و کیف 
قطع یارانه وین نگرانی که مال کی قطع می‌شود 
و مال کی قطع نمی شود؛ سرانجام پس از تنظیم و 
تقدیم لایحه بودجه سال ٩۷‏ به مجلس که برخلاف 
تمام قرون و اعصار گذشته» به طورهمزمان در 
فضای مجازی نیز منتشر شد. معلوم شد که چه 
گر وههای اجتماعی کماکان شایسته دریافت یارانه 
برای تداوم خوشبختی خود هستند. 

یک مقام آگاه که لازم نیست نامش فاش 
شود(مگر خودش تماس بگیرد و بگوید پس اسم 
ماچی شد؟),چون عضو کمیسیون تلفیق بود جه 
۷است واز چیزهایی بیشتر از ما خبر دارد.چند 
روز پیش در روز روشن گفت:مقرر شد تا کلیه 
مشمولان کمیته امداد.دسازمان بهزیستی.همه 
جمعیت روستایی کشور و خانوارهای شهری کم 
درآمد با تشخیص یزشک.....ببخشید. با تشخیص 
دولت؛ در سال آینده از بارانه نقدی بهره مند شوند. 
باشد که همچنان دعاگو باشند. 

عرضم به حضور تان که دولت و مجلس خسته 
ان اقا این ا 
این گروههای نیازمند دریافت پارانه که پس از 
کش ا ار ل 
متحل‌ ودازا سح اا ا 
به يارانه بود که شدنی نبود. چرا که در مملکت 


معتقدند که دولت داده تبر ک است و کاچیبه از 
ا ا اال مر مقون کو 
را در یک عملیات شفاف.از دید دولت و ملت قایم 
کاش کوروش کبیر زنده بود و می‌دید! 

دو سه تا برج فقط اموالش / و هفشده آژانس / 

- هسته‌ای نه, عادی - 

بی ریا و خاکی / همچنان می‌نالید 

سر هر برج.همه اش می‌پر سید: 
ناقابل هست که گفتنش,بهتر از نگفتنش می‌باشد. 
سعدی فرمود: کنونت که امکان گفتار هست /بگو 
و خوشی: 

یکم /چرااوایل کار که داشتند هدفمند 
آب و برق و تلفن و گاز کل ملت حذف می‌شود؛ در 
عوض همه پارانه می گیرند. حالا بعد چند سال,آن 
حذف شدن به قوت خود باقی است و بخش دوم 
ماجرا دارد حذف می‌شود. یک عده می گیرند. یک 
عده‌نمی گیرند. بگیر و نگیر دارد. پس قبضهای ما 

دوم /وقتی که قید شده همه جمعیت روستایی 
کشور یارانه می گیرند. یا دولت محترم مستحضر 
است که بعضی از عزیزان روستایی از چنان مال 
و منالی بر خوردارند در همان روستای خودشان 
که اگر فرضا گاو و گوسفندان خود رابه معرض 
او ی ۳ 
راه کرد اما باد دوات نش خیص بدهد 
که گرفتنی هستند یا نه!... یعنی اقرار خودش که 
e CT‏ 
تشخیص می دهد یا خود ملت ؟ پس چطور می گویند 
هر مریضی خودش بهتر حال خودش را می‌داند؟ 
خدایی را در تابوت نهادند و به سمت گورستانش 
داد می‌زند که: ایهاالناس, به خدامن زنده ام! 

برای غریبه سوال پیش آمد که این دیگر چه 
صیغه‌ای | ست؟ یکی از شهر وندان همیشه در 
و آن 
ی ۳ 
هرچه می خواهد بگوید. نظرش محترم است. اما 
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بقیه از صفحه ٩‏ 
عقاب عاشق 


خدا بچه‌هام رو بگیره اگه دروغ بگم. اونجا اصلاً 
جای زند گی نیست. ما چند وقته اونجا رو زیر نظر 
داریم...عباس از جا برخاست و به طرف خوابگاه 
رفت.از این ماجرا چند روز گذشت. عملیات به 
شکل دیگری انجام گرفت. مأموریت ما همه تمام 
شد و به اصفهان باز گشتیم دو ماه بعد عباس دوباره 
به منطقه اعزام شد و دراین مأموریت بود که به 
شهادت رسید. من کنارش نبودم.اما کسی که در 
آخرین لحظات از داخل جیپ "دیس پچ" با او به 
طور رادیویی در تماس بود. ماجرای شهادتش را 
برایم اینگونه شرح داد: 

آن روز پشتیبانی از ستون نظامی را که به سمت 
مرز می‌رفت.به عهده عباس وهمر زمانش گذاشتند. 
عباس کیان نک وه وغورد تز ایی گیک: 
ستون‌نظامی آرام آ رام پیش می‌رفت وپیچ وخم جاده 
و قسمت‌هایی صخره‌ای با کوه‌های بلند. محافظت 
هوایی از ستون و به سلامت رساندن فر ماندهان و 
سربازان به عهده هوانیر وز بود. عبور ستون اغلب 
پیامدهایی هم داشت. گاهی چند تا ادم مسلح, قادر 
بودند با مخفی شدن در لابه‌لای صخره‌ها و شلیک 
چند گلوله. ستونی را ساعتها متوقف کنند. 

در چنین وضعی کار هلی کوپترهای کبر| شروع 
می‌شد. آنهامثل اجل معلق ظاهر می‌شدند وبا 
پرتاب راکت و شلیک گلوله‌های ۲۲ میلیمتری به 
نقاط مشکوک حجم گسترده‌ای از آتش به‌وجود 
می آوردند. آتشی که کمتر کسی توان ایستاد گی 
در مقابلش را داشت. 

موقع حر کت ستون» همیشه امکان حمله به 
ته ستون وجود دارد و عباس پیوسته دل‌نگران 
سربازان ته ستون بود. آن روز ستون جلو می‌رفت 
و عباس مثل عقابی روی ستون بال گسترده بود 
و مراقب سر و ته ستون بود و هر جنبنده‌ای را 
زیر نظر داشت. سربازان وقتی می‌دیدند که دو 
عقاب تیزپر واز سایه به سایه در کنارشان هستند 
وامنیتشان را پوشش می‌دهند. از خوشحالی برای 
انها دست تکان می‌دادند و ابر از علاقه می کر دند. 
عبور ستون از میان راههای پر پیج و خم. مستلزم 
نظارت بیشتری بود. فردی که با بی‌سیم جیپ با 
عباس مکالمه می کرد تعریف کرد وقتی به عباس 


گفتم "سربازها خیلی خوشحالند که مراقبشون 
هستی"؛ گفت :نگران نباشن» حواسم به اونهاست. 
امکان نداره بزارم خونی از دماغشون بیاد. 

ستون به راهش ادامه می‌داد. سر بازان ته ستون 
که سرهایشان را بالا گرفته بودند و شاد بودند. 
ناگهان صدای شلیک ر گباری از گلوله در صخره‌ها 
پیچید و سپس دیدند که عقاب تیز پرواز به سمت 
شلیک صدا جهت گرفته و شیر جه‌اش را آغاز کرده 
است. هلی کوپتر عباس ارتفاع کم کرد و از روی سر 
سریاژان عبور کرد ود حالی که سایه هلی کور هر 
لحظه به خودش نزدیکتر می‌شد. سربازان عباس 
رادر کابین می‌بیند؟ که روی فرامین خم شده و 
مسعود را که خودش را عقب کشیده است. 

در میان بهت و حيرت سربازان سایه هلی کوپتر 
به هلی کوپتر رسید و سپس با برخورد با صخره‌ها 
حجم بزرگی از آتش شعله کشید. آتشی که در 
دلش دو نفر را سوزاند.دو نفری که عاشق وطنشان 
بودند.هیچ کس نمی‌دانست که در لابهلای 
صخره‌ها. کسانی با تیر بار ۶۰ به انتظار نشسته‌اند 
و می‌خواهند کسی را هدف قرار بدهند که مرامش 
حفظ آب و خاک این سرزمین بود. 

آنها مردی رابه شهادت رساندند که با دیدن 
زن و بچه؛ عملیات موفقی را متوقف کرد تا آسیبی 
به هیچ غیرنظامی نرسد. حتی اگر در میان جمع 
کثیری از دشمن تنها یک زن و بچه باشد. 

آنهانمی‌دانستند که‌اگر چشم عباس به کودکی 
فقیر می‌افتاد و سربازی را بی‌پناه می‌دید. اشکش 
جاری می‌شد. آنها نمی‌دانستند کسی را هدف 
گرفته‌اند که آرزوی ش آرامش. عمران و آبادانی 
در کر دستان بود. 

عشق به همین ارزش‌ها بود که باعث شد وقتی 
عباس برای چندمین بار روی سر سربازان چ ر خید 
واطراف رازی ر نظر گرفته بود گلوله‌ای داغ از 
دهانه لوله‌ای سیاه خارج شود و بعد از طی مسافتی 
و درهم شکستن شیشه به زیر گلوی عباس بنشیند. 
کسی گلوله را ندید. اما همه شاهد شهادت دردناک 


روزی که پیکر عباس را برای تشییع به اصفهان 
انتقال دادند. جمعیت زیادی مقابل پادگان 
جمع شده بودند. پیکر مطهر عباس روی دست 
همرزمانش دست به دست شد و پیش رفت. تا 
این که آن رادر آمبولانس گذاشتند. 

پشت آمبولانس. ماشین سفیدی بود که روی 
صندلی عقبش زنی بچه در بغل بر خود خمیده 
بود و گریه می کرد. بی‌اختیار یاد گریه‌های پنهان 
عباس در شبهای منطقه افتادم. اشک‌هایی که روی 
عکسن دخترش می‌چکید وحالا شاهد ری زی 
بودم که اشکش بر چهره دختر کی می‌چکید که 
هنوز یک سالش نشده و مات و مبهوت به مادرش 
خیره شده بود. 


۱ ۳ اسفند ۹5 اطلاعات‌منیکی ۱ 


شهید مدافع حرم حاج مهدی طهماسبی 
اذان صبح را با صدای بلند در منطقه گفتم 
ونماز خواندیم. حدود سساعت ۶بود. عده‌ای را 
ديدم که وارد جنگل می‌شوند. سریع به حاج 
ناصر که فر مانده خط بود اطلاع دادم. کاوه ۲۰ 
نفر از نیروها را به داخل جنگل برد و اعلام کرد 
بدون آتش, خاکریز اولیه خودی را که سه روز 
پیش از دست داده بودند. پس گرفته و به شدت 
درخواست نیرو برای تثبیت خاکریز می کر د. 
تیراندازی شروع شد قر ار شد من و تعدادی 
از نیروهابه کمک کاوه برویم تابقیه نیروها 
برسند. در بین راه یک تله انفجاری از نوع فیتیله 
انفجاری و ماسوره و چاشنی ساده ديدم که با 
و دوباره بر گشتم و تله‌ها را در سنگر گذاشتم. 
اسلحه به دست به سمت راست منطقه که خالی 
در ۱۵۰ متری خاکریز هلالی. در منطقه‌ای 
خاکریزدی ده می‌شدند. از همه سمت تیر 
می آمد و من پشت یک تخته سنگ در جاله ای 
موضع گرفتم.نمی‌دانم خان واده‌ام چقدر برای 
من دعا کردند و جقدر نذر کردند. زیرا قناسه 
از سمت راست من د شلیک شد و گلوله قناسه 
سانتی نشست! 
خدامن راهنوزلایق شهادت نمی‌بیند. 
اگر چند میلیمتر این سوتر بود. کاملا در پیشانی 
وحر کت به منطقه امن رسیدیم و من به علت 
بخشی از خاطرات شهیدحاج مهدی طهماسبی 
این شسهید بزر گوار در تاریخ شانزدهم 
خرداد سال ۱۳۹۵ و در ۲۳ سالگی در حالی 
در منطقه "خان طومان " سوریه به درجه رفیع 
شهادت نائل شد که صاحب ۲ فر زند بود و 
عشق به زن و فرزند بود. 


زد 
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هعت سین 9... 

پردارم. واسه همین ابتداچند تا ایراد بنی اسرائیلی 
گرفتم. اما آقاداماد از میدان نرفت. تا اینکه زدم به 
سیم آخر و بهش گفتم:من عاشق پسر داییم هستم و 
می‌خوام باهاش ازدواج کنم ونمی‌تونم تو رو دوست 
داشته باشم! اما باز هم فایده نکرد. چون سماوات 
خندید و گفت: مهم نیست. بعد از ازدواج عاشقم 
میشی! چاره‌ای نبود و نمی‌تونستم مقابل خانواده‌ام 
بایستم. اما دلم برای پسرداییم خیلی می‌سوخت. 
مخصوصاً که فهمیدم "به قول امروزی‌ها افسرده 
شده وجون خانواده پولداری هم نداشت. عباس 
تصمیم گرفت به هر قیمتی شده پولدار بشه تا بعدا 
کسی اینطور تحقیرش نکنه! 

من که این رو فهمی دم اون تصمیم عجیب رو 
گرفتم. یعنی هم دلم برای عشق سابقم می‌سوخت: 
هم از نامزد جدیدم که قرار بود هفته بعد ازدواج 
کنیم کینه به دل گرفتم و کاری رو کردم که شیطان 
هم نمی کرد؛یعنی با عباس صحبت کردم و یه نقشه 
کشیدم.به این ترتیب که یک شب که سماوات" 
طبق معمول دوران نامزدیم ون, نزدیک غروب 
مغازه صرافی رو تعطیل کرد و به خانه اومد و قرار 
بود تابعد از شام کنار من وخانواده‌ام بمونه, دور از 
چشم سماوات کلیدهای صرّافی رواز جیب کتش 
در آوردم واز پنجره‌اتاقم. انداختم پایین توی کوچه. 
برای پسرداییم. عباس هم که خیلی زبر و زرنگ 
بود به سرعت خودش رو به صرّافی رسوند و همه 
پولهای ایرانی و دلار و پوند و... داخل گاوصندوق 
رو خالی کرد و دوباره به سرعت بر گشت و باز من 
رفتم داخل اتاقم و اون کلید رو انداخت بالاو رفت 
و من هم کلید رو گذاشتم داخل جیب نامزدم و 
آب هم از آب تکان نخورد و سماوات هم آخر 
شب رفت خونه‌ شون و خوابید و فرداصبح که از 
دزدی صرافی باخبر شد و به ما اطلاع داد و پای 
پلیس وسط اومد و تحقیقات کردند و...اماچون 
نقشه ما نقص نداشت. هیچکس چیزی نفهمید و 
اگر چه من دلم خنک شد و خوشحال بودم که به 
پسرداییم کمک کردم.امّااین اخرین دیدار من 
و عباس بود. یعنی عباس نه تنها به عروسیمون 
نیومد. که بعد از اون دیگه حتی تو مهمونی‌های 
فامیلی هم اگر می‌دونستم قراره بیاد. من به اونجا 
نمی‌رفتم. چون اهل خیانت نبودم. با اون کار بیشتر 
همونطور که شوهرم گفته بود بعد از اینکه چند 
ماه از ازدواجمون گذشت بهش علاقه‌مند و حتی 
عاشقش شدم و اینطوری بود که صاحب هفت 
فرزند شدیم و من خیلی هم خوشحال بودم که با 


از سه, چهار سال افتاد توی قمار و خوشگذرونی و 
همه پولها رو از دست داد تااینکه چهار سال قبل 
و موقعی که عباس داشت می مرد به من تلفن زد 
و 

پدربزرگ که داشت می‌لرزید. این بار فریاد 
زد: "بس کن شکوه خانم.... به دیگه! " 

من نیز مانند بقیه اعضای فامیل بهتزده به 
این صحنه هانگاه می کردم که "مامان خانمی" 
ادامه داد: "بله پسرداییم که بیمارستان بود از 
من خواست يه روز تنها برم ملاقاتش و من هم 
که می‌دونستم داره می‌میره. آخرین تقاضاش رو 
براورده کردم وبه دیدنش رفتم تابعد از حدود 
چهل سال از زبان عباس چیزهایی روبشنوم که 
باورم نمی شد! اون روز پسرداییم در حالیکه اشک 
می‌ریخت گفت:دختر عمه می‌خوام قبل از م رگم 
یه حقیقت روبهت بگم که اگر نگم تواون دنیا 
روحم عذاب می کشه. 

شکوه خانم تو هر گز نفهمیدی اما شسوهرت 
فردای اون روز فهمید که سرقت از صرافی کار 
من بوده این رو پیرمرد کفاشی که روبروی مغازه 
و داخل د که کفاشیش می‌خوابید به اقا سماوات 
گفت.یعنی وقتی مشخصات منو داد سماوات به 
خاطر چشمهای سبز و موهای بورم فهمید سارق 
مغازه منم و غروب بود که اومد سراغم. اولش من 
منکر همه چیز شدم. اما وقتی سماوات تهدید کرد 
شدم همه چیز رو تعریف کنم و بهش بگم که تو 
گاید ازو رو می مایا 

حالا دیگر "بابا سماوات سکوت کرده و سرش 
را پایین انداخته بود و مامان خانمی" به آرامی 
ادامه داد: اون روز وقتی عباس انها رو بهم گفت. 
آخر صحبتش حرفی زد که معنیش رو نفهمیدم. 
پسرداییم گفت: وقتی ماجرای کلید رو برای 
شوهرت گفتم, آقا سماوات سرخ شد و پرسید: 
قصد تون چی بود؟ می‌خواستین با هم فرار کنید؟ 
امامن برایش قسم خوردم که چنین هدفی نداشتیم 
و گفتم؛ شکوه دختر نجیبیه, اون فقط از روی بچگی 
می‌خواست از توانتق ام بگیره و مثلا به عشق 
قدیمیش لطف کنه! بهش گفتم: "آقاسماوات اگر 
می‌خوای منو زندانی کنی عیبی نداره اما مطمئن 
باش زنت اهل خیانت نیست!" 

پدربزرگ سرش را پایین انداخت. مادربز رگ 
آهی کشید و ادامه داد:وقتی از بیمارستان بر گشتم» 
یکسره رفتم سراغ شوهرم و بهش گفتم "قا 


قنادی تساسالبی 
با بیش از نیم‌قرن سابقه 
شبهای شادی با کیک و شیر ینی‌های تیفانی 
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منوبه روم نیاوردی؟ " و سماوات گفت: راستش رو 
بخوای تا چند ماه دورادور مراقبت بودم که ببینم 
با عباس تماس داری یا نه» اما وقتی فهمیدم حتی 
تو مهمونی‌ه ای خانوادگی اونو نمی‌بینی, به خودم 
گفتم سماوات حالا که داره عاشقت میشه. اون 
خطای قبل از عاشقیش رو ندیده بگیر!" 

این بار "مامان خانمی "زد زیر گریه وهق هق 
راز رو تو سینه‌اش نگه داشته و حتی مواقعی که 
با هم دعوامون می‌شد. هر گز خط‌ای منو به روم 
نیاورد. هم از خودم متنفر شدم و هم از اون خجالت 
کشیدم. اونقدر خجالت کشیدم که حتی روم 
نمی‌شد باهاش حرف بزنم! اصلاً هم قصد نداشتم تا 
پایان عمرمون این ماجرارو به کسی بگم.اما چون 
در این اواخر متوجه شدم که همه فامیل دارن در 
مورد آقا سماوات فکرهای ناجوری می کنن واونو 
خطاکار می‌دونن به خودم گفتم: "شکوه خانم مبادا 
یکبار دیگه مقابل عشق سماوات قدرناشناسی کنی 
و باسکوتت این پیرمرد عاشق رو پیش دیگران 
ضایع کنی؟!" 
رو براتون تعریف کنم. الان هم جلوی همه تون 
دارم میگم.اگر آقااسماوات اجازه نده دستش 
روببوسم.باز هم باهاش حرف نمی‌زنم. من بايد 
دست پدربز رگ با معرفتتون رو ببوسم و از زبونش 
بشنوم که منو بخشیده! 

بغض پدربزر گ شکست و چشمانش رابست. 
مادربزرگ خم شد و دست "باب سماوات را 
بوسید و پدربز رگ نیز او را از روی مبل بلند کرد 
و پیشانی‌اش را بوسید و در حالیکه هر دو اشک 
می‌ریختند. همزمان می‌خندیدند! 

عید پارسال برای همه فامیل ما فراموش 
نشدنی است.عیدی که با گریه و خنده آغاز شد 
من نیز مانند همه اعضای فامیل به احترام عشق 
آنها سر پا ایستادم و درحالی که همگی اشک 
می‌ریختیم.برایشان دست زدیم! 


باوفای داستان زند گی نیز پر از شادی باشد و پر 


از عشق. 
نوروزتان مبارک م طیب 
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کمتر کسی است که‌اهل تماشای برنامه‌های تلویز یونی باشد وباچهره و 
نقش آفر ینی‌ه ای ماند گار سیاوش طهمورث در طول سالها حضورش در 
سریالهاء فیلمها و تله تثاتر های پخش شده از شبکه‌های مختلف سیما آشنا 
نباشد. به بهانه بر گزاری هفتاد و یکمین سالگرد تولدش که ۱۵ اسفندماه به 
همراه دیگر هنرمندان پیشکسوت متولد اسفند در مجتمع باغ زیبای وزارت 


گپ و گفت نوروزی باسباوش طهمورث: 


عبکی دادن مشکل شیم 


ارشادبرپاشده‌بود. به سراغ اورفتیم تااز حال وروز این روزهایش بدانیم و 
البته به فر اخور نزدیک شدن به سال جد ید به گپ و گفتمان رنگی‌نوروزی 
بدهیم. .او گفت که عاٹ شق نوروز است؛استدلال او براي شدت این علاقه؛ بوي 
محبت دا شت و معتقد است دراین روز گار تنهايي, فقط و فقط این نوروز است 


که مي تواند همه را دور هم جمع کند. 


× آقای طهمورث این روزها مشغول چه 
کاری هستید؟ 

چند روزی است که بازی در یک سریال 
و فیلم سینمایی را به پایان رسانده‌ام و درحال 
حاضر هم قرارداد تصویری ندارم اما تصمیم 
دارم از ابت‌دای تیرماه ٩۷‏ نمایش "مع ر که در 
معر که" را در مجموعه تئاترشهر روی صحنه 
ببرم؛ البته امیدوارم تا آن زمان زنده‌باشم و بتوانم 
این کار را به سرانجام برسانم. 

اجازه بدهید با توجه به اينکه در استانه 
عید نوروز هستیم یک مقدار فضای گفت و گو 
رابه این سمت ببریم؛ایام نوروز به نوعی مارا 
باطبیعت آشتی می‌دهد. رابطه شما با طبیعت 
چطوراست؟ 

در دای آمروز متاسفانه ما نه تنها با طبیعت 


دوست نیستیم بلکه مخرّب آن و بی‌وفا به آن 


هستیم. درنتیجه گویی گردش فصلها و روزها 
برای ماهیج فرفی فدارد آما طبیعت همواره 
بخشنده است و به جهان هستی خدمت می کند و 
ما انسانها هستیم که به آن بی‌وفایی می کنیم. ما 
باید از گذشت زمان و از این تغییر فصول جابجایی 
و تنوع طبیعت به نحوی شایسته استفاده کنیم. 


۳ اسفن ٩‏ اطلاعات‌منیکی ۱ 


اگرنه چنانچه قرار باشد به همین روال موجود به 
تخریب ادامه دهیم. نه طبیعتی می ماند ونه مایی 
وجود خواهد داشت 
× به عنوان یک ایرانی چه احساسی نسبت 
به سنت نوروز دارید؟ 
ما اساسا با ستتهای خود ي 
زندگی می کنیم. اگر سنتهای ¢ 
خود را حفظ نکنیم واز آن ۱۰ 
لذت نبریم به تدریج 
هویت تاریخی خود را 
هم از دست می‌دهیم. 
من بر این باورم که 
اتفاقا هر اندازه که سن 
وسال ما بالاتر می‌رود. 
برای این سنت زیباو 
اساسابرای تغییر فصول 
دلتنگ‌تسر می شسویم. متوجه 
هستید که در گذشته چه ارزشی 
برای دك 16ل ردك ال ادن 
وق کے ات دام ورای سفت ارهد 
تکنولوژی و گسترش شبکه‌های اجتماعی رنگ 
دیگری گرفته و شایدلازم باشد اعتراف کنیم 
و وهی که توجه به اصل این سنت کم 
۷8 رنگتر شده است؛ در گذشته مثلا 
در لحظه تحویل سال همه اقوام 
فامیل دور هم جمع می‌شدند و 
این صمیمت و دوستن داشتنها 
حقیقتا زیبا بود. 
× اهل عیدی دادن 
هستید؟ 
حتما هستم؛ چون خودم 
عیدی گرفتن را خیلی دوست 
دارم. زمانی بیشترین عیدی 
که میگر قنبم یک ۵ بای با 
۰ ریالی بود والبته در زمان 
خودش خیلی هم زياد بود اما 
الان عیدی‌ها بالای میلیون 
ار 
عیدی دادن به همه کمی 


گر فتن فال حافظ یکی از سنتهای نوروزی 
است که ماایرانی‌ها معمولاموقع تحویل سال 
آن را به جا می آوریم؛ شما هم اهل فال حافظ 
هستید؟ 


۳ 1 تسوا ان 
۲ معتقد نیستم. .دیوان حافظ آنقدر 
پربار است که هر صفحه‌ای از 
ان راب از کنید. قطعا پیامی 
برایتان دارد. من بخصوص 
در مواقع دلتنگی حتماً به 
سراغ دیوان حافظ می‌ر وم 
و اشعار حافظ رابرای خودم 
می‌خوانم.شعرهای حافظ. 
سعدی.مولانا؛ خر قانی.نظامی 
اه 
گذشته مااست ومااگر اینهارا 
نفهمیم و برایشان در زند گیمان جایی 
باز نکنیم. هویتمان رااز دست می‌دهیم. صرفا 
مسئله شعر خواندن نیست. بلکه بطن ماجرا 
آهمیت دارد؛ تصور کنید مثلا در هشتصد سال 
پیش گذشتگان ما چگونه فکر می کر دند و چه 
اندازه زند گی و انسان را خوب درک می کر دند. 
× این روزها گلایه هنرمندان پیشکسوت 
رازیاد می‌شنویم که از تجربیاتشان به نحو 
مطلوب استفاده نمی‌شود. شما چه نظری 
دارید؟ 
البته بحت کردن در این مورد مفصل است 
و باید وارد مقولات دیگری بشویم . به نظر من 
TS‏ 
که هریک از ما سر جایی که باید باشیم نیستیم. 
معمولاً نه آنکه کار بازیگری می کند بازیگر است 
ونه آن کسی که مدیر بازیگر می‌شود. نه آنکه 
می‌نویسد نویسنده‌است ونه آن که کار گردانی 
می کند کار گر دان است واکثراهمین گونه‌هستیم 
واشکال ماهم در همین است. به همین دلیل هم 
سینماء تئاتر و تلویزیون مابه ورطه ابتذال کشیده 
شده‌است.به نظر من این وضع اصلا قابل 
قبول نیست برای اینکه این مردم ارزش بیشتری 
دارند و حق آنها بیشتر از اینها است. 


* رنگشتباه 


بقیه از صفحه ۶٩‏ 

وداع بام رک سیاه 

به هم ریخت و فکر کنم چند تااز دنده‌هایش هم 
۳ ت. در یک دقيقه کارش را ساختم. ساناز را 
هم آوردم و پایش را روی سر او گذاشتم. 

مربی من خیلی عصبی بود. به من گفت برو خودت 
راقایم کن و تامدتی این‌طرفها نی ا. گفتم داری 
اخراجم می کنی؟ گفت به نفع خودته! بعدش چکی 
به من داد و گفت این پاداش دو مسابقه‌ای است که 
برنده شدی. دیگر اجازه نداشتم در خوابگاه باشگاه 
بمانم. به مسافر خانه ارزانی رفتم تا ببینم بعدش 
چه می‌شود. دو ساعت بعد از ورودم به مسافر خانه 
زن و مردی که به نظر می‌رسید عرب باشند با یک 
مترجم آمدند و گفتن د می خواهند با من قرارداد 
ببندند. نظرشان این بود که اربابشان از جسارت و 
سرعت من خوشش آمده و می‌خواهد مرا استخدام 
کند. آنها گفتند حتی مزدی هم برای دخترم در 
نظر گر فته‌اند. از این پیشنهاد خیلی هیجان‌زده 
شدم. گفتند فر دا برای بستن قرارداد می آیند و 
تا کید کردند فعلاً به کسی چیزی نگویم. 


بقیه از صفحه ۷۱ 
کاش اعتماد نمی کردم! 


مقصدمان هم شهری درجنوب کشور بود. 
آرمان گفت باید مدتی مخفیان ه زندگی کنیم. 
علت را که پرسیدم آرمان شروع کرد به حرف 
زدن و توضیح دادن.باورم نمی‌شد او چنین شیاد 
کار داریا سه شب نت آرمان هر وا 
از ساختمان را به دهها نفر فر وخته و پول گرفته مرا 
تامرز جنون دیوانه کرد.وقتی فهمیدم پولهایی را 
اد ری تس 
واریز کر ده تا سر حد جنون مراعصبانی کرد. همان 
شب با آرمان گلاویز شدم و گفتم همه پولها را به 
TT‏ 

آرمان با خونسردی گفت اگر پولی در حسابت 
هست حتما این کار راانجام بده! آن شب بدترین 
شب زندگی‌ام بود. از یک طرف دلم می‌خواست 
آرمان رابکشم و از طرف دیگر مانده بودم که چه 
TT‏ 

آرمان اما خیلی خونسرد بود و می گفت بهتر 
است بخوابیم و فردا صبح در مورد اختلافاتمان 
حرف بزنیم. من ساده دل باز هم حرف او را باور 
کردم اما صبح که نه. در واقع ظهر وقتی از خواب 
بیدار شدم نه خبری از آرمان بود نه خبری از کفش 
و کیف و لباسهای من! 


روزبع د باتلفن مس افرخانه بامن تماس گرفتند 
و آدرسی دادند و گفتند رئی س می‌خواهد مرااز 
نزدیک ببیند. گوشی را به رزرویشن مسافرخانه 
دادم و گفتم آدرس را برایم بنویسد و تاکسی 
بگیرد. تاکسی مرابه یک انبار بز رگ برد.همان 
خانم عرب دم در منتظرم بود و من و ساناز راداخل 
برد. فضای بز ر گی بود که پر از کارتن‌های بز رگ 
بود. شو که شدم چون زیبای قتال با سر و بدون 
بانداژ شده روی ویلچر بود. فهمیدم به دام افتاده‌ام. 
مترجم آنها از قول زیب ای قتال هرچه فحش بود. 
نشارم کرد. بعد چهار زن مبارز هیکلی به طرفم 
آ مدند. ساناز راروی یکی از کارتن‌ها نشاندم و گارد 
گرفتم. و فقط سی انیه توانستم گیر نیفتم بعدش 
مرا گر فتند و کارم دیگر تمام بود. خیلی زدند. ساناز 
بدجور ترسیده بود. جیغ می کشید. می‌خواست به 
کمکم بیاید. زنی او را محکم گرفته بود. من خورد 
وخاکشیر شدم.لاشهام را بردند و جلو باشگاه 
انداختند. ساناز کنارم بود و نوازشم می‌کرد. 

می گویند معجزه را وقتی می‌بینی که کاملا ناامید 
شده باشی. من امیدی به زنده ماندن نداشتم. مردم 
بی‌تفاوت از کنارم رد می‌شد ند. فوقش دو سه تاسلفی 
می گرفتند و تمام. با تمام وجودم دلم می‌خواست 
خدارابه کمک بخواهم ولی خجالت می کشیدم. نگاه 


بی وجدان همه زند گی مرا جمع کرده و با 
خودش برده بود. من مانده بودم و یک دست لباس 
تنم! ان هم در شهر غریب! 

ساعتها آنجا نشستم. اول گریه کردم و بعد فکر 
کردم و فکر کردم و فکر کردم. هیچ چیز به ذهنم 
نرسید جز آنکه وقتی هوا حسابی تاریک شد خود م 
رابه کلانتری برسانم و ماجراراشرح دهم. 

عقربه‌های ساعت نیمه شب را نشان می‌داد که 
از خانه مترو که حومه شهر بیرون زدم. یک ساعتی 
پیاده راه رفتم تا بالاخره به شهر و روشنایی رسیدم و 
به نزدیکترین پاسگاه رفتم و ماجرا را تعریف کردم 
و باسر و وضعی که من داشتم ابتدا کسی حرفم را 
باور نکر د. اما بعد از اینکه چندین و چند بار ماجرارا 
توضیح دادم بالاخره آنها پذیر فتند که من دیوانه 
نیستم و پرت و پلا نمی‌گویم. ماجراهای اداری هم 
از همان زمان شروع شد.اول از همه مرا با مامور به 
همان شهر شمالی فر ستادند. نزدیک سیصد نفر از 
من و آرمان شکایت کر دو بودند. اما مس اه انحا 
بود که هویت آرمان. یک هویت جعلی بود. در 
هیچ کجا اسم و مشخصاتی که آرمان از خودش 
ارائه داده بود. ثبت نشد ه بود و مشخص شد هویت 
آرمان, هویت جعلی است. 

بازپرسی‌هااز من شروع شد و به خاطر اینکه 
تعداد شکات زیاد بود و پرونده هم ابهاماتی 
داشت. به تهران ارجاع شد. پرونده‌ای که متهم 
اصلی آن فراری بود ومن بااینک ه هیچ اطلاعی 
از این کلاهبرداری نداشتم به عنوان متهم اصلی 


ی 


کبرا در ذهنم متجلی می‌شد که می‌گفت ساناز را به 
تو سپرده بودم چرا این کار را کردی؟ نگاه مظلوم 
خسرو وسط قلبم نمایان می‌شد که هیچی نمی گفت 
ولی معلوم بود که بدجور غصه می‌خورد. زور زدم و 
باناله گفتم خسرو منو ببخش! خسرو گفت "تو منو 
ببخش که هیچوقت نتونستم در کت کنم." صدای 
خسروواقعی بود. این روّیا نبود. خود خسر و بود که 
ساناز را بغل کرده بود و کنارم نشسته بود. وقتی 
آمبولانس آمد. از هوش رفتم. تمام پولی را که برنده 
شده بودم. خرج درمانم کردم. خسرو در مراحل 
درمان کنارم بود. خیلی برایم دل سوزاند و خیلی 
محبت کرد. قسم می‌خورم معجزه شد و سیستم 
عواطف من صد و هشتاد درجه تغییر ماهیت داد. 
عواطفم زنده شدند. علاقه‌ام به زند گی خانواد گی 
چنان موجی برداشته بود که عشقم رابه مبارزه 
کمرنگ کرد. برای اولین بار حس می کردم زن 
هستم. خسرو به شوخی می گفت شاید ضربه‌هایی 
که به مخت زدند. تو راسر عقل آورده. 

وباور نمی کنید اگر بگویم از آن روز به بعد برای 
همیشه مبارزه‌را کنار گذاشتم.لباس های‌مشکی را 
هم همینطور.ورفتم توی دل زند گی زند گی که برایم 
هم عشق خسروراداشت وهم عشق ساناز راو حالا 


پرونده بازداشت و مورد بازیرسی متعدد قرار 
گرفته بود م!... جلسه پشت جلسه. بازپرسی پشت 
بازپرسی. در همه آنها مهم هویت واقعی آرمان 
بود. اماغیر از آنچه خودش به من گفته بود هیچ 
اطلاعاتی در اختیارنداشتم. بد تر از همه آنکه تمامی 
پولها به حساب من واریز شده بود. اگر چه بلافاصله 
زار و اما ای که( 
به آن واریز شده بودهم متعلق به فردی بود که 
می‌گفت هیچ اطلاعی از این موضوعات ندارد و پول 
دوباره به حسابهای متعددی رفته بود و بعد مجدد 
یکیارچه شده بود. 

به هر حال چون شکات به او دسترسی نداشتند 
از من شکایت کر دند و من با حد ود صدها نفر شاکی 
و مبلغ میلیاردی بدهی, روانه زندان شدم. 

در این سالها پرونده‌ام بارها و بارها مورد بررسی 
قرار گرفت. اما متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد. در 
این بین خواهر و برادرهایم که کاملاً طردم کرده‌اند. 
اما پدرم هر از گاهی به سراغم می آید و می گوید 
آن از به دني | آمدنت. آن از زندگی کردنت واين 
هم از کار و کاسبیات! باز هم سرزنش باز هم 
بای اکر ورای دی ای سر ماو ماتا 
تمامی ندارد. این روزها دلم هیچ چیز نمی‌خواهد. 
فقط کاش می شد سر نوشت را از سرء نوشت... و اگر 
اینگونه میشد. هیچوقت سراغ شر کتهای هرمی 
نمی رفتم تا پولهای ناسالم وارد زند گی ام شود و 
امروز تاوان همان پولهایی رابد هم که خیلی شیرین 
و خیلی ساده به دست آوردم! 


/اطلاعات‌هنتگی شام ۱/۷۸۸ 
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تامد ټھاداقی می ماند 


دیل کارنگی 


کارتم را به عابر بانک زدم. رفتم روی برداشت 
وجه بدون کارمزد.روی ده هزار تومان کلیک 
کردم. دستگاه با صدای بلند گفت:مشتر ک محترم 
موجودی کافی نمی‌باشد. درخواست دیگری 
دارید؟ زدم نه و کارتم را گرفتم. خوشبختانه کسی 
نزدیکم نبود و آبروبری عابربانک رانشنید. مطمئن 
بودم ده‌هزار تومان دارم پس چرا؟ اهاایادم امد 
دو تا اسمس زده‌ام و موجودی امده زیر ده تومان. 
تاده روز دیگر امکان نداشت حتی یک ریال به 
حسابم واریز شود. یخچال و فریزر خالی بود. زیر 
لب خواندم "شب عید است و یار از من چغندر 
پخته می‌خواهد/ خبال کردم که من هم کچ قارون 
زیر سر دارم..." بهترین کار این بود که تخم‌مرغ و 
نان بخرم و آن شب راسد جوع کنیم تاببینم فردا 
چه پیش میآید. 

وارد سوپری شدم و چهار تا تخم‌مرغ و یک 
بسته نان لواش برداشتم و با کارتم گذاشتم روی 
پیشخان. چشمم به پیرزالی کاملاً کمانیقد افتاد که 
یک نایلون بزر گ خرید کرده‌بود. سن بالایش او را 
چنان خمیده کرده بود که انگار در حال ر کوع است. 
پول خریدهایش راداد و بقیه‌اش را که یک پنج 
تومانی بود گرفت.من هم تخم مرغ و نان را گرفتم و 
خواستم بروم. دلم نیامد و به پیرزال گفتم مادرجان 
می‌خوای کمکت کنم؟ با لهجه همدانی غلیظ به 
جانم دعا کرد. نایلون خریدهایش را که سنگین 
هم بود. برداشتم و با او راه افتادم. عصا کشان و دولا 
دنبالم آمد. دستش را گرفتم و از پله‌های سوپری 
پایین آوردم و آدرس خانه‌اش را پرسیدم. گفت 
" کوچه وئوق... اولین کوچه‌س... خدا خیرت بده! 
برام تا کسی بگیرااز این تا کسی ژردها بگیر اودای 
دیگه تو کوچه نمی‌رن! تا کسی نبود. نه زردش نه 
رنگهای دیگرش. گفتم بریم خودم می‌برمت. راه 
افتادیم. محال بود بتوان د از جوبها بگذرد و محال 
بودباآن بدن ضعیف بتواند به خانه‌اش برسد. 
هنوز دو قدم نیامده از نارفته بود. گفت "کولم 
کن ننه‌جان... وزنم خیلی کم" جلوش چمباتمه 
زدم. روی کولم سوار شد. نایلونهای خرید خودم و 
اورابه پنجه گرفتم ویاعلی گفتم و پا شدم. وزنش 
در حد یک بچه هفت هشت سلله بود. در کوچه 
وثوق جلو خانه‌ای ایستادم واو را زمین گذاشتم. 
یک دسته کلید که با نخ کاموا به پیراهنش وصل 
بود. طرفم گرفت و گفت بازش کن من چشمام سو 


نداره.. یکی از کلیدها را در قفل چرخاندم. حباط 
بزرگی نمایان شسد. ته حياط چند پله می‌خورد و به 
داخل راه داشت. دوباره کولش کردم و او رابردم 
داخل.لامپ راروشن کردم. هال بزرگی بود که 
وسایلش مال عهد عتیق بو بهنظرم آمد بعضی از 
ظروف و وسایلش عتیقه و گرانبها باشد. روی مبل 
نشست و گفت: کوروخدارسونداخیلی رجات 
شب کم "خریدهاتون رو بچینم تو آشپزخونه؟" 
گفت: وم رن رونم .هنوز خیلی پیر 
نشدم." پرسیدم "تنهایین؟" گفت: "نه...امامن از 
بقیه بیشتر عمر کردم. خیلی‌ها قبل از من مردن!با 
پسرم زند گی می کنم. نمی‌ذاره برم بیرون. تا رفت 
حموم. در رفتم. من فر دامی‌میرم. دلم می‌خواد یه 
ورد یام کوچه. گفتم ایش_الا عمر نوج گفت: 
"این دعای خوبی نیست. زند گی برای آدمی مثل 
من خیلی سخته. ایشالا خودت عمر باعزت داشته 
باشی... زن و بچه داری؟ گفتم دارم. گفت: "پس 
چرافقط چهار تا تخم مرغ خریدی؟ نکنه مثل ما 
همدونیا خسیسی؟ گفتم از دست و دلبازی به 
نداری افتاده‌ام. گفت: اش کال نداره خدابزرگه... 
خر امواتت یه چای برام دم کن _ 

دیرم شده بود. زنم نگران می‌شد. به آشپز خانه 
رفتم و زیر کتری راروشن کردم. به زنم هم پیام 
دادم که اگر دیر کردم نگران نشو. پیر زال از هال 
گفت: آقوری رم بشور ننه‌جان! یه قاشق کوچولو 
چای خشک بریز. چایش آنتیکه. نوم از عراق برام 
آورده. وقتی رفتنی. نصفشو میدم با خودت ببری." 

یک لیران وای رای ریخ و ادان کا 
پر از توت خشک اعلا بود. جلوش گذاشتم و گفتم 
رفع زحمت می‌کنم. گفت: "حاشاگه بذارم.. 
برای خودتم چای بریز. چای خوردن تنهایی فایده 
نداره که!"...دلم سوخت. برای خودم هم 


حتی با خودش هم تفاهم ندارد 
دادن به هم میتوان یک جایی به تفاهم رسید و مشکلات را حل کرد و قرار است از هر اختلافی 
هر دو نفر پیروز بيایند نه تنها یک نفر 


۴ اسفند ٩٩‏ لاعات‌متکی ۱ 


چای ریختم و نشستم روی مبل. پرسید کسب و 
کارت چیه؟ گفتم: : قبلاً کارمند بودم. تعدیل نیرو 
شدم.حالا تدریس خصوصی می کنم ولی مد تیه 
کارم کساده. گفت: دم عیده. مردم گر فتار خانه 
تکانی هستن... خدا بزر گه! هميشه دعا کن! سبزه 
هفت‌سین انداختی؟" گفتم: "نه مادرجان! اونقد که 
مشکلات داریم. هفت‌سین توش گم شده!" گفت: 
"این ستته! نباید گم بشه... اگه پول تداری عدس 
بخری. خودم یه مشت بهت میدم.. ژنت بلده 
سبزه‌بندازه؟ "و شروع کرد به توضیح دادن که 
اول باید پاکش کنی و... گوش نمی کردم. چشمم به 
یک جفت شمعدان بود که از نقره بود و سنگین و 
عتیقه به نظر می‌رسید. متوجه نگاهم شد. تدریس 
سبزه‌راقطع کرد و گفت: عتیقه‌س! تاریخ داره. 
مال قدیمه. خیلی عتیقه دارم. وصیت کردم بعد از 
م رگم وقف موزه‌همدان بشه. من قجرم. پدرم و 
پدرش و پدرش حاکم همدان بودن. پاشو از تو اون 
کمد یه جعبه چوبی هست.. بیارش!" 

عجب جعبهای بود. قدیمی و تمیز. پیرزال 
درش راب از کرد. چند کیسه مخملی کوچک در 
آن بود. یکی از کیسهها رادر آورد و گفت: : اینو 
بهت عیدی مید م.. .. مال خود خودت ۳ " کیسه را باز 
کردم. ده تا سکه طلا تویش بود. کیسه را بستم و 
در جعبه گذاشتم. گفتم نمی‌تونم قبول کنم. گفت: 
"عاقل باش و بردار و برو!" خیلی زود تسلیم شدم و 
کیسه راقبول کردم. وقتی خواستم بروم, از حياط 
صدایی شنیدم. از پنجره دو مرد پنجاه شصت ساله 
ديدم که شتابان داخل شدند. وقتی من و جعبه و 
کیسه رادیدند. تند آمدند طرفم. یکی‌شان کیسه را 
از دستم گرفت و به پیرزال گفت: "مادر من بازم که 


نکته 


والدین قرار نیست اختلاف نداشته باشند.دعوا 
نکنند و همیشه با هم موافق باشند... کودک قرار 
است از والدینش روش درست حل اختلاف را 
بیاموزد.قرار ات ببیند ؛ در و مادرش با دو 
عقیده مختلف چگونه بر سر یک مسئله به تفاهم 
می‌رسند. قرار است ببینند با داشتن اختلاف 
,عشق و محبت به پایان نمیرسد. 

والدین قرار است به فرزندشان نشان دهندانسان 


.سونیا علوی - تبریز 


کارهای غیرمنطقی کردی ...! و آهسته به من 
گفت: مشاعرش واز دست داده... این سومین باره 
که بی خبر می‌ره بیرون. دو ساعته داریم همه‌جا 
رو دنبالش می گردیم. خداخیر بده سوپری رو که 
گفت يه نفر مادرمون رو برده خونه... اگه مزاحمتی 
براتون ایجاد ش ده خودم از شسما عذر می‌خوام." 
گفتم: "نه طوری نشده! " پیرزال گفت: من به 
این جوون که خیلی هم گرفتاره. قول دادم چند 
تا سکه بهش عیدی بدم. قول نصف چای خشک 
ويه مشت عدس هم دادم." پسر پیرش گفت: 
"مادرجان لطفاًاذیت نکن! از روی مبل بلند شد و 
خمیده خمیده سمت آشپزخانه رفت. پسرهایش 
خواستند زیر بالش را بگیرند. گفت ولش کنند. از 
روی کابینت قوطی چای را برداشت. از کابینت هم 
یک مشت عدس در کیسه فریزر ریخت و گره زد 
وانداخت توی قوطی چای. و دولا دولا به هال آمد. 
قوطی راسمت من گرفت "اقلا این چای و عدس رو 
ببر که دست خالی نرفته باشی!" 

باقوطی چای ونان و تخم‌مرغهابه خانه 
برگشتم. زن و بچه‌ام نگران شده بودند. دخترم 
گفت این قوطی چیه؟" زنم هم پرسید "کجابودی؟" 
قصه پیرزال را کامل تعریف کردم. دخترم گفت: 
"چه جالب! پس گنج داره تو خونهش!" زنم گفت: 
احتمالاً آلزایمر داره! "گفتم: "حواسش کاملا به 
خودش و اطرافش بود. عقلش روشن بود... خیلی 
گشنه‌مه... نیمرو رو می‌پزی ۲٩‏ 

بعد از شام خواستم از چای پر زال دم کنم. قاشق 
در قوطی به جیزی خورد. خدای من! یک سکه طلا 
تویش بود! یواشکی درش آوردم و گذاشتم جیبم. 
نباید صدای سکه را در می آوردم چون زنم گیر 
می‌داد که ببر پس بده. با جیب خالی غم‌انگیزی که 
داشتم. باید این لطف خدا را نگه می‌داشتم. 

صبح رفتم بیرون تا سکه را بفروشم اما پای دلم 
مراسمت کوچه وثوق کشاند. نمی‌دانم چرا زنگ 
خانه را زدم. یکی از پسرهایش باز کرد و نمی‌دانم 
چراسکه رااسمت او گرفتم و گفتم توی قوطی 
چای بود. آن مرد زد زیر گریه و مرا بغل کرد... 
یک ساعت پیش مادرش فوت کرده بود. مرابرد 
داخل. توی هال شلوغ بود. مرا به جمعیت نشان داد 
و گفت این بود! و از من پرسید تعریف کن دیشب 
چطور با مادرم آشنا شدی, ترسیدم. گفتم نکند 
می‌خواهند مرگ او را گردن من بیندازند. قصه را 
از سوپری تا خانه تعریف کردم. قسمت جعبه را 
نگفتم ولی سکه قوطی چای را گفتم. آن یکی پسرش 
زد زیر گریه. خانم پیری که فکر کنم دختر مرحوم 
پیرزال بود. گفت: 

"نظر منم اينه که کیسه سکه‌ها رو بدیم به 
این اقا.. در حق مادرمون لطف کرده. مادرمونم 
خواسته خیر کنه. ما حق نداریم مانع بشیم!" 

آن سال یکی از بهترین عیدهای من و زنم و 
دخترم بود. جای شما خالی! 


لول وروح دک 


"جدا 


نکته 


با استفاده از طالع بینی مدرن 


خانمهای عزیز اگر خودتان را باور ندارید بدانید 
که شما می‌توانید با توجه به ماه تولد شوهرتان 
در عرض سه سوت او را همراه زند گیتان نابود 
کنید! 

مرد فروردین :در همه کارهای شغلی‌اش دخالت 
کنید. در برابر او خودتان را خیلی مهم جلوه 
بدهید. فوری سخنانش را قیچی کنید. نگذارید 
کاس ك انتارتان زابرای 
خودتان خرید کنید. بگویید تو عددی نیستی. 
دم به دقیقه قهر کنید. به زانو بکشانیدش. اگر 
معذرت نخواست. در خواست طلاق بدهید. 
مرداردیبهشت:خشم رادر او شعله ور کنید. تا 
می توانید از خواستگاران پیشینتان تعریف کنید. 
بگویید: "من دلم برای تو سوخت زنت شدم والا 
کا ا ار ع اا ا 
خجالت نمی کشی ظرف نمی شوری؟ وادارش 
کنید با زیرشلواری راه راه زمانی که همسایه 
لارا ل اک ر ا 
آشغالها رابرد بیرون! 

مرد خرداد.کاری کنید که هرچه شما می گویید 
بپوشد. دوستان خود را به او تحمیل کنید. به یکی 
ازدوستامان بگریید که درباره‌یکی از ضدهاایراد 
شوهرتان شعر یا جو کی بگوید. بعد دسته جمعی 
به او بخندید. قبل از خواب به او بگویید: آمروز 
فهمی دم خیلی احمقم. چون زن احمقی مثل تو 
شدم." بعد هم مدارک تحصیلی‌اش را جلویش 
بسوزانید و از فر دا صبح هم جواب تلفنهایش را 
ندهید. پرروا 

مرد تیر بر او مسلط شوید. تامی توانید ولخرجی 
و اسراف کنید. پشت سرهم بچه بزایید تا او 
بزرگشان کند. بگویید: '"مادر بودن بهت خیلی 
میاد! اقوام رادر کارهایتان دخالت دهید. مادر 
خودتان را بالای کانایه بنشانید. مادر او را روی 
موکت. نگذارید جیکش در بیاید. 

مرد مرداد :از این به بعد شرط زندگی‌تان این 
باشد که او غذابپزد و لباسها رااتوبزند. شماهم 
جلویش فرت و فرت ادامس باد کنید و بپکانید. 
وراجی کنید و بگویید هیچ کس به زشتی ودماغ 
گند گی وبدریختی اونیست.لباس‌هایش رابه 
فقرا هدیه دهید. جلوی رییسش تحقیرش کنید 
و بلندبلند بخندید. 

مرد شسهریور:آن قدر تنبل بازی در بیاورید که 
شانه را کر ده ار گرد در انا راب 
کنید و شیلنگ آب راروی کتاب‌هایش بگیرید. 


بعضی از آن کتاب کلفت‌ها راهم ترشی بیندازید. 
سفرهایش را کنسل کنید. آهنگ موبایلش را 


7 اطلاعات‌هنکی تاره 0۳/۷۸ 


بی در سه سوت!" 


زهرا دزی 
صدای گاو بگذارید و درست در وسط جلسه 
کاری‌اش به او تفن بزنید.کارش تمام است. 
مرد مهر:تعادلش رابه هم بزنید. تامی توانید 
فست فود و سیب زمینی و ما کارونی به خوردش 
بدهید. اصلا نگذارید کم غذا بخورد. بعد هم 
بشسکه که شد. بگویید: "بدریخت!" اشسکش 
که در آمد. دستمال کاغذی‌ها راینهان کنید. 
لباس‌های ش راتمیز ومرتب نکنید. پولی دم 
دست نگذارید. به مادرش بگویید: پسرش مال 
خودش ". پس می گیرد. ۱ 

مرد ابان :فکر رفتن به آن‌در آب و کنسرت‌های 
پی درپی راز سرش بیرون کنید. اصلا اجازه 
ندهید به نهایی با یادوستانش تلفنی هم حرف 
بزند. دیش‌های‌تان راهم (در صورت داشتن) 
خودتان تحویل مقامات مسئول بدهید. اصلا به 
ظاهر و اندام‌تان نرسید. اصلا به حرف‌هایش 
دل ندهید. موبایلش راچک کنید و هر صدای 
زنانه ای که ز نگ زد فحش بارانش کنید. 
شسب‌هاهم در اتاق خواب‌تان رااز داغل قفل 
کنید یا بر وید خانه ی مادر تان. 

مرد آذر:تمام پول‌هایش راخرج کنید. ماشینش 
رابردارید و جلوی چش مش بزنید به چنار. به 
جوک‌های بی مزه‌اش نخندید. وقتی فوتبال می 
بیند. برق را قطع کنید. حمام هم که می رود آب 
راقطع کنید و همان وقت سوییچش رابردارید 
وبا بچه‌تان بروید گردش. بعد هم خاطرات 
تلخی که با او داشتید را ضبط کنید و بگذارید 
در تلگر ام. 

مرد دیبی خبر. داد بزنید و بگویید چرانمیگی 
دوسم داری؟! 

مرد بهمن:سازش رابشکنید یا ان رابه پسر 
لوس طبقه بالا هدیه بدهید. به او بگویید: "هیچ 
پرفسوری متولد بهمن نبوده است پس همین 
خاش من تفع ا 
بزن. اگر نزد. کم محلی کنید. هرچه جوک 
درباره ریش پرفسوری هست. جلوی جمع 
تعریف کنید. اگر نداشتید. به خودم بگید تا 
برای‌تان بفرستم. 

مرد اسفند:کاری کنید که به بدریخت بودن 
خودش ‌ایمان بیاورد.ماهی‌ه ای آ کواریوم را 
جلوی چشمش در آورید و در ماهیتابه سرخ 
کنید. دو دست کله پاچعه بگیرید با سیرابی آن 
وقت تمیز کردن شان رابه گردن او بیندازید. 
شعرهایش را ازپنجره بیندازید بیرون. همه 
جاتنها بروید و گاهی دست ‌تان را تا آرنج در 
دماغش فرو کنید. دردش نمی آید. 


امبد قلایی 


است که هر ری رامی نداند ډه سوی ما بکشاند 


دبل کاانگی 


11 رخواب همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 

0 2 3 می‌نویسم. ,مانند مشخصات فر دد یگری‌بود .تصادفی‌است.اگر کسی 
NE,‏ خوابگزار: له گلیاری می‌خواهد خوابش چاپ نشود. ,حتماًتاً کید کند که چاپ‌نشود! ودوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند ,لطفآًفقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌هابین 

sooshtraa@yahoo.com‏ ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم 


شماره‌های دیگر مجله رااشغال نکنند. در ضمن خواب خود راقبل از اين 
که برایتان تعبیرش کنم. برای کسی تعریف نکنید زیراشاید در خواب شما 
رازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 
6 < اع ۰ ی مت با 


دوستانی که خواب خود رابه گوشی من تلگرام می کردند. 
لطفافعلاً خواب یا پیام‌های خود رابا پیامک بفرستند. 


خواب سرویس بهداشتی 


ثرباسمیعی, ۳۵ ساله. مجرد. شاغل, تهران 

هشت سال پیش متار که کردم. بک طاق 
خبلی خیلی دد که‌هنوز عات روحی‌اش دار دعذالم 
می دهد. من داب در و مادرم زند گ می کنم. خبلی 
,دد خواب هستم و شبی سه بحهار دار از خواب می بر م. 
خواب فتل ومثله شد ن افر اد رامی‌بینم. خواب سفوط 
ازدلندی, خواب فلعه‌های خیلی قدمی وخواب خر اب 
ای درم که در بڃگی آنجابودیم.. 
اماییش‌تر خوايمايم مربوط به سر ویس مهداشتی 
است. هر شب خواب می‌بینم دستشویی دار م. دښال 
سرویس ببیدالشتی می گردم ولی همه‌شون مشکل 
دارند. خیلی کثیف هستند و آب ندارند بااینکه در 
کو تاه دار ند و از یبرون دیده می شوم. 


گرگهای متاهل! 


هیوا جرجانی. ۲۷ ساله. مجرد. خانه‌دار گیلان 


خودتان به علت اصلی چنین خوابهایی اشاره کرده‌اید و درست است. عوارض پس از جدایی 
برای شما هشت سال است که ادامه دار د واگر نتوانید برایش چاره‌ای پیدا کنید. آشفتگی درونی 
شما بیشتر می شود. بد خوابی شما نشان می دهد که پر از گفت و گوی ذهنی هستید. خوابهای شما 
هم می گویند از اکنون خود تان راضی نیستید به همین علت است که کابوس می‌بینید. خوابهای 
دستشویی که زياد تر تکرار می‌شوند. به مشکل سنگین تر ی اشاره می کنند: شما حس می کنید 
مقصرید و حس می کنید زیر نظر هستید. نگاه و رفتار و گفتار برخی از مذ کرها شما رااذیت 
می کند و به عدم امنیت رسیده‌اید . میان این همه نگاه گاهی خود تان هم پریشان و سرد ر گم 
می شوید بعدش احساس می کنید اشتباه کرده‌اید. آیاعذاب وجدان دارید؟ آیا خودتان رابرای 
گذشته واحتمالاً جدایی مقصر می‌دانید؟ آیا شمارا سرزنش می کنند؟ اینهاباین بررسی شوند 

تاریشه اصلی این خوابها را پیدا کنیم و آن رااز کار بيندازيم. پیشنهاد می کنم شب با فکرهای 
آرامش‌بخش به بستر بروید. از گوشی شما با صدای خیلی پایین موزیک ملایم و بی کلام پخش 
شود. به چشم خود تان یاد بدهید چیزهای خوشگل را ببیند و به زباله‌های زند گی نگاه نکند. 
خودتان هم به پشت سرتان نگاه نکنید. گذشته دیگر تمام شده و شما فر زند اکنون هستید. وارد 
حوضچه اکنون شوید و آب‌تنی کنید. 


می‌شناسید. مال است ولی شاید خودش را مجرد معرفی کرده بوده[ گفت خودش را 


ماروستابی هستیم. روستای ماهبچوفت گر گ نداشته. 
خواب ددم تنب هستم. نمی دام (عض.ای خالواده کار فته 


بودند. ددد م از لوله بخاری صدامی آید. جلو ر قفتم بینم چه خبر 


است. ددم روی لوله نوشته شده خطر ریزش گر گ لوله‌ر۱ 
تکان‌دادم.لوله کنده‌شدواز دود کش بک گر گ‌سیاهوددمنظر 


افتاد داخل اتاق. گفتم توچر اابنقدر سیاه‌وزشتی ؟ گفت خودم 


سفید و خوشگلم. دوده‌دخاری سیاهم کر ده. گفتم خب حالااز 
جان من چه می خواهی ؟ گفت هیچی"خیلی ممنون که‌مراآزاد 
کر دی. حالاد بگرداید دروم خانهییش خالومم TT‏ 


انداختم. باز حمت ر :باد لوله بخاری راسر جایش گذا اشتم وبا 


خشم روی نوشته‌ی روی لوله خط کشیدم ویدار شدم. 


دمیایی و کفش خودم 


زهرا افروز, ۲۵ ساله.مجرد. شاغل, تهران 

خواب دبدم نامرزدم برای تولدم ده من بک حفت دمیابی 
کادو داد. قشنگ,ود. آن رابوشیدم و کفشپای خودم را که 
مادرم کادوداده‌بود. گذا لشتم کنار خبادان. همین طور که دااوراه 
می ر قتم. دبد م از آن طر ف خبادان د ختری به اواشاره کرد. مرا 
گذاشت ودوان دوان‌به آن طر ف رفت. من هم خواستم دښالش 
ددوم ولی دمبایی من باره شد و نتوانستم ده اودر سم. 


۸3 ۳ سنند ٩٩‏ اطلاعات‌هنیگی ۳ 


مجرد معرفی نکرد ولی از اولش هم نگفت زن و بچه دارد. مال روستای ما نبود. برای 
کاری آم ده بود.]واحتمالا قد وبالای جذابی هم نداشته و مثل گرگی که در خواب 
شما بود. ظاهر نازیبایش را گردن شغلش می‌انداخت|تأیید ] به نظر می آید جذبش 
شده بودید واز اینکه با او تنها باشید نمی تر سیدید چون در خواب هیچ اثری از ترس 
نبود. توجه شما به ظاهر گرگ بود که سیاه و زشت بود . خود گرگ هم در خواب شما 
درند گی یا سوءنیت نداشت حتی تشکر کرد ورفت .این صحنه می گوید آن آقای غریبه 
بی‌منظور بوده اما چون صمیمی و گرم رفتار می کر ده دل شما را به شک اند اخته. و وقتی 
که فهمیدید متاهل است. کاخ تصورات شما فرو ریخت و ناراحت شدید و این خواب را 
دیدید. نکته دیگر:اين خواب می گوید به علامتهای هشدار اهمیت نمی دهید و سر سری 
می گیرید. به طنز می گویم بهتر بود روی لوله بخاری نوشته شده بود خطر ریزش گرگ 
و ار e‏ 


وا ااا ا 
می گوید به عاطفه‌ای که آن آقا به شما دارد. اطمینان ندارید. ثبات عاطفی او 
مثل همان دمپایی است که زود پاره می‌شود. از کفش خودتان می گذرید که به 
این معنی است که حاضرید بر ای این عشق. از خانواده بگذرید و روی قوانینش 
پا بگذارید . یاد آوری می کنم دختری که به خاطر پسری از خانواده‌اش بگذرد. 
بعدآ در چشم آن پسر بی‌ارزش خواهد شد.اين خواب باصراحت به شما 
می گوید کفش محکم خودتان رابا دمپایی عوض نکنید. نمی‌ارزد! آنهم برای 
پسری که خودتان هم فهمیده‌اید ماندنی نیست. مراقب باشید طوری نشود که 
هم کفش رااز دست بدهید هم دمپایی را! 


به باد دستپخت عدسی 


این یک مار جعفری است. زهرش از زهرهای 
هولناک است. اینجا هم کمپ زلزله زده‌های سرپل است. 
مال روستایی دور دست است که چون توی چشم نیست. چادرها و 
محل اسکان آنها درب وداغون است. کم کم فصل زلزله زد گی وسیلزدگی 
آنها تمام شده و وارد مر حله جدید مارزد گی شده‌اند. در مجازی هم بی خود 
شلوغش کرده‌اند که آهای مسوول! بیا و بنگر که این بند گان خدابه مار غاشیه هم 
دچار شده‌اند. یکی هم هست که بگوید قرمزته! آخه این چه حرفیه که می‌زنی؟ مگه دولت 
مسوول بیدار شدن مارها از خواب زمستانی اسست؟ حتی مولوی هم گفته اژدهای نفس تو 
کی خفته است /از غم بی آلتی افسر ده است! که یعنی مارها بعد از زمستان بیدار می‌شوند و 
دنبال یه لقمه موش صحرایی و یه جفت واسه زندگی می‌گردن و هیچ ربطی به دولت نداره که 
بیدار شدن. تازه ممکن است اداره حمایت از حیوانات که کاش ما هم عضوش بودیم. بیاید 
واعتراض کند که چرا مار جعفری به این ملوسکی رو کشتین؟ و یک قبض دویست هزار 
تومنی جریمه بنویسد. ناچار بهتر است از زلزله‌زده‌ای که سیلزده شد و حالا مار زده هم 
شده حرفی نزنیم و این دم عیدی اوقات هميشه خوش مسوولان مار را تلخ نکنیم. 


sooshtraa@yahoo.cêm 


فی گلیاری 


شا ناها ۱ از وقتی که هواپیمای آسمان به دنا خورد. مردم و حتی برخی از مسوولان هوایی به هواپیما حساس 
م 9 ر هیچ فد طوری کا کر بک او اون امکان سفرط داد کت برواز را کل می بردند مدن که کلت 

2 طبق قانون "آب از آسیاب افتاد ؛ دوباره‌همه چیز عادی شد. مردم هم که همه جا گوشی به دست 

» حی و حاضر هستند. هر وقت یک چیز گریه‌دار دیدند. عکسش را انداختند و گذاشتند توی مجازی و 

به آن خندیدند. مثل عکس هواپیمایی که آن رابا آفتابه می‌شسورند. البته اشکالی ندارد چون غرض و 
مرصراا دست کہ 5ے دد واا قر و وتو ااافتا راکد ہا جر دگ ر فر دی کد تازه 


کار های بز ر کت حاصل داور های ر 


0 


ده 


خوب هم هست ومی‌شود رفت جاهایی که نوشته شستن ماشین ممنوع, چند نفر ماشین شور برای | بر 

شستن هواپیما استخدام کرد. و می‌شود برای شستن هر هواپیما مزد شستن ماشین به آنها داد تاهم ك 

> | پررونشوند هم صرفه‌جویی اقتصادی شود. ضمناً شستن قارقار ک با آفتابه این خلاقیت رامی‌رساند ر 

| که برای آفتابه کاربردهای نوین و براق ابداع می کنند. در عکس دیگر که آقای تعمیر کار دارد پروانه 

کو را کف کا ان کال دارو که آفجایک 

نردبوم نداشتن که بذارن زیر پای تعمیر کار تا 

مجبور نشود روی وانت و روی پنجه‌های aa»‏ ۳ 

پایش بایستد. پیشنهاد بگوسیبی:یک_, 9 

وزارتخانه درست کنیم که مربوط هھ 

2 


به ظاهرسازی باشد تا به مسوولان 
آموزش بدهد که درست است که 
شام و ناهار هیچُی است اما آفتابه 
لگن باید هف دس باشد! قانون: با 
آفتابه بشور ولی کسی نبیند! 


صنعت انگشتر سازی دارد بسی پیشرفت می کند. البت از قدیم هم پیشرفته 
بوده. برای مثال انگشترهایی می‌ساختند که زیر نگینش یک نامه صدتای کوچولو جا 
می شد و جاسوس برای شاه یا عاشق برای دختر شاه می‌برده. یک جور انگشترهایی هم ۱ 
بود که زیر نگینش سیانور بود. قدیمها در قصه‌های قاضی سعید و امیرعشیری می‌خواندیم 
که فلان جاسوس همین که دستگیر شد. از زیر نگین انگشتر ش سیانور در آورد و خودر و مرد تا 
زیر شکنجه اسرار سازمانش را لو ندهد. نتیجه بگوسیبی: نویسنده‌ها فکر می کردند وقتی که یک 
جاسوس دستگیر می‌شود. او را جنان شکنجه می کنند که مجبور می شود اسرار رافاش کند پس 
سیانور می‌خورده. و کار نداریم به اینکه همه زندان‌بانها می گویند: چی؟ شکنجه؟ محاله!" 
صنعت انگشتر سازی هم البته همین طور پیشر فت کرد و حالا انگشترهایی می‌سازند که 
مثل فیلمهای تخیلی از هر انگشت آدم دو تا چاقو در می آید و وای به حال طرفی که به 
او حمله می‌شود. ما حتی انگشترهایی داشته‌ایم که می‌شد تویش تقلب جاساز کرد و 
برد سر امتحان. انگشترهایی هم هست که حافظ درباره آنها گفته: 
من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم 

که گاه گاه بر آن دست اهرمن باشد 


#۳ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا 
ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله, اسم شهر نام 
ونام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و برای جداول سودو کو, کاکورو 
و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم 
می شود. البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده 
باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های‌ابن صفحه پیشنهاد و یا 


انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت1۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. 


جدولها زير نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) yahoo.com‏ 


ی 

۱ پیام‌تبریک کار کنان‌مجلمبه‌مر دم‌عزي زکشورمان ۲ آشوب 
وغوغفا -واحد پول کره‌جنوبی -نامی برای دختر خانمها 
-ورزش جسم و روح -پادشاهی در هندوستان - خواب 
طلایی ۳. توانایی و قدرت -هر چیز مکرر -به خرید و فروش 
کالا مشغول است -از سازهای زهی -پرنده‌بهاری .٤‏ تصدیق 
آلمانی -نتیجه وحاصل -سدی در جنوب شهر لواسان -سلسله 
حاکم بر امارات متحده‌عربی -دش من سرسخت ۵ دفعه‌و 
مرتبه -ماه و قمر -هذیان - نصیحت -خانه شاعران ۶. نظیر 
وهمانند -حیوان بی آزار -شبیه و مانند - گرم نیست -ماهی 
دریای‌خزر -شهری‌در کاشان ۷. نوه‌چنگیزخان -تبریک 
نوروزی‌مابه ما - کش ورفلاسفه ۸. قاب‌عینک -خاطره- 
وجه‌اشتراک اسب ودوچرخه -نظر و عقیده -شهر آرزوها 
-بازار خرید و فروش اوراق بهادار .٩‏ فوران کردن آب -رود 
مقدس هندوها -واحد شمارش دفتر و کتاب -نیکش بهتر 
است-آشکاروعلنی ۱۰. رهاو آژاد -کلاسه‌بندی-نام 
کوچک دنیرو -شربت جوشانده شده سر که و عسل -پروفسور 
حیوانات ۱۱. نهر -زمین روزرستاخیز -پهناورترین کویر 
مر کزی‌ایران -شهری‌در استان‌هر مز گان که قلعه‌دختران 
از جاذبه‌های گردشگری آن‌است -فلز صورت ۳۲ پایین 
تنهلب اس‌بانوان -از گلهای خوشبوی‌بهاری -شهری در 
سیستان وبلوچستان که آتشفشان تفتان در آن‌واقع شده 
است -بام آسیا -بر آمد گی وضایعه چر کی پوست -ساز 
زهی‌بزرگ ۱۳. مساوی وبرابر -پول کشور آفتاب‌تابان 
-بعد ازغذامی‌خورند -لب کلفت وستبر -شهر ارسطو - 
عزیز همه - گیره موی دختر خانمها ۱٤‏ . از پادشاهان ایرانی و 
بنیانگذار دودمان افشاریه -موسسه آموزش عالی - گوشتی 
که به قطعات بریده شده 1۵. از مکاتب ادبی ایتالیا -رودی 
در روسیه -روح حیوانی -اسپ سرخ رنگ - گرمی و روشنایی 
خورشید ۱۶. از میوه‌های جالیزی -ابزار باغبانی -بت -میوه 
نارس-زاقوام‌ایرانی تبار-ازخدایان‌هندوها ۱۷. درس 
کشسیدنی-ازاجزایآچیل سفره‌هفت سین -کشتزاربرنج 
-واحد اندازه گی ری گر ما -امید واریم در این ایام نوروزی. از 
آن شماشیرین باشد ۱۸. عدد روستا-بازار کوچک -چرم 
بز -مهندس وحکیم ریاضی عهد باستان, معاصر با اسکندر - 
حرف نفی‌عرب ۰.۱٩۹‏ کیف مسافر تی روزهای عید نوروز -مدد 
ویاری -آخرالامر نصیب آنیم -بازیکن آرژانتینی تیم بارسلونا 
-درایام نوروز مال بعضی‌ها خروس می خواند! ۰۲۰ فعال 
وبرقرار -پیروزی وظفر -موی گردن شیر -قصد -تخته 
هالتر -ناله و گریه ۲۱. پایتخت فیلیپین -تابلویی ازاستاد 
کمال‌الملک -ازالقاب حضرت فاطمه(س) ۲۲ جذابو 
دلربا-پرنده‌ویران‌ نشین -از پهلوانان شاهنامه -فهرست 
غذایرستوران -در فصل بهار بعد ازدشت می آید -استحکام 
واستواری ۰۲۳ گرمی آتش -لقب سران‌قبایل -پوست دباغی 
شده -رود مقدس کره‌ای‌ها-پسر ۶ ۲. تفاله کنجد -آشفته 


پاسخ جدولهای شماره ۳۷۷۶در شماره آ بنده 


ونامنظم -پرسش کننده -از فوتسالیستهای لیگ کشورمان 
-بار به منزل نرسیده! ۰۲۵ یار رامین -هفتمین ماه سریانی 
مطابق باماه‌دوم‌بهار -اثری از فرید ون مشیری -شهری در 
کره‌جنوبی -از طوایف غیور کشورمان ۲2. واحد اندازهگیری 
حجم مایع ات -ما کی برایاتومبی_ل - کلام و گفتار - "نو" 
ی ان رااغاز کرده‌ايم -سم -پرنده‌ای شبیه کبک با پرهای 
خالدار سیاه و سفید ۲۷. اخلاق ورفتارهای نکوهیده -شهری 
در مازندران که روستای یوش:زاد گاه نیما در آن واقع شده 
-رودمرزی کشورمان -آ خرین مر حله شطرنج -واحد پول 
نیجریه ۲۸. انری از محمدعلی جمالزاده -دریافت شده - 
سرزمین برقرار .۲٩‏ بند گی و برد گی -میوه خوبان -رنگ - 
نزدایر انیان است‌وبس -رنگ طلایی -شمابه انگلیسی -خدای 
خورشید مصریان‌باستان ۳۰. گیاه -حیله و فریب -زخم و 
جراحت - گوسفند ماده -از مزه‌ها - آ گاه‌ وخردمند ۱ماهی 
عظیم الجثه - مخترع بمب -م رکز ایالت چورجیا -شهری در 
استان‌ار دبیل که چشمه‌های "میر عادل "و "ازناو از جاذبه‌های 
طبیعی آن است - خوی خوش و رفتار پسندیده ۳ مردود 
-باغ وحش بیگانه -از چاشنی‌ها - قیمت رویایی -رنگ موی 
فوری -تیر پیکاندار -صدای چوپان ۳۳ نشانه بیماری -سال 
-سر سلسله اعداد - مو جود افسانه‌ای و خیالی زشت و تنومند 
-تعجب خانمها -حیرت -مایه حیات ۲۶. دریاچه‌ای زیبادر 
شهرستان مریوان کردستان -پل صراط زرتشتیان -عبادتگاه 
ترسایان -ماده‌ای روغنی شکل و شفاف ۳۲۵. اثری‌از "دوبوار" 
- همگی آنها با بلبل جمعند و انتظار دوست رامی کشند 
عمودی: 

۱. کلروفیل -دو ماه‌از فصل بهار - گردش و سیاحت روزهای 
عید ۲. نیزه‌داررستم در داستانهای‌شاهنامه -ماه‌مدرسه 
-شهری در فر انسه -تار ورشته -درس نخوانده و بیسواد - 
رباعی سرای دوره سلجوقی -پدر انوشیروان -حرف پوست 
تفه ا ماس ت مر زو وین رقن غلاق مشیر هر 
یک‌ازاجرام آسمانی که دور خورشید می گر دند -پوست 
کن کشتار گاه -مخترع برق - گروه‌ورزشی .٤‏ بوی ماند گی 
-ریاضیدان و فیزیکدان مشهور فرانسوی - آبشار زیبایی در 
شهرستان کاشان -نخستین جراح پیوند قلب -جانشینی - 
کتاب حضرت داوود(ع) ۵. نقصان و کمبود -از حبوبات 
-پشیمانی -بیم و ترس -از مواد منفجره -شهر مذهبی 
عربستان -شمای بیگانه -تخم مرغ بیگانه ۶. میله فلزی 
رزوه شده - سفید آن رافلکم رایگان نداد -صدازدن بی‌ادبانه! 
-پرنده‌شکاری -عارضه توقف در اعضای بدن -دشواری و 
گره‌در کار -مظهر باریکی -رنگ گلگون ۷. روبرو -سالی که 
نکوست ........ از جاذبه های طبیعی و گر دشگری شهر ستان 
جهرم ۸ جزیره‌ای درژاین -زیرک وزرنگ -پرستار - 
شهر خروس جنگی -وخیم و شدید -از پستانداران اهلی 
-معبرخون -گر فتاری ومخمصه .٩‏ نوک مثلث -جشن 


ایرانیان قدیم در اوایل بهمن - آوازش از دور شنیدن خوش 


۲۳۸9 آسفند ٩٩‏ اطلاعات‌منیکی ۱ 


جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


است -عدس -مایع سرخ داخل رگها -سوره‌ای‌درق رآن 
کریم -آخرین با زمانده‌نازی -حرف دهن کجی ۱۰. یار غم 
-رئیس فدراسیون والیبال کشورمان -خار وخاشاک - کلام 
معتبر -جاودانه و تاابد -دید چشم -طرف -صحرایی در 
آفریقا ۱۱. از مصالح ساختمانی -پاینده و پایدار - شاخه‌ای از 
دوره تحصیلی.شامل رشته های فنی و حر فه‌ای -مهریه عروس 
خانم-اثری‌از "ژول‌ورن نویسنده‌مشهور فرانسوی-طبل 
بزرگ ۰۱۲ جناح لشکر -شهری در همدان که سد شنجور " 
در آن واقع شده -طرز و شیوه -مبهوت و حیران -خاک سفید 
- گسترده-زمستانبیماری ۱۳. صداقت و حقیقت -بخشی 
ازمکان -قایق‌بز رگ موتوری -مجموعه‌ای‌از باشگاهها با 
ورزش سراسری -ویژگی غذای پر روغن -نشانه ق ر آنی -از 
القاب مقام عالی در انگلستان ۱. مصراعی از حافظ شیرازی( 
رمز جدول) ۱۵. خوبان -مته‌برقی -از گیاهان باتلاقی -لاغر 
و نحیف - خزنده گزنده - گشتن شسهرها که در نوروز رونق 
دارد - کشتی‌جنگی 1۶. پول چین -ازابزار جنگی قدیم -میوه 
آبدار -از درختان سوزنی ب رگ -لطیف -سوره مردم -درون 
چیزی -زیاد نیست ۱۷. حرف شرط -پناهگاه صخره‌ای 
شهر ستان کوهدشت لر ستان -بد کار وناصالح -شهری در 
آذربایجان شرقی که پل تاریخی پردیسان از جاذبه های 
گردشگری آن است - کشوری در جنوب آفریقا با مر کزیت 
"ویندهوک " -حرص وعلاقه شدید به چیزی ۱۸. توان آخر 
-نام "برمه "بازیکن اسبق تیم ملی آلمان -عید ملی ویتامین‌ها 
-دانه خوشبو-قاطرجی -نفی عرب -غُوزه پنبه -لباس 
شنا .۱٩‏ فرزند -خدعه وحیله -واحد شمارش شتر -ناشنوایی 
- گماشتن -از آلات موسیقی -ناصافی و خراش در طنین 
صدا -نماد جانوری سال جدید ۲۰. سومین‌سیاره‌منظومه 
شمسی -مزدوپاداش -برنامه ورزشی عادل -از گیاهان 
بومی‌هندوستان -بهره -حیوان سریع و چابک -تپه -عضو 
متحر ک بدن پر ند گان ۰۲۱ بیهوده گو -از مساجد معروف 
شهر شیر از -زیباترین مدرسه علمیه استان سمنان واقع در 
شاهر ود ۰۲۲ خراش -عاجش بلای‌جانش!-ازاجزای هواپیما 
-فارسی قدیم -میهن -میوه آتشین -شاه‌بی عاقبت!-از ادوات 
جنگی ۲۳. خالص -مقتل امیر کبی -صد ویازده - کت اشاره 
به نزدیک -پیغمبر -از سلسله های پادشاهی کره -واحدی در 
سطح ۲۶. زمین خشک - ساز بادی استانهای جنوبی کشور - 
قرین وهمنشین - کلاغ سبز -پیامبر خوش الحان - از کتف تا 
آرنج ۲۵. از قبایل صدر اسلام -ترشح کردن -نشانه مفعولی 
-بدزبان وناسزاگو -تنهارود قابل کشتیرانی کشورمان -از 
صفات باریتعالی -د و یار همقد! -امیدواریم در ایام نوروزی. از 
شمادور باشد ۲۶. واحد پول کشورمان -هر چیز زشت و بد - 
لوله آزمایشگاهی -آرزوها -آزادوبی قید وبند -بازیکن عراقی 
شاغل در لیگ فوتبال کشورمان -از یزار آشپزخانه -علامت 
جمع مذ کر سالم ۲۷. کار آزموده وباتجربه -غذای شب عید 
نوروز - از مساجد دوران سلجوقی در شهر ستان نطنز 
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طراح:حسن چراغیان - روستای کوشه (بردسکن) خراسان رضوی 


لطفاً پا 


سخهای ارسالی‌تا 


نر 


ابا 


خو 


د کار مشکی بنویسید 


@ باهوش‌خودکلنجاربروید 
سهراب صفادار 


پد 7 


0 u 
م‎ ۰ « 
پاسخهادر کی‎ 
٩٩۲ صفحه‎ ۶ 
۱ ۶ 
۵ 


کاملاً یکسان به نظر می رسند. دوازده اختلاف وجود دارد. 


دوازده اختلاف در تصویر آرایشگاه 
او را کوتاه کر ده است. اما در ميان دو تصویری که از این صحنه بامزه تهیه شده و در یک نگاه 


مارپیچ سک 
امسال سال سگ است و می خواهیم با توجه به فلشهای داده شده از سر این سگ :: 
وارد آن بشوید و پس پیدا کر دن راه خود در میان‌اين خطوط پر پیچ و خم از انتهای 2 
دم آن بیرون بروید. موفق باشید. 
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: درمیاناين خطوط کج ومعوج یک نقاشی زیبا پنهان شسده است.برای یافتن 
: آن کافی است با مداد یا خود کار فقط خانه هایی را که به شکل مثلث هستند. 
رنگ کنید. منتهابرای‌بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کر دن از خطوط 
77 خارج نشوید. در انتها با یک تصویر زیبا مواجه خواهید شد. 
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نقطه به نقطه :2 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک تصویر زیبانهفته است. برای یافتن آن :2 
کاقیاست مداد پاغود کاری بر داش_تهونقاط رااز شماره‌یک فا8 ۰ ابه‌هم‌وصل 2 
کنید. در پایان کار ناگهان یک نقاشی ژیبا در مقابل چشمان شماظاهر خواهد شد. * 


۷ 
و 


اک 


آرزوی | لباس‌زان | 4 غذاخوری + علاج ۶ 1 خطرها ۶ EE‏ بدی ۶ طم ۶ 
آماده | کارکنان‌مجله | هند آزاده ع مرغابی سس 
1 2 برایشما | کمک خلاء دودمان م رکز لبنان مى پول ژاپن برانگیختن 
A‏ 7 7 1 7 2 ا 7 7 7 7 
کڪ قریه پحتن 
5“ جد رستم 
3 ی ۰ ۳ نام سوره‌ای له 1 سودای‌ناله له 
3 ا قلم انگلیسی واحد تنیس مرکزفراری 
۰ عفونت لته | + خرچنگ له + رفوزه ۷ ۶ 
۹ ۶ گچ بتونه 
افوس سم 335 بتو 
خوردن سیر بیس نفس شیطانی 
حرف‌ندا 4 دودکش له * آمانیده له ۶ رهبردینی له * 
ات برشته له شده همه 
۴ ایزد ٭ + من‌وشما له فلزسخ له ۷ هه 4 ناخن چھاری له ۲ فرمان أ 
۳ خودرو 
7 از گروههای 5 
ترک شده نشان جمع 2 نی شهر رازی تیرپیکان دار ساز شاکی 
نوعی تلفن ا 1 7 اگزیر ۾ ¥ ۲ ازتوبعاصنیانآ» ۳ ازعوامل ۲ 
۳۳ حشره‌ای بیماری‌ها جمع مکتب 
حامی تناتر اجتماعی بی 
€ * آریختن‌پول |» + | عصری له 
به حساب شیمیایی 
راهنمایی رایزن 
و ۰ ماه کارگری 41 7 قدم بکپا له اثررطوبت له 1 EE‏ ۰ طلیدار ¢ 
شان نی اعداد 
تدوین شده خشکی پهلوان اشاره به دور هر گاه هلو 
۴ صحرا له * ۶ ریزش آب‌از ۾ + شت‌سر 4 + 
بلندی 
دیپلماسی جمعه جمع مرتبه 
قورباغه ¢« افیلم دنباله‌دار له ۳1 روشنابی‌ها له جوانمردی له + 


رود آرام له جنماز له ۶ کثتی له ۶ واسطه له ۳ 
پایان روز مستمری سازی‌زهی نجس 
آ# | . اااقلات ليه + | افیعرب له | ییاه له + | | حرف له ا اععددمتفی له + | یداه له | ] 
التهاب E‏ شهرسوهان |> ا منفی عددضایع له 
حفره‌های 1 5 جر 9 1 
پیشانی هزار کیلو مرض قلعه انتخاب زمین آذری 
بردگی له 7 1 سختی‌ها ې / فراوانی له 7 ۷ شهری در 
ازمراکز - ۳ درخشان 
ندم استانی کشور فلاسفه عراگ 
له ۹ کارمایه له + أدستکا‌نمایشله 1 7 
فیلم در قدیم 
انباشته شدن ازاجزا ی آجیل 
دنباله له گوشت له 7 گشادہ ب» صفحه‌اینترنتی ۾ < _ إواحدسطح + نشان مفعول | 
آذری تصدیق به کنجی 9 صریح 
جان نثار پوز انگلیسی خزیدن راه کوتاه مانند 
3 نام‌دیگر گل | + 1 ازشهرهای | + ۹ علت له + 
مشکین بوی سیستان 
بخشنده برگزیدن پایدار 
القا شیطاذ J‏ ارس 1 قومىد ¥ 
5 ۲ بطانی ې وارسته به فومی‌در له 
شهرپیامبر | مسوب به ۳ زارتدارا امریکایجنوبی 
دانث ابزار رسم وزارت‌دارابی 
اسلام(ص) س زاویه قدیم مانده‌ها 
5 1 / بالابرخودروله ضمیروزنی له + رمق آخر له کفی له ۶ هرگزنه_له 
: کاشف ۳ تکرار حرف 
فرومایه باسیل سل آش دون درهم آخر 
استواری | 7 جمع مکتب ۾ + 2 غیر دائمی [4 1 1 
ِ میوه‌تلفنی | ضدشب 
تکنیک حلقوم اردنک 
۰ ۳ 5 از شهرهای 15 معا 5 ۹ 
ماه پا دسهرهی ې ون له 
زی € استان اردبیل دادستان 
مادر نوعی گل طرف 
1 1 ¥ 
همراه کلاه ٩‏ « تصدة ٣‏ ازا ۹ ۰ 
2 تصدیق بزاررسم 4 ۱ 
هیزم پیش آلمانی زاویه قائمه نوعی جلو 
۰ ۱ 
کر 1 روزی که ۴ 
ن سی درآنیم 


بازیهای متعددی در سراسر جهان وجود دارند 
که تماشاگران بسیاری 0 
کرده اند اما در میان همه آنها فوتبال بیشتر 

هر زی دیگری طرفلار وتماشاگ مارد ll‏ 
همزمان یک سر گرمی» ورزش و صنعت بزرگ 
است که حتی سیاستمداران را نیز جذب خود 


کرده و طرفداران بسیاری در بین تمامی اقشار 
جامعه دارد و بازیکنان فوتبال هم محبوبیّت 


لیونل مسی و آدیداس:لیونل مسی را جادوگر 
دنیای فوتبال امروزی می دانند که | کنون سالهاست 
در تیم بارسلونا حضور دارد. این بازیکن سر شناس 
قراردادی رابا کمپانی نایک امضا کرده که بر 
اساس آن برای پوشیدن کفشهای ورزشی مار ک 
آدیداس سالاته ۳/۳۴ میلی ون دلار دریافت 


کر یستیانو رونالدو و نایکی‌یکی از پولسازترین 
بازیکنان فوتبال جهان به شمار می آید و هیچ باشگاه 
و کمپانی بزر گی در عقد قراردادهای هنگفت با وی 
تعلل نخواهد کرد. رونالدو در زمان بازی برای تیم 
منجستر یونایتد قرادادهای مختلفی رابا کمپانی‌های 
کاسترول امیر یتز: کی اف سی و کو کا کولا داشت. 
همچنین قراردادی با کمپانی آدیداس داشت که 
بر اساس آن برای هر فصل پوشیدن کفشهای این 
کمپانی ۸/۲۵ میلیون دلار دریافت می کرد. 


سسک فابر گاس و پوما: سسک فاب رگاس را یکی 
از بهترین بازیکنان اسپانیایی می‌دانند که خلاقیت 
وه وش بالایی دارد واین موضوع رادر زمان 
حضورش در تیم بارسلونا به خوبی نشان داد. وی 


در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ در عضویت باشگاه 
آرسنال بود و بر طبق قراردادی که با کمپانی پوما 
داشت. برای پوشیدن کفشهای این کمپانی سالانه 
۴ میلیون دلار دریافت می کر د. 


فراوانی دارند.برخی از شرکتهای تولید کننده 
محصولات جهانی نیز از همین محبوبیت بازیکنان 
فو تبال استفاده‌می کنند وبا پر داخت مبالغی هنگفت 
از آنها می‌خواهند که محصولات این شر کتهارا چه 
در حیطه زند گی ورزشی و چه خارج از آن استفاده 
کنند تا بدین ترتیب طرفداران آن بازیکن خاص 


نیمار و نایکی: نیمار بعد از پیوستن به تیم فوتبال 
بارسلونا قراردادهای سنگینی را با کمپانی‌های 
نسر شنتاسبی مائند ردبول: کاسترول, پاتاسوننک: 
فولکس واگن و چند کمپانی دیگر امضا کرد. اما در 
این میان گرانترین قرارداد تبلیغاتی وی با کمپانی 
ورزشی نایک بوده که بر اساس آن این کمپانی تا 
۱۱١‏ سال مبلغی بیش از یک میلیون دلار هر سال به 
او پرداخت خواهد کرد. 


وین رونی و نایکی: وین رونی که اخیر آ بعد از سالها 
سابقش اور تون پیوسته است یکی از سر شناس ترین 
بازیکنان حال حاضر فوتبال انگلیس به شمار می آید. 
قراردادهای تبلیغاتی مختلفی را با کمپانی‌های معتبر 
بین المللی از جمله شبکه ۳2۸۹۳00۲/8, کو کا کولا 
و بخصوص نایکی امضا کر ده است. این کمپانی 
نیز سالانه مبلغ ۱/۶۷ میلیون پوند به این بازیکن 


سرخیو آگوثرو و پوما.سرخیو آگوئرو داماد 
سابق مارادونا. یکی از سر شناس ترین بازیکنان 
آرژانتینی به شمار می آید و در حال حاضر در 
تیم منچسترسیتی عضویت دارد. این بازیکن 
تکنیکی قراردادی رابا کمپانی آلمانی پوما امضا 
کرده که در قبال پوشیدن کفشهای ورزشی 
این برند سالانه مبلغ ۲ میلی ون دلار دریافت 
خواه دکرد ۱ 2 


یا باشگاه متبوع او را نیز به سمت استفاده از این 
محصولات سوق دهند. در ادامه این مطلب قصد 
داریم شمارابا ۰ قرارداد بزرگی که در این رابطه 
بین کمپانی‌های‌ورزشی بز رگ وباز یکنان سر شناس 
فوتبال منعقد شده است آشنا کنیم که دانستن آنها 
خالی از لطف نخواهد بود. با ما همراه باشید. 


مسوت اوزیل و آدیداس مسوت اوزیل بازیکن 
سرشناس آلمانی و ترک تبار باشگاه آرسنال در 
دوران حضور در باشگاه رئال مادرید قراردادی 
رابا کمپانی نایکی برای پوشیدن کفش‌های این 
برن د امضا کرد. اما بعدها قرارداد دیگری رانیز 
باکمپانی آدی داس در این زمینه امضا کرد که 
سالانه مبلغ ۴/۹ میلیون دلار برای وی در آمد 
خواهد داشت. 
۰۸ 


adidas 


۱ 


تا و لت ا 
محبوب ترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان و کشور 
انگلیس که با همسر مشهور خود زوج موفقی در 
زمینه تبلیغات به شمار می آیند پس از بازنشستگی 
از حضور در مستطیل سبز نیز قراردادهای تبلیغاتی 
بزرگی رابا کمپانی‌های معروف امضا می کند. وی 
در زمان بازی خود قر اردادی رابا کمپانی آدیداس 
امضا کر ده بود که برای هر فصل پوشیدن کفش‌های 
آدیداس ۱۱/۷ میلیون دلار دریافت می کرد. 


گرت بیل و آدیداس:گرت بیل ولزی یکی از 
سرشناس ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال دنیا به 
شمار می آید که یکی از ار کان موفقیت رئال مادرید 
در سالهای اخیر به شمار می آید قراردادی ۶ساله 
راباکمپانی آدیداس امضا کرده که بر اساس آن 
برای پوشیدن کفشهای این کمپانی در هر فصل ۵/۵ 
میلیون دلار دریافت خواهد کرد.البته امکان این 
وجود دارد که مبلغ قرارداد در هر فصل زیاد شود 


نکته 
جملاتی کوچک با مفاهیم بز رگ 
× آنقدر خوب باشید که ببخشید. اما آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد 
کنید! 
گر احساس افسرد گی دارید. درگیر گذشته 
هستید. 
ای خط را ار در ۱ ۲۰۱ 
آرامش دارید. در زمان حال به سر می‌برید. 
ایک نکته را هر گز فراموش نکنید:لطف مکزّر. 
: حق مسلم می‌شوداپس به اندازه لطف کنید... 
»« هیچ بوسه‌ای جای زخم‌زبان را خوب 
ھی ی را ان 
جاده ز ند گی‌نباید صاف وهموار باشد و گر نه خوابمان‌می‌بر دادست‌اندازها 
نعمت بزر گی هستند... 
× قدر لحظه‌ها را بدانیدازمانی می‌رسد که دیگر نمی‌توانید بگویید جبران 
می کنم... از کسی که به شما دروغ گفته نپرسید: چرا؟ چون سعی می کند 
با دروغ‌های پی‌درپی, شما را قانع کند!...اغصّه‌هایتان را با قاف بنویسید 
ایر کر را تا لے و 
و نکته آخر: 
فا 


کناب خوشمزه 

شناسنامه غذاها و شیر بنی‌های محلیی 

این کتاب نفیس که کاغذ گلاسه اعلا و چاپ تمام رنگی دارد. مجموعه‌ای 
از فرهنگ. اداب. رسوم و خوراکی‌های محلی استان آذربایجان شرقی 
است که با کوشش مریم احباب گردآوری و تدوین شده و به زبان 
فارسی و انگلیسی است. فرزاد رشیدی مترجم این کتاب است و کار 
چاپ آن را موسسه "آوردگاه هنر و ان انجام داده است.این 
کتاب ۲۶۴ صفحه دارد که رنگی است و در قطع ۲۹×۲۳ صحافی شده 
است و خوانندگان را با مراسمی مثل شب یلداء عید نوروز و چهارشنبه 
سوری آشنا می‌کند و برای هر بخش عکسهای زیبایی هم انتخاب شده 
است. کار جالبی که مولف کتاب کرده. معادلهای آذری غذاهاست 
کت و ۳ | 


پوسن 
خانلر زاده. 
متولد سال 
۲۱ از 
شهرستان 
بابل استان 


مازندارن. 

عك ولج 

سبک در هنر 

خوشنویسی و 

از هنرمندان 

و ین ع لے 

خانلرزاده در سال ۱۳۶۰ مدرک استادی از انجمن خوشنویسان 
ایران را دریافت کرد و زمینه تخصصی وی در خط نستعلیق و 
شکسعه ا با کک ماه مس کے کے ر ابا 
او در بیش از ۱۰۰ نمایشگاه داخلی و خارجی به نمایش درآمده. 
ایا ۱۱ عا ور کا دا رها 
ویولون, نی» تار» سه تا سنتور تنبک. دف و خواندن آواز های 
محلی مازندرانی هم تبحر دارند و ساز تخصصی ایشان ویولون است. 
کے است اک خانار راده در مب سای ود اکر زاف اال 
را به نمايش گذاشته که برای بازدید از دیگر آثار هم می‌توانید به 


ات | اکن ۲ 
وب سایت وی مراجعه کني www.tablokhat ir‏ 


0 ا 


عاقل ایتدا خود ر١‏ 


موه 
دمم 


می دهد و نادان ادتدا د یگ آن و۱ 


نما ند ی فروش کلیه خعطوط دا خلي و خار جی 
تورهای خی قارع رز روخ 


AYAFYFF 5‏ ۱ 
انتشار این کتاب خوشمزه را به مولف و مترجمش تبریک می‌گوییم. 9 ونره ۸۵ 


۳۹۴ 


EEE 


باور کنید اگر بخواهید می توانید گام‌های 
موثر برای حفظ امنیت غذایی و با هدف پیشگیری 
از آلزایمر و دیگر شرایط پزشکی مرتبط با آن 


روغن‌های گیاهی در حوزه درمان‌های خانگی شناخته نز 


روغن اسطوخودوس که کاربردهای زیادی دارد به طور مستقیم از بردارید: ۱ 
گیاه اسطوخودوس بدست می‌آید. عصاره این گیاه سر شار از خواص س نوشپدن چای, چند فنجان در روز: ۲ 
متعدد برای سلامتی است که از آن جمله می‌توان به تسکین درد. بهبود چای سیاه و سبز منابع سر شاز از آنتی اکسیدانی به نام 2 


کاتچین هستند که برای کاهش اسب های اکسیداتیو 
در مغز موثر واقع می شود. مصرف چای با کاهش فشار خون و کاهش سطح 


دردهای میگرنی. تهویه هوا و مراقبت از موی سر اشاره کرد. 
کمک به رشد موها: 


به تاز گی روغن این گیاه به دلیل تاثیر در رشد موها مورد توجه قرار کلسترول نیز ارتباط دارد. 

گر فته است. مطالعه انجام شده دانشمندان نیز نشان داد بکار گیری س مصرف قېوه: کافئین اگرچه در شب مزاحم خواب محسوب می شود 
روغن اسطوخودوس رشد بیشتر موها را به دنبال داشته است. امامصرف آن در صبح و اوایل بعد از ظهر در برابر بیماری آلزایمر محافظت 
کمک به کنترل التهاب پوست:در بر خی مواقع گیاه اسطوخودوس ایجاد می کند. به گفته محققان مصرف ۲۰۰ میلی گرم کافئین در روز با بهبود 


به عنوان در مان خانگی برای رفع سوختگی و التهاب پوست کاربرد حافظه و جلو گیری از زوال شناختی مر تبط است. ۲ 

بدن محافظت ایجاد می کند. ضمن این که حاوی آنتی | کسیدانی به نام فلاونوئید است 
و با بهبود جریان خون به مناطق مختلف مغز ار تباط دارد. 

فلا مصرف کالری کمتر: شروع وعده‌های غذایی با خوراکی های سبک و مبتنی 
بر گیاهان و یا تمر کز بر بشسقاب های کوچک تر. به شمادر کاهش وزن کمک می کند. 
گفتنی است که افزایش وزن خود یکی از عوامل خطر ابتلا به آلزایمر محسوب می شود 
و آنهم از طریق بیماری هایی مانند آپنه خواب. فشار خون بالا و دیابت. 
E‏ میوه و سبزیجات: مصرف سبزیجات یک راه عالی برای کند کردن زوال 
شناختی در افراد ۶۵ سال و بالاتر است. ۱ 
س اد ویه جات :گیاهان و ادویه جات و اضافه کردن آنها به مواد غذایی به جای 


دارد. 

آرامش بخشی: 

از دیگر خواص گیاه اسطوخودوس رایحه مطبوع آن است. 
رایحه این گیاه می‌تواند سیستم عصبی را آرام کند. مطالعه 
انجام شده دانشمندان نشان داد افراد با استشمام رایحه 


این کیاه‌احساس آرامش رضا 
رد 
بهتر ی داشته‌اند. 7 


SESS‏ ا رم | اکسیدانها هستند و مطالعات نشان داده‌اند که کور کومین موجود در زردجوبه برای 
ی A‏ ویر . ها اس OL‏ اه ی مهد فا کی 
۳ 3 خطر ابتلا به سرطان, آرتروز. افسردگی و الزایمر را کاهش می 


چهارم قاشق چای خوری از ادویه جات و مصرف آنها دو بار در روز قند خون ناشتا 
رانیز کاهش می دهد واین برای مبتلایان به دیابت ۲ که در معرض خطر ابتلا به 
آلزایمر در سنین بالاتر هستند. مهم است. 

8 نخوردن گوشت های فراوری شده : بر خی از تر کیبات مضر 
در گوشت های فراوری شده از قبیل بیکن و سوسیس باعث ایجاد تغییرات 
اب ا ااا اا 
نوع گوشتها است. 

س | حبل و دانه ها: این محصولات علاوه بر اسیدهای جرب امگا 
۳ حاوی دوز مناسبی از سلنیوم. و ویتامین ای هستند؛ دو ماده مغذی 
مهم در ترویج سلامت مغز. گردو در این میان خوراکی محافظ مغز 
است و اسیدهای چرب امگا ۳و آنتی | کسیدان های موجود در 
آن به منظور کاهش خطر ابتلا به آلزایمر سودمند است. 8 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۸۸ 


پاسخ دوازده اختلاف در تصویر آرایشگاه 


۱ لاعات‌متکی‎ ٩ ند‎ ۳ a) 


وت 


شبنم شهابی 


این روزهاوقتی صحبت از اختلافات زن و 
شوهرها می‌شود همه تاکید بر کمک گرفتن از 
نظر کار شناس ان دارند و وقتی هم که صحبت از 
کارشناسی می کنیم. خیلی‌ها با لبخند حرفهای 
همان کارشناس محتر مه یزدی را مثال می‌زنند 
که گفته بود. به محض ورود آقای ان به خانه, 
خانمهاباید پای شوهر شان را در تشت آب 
بگذارند و بشویند و بر آن بوسه بزنند! و بعد از 
تا 
کردند به جوک ساختن از حرفهای علمی آنها و 
وقتی هم که کارشناسان دیدند که مردم حرف 
آنهارادست گرفته‌اند و به آن می‌خندند آنها 
هم طرح آخرشان رابرای مردم رو کردند و 
گفتند؛اصلا به شوهرهایتان توجه نکنید تا 
طلاقتان بدهند و باور کنید ريشه طلاق در همین 
ازدواج است. چون اگر دختر و پسرها ازدواج 
نکنند به طبع طلاقی هم در کار نخواهدبود و 
شاید به همین دلیل بود که چند وقت پیش: 
دبیر کمیسیون امنیت راههای کشور در مقابل 
دوربین رسانه‌ها وقتی خبرنگاران از او درباره 
علت بالا بودن میزان تلفات جاده پرسیدند 
گفت: بیشتر تصادفها علتشن پایین بودن قیمت 
بنزین است و اگر قیمت سوخت در کشور ما بالا 
برود. تلفات جاده‌ای هم خود به خود کاهش پیدا 
می کند و اینجا بود خبرنگار مربوطه هم وقتی 
با چنین جوابی روبرو شد رو به دوربین کرد و 
کت اصلا نظر شسما(بینند گان محترم) جیست 
که کلاًتولید و واردات سوخت را متوقف کنیم. 
یااینکه همه جاده‌ها را ببندیم و به مردم بگوییم 
در روزهای تعطیل پای تلویزیون بنشینند وهی 
تال عر کد واگ ارم حوصله هن سر 
رفت, یک کار گر بیاورند و سقف خانه شان را 
بردارند تااز خانه بتوانید شبها همراه خانواده 
ستاره‌ها رابشمارند و تازه آن موقع اگر خدای 
ناکرده زلزله هم بیاید. دیگر آجری نیست که 
روی سرشان بیفتد و یا اینکه كلا ... 

خانه نسازند! 

مثل مردم زیر چادرنشین سرپل ذهاب که 
آنقدر از امدادرسانیها و پیگیریهای مسئولان 
واه سس ی ده راشی مت که اعلام 
کرده اند؛ ما دیگر خانه نمی‌خواهیم. چون دولت 


تدبیر و امید. زیر چادر بیشتر به 
حال ما رسیدگی می کند و هر وقت 
که از مسئولان پررسیدیم زیر چادر با 
سرماچه کنیم؟ 

جواب دادند ؛لباس گرم بپوشید 
ووقتی گفتیم در سرمای کر مانشاه 
لباس و پتو کارس از نیست. گفتند؛ 
ما در کشورمان ۱۷۵ هزار کیلومتر 
مربع کویر دارسم.می‌توانید همگی 
وسایل زند گیتان را جمع کنید 
و بروید...کویر ساکن شوید! 

وقتی از یکی از آنها که 
مدير بود و با کفش آم ده بودند زیر 
چادر تا حال ما رابپرسد پرسیدیم) اگر قراز است 
برویم توی کویر با بادهای آنجا چه کنیم؟ گفت: 
خوب پشت به باد بنشینید! 

اینجابود که یکی از خبرنگاران متوقع و حاضر 
جواب گفت: اگر اینطوری است. خوب مردم 
تهران هم اگر از آلود گی هوای شهرشان گله 
دارند. می‌توانند کمتر نفس بکشند. یا اصلا... نفس 
نکشندا! 

هرچند که ما معتقدیم این کار کمی سخت به 
ی ره 
وقت پیش بود که دانشمندان کشف کردند. یک 
سری باکتری و آمیب در عمق چند هزار متری 
اقیانوسها هستند که بدون نور خورشید و اکسیزن 
به راحتی زند گی می کنند و هیج اعتراضی هم به 
وضع موجودشان ندارند. تا هر روز بریزند توی 
خیاب ان و از ندادن حقوق بنالند وبا کنایه شعار 
بدهند "مرگ بر کار گر درود بر ستمگر! یعنی... 
اینها از باکتری کمترند؟! 

باور کنید من نویسنده هم وقتی فکر می کنم. 
به این نتیجه می‌رسم که با این کار مشکل بیکاری 
جوانانمان هم حل می‌شود. چون کسی که نه خانه 
دارد نه غذا و نه اکسیزن.دیگر شغل را می‌خواهد 
چه کار ؟!اماوقتی بیشتر فکرمی کنم: می‌بینم 
مسئولان هم حق دارند به مردم متوقع ما بگویند... 
ام وا | 

مثلا چند روز پیش وقتی دخترم از خواب بیدار 
رسای رف صور را سوت ال 
پدرانه از او پرسیدم: دختر گلم بیدار شدی؟ که 


کے اطلاعات نی تاره ۴۷۸۷ 6۳ 


لس لس ددعت 


تصادفها علتشان 
پایین بود قیمت بنرین است 
و اگر قیمت سوخت در کشور 
ما بالا برود. تلفات جاده‌ای هم 
خود به خود کاهش پیدا 
می‌کند 


ی 


۳ 


ډا دان دلندی است به سوی کایبایی 


او هم بیلحظه‌ای مکت گفت: نه مشکل روحی 
دارم تو خواب راه میرم! یا ظهر همان روز وقتی 
بااو رفتم از سوپرمارکت کنسرو ماهی بخرم و او 
به نوشته‌های روی قوطی با دقت نگاه کرد. از او 
پرسیدم: تاریخ انقضاشو می‌بینی؟! که او جواب 
داد:نه می‌خوام ببینم تاریخ تولد ماهیه کیه. 
واسش آ کواریوم بخرم! 

یا همین چندوقت پیش بود که پسرم سرما 
خورده بود و توی تب می‌سوخت که از او پرسیدم: 
پسرم. مری ض شدی؟! و اونه گذاشت ونه 
برداشت جواب داد: نه دمای بدنم رو بالا بردم. 
بینم فنم کار هی کته یا نه؟! 

یاوقتی چند شب پیش با همسرم در خیابان 
قدم می‌زدیم. دیدم یک معتاد کنار خیابان نشسته 
و کله‌اش چسبیده کف آسفالت و من هم برای 
اینکه نشان بدهم آدم شناس هستم. گفتم؛ مثل 
اینکه طرف معتاده! و زنم طوری که انگار منتظر 
شنیدن‌اين حرف بود گفت: نه ژیمناستیک کاره 
داره انعطاف بدنیشو به رخ من و تو می کشه! 

البته این نوع جواب دادن مختص خانواده من 
نیست. مثلا چند وقت پیش وقتی به نانوایی رفتم 
وباصف طولانی همسایه‌ها روبرو شدم.از آخرین 
تفر پرسیدم. آقا شماهم برای نون توی صف 
ایستادی؟! که او هم یک نگاهی عمیق به من کرد 
و گفت: نه دیوار دفاعی بستیم. شاطر می خواد 
کاشته بزنه! 

و موارد مشابه بسیار که حتماً شما هم از 
این و آن بارها شبیه شان را شنیده‌اید و حالا 
شم هم حتم حق به مسئولانمیدهید که در 
شرایط سخت به من و شما بگویند؛ نفس نکشید 
تاراحت‌تر بتوانیم در آرامش برای شما مردم 
حاضر جواب برنامه ریزی کنیم! 


توا 


6 شکسپیر 


کزارت‌فاربي 


پروسه کمی زمان‌بر است و برای کسانی که در 
اثر حادثه مجروح شده‌اند. زمان یکی از حیاتی‌ترین 
مشاله‌هاسست مان نتم می توان ریک کرد 
پزشکان فقط چند دقیقه زمان دارند تا خونریزی 
رامتوقف کنند و قلب بیمار رادوباره‌راه بیندازند. 
از طرفی این مشکل وجود دارد که نمی‌توان بدن را 
در معرض ناگهانی اکسیژن قرار داد چون موجب 
می شود مواد شیمیایی از بافتها آزاد شود و به سلولها 
و بقیه ار گانهای بدن آسیب برسد. 

د کتر تیشرمن و گروه تحقیقاتی‌اش در دانشگاه 
مریلند در بالتیم ور روش شدیدتر هیپوترمی 
راامتحان کردند. هدف آنها این بود که با سرد 
کردن.جان مجروحانی را که با گلوله یا چاقو 
مجروح شده‌اند و خونریزی شدید دارند. از مرگ 
نجات دهند. تیشرمن جراح. محلول سالین (اب 
نمک) بسیار سرد را به آئورت یعنی بزر گترین 
شریان بدن تزریق کرد تا دمای بدن را از حد 
طبیعی یعنی ۹۸.۶ درجه فارنهایت به زیر ۵۰ 
درجه کاهش دهد. بیمار در این دما ضربان قلب یا 
فعالیت مغزی ندارد و بدون اينکه نفس بکشد. یک 
ساعت در حالتی بین م رگ و زند گی قرار می گیرد. 
در حالت عادی. معمولا ۵ تا ۷درصد مجر وحانی 
که جراحتهای شدید و خونریزی دارند. جان سالم 
به‌در می‌بر ند. جر احان در اتاق عمل فوری دست به 
کار می‌شوند. قفسه سینه بیمار راباز می کنند و برای 
هدایت خون باقی مانده به طرف مغز ائورت را 


می‌بندند سپس خون تازه را پمپاژ می کنند و قلب را 
دوباره به کار می‌اندازند. با هه اینهاء معمولاً تلاش 
جراحان بی‌فایده است. پیدا کردن محل جراحت و 
دوختن زخم بیش از پنج شش دقیقه زمان می‌برد 
و در این زمان, به دلیل نرسیدن اکسیژن به مغزء 
آسیب شدید مغزی حتمی خواهد بود اماد کتر 
تیشرمن و تیم تحقیقاتیاش در آزمایشهای خود 
دریافتند. سرد کردن بدن بیمار قبل از جراحی 
اورژانسی, به حفظ مغز و ارگانهای حیاتی دیگر 
کمک می کند. 

دکتر تیشرمن اینگونه توضیح می‌دهد: 
"هیپوترمی تمام وا کنشهای شیمیایی بدن را کند 
می کند. و نیاز بدن به اکسیزن را کاهش می‌دهد 
تا بدن بتواند ایست قلبی و فقدان جریان خون را 
تاب بیاورد." 

دودهه آزماٍیش و تحقیق روی حیوانات 
مختلف نشان داد. روش پیشنهادی د کتر تیشرمن 
موفق بوده. او بدن سگها و خوکهارا در حالت 
ایست قلبی ناشی از خونریزی ۵۰ در جه خنک کرد 
بعد زخمها را ترمیم کرد و در آخر بدن حیوان را 
گرم کرد. آزمایشهای بعدی نشان دادند که بدن 
در این روش سیب مغزی ندید. د کتر تیشرمن 
می گوید فقط ۵درصد مجر وحان از ایست قلبی 
بعد از جراحت جان سالم به در می‌برند. این روش 
می‌تواند به جراح یک ساعت وقت بدهد تا جراحی 
را با موفقیت انجام دهد. بعد از آن‌می‌توانند مجددا 
جریان خون را راه بیندازند و آرام آرام بدن بیمار 
را گرم کنند. د کتر تیشرمن و همکارانش بعد از دو 


۴ موفق شدند مجوزهای لازم را از سازمان 
غذا و داروی آمریکا(۴04) دریافت کنند تا این 
روش رابرای اولین بار روی نمونه‌های انسانی 
آزمایش کنند. آنها عقیده داشتند. اگر این روش 
جواب بد هد. شانس بیماران برای زنده ماندن دو 
برابر می‌شود. و این یعنی چشم‌اندازی فوق‌العاده 
در آینده علمی و پزشکی دنیا. 

تمر کز د کتر تیشرمن و همکارانش بیشتر روی 
بیمارانی است که در د رگیری یا جنگ با گلوله یا 
رسیدن به بیمارستان نیمی از خون خود را از دست 
می‌دهند و به دلیل همین خونریزی می‌ميرند. 

البته این روش مخالفانی هم دارد. آنها عقیده 
لخته شدن خون اثر بگذارد که این موضوع برای 
بیمارانی که ترومارایشت‌سر گذاشته‌اند. جالش 
داده که هیپوترمی خفیف می تواند خطر ابتلا به 
عفونت راافزایش دهد.د کتر تیشر من و همکارانش 
امادر مقابل این مخالفان ایستاده‌اند و نتایج 
تحقیقات‌شان تا کنون نشان داده می‌توان به این 
رامی کشند و بعد مجددآبه دنیابرمی گردانند.] گر 
نتایج تحقیقات این تیم روی نمونه‌های انسانی 
کامل شود. در آینده‌ای نزدیک شاهد خواهیم 
بود که تعداد کشته‌های در گیری‌هاء جنگها و 
تصادفات کاهش می یابد و این خبر خوبی است 
که تنها با پیشرفت علم امکان‌پذیر شده است. 


پیشین خود در کره‌مریخ 
راباجزییات کامل به 
۱ یاد می‌آورد 

یک ‌پسر تابغه" 
روسی ادعا می کند 
قبلادر کره‌مریخ 
زندگی کرده‌ویدرو 
مادرش شم حرفهایش 
را باور می کنند. ادعاهای 
"بوریسکا کیپریانووی چ" موجب 
نگرانی و وحشت بسیاری از کارشناسان شده‌است.او نخستین بار در 
سال ۲۰۰۸ میلادی مورد توجه نظریه پر دازان توطئه و معتقدان به دوران 
جدید قرار گرفت ومستندی‌باعنوان: بوریسکا: پسر نیلی از مریخ "در 
رابطه با زند گی و ادعاهایش ساخته شد. 

این پس از کود کی مدام از زند گی قبلی خود در سیاره مریخ سخن می گفت 
و همچنان بر این ادعا اصرار دارد. بوریسکا اعتقاد دارد. قبل از تولد دوباره 
دراین دنیاء در تمدن پیشر فته مریخی‌ها ساکن بوده‌است. اماسرزمین آنها 
در نتیجه جنگ و فجایع هسته ای از هم پاشیده و به طور کامل نابود شده 
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دهه تحقیق. سرانجام در سال 
پودیسکه پسری ازمرجع 


است. به گفته او مر دم مریخ دومتر قد داشته‌اند وبه جای اکسیزن‌بادی 
خود خلبان بوده‌و درسال ۱۹۹۶ به کره‌زمین سفر کر ده ودوباره‌به کل 
انسانی در زمین متولد شده است. 

به گفته او, بشر باید از رازهای بیشماری در مورد زند گی خود پر ده گشایی کند 
که کلید بیشتر آنها در دل مجسمه بز رگ ابوالهول در مصر است و وقتی این 
مجسمه گشوده‌شود. زند گی بشر به طور کلی تغییر خواهد کر د.به گفته او 
درب گشایش ابوالهول جایی در پشت گوشهایش نهفته است که او نمی‌تواند 
مکان دقیق آن رابه درستی به یاد بیاورد. 

در این رابطه باید اشاره کنیم که موضوع این ادعاهای عجیب و باورنکر دنی. 
با بحث و مشاجره‌های بی پایانی در وب سایت نظریه پر دازان توطئه داغ 
است. بوریسکا برای اثبات ادعاهای خود گفته که اواز همسن‌های خود 
بسیار باهوش تر است واز ۱۸ ماهگی قادر به نوشتن, خواندن وحرف زدن 
بوده است. 

در ۷ سالگی برای نخستین بار در مورد زند گی پیشین خود در مریخ ادعاهایی 
رامطرح کرد و از همان زمان مشهور شد. 

در آخر هم شاید بد نباشد اشاره کنیم که تناسخ يا زند گی دوباره. یعنی زاییده 
شدن دوباره پس از مر گ که‌ادیانی مانند دائوء بو داگرایی» هند و گرایی.مانوی 
و غیره به آن اعتقاد دارند. 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


بقیه از صفحه ۵۵ 


گاز شهری مسموم شده‌اند. همسایه شهادت داد 
وحرفهای ضیارا تأیید کرد و گفت شامه من 
خیلی قویه. تو خونه هی می گفتم بوی گاز میاد. 
کسی قبول نمی کرد. آخرش اومدم بیرون و دیدم 
از خونه اقااسیامک بو میاد. ضیا هم همون موقع از 
بیرون رسید. رفتیم تو و دیدیم هر دوشون رو گاز 
گرفته. ترسیدم يهو منفجر شه این بود که به ضیا 
گفتم خودش گاز رو ببنده پنجره‌هارو هم باز کنه. 
خودمم رفتم بیرون. خیلی خطرناک بود." 

مدتی بود که د کتر رعنایی به روستای دوردستی 
منتقل شده بود و با گروه نوبخت کار نمی کرد. هنوز 
کسی را جایگزین او نکر ده بودند با این حال نوبخت 
به دلیل چیزهایی که از د کتر رعنایی یاد گرفته 
بود. پس از معاینه جسدها فهمید هر دو رابا بالش 
خفه کرده‌اند چون بر اثر فشاری که قاتل به بالش 
آورده بود. دماغ سیامک شکسته بود. صورت هر 
دو هم کبود بود. نتیجه گرفت که قاتل قبل از اینکه 
انها راخفه کند. از داروی خواب استفاده کرده 
چون سیامک و فخری هنگام خفه شدن, وا کنش 
زیادی از خودشان نشان نداده بودند. با بررسی 
شانگ گاز هم فهمید که برید گی شلنگ عمدی 
است چون معلوم بود که با چاقو بریده‌شده و آن 
شکاف به دلیل پوسید گی نیست. نوبخت از بهاره 
هم چیزهایی پرسید ولی حال او خیلی بد بود و 
جواب هر سوّال فقط گریه بود. 

نوبخت ضیا را به اتاق خلوتی برد و پرسید چرا 
وقتی که همسایه گفت شیر گاز رو ببند. 


قعل به فوان اجه ` 


نبستی؟ درحالی که شیر اصلی گاز تو آشپ زخونه دم 
دست بود. ضیا گفت دستیاچه شده بودم... نگران 
هم بودم که اگه شیر رو ببندم» تو قضاوت پلیس اثر 
بذارم." نوبخت پر سید "منظورت چیه؟" ضیا گفت 
"اگه بوی گاز می‌رفت. ممکن بود پلیس نفهمه که 
اونابا گاز کشته شدن." نوبخت پر سید "به خودت 
شک داری؟ ضیا گفت "نه! چطور مگه؟ " نوبخت 
پدرو مادرتو کشتی؟ ضیاسکوت کرد. نوبخت 
گفت "من می‌دونم که با کمک یه نفر دیگه این جرم 
رو مرتکب شدی. شریکت رو معرفی کن تا جرمت 
کمتر بشه!" ضیا به گریه افتاد و اقرار کرد که فرنود 
به او داروی خواب داد و گفت فقط قرار است پدر و 
او داد و گفت "فعلاً اینجا نیستش به سفر فضایی 
رفته." نوبخت با گوشی ضیا چند بار زنگ زد ولی 
فرنود جواب نداد. نوبخت به مر کز تلفن کرد و 
گفت به مدرسه فرنود بروند و مدير را به مدرسه 
بخواهند تا آدرس فرنود را بدهد. فرنود دستگیر 
شد. به تشخیص پزشکی قانونی افکار کینه‌توزانه‌ای 
درسرش چرخ می‌خورد. روز داد گاه بهاره و پدر 
بز رگش ضیا را بخشید ند و از قصاص معاف شد ولی 
برای فرنود تقاضای قصاص کردند. 


ای راک رب هد بو راز 


کجافهمید ضیا شریک جرم دارد. جواب خود را 
مثل همیشه به ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ اسمس کنید. 


اسم خودتان و اسم شهر راهم بنویسید. 


اگر من ادعا می‌کنم که آدم با خدایی هستم و در عین حال کینه 
می‌ورزم. یادم رفته است که یکی از صفات خداوند " بخشنده "بودن 
است.اگر من خودم را آدم معتقدی می‌دانم. ولی بی‌نظم هستم. 
یادم‌رفته است که خداوند. جهان هستی را تحت لوای قوائینی قرار 
داده است که هیچ چیز لحظه‌ای پس و پیش نمی‌شود و هر آنچه در 
کائنات .از بز رگ ترین تا کوچک‌ترین اجزا همه‌در نظم و انضباطی 
قرار دارند؛ نظمی خاموش اما پای‌دار و دائمی.این نظم را خداوند 
افریده و در عالم برقرار کرده است. 
پس چرا من بی‌نظم عمل می کنم ؟وجود فاصله‌میان آگاه و ناخود آگاه به این دلیل است که آگاه من 
می گوید: اگر به این شخص یا آن شخص متوسل شوی, زند گی ات بهتر می‌شود. آینده‌ات روشن تر می‌شود. 
اما در ناخودآ گاهم یک چیز دیگری ساز خودش رامی‌زند.ما باید یاد بگیریم که "آگاه "و ناخودآگاه " 
رابه‌هم وصل کنیم. یعنی با مغزمان فکر کنیم وراهحل پیدا کنیم و با ناخود آگاهمان اجرا کنیم.اگر بخواهیم 
کاری را تنها با آ گاهیمان اجرا کنیم. بسیار به زحمت خواهیم افتاد.فکر کنید یک نوازنده کمانچه, نوازنده 
پیانو یا هر ساز دیگری, هنگام نواختن به این فکرمی کند که این دستم به این کلاویه بخورد. آن دستم به آن 
کلاویه دیگر؟!اگر نوازنده بخواهد این‌طوری فکر و رفتار کند. دیگر موسیقی‌ای درمیان نخواهد بودااو فقط 
با خودش می گوید می‌خواهم مثلا شماره پنج را بزنم. و بعد شروع می کند به‌نواختن.اگر بخواهد فکر کند. 
یعنی آگاهش را وارد کار نواختن کند. کار خراب می‌شود. 
پس نواختن طبیعی و نواختن خوب» کاری است که با ناخود آ گاه انجام می‌شود. 


ماجرای واقکی‌فارجی 


لحظاتی بعد دو مرد در ماشین نشسته بودند و 
تبهکار از زند گی‌اش می گفت. دوانگ با چشمهایی 
پر از اشک برای پیر مرد تعر یف کرد که از جنایت 
و طرد شدن از اجتماع بیزار است ولی راهی ندارد 
و آنقدر خلاف کرده که حتی اگر بخواهد هم 
نمی‌تواند گذشته‌اش راپاک کند.لانگ بخشی 
از درد مرد تبهکار را خوب می‌فهمید. طرد شدن 
از جامعه و آدمهایی که دوستشان داری واقعا 
دردناک است. دوانگ مدتها بود خانواده‌اش را 
ندیده بود چون هیچ کس دوست نداشت بگوید 
این تبهکار جانی, فامیل من است. 

پیرمرد به حرفهای دوانگ گوش کرد.او خوب 
می‌دانست که گاهی فقط باید بنشینی و در سکوت 
به حرفهای یک درمانده گوش کنی. دوانگ به 
پیرمرد گفت. نقشه آن دو این بوده که در ساحل 
کارش را تمام کنند اما به دلیلی که او هم نمی‌داند. 
پشیمان شده‌اند. بعد از اینکه حرفهای دوانگ تمام 
شد پیر مر داز اوخواست تا دیر نشده خودش 
رامعرفی کند. بعد دستش راروی شانه دوانگ 
گذاشت و قول داد مثل پسرش از او حمایت کند. 
مرد تبهکار هیچ جوابی نداشت و فقط سکوت کرد. 
اما پیر مرد خوب می‌دانست که عاطفه روی تبهکار 

چند ساعت بعد به تعمی ر گاهی نزدیک سانتا 
آنارسیدند. وقتی تعمیر کار مشغول سر کشی به 
قسمتهای مختلف ماشین بود. اشکهای دوانگ 
سرازیر شد پیر مرد را دز آغوش کشید و گفت 
از دربه‌دری خسته شده و می خواهد بقیه عمرش 
رادرست زندگی کند. فردای آن روز دوانگ 
خودش را به پلیس معرفی کرد. دو تبهکار دیگر 
هم در سان فرانسیسکو بازداشت شدند. پیر مرد 
هم به خانه‌اش بر گشت. او از بس تنها بود. کسی 
نایدید شدنش را گزارش نکر ده بود. 

دوا نگ هنوز در زندان است. پیر مرد 
به‌قولی که به او داده‌بود وفا کرد. هر هفته به 
ملاقاتش می‌رود و بااینکه خودش هم از نظر 
مالی مشکل دارد. به دوانگ کمک می کند. دو 
مرد در ملاقات نیم ساعته‌شان به زبان محلی با 
هم حرف می‌زنند. پیر مرد اجازه داده مردی 
که او رادزدیده پدر صدایش کند و لانگ 
همیشه از آن شب تار یک و سرد به عنوان شب 
سرنوشت‌ساز زند گی اش یاد می کند. شبی که 
بالباس راحتی از خانه بیرون زد و خبر نداشت 
چه آینده‌ای در انتظارش است. او خدا را شکر 
می کند که هم آدم‌ربا جانش را نجات داد و هم 
خودش باعت نجات این مرد شد. 
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کسی کہ از چ های کو چک شاد ذمی شود معنی شادی ر انمی داند 


زون سمدن 
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Neveshte_Nab@yahoo 


: ارسال متن تلگرامی و پیامک + 
: فقط با ذ کر نام: ۰۹۲۵۶۹۲۰۳۴۹ 


۳ ۰ 
نازنینم» خوبم؛ ۰ + 
یزدان به توعمر دک ری بار دگر داد 
یک روزدگر ماه دگر, سال دگر دزد 
صد سبده و صد شکر که پیمانه نشد پر 
نوروز مبارک که ند لطف دگر درد 
سنگ آسمانی 


در زبان فرانسه به جای اینکه بگن: من دلتنگ توام. 
یا تورو کم دارم میگن: تواز من کمی, یعنی نیستی 


پیشم. ندارمت. من تا به حال قشنگتر از این واژه. 


واژه‌ای ندیده‌ام 

فرشید فرنوش 
یک ضرب المثل چینی میگه: برنج سرد را می‌توان 
خورد. چای سرد را می‌توان نوشید. اما نگاه سرد را 
نمی‌توان تحمل کرد. مهم نیست کف پاتو شستی یا 
نه؟ حتی مهم نیست کف پات نرمه یا زبر امااين 
مهمه که وقتی از زند گی کسی رد میشی ردپای 


| قشنگی از خودت به جا بگذاری هميشه ميشه تموم 


> 


4 


تست 


کرد فقط بعضی وقتها دیگه نمیشه دوباره شروع 
کرد. مواظب همدیگه باشیم. از یه جایی به بعد. 
دیگه بزرگ نمیشیم. پیر میشیم. از یه جایی به 
بعد. دیگه تکراری نیستیم, زیادی هستیم. از یه 
جایی به بعد دیگه خسته نمیشیم. می‌بریم. پس قدر 
خودمون و اطر افیانمون رو بدونیم. 
ستاره 
گاه می‌پر سند از من عاشقش هستی هنوز؟ 
بی تفاوتهایی‌ام را گریه بر هم می‌زند 
زهرا برمکی 
اگر دیدی کسی از تنهاییش لذت می‌بره. بدون راز 


۱ قشنگی توی دلش داره! و اگه تونستی حریم این 


| 


تنهایی رو بشکنی, بدون تو از رازش قشنگتری...! 
موسی 

نمی‌بینم از همدمان هیچ بر جای /دلم خون شد 
نادر حیدری 

بسیار عزیز و خوب و زیبا هستی /باید بغلت کنم تو 
گرماهستی/ای دوست بیاء بیاء بیا؛ نه» بر گرد / حالا 


| که دچار آنفولانزاهستی! 


قنبر یوسفی 


گاهی دلشکستگی‌ها باعث می‌شوند تا... تکانی 
بخوریم و بیدار شویم و به ما کمک می کند بفهمیم 
چقدر ارزشمان, بیشتر از چیزی است که به آن 
رضایت داده بودیم 
الهه گرگان 
بروای بهار زیبا که من از تو بی‌نیازم /ز تو کرده 
بی‌نیازم رخ یار دلنوازم / و وغنچه‌های خندان / 
منوخنده‌های جانان/ تو و سرو و جویبارت. من 
و ناز سرونازم /به گلی که ځار دارد.تو چه افتخار 
داری؟/به گل رخش نگه کن که خبر شوی ز 
رازم / چو نشیند او به چشمم. کشدم به بت پرستی / 
چوبه قبله‌ام در آید. کند آتشین نمازم 
نجف امیر عضدی 
تولد انسان روشن شدن کبریتی است و م رگش 
خاموش شدن آن! بنگر در این فاصله چه کردی؟ 
گرما بخشیدی یا سوزاندی 
اردلان-تهران 
ای عسس گر شاد از آن هستی که شب مستم 
گرفتی| 
سیده افخمی - تهران 
غافل است از جنبش بی‌اختیار بغض خویش /آنکه 
پندارد که در دست اختیاری داشته 
فرامرزی 
یک بار د گر دو بال پرواز شکست /از هم. همه تار 
و پود امید گسست/ آن جمع که امید فرودش 
می‌رفت /در اوج دنا بر آسمانهاپیوست 
صیادان کویر 
آدمیزاد موجود عجیبی است. برای هدایتش ۱۲۴ 
هزار پیامبر کفایت نکرد. اما برای گمراه کردنش 
یک شیطان کافی بود! 


a 
زند گی را‎ 

یاباید پذیرفت با تغییر داد... 
اکر پذیرفته نشد 

۱ پس باید تغییر داده شود 
اکر تغییر داده نشد 

| پس باید پذ یر فته شود...! 


۱ (۶ه) ۳ آستند ٩‏ اطلاعات‌منیکی ۱ 


لیلسی-ایلام:باد می‌وزد... می توانی در 
مقابلش هم دیوار بسازی وهم آسیاب بادی. 
تصمیم باتوست 

الهه احمدی: زند گی مانند اکوست. چیزی 
که می‌فر ستی. بارها به سوی تو بازمی گر دد. 
پس بیا مهربانی راعشق را تمرین کنیم 
غزل-بختیاری:خداونداءدنیای آشفته 
درونم را که تنهااز نگاه توپیداست.بالالایی 
مهربان خود ارام کن تاوجود داشتن وبودن 
ااا م 

۷ سید علومت کش-اراک:به سکوت گفتم 
برای دوست چه بنویسم. گفت: بنویس مرا 
مثل روز گار فراموش نکن! 
غلامرضامویدعبدی: گر کاخ‌نشین‌یا 
کوخ نشین باشی.خانه آخر مان گوراست. گر 
تختخوابت طلا اکان باشد خانه ا 
گور است 

۷ فروغ کریم:ابتدایی که‌بودم.همیشهبا 
قرار امسر زگ املامشکل داشتمتابقهمي ‏ 
کدام "ق" نوشته می‌شود. خانم معلم یک سطر 
از کتاب رارد کرده‌بود و می گفت...حالیابا تو 
آرام و قراری یافتم! 

۷ علی نیک پور: اگر عشقت تنهات گذاشت 
بهش بخند وبگو:تو کسی رواز دست دادی 
که عاشقت بود. ولی من کسی رو از دست دادم 
که عاشقم نبود 

7 فاطمه خدامی -تربت حیدربه: وقت 
خانه تکانی است.پاک کردن‌غم گذشته دور 
ریختن کینه, شستن افکار منفی. چیدن عشق 
روتأقچه سبز کردن مهر در قلب. خرید شادی 
و حراج محبت 

۷ حسین تیموریسزرندیه:پرده‌پوشی 
دامن ناپاک رارواست. پیراهن پاره بوسف چه 
حاجت به رفوست 

سره ۱۶ 
تفریح ابلهان و ساخته فکر تادان است 

بانوی سرخ:توهمان‌سرمای گر می.همانند 
اولین‌برف دریک روز آفتابی... توهمان 
شیرینی تلخی. همانند یک قند در لیوان چای... 
تو همان نبود و بودی» همانند تو در قلب خالی... 
همین قدر ساده‌در من سخت پارادو کس راه 
می‌اندازی 

حسن چراغیان -بردسکن: داشتن مغز 
دلیل بر انسان بودن نیست. پسته و بادام 
هم مغز دارند. برای انسان بودن باید شعور 


انتا 


۰ پیامازشماچاازما 
ار ۳ لی ملکی 
نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مرجان عزیز, خواهر خوبم,خیلی دوستت دارم ای کوه محبت و مهربانی؛ ۲۵ 
اسفند روز تولدت رابه تو تبریک می گویم 
2 ا 

سر کار خانم لیلا سر خی» پر ستار نمونه بیمارستان امام خمینی ساری و 
می کنید تقدیر و تشکر و قدردانی دارم وامیدوارم خداوند یار و نگهدارتان 
باشد اهیم صیامیان گرجی -بهشهر 
۳ 1 

ا ا نیست» دوستت دارم مرد من 


الاقصات :اده فها 
یلا قصاب زاده-دزفول 


خواھ د ۵ 
عواهرت» سه 


۴ ۱ 
محمد ار 
9 


مد محمود و ت- تهران ۷ 
ر 


اا معم افتخار مر تضی صیامیان رچ دوم فروردین ماه 
آرامش تورادر کنر عروس ونو گلمان خواستاریم, ,خداوند نگه دار شما 


ا مادرت. هد به و بدرت محمدابراهیم صیامیان " 


گرجی -بهشهر 


همسر عزیزم» مهری جان.میگن اگه عزیزی جزیی از خاطرات خوب 
زند گیت شد .برای بودنش ازش تشکر کن .متشکرم که هستی چهاردهمین 
و 


مسرت. بعقوب شیر عا ده س نیریز 
ر 


کا کاو وک کے تادا کت اکر ری 

شدنی نیست و آقای محمد ر ضا روحانی مهر و خانمها کریمی > روحانی و 

ا 
سا 


ای ای وة خی اک انم مقام محترم ش ر کت 
جوینده و پابنده راهگشااز تمام مهربانی‌هایتان قدردانی می کنم واز خالق 
ك آرزومندم 

علیرضا رضایی عارف. 
رن ماهر مس کت ان .فرارسیدن 
سال جدید بر شما دوفرشته الهی مبارک باد دخترنان. ناهید دالابی -تهران 
۶ همسر عزیز و گرامی‌ام: مینا جان,چهارم فروردین. سالروز تولدت رابا 
تقدیم با هزاران شاخه گل سرخ به تو را تبریک می گوییم 


هه مسر ت حسب شفبعے و پس رت اح 


مدبر عاما ل شرکت جو بنده و بابنده راهگشا 


#۴دوستان خوبم. حامد. فرزاد. ساعدی. سید جلیل, ناصر. سید جمال و 
بهزاد عزیز.بهار ٩۷‏ رابه همه شما و خانواده‌های محترمتان همراه با تقدیم 
فق و 
خواهرزاده عزیز و گرامی ام. امیرعلی»فروردین ماه ا تولدت راب 
تقدیم هزاران شاخه گل مریم به تو تبریک می گویم دایی حسین - تهرار 
ا کی ا ا 
CRS E EG OT‏ 
شاد کامی برای شما آرزومندم مسرت» 
تفر ار دج سل + و حور وزرا نع ا مستزم من 
اطلاعات هفتگی تبریک عرض می کنم. »و از خداوند متعال برای شما آرزوی 
سالی پر از موفقیت و شاد کامی دارم بهار نو مبارک 


هما جعفرپور -مارلیک 


وروز وروح دک 


پسر عزیزم»ایمان جان»چه زیباست نگاهت »چه زیباست خنده هایت» 
دوستت داریم. دوم فروردین سالروز تولدت مبار ک 
و مادرت. داوود و مهناز 


بد و 


ص ۱ 
۲ میمی ‏ هر 


۶ خاله عزیزم. شهلا جان,چهارم فروردین .سومین سالروزازدواچتان و دوم 
فروردین اولین سالر وز تولد شاخه گلتان سروین "جان رابه شما و همسر 
گرامی انش تبریک می گویم خواهرزاده ات. سمیه بهبهانی - تهران 
۶ برادر عزیز و مهربانم. نصرت جان» ٩‏ فروردین هفدهمین سالروز میلادت 
O‏ اک اک 
برایت دارم .مهدی شکری -کرج 
همسر عزیزم. ء حسین جان, آمدنت به زند گی‌ام فا 
بود وجودت همه زیبایی‌ها رابرایم به ارمغان آورد و با تومعنی خوشبختی را 
اک انا اک 


تو می‌تپر عرب لو - تهران 
۶ مادر قشنگم,دنیا وقتی برایم زیباست که ی 
توبرایم هیچ است: , دوستت دارم دحترت» تینا کوشی ی - تنهران 


جناب آقای سید ابر اهیم میری» رئيس بانک سپه شعبه قرچک. »از لطف 
ومحبت شمانسبت به مراجعه کنند گان که موجب تسریع کار آنها می شود 
کرو رد ابیز دارم مهدی جعفری -ورامین 
عمو و زن عموی عزیزم, ءفرا رسیدن سال جدید را به شما دو عزیز و گرامی 
تبریک می گویم اک 
شادی داشته باشید برادرزاده‌تان» سهیلا برزویی -اسلامشهر 
پدر عزیزمان, علی اکبر کاظمی ءتولدت مبار ک ی »تو بهترین پدر 
دنیا هستی وارزش شماپدر مهربان بیشتر از نامت است. دوستت داریم و 
فص | 

ِ باو سحر جان و هم 


سرت-اصفهان 


yy‏ آ غاز سال ۹۷ رابه شا یریک 
ا ا 

بسرت. محسن نبوی -اصفهان 
جناب اا 0[ 
امر پزشکی از خداوند برای شما و خانواده محترمتان سلامتی آرزو می کنم. و 
امیدوارم سال نو برای شما پربر کت باشد مریم بهروزی -تهران 
نوه گلمان. هستی جان,دوازده فروردین ماه سالروز تولدت را جشن 
تفت ی آرزوی موفقیت و سلامتی در زندگی_ 


گوھ عرش کج ۵ 
هر و بد رکت کمالی - ته | 
وصر و بد رپزر 9 هرا 


ید ؟ 
و و تسه 


وش ماو مت . تقدیر خوشبختی 
من اس« 


۱ 
همس ت م نض سس ۱ م‌حد بان س ثم( ا 
برس مر هران 


نان اا بر مح دبک سین فان عنام رر گر 
جوینده و يابنده راهگشاءاز لطف و محبت بی‌نظیر تان نسبت به پرسنل این 
شر کت کمال تشکر و قدردانی را داریم. امیدوارم همیشه در کنار خانواده 
محترمتان در صحت و شاد کامی باشید 

پرسنل شرکت جوینده و یابنده راهکشا 
۴*س کار غانم انسدی. کارمتد کر ر و دوست داش عت ۷۹ بهز یستی 
شهر ستان هشتر ود از خالق منان برای تک تک لحظه‌های زند گیتان شادی 
وخرسندی آرزومن دم و برای شاپ ر کهای باغچه خانه‌ات دعامی کنم که 
اا و اميد ات 


ید -هشترود 


همسرو فرزندان عزیزم» e‏ 
رابه شما تبریک و شادباش می گویم. هر روزتان نوروز باد. نوروزتان پیروز 
باد مجید " 


ا لمی گنا با د 


7 اطلاعاتمنکی شمه ۳۷۸۷ 6۳ 


ود 


وقد 


کاری نداناست 


: 


6 شیا 


پیغامهای‌روشننایی 


از:د کتر نوبد خدادوست 


این روزها چون همیشه پرجنب و جوش و با پشتکاری 
خوب پیش می‌روید و تنها چیزی که می تواند رفتار شما 
رابامشکل روبرو کند. کم طاقتی و نترس بودنتان است. در حالیکه 
با توجه به تجربه‌های ارزشمندتان می‌توان سالی متفاوت و آرامش بخش را 
برای شما پیش‌بینی کر د. هاله پیرامونی‌تان هم به رنگ سپید است و این موضوع 
علاوه بر انرژی که چون همیشه به شما می‌بخشد. حر کتهای پیش رویتان را 
ارزشمند خواهد کرد. 


۱ صبور بودن و با محبت رفتار کردن. حسی ارزشمند 

محسوب می‌شود. نه اینگونه که شما آن رامی‌بینید. 

pp 

بگر دید چون این روزهاء افراد بسیاری این چنین هستند و البته که آینده 

نگری شما می تواند به عنوان عاملی برای کنترل اوضاع تبدیل شود. هاله 

پیرآمونی تان هم این روزها سرخ است و این نشان دهنده توجه ویژه است که 
باید نسبت به خودتان و اطر افیانتان به کار بندید. 


شمافردی خوش مشرب و شاداب هستید. اما حساس 
همه فن حریف بودنتان شمارا با دردسرهای متفاوتی 
روبرو می‌کند. هر چند که ثابت کرده‌اید از ذهنی خلاق بر خوردار 
هستید و نباید خیلی هم نگران این موضوع بود. نکته دوم اینکه نباید 
اجازه دهید کنجکاوی‌تان منجر به از این شاخه به ان شاخه پریدنتان شود و 
سرا ی ار یا ار 
پیرامونی شما هم زرد است. با این تفاوت که بر خلاف برداشت عموم بسیار 
شادابی و خوش خبری و زیبایی را برایتان به همراه خواهد داشت! 
Ê‏ وه 


کے ۱ 
۳ اا اینکه شما فر دی با نگرشی عمیق هستید جای شکر دارد هر چند 
که چنین خصیصه‌ای گاه می تواند با رنج هم همراه باشد. امااهوش 

بسیار همراه با احتیاط از ذهن شما معجونی ساخته است که توانسته‌اید 


تاهمین حالا هم بی‌ثباتی رابه آرامش تبدیل کنید و روحیه مثبت نگری همرا با 
ری ااا اا ال اا مدهل 
پیرامونی شماهم باید عنوان کنم که آبی بسیار ملایم و پرانرژی استهرچند که 
در ابتدا تیر گی و در انتها روشنی, حر فهای بسیاری برای گفتن دارد! 


در مورد شما مشتاق و پرشور بودن» در کنار مهربانی و دست 
و دلبازی بخشی از خصوصیاتی است که باعث می‌شود بتوانید 
سال آینده را در محیطی منطقی تر طی کنید هرچند که گاهی ناشکیب 
می‌شوید و می‌خواهید در فرصتی کوتاه همه چیز را به جای اولش باز گردانید و 
نهایت پیروز خواهید شد اگر توجه به منطقی بودن داشته باشید. هاله پیرامونی‌تان 
A‏ هم سبز است و زاینده و شادی بخش و چون طبیعت پر نعمت! 


اگر سال آینده رابتوانید همچنان با تدبیر و سیاست پیش 
ببرید. روزهای آرامی را پیش رو دارید.زیرا در کنار فروتنی 
وک را را ار و 
رادر هرحد و اندازه که باشند. کنار گذاشت و به روال عادی زند گی لطمه‌ای 
وارد نکر د واين روحیه می‌تواند به شکست ناپذیر بودنتان کمک کند و البته که 
اطرافیانتان هم باید به داشتن فردی چون شما در کنارشان به خود ال ماله 
پیرآمونی‌تان هم طلایی است و این یعنی ارزش هر چیزی را خوب می‌دانید! 


6۸ ۴ اسفند ٩۳‏ اطلاعات‌منیکی ۱ 


5 
5 
7 


۷ 
تیاو‎ FRASER, 


ماههای پیش رویتان هم به دلیل در پیش گرفتن شیوه‌احترام 
متقابل» روز هایی رویایی رابا خود به همراه دارند و می‌توانید در 
کنار خیال پردازی, بردباریتان راهم به خودتان و دیگران ثابت کنید و 
اه اا ا ان ا ا ین کار بر 
ضمن در مورد دودلی شماهم باید تاکید کنم که مسیر درست به خوبی پیداست و 
تنهاباید در کنار آسان گیری هوشمندانه عمل کنید. هاله پیرامونی شماهم طوسی 
است واین یعنی ایدههای زیبایی رادر کنار گرمای امیدبخش تجربه خواهید کرد. 


قاطع و بااراده شروع کر دید و حالا باید از خود تان بپرسید. 
چرا پرقدرت و محکم پیش نروید؟ هر چند که در کنار این 
مسایل همیشه بهانه‌های مختلف زند گی قد علم می کنند و این 

شما هستید که باید نگذارید مسایل ساده به موارد مر موز و پیچیده تبدیل 
شوند. در ضمن اینکه تودار باشید باینهان کاری تفاوت می کند و سختگیری. 
همیشه به معنی محدودیت نیست. هاله پیرامونی شما هم نیلی است و این 


جنبه مثبت زندگی شما چون خوش خلقی و خونگرمی و 
تمایل به داشتن شادی.عواملی نیستند که به بهانه‌ای برای 
بی‌تفکر عمل کردن بدل شوند. هر چند که شما ثابت کرده‌اید در 

کنار بی دقتی گاه و بیگاهتان. بی‌مسئولیت عمل نمی کنید و حاضر هستید 
برای برقراری آرامش بسیاری از خواستها را زیر پا بگذارید. در مورد موضوع 
ذهنی‌تان هم توصیه می کنم به گذر زمان اعتماد کنید و بگذارید نقشه‌ها پله پله 
ار و ها راو اه ریا رد ارس ها 
راهم به نمایش می گذارد. 
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دوراندیش و واقع بین بودن پیش پای هر فر دی موانعی برای 
هرچند که گاه بدبینی پا پیش بگذارد و همه معادلات رابر هم بزند. 
شماثابت کرده‌اید که باصبوری شرابط خشک و جدی را به عواملی چون 
مهربانی و دوست داشتن بدل می کنید. در مورد نگرش عمیق شمابه تقدیر هم 
معتقدم.بخشی از آن درست و بخشی از آن ساخته ذهن است و هاله پیرامونی شما 
هم یشمی است واین رنگ تیره در کنار سبز رازهایی درخود نهفته داردا 


در اینکه فردی صمیمی, مهربان و صادق هستید. هیچ 
این روحیه بدون وابستگی‌تان را به موضوعی وابسته سازید؟! در 
حالیکه شما ثابت کرده‌اید در مواردی که بسیاری در اجرای طرحی با مشکل 
عجول بودنتان بردارید تا رفتارتان قابل پیش بینی باشند. هاله پیرامونی شما 


I,‏ ن 
اف ۳ 2 

< مي‌کنید که کا درا اک د 
کنید نوع دوستی و همدلی با دیگران جزو مواردی هستند که 


باعث‌شده‌اند تامنحصربه‌فر دباشید.اگر کمی تحملتان‌ راد ر شنیدن‌حرفهایی 
که معتقدید متناسب با روحیه‌تان‌نیست بیشتر کنید وبه‌جای به کاربردن کلمات 
دوپهلوخیلی واضح و روشن بگویید که چه می‌خواهید. هاله پیرامونی‌تان هم نقره 
فام وزیباست واین یعنی شکست ناپذیر بودن در صورت تو کل به آو! 


خلاق و متفکر طوری مشکلات پیش رویتان راحل 


| ۵ رن | 


سوروسا 
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